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  ي مترجم مقدمه

ونعوذُ بااللهِ من شرورِ أَنفُسِنا وسيئات  ،نحمده ونستعينه ونستغفره ،إِنَّ الحمد اللهِ
وأَشهد أَنْ لا إِله إِلا االلهُ  ،ومن يضللْ فَلا هادي لَه ،من يهده االلهُ فلا مضلَّ لَه ،أَعمالنا

لَه كرِيلا ش هدحو، ولُهسور هدبداً عأَنَّ محم دهوأَش.  
�{��`��_^��]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��Tz   

   )آل عمران(
�{��O��N��M��L�K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A

QPR���U��T��S�X�WVY����_��^��]��\��[��Zz )النساء(  
�{��¢��¡���~��}��|��{��z��y��x��w��v��u

¤�£¥����¯��®��¬«��ª©��¨��§��¦z )الأحزاب(   
عا بااللهِ د،أَم كتاب ثيالحد قدفَإِنَّ أَص،  محمد يديِ هالهد نسورِ  ،%وأَحالأُم روش
  .عةٌ وكُلُّ بِدعة ضلالَةٌ، وكُلُّ ضلالَة في النارِوكُلُّ محدثَة بِد ،محدثاتها

 د،باش مياين كتاب با حجم كم از مهمترين كتابهاي دربرگيرنده ي احاديث احكام 
زيرا مولف تمام احاديث را از كتاب صحيح بخاري و صحيح مسلم جمع آوري كرده 

مهمترين خدمتي كه  .ه اندبه همين دليل علماء با روشهاي مختلف به آن پرداخت است،
بيش از چند نفر از  توسطشرح آن  - گذشته از حفظ و تعليق -به اين كتاب شده است


 	����� ���«كتاب  آن مفصلترين بوده كهعلماي سرشناس ���� 
تاليف ابن » �����
  د.باش ميالملقن 
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ي كنم تا فارسخود شايسته ديدم اين كتاب را به زبان فارسي ترجمه  ي نوبهمن نيز به 
   .ن عمل كننددابهتري برده و با توفيق خداوند باستفاده  آنزبانان نيز بتوانند از 

هشمندم در صورت وجود هر گونه اشتباه چاپي يا خوا ميگرا ي خوانندهدر پايان از 
  .ابلاغ آن تصحيح لازم صورت گيرد تا بار ترجمه با مترجم تماس گرفته نقص د



  

 

  لفؤي م زندگينامه

ان امام و حافظ بزرگ ابو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور بن رافع ايش

اصليتش از فلسطين بوده ولي در  د،باش ميالجماعيلي  المَقْدسيبن حسن بن جعفر 
  .دمشق زندگي و در مصر وفات كرده است

 23به هجري قمري در روستاي جماعيل به دنيا آمد و در روز دوشن 541در سال 
  .هجري قمري چشم از دنيا فرو بست 600ربيع الأول سال 

از خود چندين تاليف بر جاي گذاشته كه مهمترين آنها كتاب عمده الأحكام و كتاب 
  د.باش ميالكمال في أسماء الرجال 

تا جايي كه به  از قدرت بالايي در حفظ احاديث و رجال وعلل حديث برخوردار بود
و گفته شده كه جهان اسلام پس از دارقطني  ،در حديث داده اندلقب امير المؤمنين  او

  .كسي را مانند مؤلف به چشم خود نديده است
      .بنابر گفته ي خودش بيش از صد هزار حديث از حفظ داشته است

و در هر زمينه ي حديثي كه از آن سوال مي شد با جوابي صحيح به آن سوال پاسخ 
  .مي داد

و پس از كسب علم از محضر  ،سيار حريص و كوشا بوددر تربيت شاگردانش ب
و غالبا  ،مي كرد  خودش آنها را تشويق به سفر براي شنيدن حديث از مشايخ بزرگ 

همانگونه كه خود نيز چندين بار به اين شهر  ،گردانش را متوجه اصفهان مي نمودشا
  .سفر كرده بود

وم مردم در جامع دمشق شبهاي جمعه و روزها آن را به خواندن حديث براي عم
و چنان در القاي حديث مهارت داشت كه اگر كسي براي يك بار در  ،اختصاص مي داد

  .مجلسش حاضر مي شد هرگز آن را ترك نمي كرد
وگاهي نيز به  ،هر روز بعد از نماز صبح وقتش را با خواندن قرآن سپري مي كرد

بعد  ،ت نماز مي خواندسپس تا قبل از ظهر سيصد ركع ،مراجعه حديث مي پرداخت
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كمي مي خوابيد و پس از خواندن نماز ظهر تا مغرب مشغول نسخ حديث و شنيدن آن 
بعد از مغرب اگر روزه بود مشغول افطار مي شد وگرنه تا عشاء  ،از شاگردانش مي شد
سپس از  ،و پس از خواند نماز عشاء تا نيمي از شب مي خوابيد ،نماز نافله مي خواند

و براي اين منظور هفت يا  ،شده و تا نزديكي صبح نماز شب مي خواندخواب بلند 
مي گرفت و مي گفت: اگر اعضاي بدنم از آب وضو تر نباشد نماز به  هشت بار وضو
  .من نمي چسپد

  .و اين كار را هر روز تكرار مي كرد ،سپس تا نماز صبح كمي مي خوابيد
در انجام اين كار از هيچ كس  ودر امر به معروف و نهي از منكر بسيار جدي بود 

و خداوند چنان هيبتي به او داده بود كه تمام خلافكاران از او  ،واهمه اي نداشت
  .ترسيدند و با شنيدن اسمش مجلس منكر خود را رها كرده و متفرق مي شدند مي

در  ،از ديگر خصوصيات اخلاقيش مي توان به سخاوتمنديش اشاره كرد
كرده اند كه هر چيزي به دستش مي رسيد در مدت زمان بسيار اش چنان نقل  زندگينامه

   .نمي گذاشت كوتاهي بين فقرا تقسيم مي كرد و براي خود چيزي باقي
از پروردگار خواهان رحمت و مغفرت ايشان و ديگر علماي اسلام هستم و اميدوارم 

  .ما را نيز از رحمت خود دريغ نفرمايد



  

 

  لفؤي م مقدمه

رب  ،وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لاشريك له ،الواحد القهار ،لجبارالحمد الله الملك ا
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المصطفى  ،السموات والأرض ومابينهما العزيز الغفَّار

  :أما بعد ،صلى االله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار ،المختار
ام را برايش به يكي از برادران از من درخواست كرد تا تعدادي از احاديث احك

من نيز  د،احاديثي كه از روايت امام بخاري و امام مسلم باش ،صورت مختصر تاليف كنم
  .به درخواست او پاسخ مثبت دادم و اميدوارم كه مورد استفاده و منفعت قرار گيرد

هم كه با اين كتاب به ما و هر كسي كه اين كتاب را بنويسد يا خوا ميو از خداوند 
اند يا حفظ كند و يا در آن نظر كند منفعت برساند و اين كار من را بشنود يا بخو

ياري  .خالصانه براي خود قرار دهد و باعث رستگاري و ورود به بهشت برين گردد
  كرد.خداوند براي ما كافي است و بهترين كسي است كه مي توان بر آن توكل 

  





  

 

  )1(منزلت سنت در اسلام و اهتمام علما به آن

در قرآن كريم درباره آنچه بر زبان رسول االله صلي االله و عليه وسلم جاري خداوند 

ايشان از روي هوي و  ،وما ينطق عن الهوي إن هو إلا وحي يوحي :شود مي فرمايد مي

  .بلكه به جز وحي چيز ديگري را بر زبان نمي آورد ،هوس سخن نمي گويد

   :مي فرمايدصحابي جليل عبد االله بن عمرو رضي االله عنه نيز    

كنت أكتب كل شىء أسمعه من رسول االله صلى االله عليه و سلم أريد حفظه فنهتني قريش 

وقالوا أتكتب كل شىء تسمعه ورسول االله صلى االله عليه و سلم بشر يتكلم في الغضب 

والرضا فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول االله صلى االله عليه و سلم فأومأ بأصبعه 

  )2( ." اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق "إلى فيه فقال 

هر آنچه را كه از رسول االله صلي االله عليه و سلم مي شنيدم مي نوشتم تا آن را حفظ    

چگونه هر چيزي را كه از  :بزرگان قريش من را از اين كار نهي كردند وگفتند ،كنم

حالي كه ايشان بشر هستند و  رسول االله صلي االله عليه و سلم مي شنوي مي نويسي در 

پس از اين دست از  ،ممكن است در حالتهاي مختلف عصبانيت و آرامش صحبت كند

و موضوع را با رسول االله صلي االله عليه و سلم در  ،نوشتن فرمايشات ايشان برداشتم

 ،بنويس :ايشان در حاليكه با انگشتشان به دهانشان اشاره مي كردند فرمود ،ميان گذاشتم

  .م به كسي كه جانم در دست اوست غير از حق چيزي از آن خارج نمي شودقس

اگر مفهوم آيه و حديث را در ميدان تشريع محصور  كنيم نتيجه مي گيريم هر آنچه    

رسول االله صلي االله و عليه و سلم از امور دين بدان اشاره كرده است از وحي خارج 

ت به امت ابلاغ فرموده اند نيز وحي از بدين ترتيب آنچه را كه به عنوان سن ،نيست

  .جانب خداوند متعال بوده و از هر گونه اجتهاد و اشتباه به دور مي باشد

                                                 

)1( ���� �� �	
� �� ���� ���� 

)2( ���� ��� ���:  � ����� �����   � ����� !���� ��� " #$  % " #&'&  ( "$&)& � 



    

14      "��#
 $% "�� &' "�()#
 �*+,  
    

بنابراين قرآن و سنت هر دو در تشريع در يك درجه ي مساوي قرار داشته و هيچ    
   .تفاوتي از اين ديدگاه با هم ندارند

ارجحيت دارد كه مي توان در  وشكي نيست كه قرآن از ديدگاههاي ديگري بر سنت   
  :نكات زير خلاصه كرد

براي تلاوت قرآن اجري مشخص تعيين شده است كه در خواندن حديث چنين  -  1   
   .اجري وارد نيست

عبد االله بن مسعود رضي االله عنه از رسول االله صلي االله و عليه وسلم روايت مي كند    
لا  ، فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالهامن قرأ حرفاً من كتاب االله :كه ايشان فرمودند

  )1( .وميم حرف ،ولام حرف ،ولكن ألف حرف ،أقول الم حرف
و پاداش  ،كسي كه قرآن مي خواند به ازاي هر حرف يك كار نيك انجام داده است   

بلكه الف يك  ،نمي گويم كه الم يك حرف است ،هر كار نيك ده برابر آن مي باشد
  .ميم نيز يك حرف مي باشد حرف و لام يك حرف و

به خلاف سنت كه معناي آن وحي  ،الفاظ قرآن از جانب باري تعالي مي باشد -  2   
    .مي باشد رسول االله صلي االله و عليه و سلمبوده ولي الفاظش از جانب 

بر همين اساس اگر كسي معناي الفاظ قرآن را بخواند اجر و پاداشي كه در حديث    
  .الله عنه وارد شده را نخواهد داشتابن مسعود رضي ا

و هيچ كس از جن و انس نتوانسته و  ،قرآن در لفظ و معنايش معجزه مي باشد -  3   
ولي الفاظ حديث از چنين ويژگي  ،نخواهد توانست مانند آن يا سوره اي از آن را بياورد

 صلي االله و بلكه در تاريخ اسلام احاديث بسيار زيادي به رسول االله ،اي برخوردار نبوده
  .عليه و سلم نسبت داده شده است كه خود بيانگر همين موضوع مي باشد
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 ،نيز دلالت بر همين دارد» من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار « حتي حديث    
بدينگونه كه رسول االله صلي االله عليه و سلم از جانب پروردگار مي دانسته كه احاديثي 

به همين دليل از سزاي چنين كاري خبر داده  ،نسبت داده خواهد شدبه دروغ به ايشان 
  .است

يعني هيچ شك و شبهه اي در صحت و نسبت  ،ثبوت قرآن امري متواتر است -  4   
به خلاف احاديث كه اكثراً در ثبوتش از رتبه ي  ،آيات قرآن به خداوند وجود ندارد

  .كمتري برخوردار مي باشد
وبرخي نيز به  ،د در حقيقت به فضيلت قرآن بر سنت بر مي گرددتفاوتهايي كه ذكر ش   

كه هيچكدام از اين دو در واجب بودن تحكيم سنت در  ،نحوه ي ثبوت آن مرتبط است
  .تشريع تاثيري ندارد

آيات زيادي نيز در قرآن وجود دارد كه دلالت بر پيروي از سنت رسول االله صلي االله    
كه برخي از آنها  ،و تحريم مخالفت با آن مي دهد عليه و سلم و وجوب تطبيق آن

   :عبارتند از
   .وأنزلنا إليک الذکر لتبين للناس ما نزل إليهم   
ما قرآن را بر تو نازل كرديم تا براي مردم چيزي را كه بر آنها نازل شده است بيان    

  .كني
ه ي رسول االله صلي در اين آيه خداوند بيان آيات قرآن و شرح و تفسير آن را بر عهد   

بنابراين اگر كسي بخواهد مراد و مقصود خداوند را در يابد  ،االله عليه و سلم نهاده است
بايد به اقوال رسول االله صلي االله عليه و سلم برگردد تا از هر گونه اشتباه در فهم مصون 

  .بماند
  .هواوما ءاتئکم الرسول فخذوه و ما ئکم عنه فانت :وهمچنين مي فرمايد   
هر آنچه را كه رسول االله صلي االله عليه و سلم از امور دين براي شما آورده است    

  .بگيريد و بدان عمل كنيد و شما را از هر چه بازداشته است خودداري كنيد
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و در اين آيه خداوند بندگانش را به تبعيت و پيروي از رسولش امر كرده است كه    
  .مر ايشان دارددلالت بر جايگاه ارشادات و اوا

  .قل إن کنتم تحبون االله فاتبعونی يحببکم االله ويغفر لکم ذنوبکم   
بگو اگر مرا دوست داريد از من پيروي كنيد تا خداوند نيز شما را دوست بدارد و    

  .گناهانتان را ببخشد
در اين آيه خداوند محبتش به بندگانش و بخشايش گناهانشان را پاداشي در پيروي از    
  .سولش قرار داده است تا بدينگونه منزلت پيامبر را به بندگان گوشزد كندر

فلا وربک لا يؤمنون حتی يحکموک فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فی أنفسهم    
  .حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً

به پرودگارت قسم كه هرگز ايمان نمي آورند مگر اينكه تو را در اختلافات خود    
هند و پس از اصدار حكمت نسبت به آن هيچگونه ناراحتي در خود نيابند قاضي قرار د

  .و كاملا در مقابل آن تسليم شوند
در اين آيه نيز جايگاه و منزلت احكام رسول االله صلي االله عليه و سلم ثابت مي شود    

  .كه هيچ كس حق ندارد در مقابل آن حتي كمي در دلش نارضايتي داشته باشد
  .ذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنه أو يصيبهم عذاب أليمفليحذر ال   
پس بترسند و بر حذر باشند كساني كه از امر رسول االله صلي االله عليه و سلم    

سرپيچي مي كنند و با آن مخالفت مي كنند از اينكه دچار فتنه اي گردند يا اينكه عذاب 
  .دردناكي بر آنها نازل شود

لت صريح بر مكانت و منزلت رسول االله صلي االله عليه و سلم در تمام اين آيات دلا   
تشريع اسلامي مي دهد و اين كه هيچ كس حق ندارد از دستورات ايشان سرپيچي كند 

  .يا درون قلبش از آن ناراضي باشد
برخي از  ،در خود سنت نيز احاديثي وارد شده كه بر همين  موضوع تاكيد مي كند   

   :آنها عبارتند از
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 :لا أُلْفين أحدکم متکئاً علی أريکته يأتيه أمر مما أمرت به أو يت عنه فيقول -۱   
  )1( .لا أدری ما وجدنا فی کتاب االله اتبعناه

نبينم كسي را در حاليكه بر تختش تكيه داده است اگر امري يا نهي اي از من به او    
  .م بدان عمل مي كنيمنمي دانم هر آنچه را در قرآن يافتي :برسد بگويد

 :ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول ،ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه -۲   
وما وجدتم فيه من حرام  ،فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه ،عليكم ذا القرآن

  )2( .ألا وإن ما حرم رسول االله صلي االله عليه و سلم كما حرم االله ،فحرموه
و نزديك است زماني فرا رسد كه  ،آن و همانند آن داده شده استهمانا كه به من قر   

هر  ،فقط به قرآن اكتفا كنيد :فردي با شكم سير بر تختش تكيه داده است و مي گويد
چيزي را كه در قرآن بدان حكم حلال داده شده است حلال بدانيد و هر چيزي را كه 

آنچه كه رسول االله صلي االله عليه  همانا هر ،بدان حكم حرام داده شده است حرام بدانيد
  .و سلم حرام كرده است مانند چيزي است كه االله حرام كرده باشد

دعونا من  :لعل أحدكم يأتيه حديث من حديثي وهو متكئ على أريكته فيقول -۳   
   )3( .ما وجدنا في كتاب االله اتبعناه ،هذا
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يكه بر روي تختش تكيه داده شايد فردي از شما حديثي از من به او برسد و در حال   
هر چه در قرآن يافتيم از همان پيروي مي  ،اين احاديث را كنار بگذاريد :است بگويد

  .كنيم
چنانكه مي بينيم رسول االله صلي االله عليه و سلم امتش را از چنين برخوردي با    

د ولي خبر داده اند كه چنين افرادي در همين امت به وجو ،احاديث نهي كرده است
و اگر به واقع بنگريم خواهيم يافت كه افراد زيادي با چنين افكاري در  ،خواهند آمد

ميان امت اسلامي وجود دارند و متاسفانه به رواج اين گونه افكار نيز كمر همت 
  .اند بسته

صحابي جليل عمران بن  ،البته تاريخ ظهور چنين افكاري به عهد تابعين بر مي گردد   
نه با جمعي از دوستانش در مجلسي نشسته بودند كه يكي از آنها حصين رضي االله ع

عمران  ،به غير از قرآن از چيز ديگري صحبت نكنيد)( ،لا تحدثونا إلا بالقرآن :گفت
أرأيت لو وكلت أنت و أصحابك إلى القرآن أكنت  :رضي االله عنه در جوابش فرمود

  تقرأ في اثنتين؟  ،لمغرب ثلاثاًوا ،وصلاة العصر أربعاً ،تجد فيه صلاة الظهر أربعاً
والطواف  ،أرأيت لو وكلت أنت و أصحابك إلى القرآن أكنت تجد الطواف سبعاً   

  ؟بالصفا والمروة
بگو ببينم اگر تو و همفكرانت به قرآن اكتفا كنيد آيا مي تواني در آن نماز ظهر را چها    

بيابي كه در دو ركعت  ونماز مغرب را سه ركعت ،و نماز عصر را چهار ركعت ،ركعت
  ؟آن با صداي بلند قرائت مي كني

بگو ببينم اگر تو و همفكرانت به قرآن بسنده كنيد آيا مي تواني در آن طواف و سعي    
  ؟بين صفا و مروه را هفت بار بيابي

أي قوم خذوا  :سپس اين صحابي جليل رضي االله عنه رو به همراهانش كرد و گفت   
   .لا  تفعلوا لَتضلُّن فإنكم واالله إن ،عنا
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به خدا  ،اي مردم علم دين را از ما اصحاب رسول االله صلي االله عليه و سلم بگيريد   
   )1(.قسم اگر چنين نكنيد گمراه خواهيد شد

و در طول تاريخ اسلام بارها علما با چنين افكاري مبارزه كرده و آنها را منحرف    
  .دانسته اند

   :بزرگ و مشهور مي فرمايد ايوب سختياني عالم   

  .دعنا من هذا و حدثنا بالقرآن فاعلم أنه ضال مضل :إذا حدثت الرجل بالسنة فقال
اين صحبتها و  :هر گاه براي شخصي از حديث و سنت سخن گفتي و او در مقابل گفت

   )2( .استدلالها را بگذار كنار و از قرآن برايمان بگو بدان كه او گمراه و گمراه كننده است
و از ديدگاه اهميت سنت و اقوال رسول االله صلي االله عليه و سلم در تشريع اسلامي    

اصحاب ايشان رضي االله عنهم و علماي پس از آنان در حفظ اين در گرانبها كوشش 
كرده و به گونه هاي مختلف از حفظ متون و اسانيد تا تصنيف و تاليف در رجال و 

  .م شريف كوتاهي نكرده اندمتون و علل از خدمت به اين عل
هنگامي كه آيات قرآن به صورت اجمالي بر رسول االله صلي االله عليه و سلم نازل مي    

شد ايشان با بيان و تفسير خود آن آيات را براي اصحابش توضيح مي دادند و نكات 
  .غامض و مجمل آن را برطرف مي كردند

ل االله صلي االله عليه وسلم را حفظ صحابه رضي االله عنهم نيز اقوال و تفسير رسو   
و آنان نيز به همين منوال وظيفه خود را  ،نموده و آن را به نسل بعد از خود منتقل كردند

  .نمودندانجام داده و اين مسئوليت را به نحو احسن اجرا 
وبدين ترتيب كم كم علم شريفي به نام علم حديث شكل گرفت كه علما با تاليف و    

لازم به تذكر است كه علم  ،جوانب مختلف به اين علم خدمت نمودندتصنيف در 
حديث بالاترين آمار تاليف در علوم مختلف اسلامي را دارد كه خود نيز بيانگر اهتمام 

  .علماي اسلام بدان مي باشد
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صحيحترين كتابي كه در علم حديث به رشته ي تحرير در آمده است صحيح امام    
ي است كه علماي اسلام به اتفاق آن را صحيح ترين كتاب بعد محمد بن اسماعيل بخار
پس از آن اين شرف شامل صحيح امام مسلم بن الحجاج  ،از قرآن كريم مي دانند

   .نيشابوري گشته است كه اصطلاحاً به آن دو صحيحين گفته مي شود
نقد آن علما نيز بيشترين اهتمام خود را صرف اين دو كتاب كرده اند و به شرح  و    

  .پرداخته اند كه امروزه نيز منتقدين زيادي در مقابل صحيح بخاري قد علم كرده اند
امام حافظ ابو الحسن  ،بزرگترين عالم علم متون و علل حديث بعد از بخاري و مسلم   

دارقطني مي باشد كه كتابي به عنوان الالتزامات و التتبع را به عنوان نقد بر صحيحين 
  .نوشته است

ايشان در اين كتاب امام بخاري و مسلم را ملزم به اخراج برخي احاديث كرده اند كه    
زيرا  ،كه اين الزام وارد نيست ،از لحاظ قوت سند هم سطح اسانيد صحيحين مي باشد

امام بخاري و مسلم به هيچ وجه خود را ملزم نكرده اند تا تمام احاديث صحيح را در 
ه اگر شخصي علل امام ترمذي را بررسي كند تعداد بلك ،اين دو كتاب روايت كنند

احاديثي كه امام بخاري آن را تصحيح كرده است ولي در صحيحش روايت نكرده است 
  .خواهد دانست

همچنين امام دارقطني از روايت برخي احاديث و برخي رجال اسناد صحيحين انتقاد    
مي باشد و در برخي  كرده است كه در برخي از انتقاداتش حق با صاحب صحيحين

بخاري و مسلم  - ديگر اختلاف نظر بين دو محدث و متخصص بوده كه آگاهي شيخين 
  .به علم حديث تصحيح آن دو را مقدم بر انتقاد حافظ دارقطني قرار داده است -

  .و در برخي ديگر از انتقادات جانب دارقطني قويتر مي باشد   
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بل أكثرها الجواب  ،و ليست كلها قادحة :ايددر همين زمينه حافظ ابن حجر مي فرم   
واليسير منه في الجواب  ،وبعضها الجواب عنه محتمل ،والقدح فيه مندفع ،عنه ظاهر

   )1( .عنه تعسف
بلكه بيشتر آن به راحتي مي توان  ،همه ي انتقادات امام دارقطني قابل قبول نيست   

و پاسخ دادن به برخي ديگر از  ،و انتقادش در اين قسمت مردود است ،بدان پاسخ داد
و در پاسخ گفتن به مقدار كمي از آن  ،انتقاداتش با امكان احتمال صورت مي گيرد

  .يعني در اين قسمت جانب دارقطني قويتر است ،انتقادات تكلف وجود دارد
و از آنجاييكه كار بشر هميشه ناقص است و هيچ وقت به كمال مطلق نمي رسد هر    

ولي شكي نيست  ،تاليف كند حتماً به دنبال خود منتقداني را خواهد داشتكس كتابي را 
كه بايد منتقد حداقل داراي تخصص و اهليت باشد تا بتواند انتقاد خود را درست وارد 

  .و اين همان كاري است كه دارقطني انجام داده است ،كند
و تخصص به نقد و  ولي متاسفانه امروزه شاهد كساني هستيم كه با وجود عدم اهليت   

   .انتقاد احاديث صحيحين پرداخته و صحت آنها را زير سوال مي برند
لَيكُونن من أُمتي أَقْوام «يكي از مشهورترين حديثي كه مورد انتقاد قرار دارد حديث    

ازِفعالْمو رمالْخو رِيرالْحو رلُّونَ الْححتسا امام بخاري در اين حديث ر ،مي باشد» ي
و متخصصين علم حديث آن را  ،صحيحش از شيخش هشام بن عمار روايت كرده است

  .يعني آن را صحيح دانسته اند ،مورد انتقاد قرار نداده اند
دليل و حجت منتقدان امروزي كه خود نيز پيروان ابن حزم ظاهري هستند وجود    

خاري اين حديث را مسند روايت نكرده بدين معني كه امام ب ،انقطاع در اسناد مي باشد
و سپس بقيه اسناد را ذكر  ،وقال هشام بن عمار :بلكه در روايت آن گفته است ،است

بنابراين اسناد منقطع بوده و  ،كه به اين عمل بخاري تعليق گفته مي شود ،كرده است
  .ارزش استدلال ندارد
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تعليق حذف شيخ مصنف فما زيرا  ،اولا بايد گفت صورت مساله اصلا تعليق نيست   
  .فوق مي باشد

وهمانطور كه در اين حديث واضح است امام بخاري شيخش را از اسناد حذف نكرده 
بلكه به جاي استفاده از صيغه حدثنا از قال استفاده كرده است كه از لحاظ اتصال سند از 

ن است كه ونظر متخصصين علوم مصطلح در مورد عنعنه اي ،صيغه عنعنه نيز بالاتر است
بنابراين اسناد مذكور كاملا  ،اگر راوي مدلس نباشد حكم بر متصل بودن اسناد مي شود
  .متصل بوده و انتقاد وارد بر آن به هيچ وجه قابل قبول نيست

ثانيا امام بخاري اين حديث را در اصول صحيح و در مقام احتجاج به آن روايت كرده    
استقراء از صحيح بخاري برداشت كرده اند هر  و بر اساس آنچه علماي حديث با ،است

بلكه از بالاترين درجه صحت برخوردار  ،آنچه در اصول روايت شود صحيح است
و احاديثي كه در متابعات وشواهد روايت مي شود در درجه دوم صحت قرار  ،است
  .دارد

در  ثالثا حافظ ابن حجر عسقلاني حديث مذكور را با اسانيد مختلف در كتابي كه  
تاليف كرده است روايت نموده و پس از ذكر طرق  )1(تغليق التعليقهمين زمينه به عنوان 

براي كسي كه عقل دارد و اهل (وفيما أوردته كفاية لمن عقل وتدبر  :حديث مي گويد
  .تدبر است در صحيح بودن اين حديث آن چه ذكر كردم كافي است)
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  ةكتاب الطهار

  كتاب طهارت

١- مع نطَّابِ عنِ الْخب قَالَ ^ر:  ولَ اللَّهسر تعمقُولُ %سالُ  :يما الأَعمإن
 اتيبِالن- ةايي رِوفو: ةيى - بِالنوا نرِئٍ مكُلِّ اما لمإِنو،   إلَى اللَّه هترجه تكَان نفَم
هولسرو، سرو إلَى اللَّه هترفَهِجهول،  أَةرام ا أَوهيبصا يينإلَى د هترجه تكَان نمو
  .فَهِجرته إلَى ما هاجر إلَيه ،يتزوجها
  :ها واژه

  .فرد ،شخص :امرئ
شنيدم كه ايشان  %از رسول االله  :رمايدف مي ^عمر بن خطاب  مفهوم حديث:

كارش  ي نتيجهو هر شخص بر اساس نيتش  ،استهر كاري بر نيت آن استوار  :فرمودند
پس هر كس كه هجرتش براي رضاي خدا ورسولش باشد چنين هجرتي در  د،نبي ميرا 

و هر كس براي رسيدن به مال دنيا يا ازدواج با زني  د،راه خدا ورسولش خواهد بو
    .هجرتش در راه آن چيزي خواهد بود كه برايش هجرت كرده است د،هجرت كن

۲-  نةَعريرقَالَ ^ أَبِي ه:  ولُ اللَّهسإذَا  :%قَالَ ر كُمدلاةَ أَحص لُ اللَّهقْبلا ي
  .أَحدثَ حتى يتوضأَ

   :ها واژه  

   .شد وضو بي :أحدث  
 وضو بياگر كسي  :فرمودند %پيامبر  :رمايدف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث:  

   ند.ك ميوضو نگرفته باشد قبول ن شود خداوند نمازش را تا زماني كه
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قَالَ رسولُ  :قَالُوا #عن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ وأَبِي هريرةَ وعائشةَ  - ۳
 ارِ :%اللَّهالن نقَابِ ملأَعلٌ ليو.  

  :ها واژه

   .هلاكت ونابودي :ويل
  .قوزك پاجمع عقب به معني  :عقابالأ

 :رمايندف مي #عبد االله بن عمرو بن العاص وابوهريره وعائشه  ديث:مفهوم ح

واي از آتش جهنم بر كساني كه قوزكهاي پاي خود را هنگام وضو  :فرمودند %پيامبر 
   .ويندش ميگرفتن ن

إذَا توضأَ أَحدكُم فَلْيجعلْ في  :قال %أَنَّ رسولَ اللَّه  :^ـ عن أَبِي هريرةَ ۴
وإِذَا استيقَظَ أَحدكُم من نومه فَلْيغسِلْ  ،ومن استجمر فَلْيوتر ،ثرتنثُم ليس ،نفه ماءًأَ

   .فَإِنَّ أَحدكُم لا يدرِي أَين باتت يده ،يديه قَبلَ أَنْ يدخلَهما في الإِناءِ ثَلاثاً
مل ي لَفْظفمٍولاءِ :سالْم نم هيرخنبِم قشنتسفَلْي.   

ي لَفْظفو: قشنتسأَ فَلْيضوت نم.  
  :ها واژه

  .بيني :الأنف

رثنتسيكند.آب را از بيني خود خارج  :ل  

  كرد.براي طهارت گرفتن از سنگ استفاده  :استجمر

  .دهدانجام  )فرد(آن كار را به صورت وتر  :فليوتر

  كند.آب را در بيني خود  :فليستنشق

  .دو سوراخ بيني اش :منخريه
 :ند كه ايشان فرمودندك ميروايت  %از پيامبر  ^ابو هريره  مفهوم حديث:

و هرگاه  د،يريد در بينيش آب فرو كرده سپس آن را خارج كنگ ميه كسي وضو ك ميهنگا
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و هر كس  د،ها را فرد قرار دهكسي براي طهارت گرفتن از سنگ استفاده كرد تعداد سنگ
از خواب بيدار شد قبل از اينكه دستش را در ظرف آب فرو ببرد آن را سه بار بشويد 

   .دده مياند كه در هنگام خواب دستش را كجا قرار د ميزيرا كسي ن
   .و در روايت مسلم آمده است كه از دو سوراخ بينيش آب بگذراند

   .كس وضو گرفت در بينيش آب قرار دهدو در روايت ديگري آمده است كه هر 

الْماءِ الدائمِ لا يبولَن أَحدكُم في  :قَالَ %أَنَّ رسولَ اللَّه  :^ـ عن أَبِي هريرةَ ۵
   .هفيثُم يغتسِلُ  ،لا يجرِي الَّذي 

  .و جنبلا يغتسِلُ أَحدكُم في الْماءِ الدائمِ وه :ولمسلمٍ
  :ها واژه

  .مي كندادرار  :يبول

  .آب راكد :الماء الدائم
هيچ  :نند كه ايشان فرمودندك ميروايت % از پيامبر  ^ابو هريره  مفهوم حديث:

   كند.هد در آن غسل كند ادرار نخوا ميكس در آب راكدي كه جريان ندارد و 
در آب راكد غسل هيچ كس در حالت جنابت  :و در روايت مسلم چنين آمده است

  كند.ن

إذَا شرِب الْكَلْب في إناءِ أَحدكُم  :قَالَ %أَنَّ رسولَ اللَّه  ^عن أَبِي هريرةَ  -٦
  .فَلْيغسِلْه سبعاً
   .أُولاهن بِالترابِ :ولمسلمٍ

إذَا ولَغَ الْكَلْب في  :قَالَ %ه أَنَّ رسولَ اللَّ :^ولَه في حديث عبد اللَّه بنِ مغفَّلٍ 
  .الإِناءِ فَاغْسِلُوه سبعاً وعفِّروه الثَّامنةَ بِالترابِ

  :ها واژه 

  .ليس زد د،زبان كشي :ولغ
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  .به خاك بماليد د،گل آلود كني :عفِّروا
اگر  :نند كه ايشان فرمودندك ميروايت  %از پيامبر  ^ابو هريره  مفهوم حديث:

   .گ از ظرف كسي آب خورد آن ظرف را هفت بار بشويدس
   .و در روايت امام مسلم آمده است كه بار اول را با خاك بشويد

 :فرمودند %ند كه پيامبر ك ميروايت  ^و همچنين امام مسلم از عبد االله بن مغفل 
اگر سگ در ظرفي زبان كشيد آن ظرف را هفت بار بشوييد و آن را در بار هشتم گل 

   .ود كنيدآل

فَأَفْرغَ  ،أَنه رأَى عثْمانَ دعا بِوضوءٍ ^عن حمرانَ مولَى عثْمانَ بنِ عفَّانَ  -۷
هائإن نم هيدلَى يع، اترا ثَلاثَ مملَهسوءِ ،فَغضي الْوف هينملَ يخأَد ثُم،  ضمضمت ثُم

نتاسو قشنتاسوثَلاثاً ،ثَر ههجلَ وغَس نِ ثَلاثًا ،ثُمفَقَيرإلَى الْم هيديو، هأْسبِر حسم ثُم، 
 :وقَالَ ،يتوضأُ نحو وضوئي هذَا % رأَيت النبِي :ثُم قَالَ ،ثُم غَسلَ كلْتا رِجلَيه ثَلاثًا
ي هوئضو وحأَ نضوت ننِ ،ذَاميتكْعلَّى رص غَلا ،ثُم هفْسا نيهِمثُ فدحفَي ا  االلهُرم لَه

بِهذَن نم مقَدت.  
  :ها واژه

  .برده ي آزاد شده :مولی

  .يرندگ ميآبي كه با آن وضو  :الوضوء

  .ريخت :أفرغ

  .ظرفش :إنائه

  .دهانش را با آب شست :تمضمض

  .در بينيش آب گردانيد :استنشق

  كرد.آب را از بينيش خارج  :استنثر

  .حواسش پرت نشود د،با خودش در نماز حرف نمي زن :لا يحدث فيهما نفسه
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وي را در حالي ديد كه  ^عثمان  يحمران برده ي آزاد شده  مفهوم حديث:
پس از اينكه آن آب را برايش فراهم  د،ند كه بتواند با آن وضو بگيرك ميدرخواست آب

 ،دستانش را سه بار شست ^عثمان  ،ريخت ^بر روي دستان عثمان نمود از ظرفش 
سپس  ،دهان و بيني خود را شست ،سپس دست راستش را در آب فرو كرد و با آن آب

سپس سرش را مسح  ،صورت و دستان خود را تا سر آرنجهايش هر كدام سه بار شست
را ديدم كه  %پيامبر  :سپس فرمود ،سپس پاهايش را هر كدام سه بار شست د،نمو

هر كس مانند من وضو بگيرد سپس دو ركعت نمازي  :و فرمود د،يرگ مياينچنين وضو 
   .بخواند كه در آن حواسش پرت نشود خداوند گناهان گذشته اش را مي بخشد

لَ شهِدت عمرو بن أَبِي الحَسنِ سأَ :عن عمرِو بنِ يحيى الْمازِنِي عن أَبِيه قَالَ -۸
 ديز نب اللَّه دبع^  بِيوءِ النضو ناءٍ ،%عم نرٍ موا بِتعوءَ  ،فَدضو مأَ لَهضوفَت

 ولِ اللَّهسرِ %روالت نم هيدلَى يثَلاثاً ،فَأَكْفَأَ ع هيدلَ يسرِ ،فَغوي التف هدلَ يخأَد ثُم، 
اسو ضمضفَمثَلاثاً بِثَلاث ثَرنتاسو قشنت فَاتغَر،  هدلَ يخأَد رِثُموي التف  ههجلَ وسفَغ

 ،رأْسه مافَمسح  يهثُم أَدخلَ يده فَغسلَهما مرتينِ إلَى الْمرفَقَينِ ثُم أَدخلَ يد ،ثَلاثاً
   .ثُم غَسلَ رِجلَيه ،دبر مرةً واحدةًفَأَقْبلَ بِهِما وأَ
ةايي رِوفو: هأْسمِ رقَدأَ بِمدب، ا إلَى قَفَاهبِهِم بى ذَهتإلَى  ،ح عجى رتا حمهدر ثُم

هنأَ مدي بالَّذ كَانالْم.   
ةايي رِوفو:  ولُ اللَّهسا رانأَت% رفْرٍفَأَخص نرٍ موي تاءً فم ا لَهنج.  

روالت: تالطَّس هبش.  
  :ها واژه

  .ظرفي شبيه تشت :تور

  .ريخت :أکفأ

  .به معناي كف دست فةجمع غر :غَرفات
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دستانش را از جلو به پشت سرش برد سپس آنها را به جلو  :فأقبل ما و أدبر
  .برگرداند

  .پشت سرش :قفاه

  .نوعي مس :صفر
ند وقتي كه عمرو بن ك ميعمرو بن يحيي المازني از پدرش روايت  مفهوم حديث:

سوال كرد در  %چگونگي وضوي پيامبر  ي بارهدر  ^أبي الحسن از عبد االله بن زيد 
بعد از فراهم شدن  د،آن وقت بود كه او درخواست ظرفي از آب كر ،آنجا حاضر بودم

به اين صورت كه ظرف آب را  ،گرفتوضو  %ظرف آب برايشان مثل وضوي پيامبر 
سپس دستانش را در  ،گرفت و بر روي دستانش ريخت و آنها را هر كدام سه بار شست

 ،دهان و بينيش را شست ،ظرف آب فرو برد و با گرفتن سه كف دست آب از  ظرف
سپس براي بار ديگر دستش را در ظرف آب فرو كرد و با گرفتن آب صورتش را سه 

باز دستش را در ظرف آب فرو كرد و دستانش را تا آرنج هر كدام دو سپس  ،بار شست
سپس با فرو بردن دستانش در ظرف آب سرش را يك بار مسح نمود به اين  ،بار شست

و  د،صورت كه دستانش را از جلوي سرش به پشت سر و سپس آنها را به جلو برگردان
   .بعد از آن پاهايش را شست

ت كه در مسح سر از جلو شروع كرد به صورتي كه و در روايتي چنين آمده اس
   .دستانش را به پشت سرش برد سپس آنها را به محل شروع مسح برگردانيد

به نزد ما آمد و برايش ظرف آبي از مس  %و در روايتي نيز آمده است كه پيامبر 
    .آورديم

 ،وترجله ،لتيمن في تنعلهيعجِبه ا %كَانَ رسولُ اللَّه  :قَالَت &عن عائشةَ  -۹
ورِهطُهو، كُلِّه أْنِهي شفو.  
  :ها واژه

 هجِبعديخوشش مي آ از آن ،آن را دوست دارد :ي.  
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نميبا اعضاي سمت راست بدن كاري را انجام دادن :الت.  

هلعنكفش پوشيدنش :ت.  

هلجرشسر يشانه كردن مو :ت.  
دوست داشت در پوشيدن كفشش  %پيامبر  :رمايدف مي &عايشه  :ي حديثامعن

از دست راست شروع  )1(و شانه كردن موهايش و طهارت گرفتنش و در تمام كارهايش
   كند.

إنَّ أُمتي يدعونَ  :أَنه قَالَ %عن النبِي  ^عن نعيمٍ الْمجمرِ عن أَبِي هريرةَ  -۱۰
ووءِيضآثَارِ الْو نم ينلجحاً مغُر ةاميالق لْ ،مفْعفَلْي هتيلَ غُرطأَنْ ي كُمنم طَاعتاس نفَم.   

فَغسلَ وجهه ويديه حتى كَاد يبلُغُ  ،يتوضأُ ^رأَيت أَبا هريرةَ  :وفي لَفْظ لمسلمٍ
 %سمعت رسولَ اللَّه  :ثُم قَالَ ،ثُم غَسلَ رِجلَيه حتى رفَع إلَى الساقَينِ ،الْمنكبينِ

فَمن استطَاع منكُم  ،إنَّ أُمتي يدعونَ يوم الْقيامة غُراً محجلين من آثَارِ الْوضوءِ :يقُولُ
   .يلَه فَلْيفْعلْأَنْ يطيلَ غُرته وتحجِ
تبلُغُ الْحلْيةُ من الْمؤمنِ حيثُ يبلُغُ  :يقُولُ %سمعت خليلي  :وفي لَفْظ لمسلمٍ

  .الْوضوءُ
  :ها واژه

كنايه از نوري است كه در پيشاني مسلمانان در  .سفيدي موجود در پيشاني اسب :غراً
  .ودش ميدر دنيا ظاهر روز قيامت به سبب وضو گرفتنشان 

كنايه از نوراني  .از تحجيل به معني سفيدي موجود در پاهاي اسب است :محجلين
بودن دست و پاهاي مسلمانان در روز قيامت به سبب وضو گرفتنشان در اين دنيا 

   د.باش مي

                                                 

 منظور كارهاي نيك و پسنديده است.  )1(
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  .شانه ،نهايت دو دست :المنکبين

  .درخشش ،روشنايي :الحلية
 %ند كه پيامبر ك ميچنين روايت ^ و هريره نعيم المجمر از اب مفهوم حديث:

وند كه دلالت بر نوراني بودن ش ميامت من روز قيامت با اوصافي فرا خوانده  :فرمودند
پس هر كس بتواند بر نور و درخشش خود بيفزايد  د،ده ميو پاهايشان  صورت و دست

  .اين كار را انجام دهد
 د،يرگ ميرا ديدم كه وضو  ^ره ابو هري :و در روايتي در صحيح مسلم آمده است

سپس  د،صورتش و دو دستش را شست تا جايي كه نزديك بود به سر شانه هايش برس
 %از رسول االله  :سپس گفت ،دو پايش را شست تا جايي كه تا دو ساقش بالا رفت

وند كه دلالت بر ش ميامت من در روز قيامت با اوصافي فرا خوانده  :رمودف ميشنيدم كه 
پس هر كس بتواند بر نور و درخشش  د،ده ميبودن صورت و دست و پاهايشان  نوراني

  .خود بيفزايد اين كار را انجام دهد
شنيدم كه  %از خليلم  :و در روايت ديگري در صحيح مسلم نيز آمده است

  .ويدش ميد كه هنگام وضو رس ميروشنايي و نور مومن تا جايي  :رمودف مي

  هطابباب دخولِ الخلاءِ والاست

  باب ورود به دستشويي و طهارت گرفتن

۱۱-  كالنِ مسِ بأَن نع^  بِيلاءَ قَالَ %أَنَّ النلَ الْخخـي   :كَانَ إذَا دإن ماللَّه
ثائبالْخو ثبالْخ نم وذُ بِكأَع.  

  :ها واژه

  .دهجمع خبيث و خبيثه به معناي شيطانهاي نر و ما :الخُبث و الخبائث
سـت وارد  خوا مـي  %هر گاه پيامبر  :رمايدف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

  .مبر ميخدايا من از شيطانهاي نر و ماده به تو پناه  :رمودف ميدستشويي شود 
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۱۲-  ارِيصالأَن وبأَبِي أَي نقَالَ ^ع:  ولُ اللَّهسطَ :%قَالَ رائالْغ متيإذَا أَت، 
   .ولَكن شرقُوا أَو غَربوا ،ولا تستدبِروها ،بِلُوا الْقبلَةَ بِغائط ولا بولٍفَلا تستقْ

وبو أَيقَالَ أَب: اما الشنمفَقَد،  ـةبالْكَع وحن تنِيب قَد يضاحرا مندجفَو،   ـرِفحنفَن
  .جلَّونستغفر اللَّه عز و ،عنها

  :ها واژه

كه به سبب پوشش بيشتر به منظور قضاي حاجت از آن  و گود مكاني پست :الغائط
و به هر دو معنـي در ايـن    د،وش مينيز گفته  )مدفوع(به فضله ي انسان  .ودش مياستفاده 

  .حديث ذكر شده است

   .ادرار :بول

   .رو به مشرق يا مغرب كنيد :شرقوا أو غربوا

  .رحاض به معناي دستشويي و محل قضاي حاجتجمع م :مراحيض
هر گاه شـما   :فرمودند %پيامبر  :رمايدف مي ^ابو ايوب انصاري  مفهوم حديث:

حاجت به دستشويي برويد رو يا پشت بـه قبلـه مـدفوع يـا ادرار     خواستيد براي قضاي 
   )1(.بلكه رو به مشرق يا مغرب بكنيد د،نكني

را يافتيم كـه جهـت قضـاي     ييفتيم و ساختمانهاسپس به شام ر :رمايدف ميابو ايوب 
ديم از جهـت كعبـه خـود را    ش مياگر وارد آنها  د،حاجت به سمت كعبه ساخته شده بو

   .رديمك ميو از خداوند درخواست بخشش  ،منحرف كرده

                                                 

باشد. و  ت، زيرا شرق و غرب مدينه خلاف جهت قبله مياين حكم مخصوص مدينه بوده اس )1(
شايسته ي  هر فرد مسلمان است كه در هر جايي از رو يا پشت كردن به كعبه در وقت قضاي 

  حاجت خودداري كند، نه اينكه حتماَ رو به شرق يا غرب بنشيند. 
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 ،فْصـةَ رقيت يوماً علَى بيت ح :قَالَ $عن عبد اللَّه بنِ عمر بنِ الْخطَّابِ  -۱۳
 بِيالن تأَيفَر% امقْبِلَ الشتسم هتاجي حقْضةَ ،يبالْكَع بِردتسم. ةايي رِوفقْبِلاً   :وـتسم
  .بيت الْمقْدسِ

روزي از پشـت بـام    :رمايـد ف مـي  $عبد االله بن عمر بن الخطاب  مفهوم حديث:

را ديدم كـه رو بـه شـام و پشـت بـه       % بالا رفتم و پيامبر )خواهرش(خانه ي حفصه 
   .رو به بيت المقدس :و در روايتي آمده استند.ك ميكعبه قضاي حاجت 

۱۴-  كالنِ مسِ بأَن نقَالَ ^ع هأَن:  ولُ اللَّهسلاءَ %كَانَ رلُ الْخخدلُ  ،يمفَأَح
  .ستنجِي بِالْماءِفَي ،أَنا وغُلام نحوِي إداوةً من ماءٍ وعنزةً

  .إِناءٌ صغير من جِلْد :والإِداوةُ .الحَربةُ الصغيرةُ :العنزةُ
  :ها واژه

  .ودش ميظرفي كوچك كه از پوست ساخته  :الإداوة

  .عصاي دندانه داري كه مي توان بر آن تكيه زد :العنزة
وارد دستشويي  %يامبر ه پك ميهنگا :رمايدف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

د من همراه با پسر بچه اي هم سن و سال خـودم بـراي ايشـان ظرفـي از آب بـه      ش مي
و يك عصاي كوچك به منظور قرار دادن ستره اش هنگام نماز بـا خـود    ،منظور طهارت

و ايشان براي طهـارت گـرفتن بعـد از قضـاي حاجـت از آب اسـتفاده        .رديمك ميحمل 
  .ردندك مي

لا  :قَـالَ  %أَنَّ النبِـي   :^بِي قَتادةَ الْحارِث بنِ رِبعي الأَنصـارِي  عن أَ -۱۵
يمسِكَن أَحدكُم ذَكَره بِيمينِه وهو يبولُ ولا يتمسح من الْخلاءِ بِيمينِه ولا يتنفَّس فـي  

  .الإِناءِ
    :ها واژه

  .به دست نگيرد :لا يمسکن
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  .خود را پاك نكند ،خود را نشويد :لا يتمسح
چنين روايـت   %از پيامبر  ^ابو قتاده الحارث بن ربعي انصاري  مفهوم حديث:

ند آلتش را با دست راسـتش  ك ميهيچ كس در حالي كه ادرار  :ند كه ايشان فرمودندك مي
س و هـيچ ك ـ  د،و هيچ كس با دست راستش خود را از قضاي حاجت پاكيزه نكن د،نگير

   .هنگام نوشيدن آب در ظرفش نفس نكشد

 ،إنهما لَيعذَّبان :فَقَالَ ،بِقَبرينِ %مر النبِي  :قَالَ $عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ  -۱۶
فَكَانَ يمشي  :وأَما الآخر ،فَكَانَ لا يستتر من الْبولِ :وما يعذَّبان في كَبِيرٍ أَما أَحدهما

ةيممةً ،بِالنطْبةً ررِيدذَ جنِ ،فَأَخفَيا نِصقَّهةً ،فَشداحرٍ وي كُلِّ قَبف زرـا   :فَقَـالُوا  ،فَغي
ولَ اللَّهسذَا ،ره لْتفَع ما :قَالَ ؟لسبيي ا لَما ممهنع فَّفخي لَّهلَع.  

    :ها واژه

د ده ـ ميدر هنگام ادرار كردن چيزي بين خود و ادرارش قرار ن :البوللا يستتر من 
  .كه او را از ترشح نگه دارد

  ند.ك ميسخن چيني  :يمشی بالنميمة

   .چوب تر برگ نخل :جريدة رطبة

  كرد.آن را دو نيم  :شقها نصفين

  .فرو برد :فغرز

  .تا زماني كه خشك نشده است :ما لم ييبسا
از كنـار   %ند كه روزي پيـامبر  ك ميروايت  $ن عباس عبد االله ب مفهوم حديث:

و سـبب   د،صاحبان اين دو قبر اكنـون در حـال عـذاب هسـتن     :فرمودند ،دو قبر گذشت
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يكي از آندو در هنگـام ادرار خـود را از ترشـح آن دور     )1( ،عذابشان گناه بزرگي نيست
نخـل را   سـپس تكـه چـوب تـري از     د،رك ـ مـي و دومي نيز سخن چيني اشت،د مينگاه ن

 د،برداشت و آن را از وسط دو نيم كـرد و در هـر يـك از آن دو قبـر تكـه اي فـرو كـر       
ايشـان   ؟يا رسول االله سبب اين كار شما چه بـود  :از ايشان پرسيدند %اصحاب پيامبر 

  .شايد تا زماني كه خشك نشده اند باعث كاهش عذابشان گردد :فرمودند

السواك باب  

  باب مسواك

لَولا أَنْ أَشق علَى أُمتـي لأَمـرتهم    :قَالَ %عن النبِي  ^ي هريرةَ عن أَبِ -۱۷
لاةكُلِّ ص دنع اكوبِالس.  

 :ند كه ايشان فرمودندك ميچنين روايت  %از پيامبر  ^ابو هريره  مفهوم حديث:
هر نمازي مسـواك  ادم همراه د ميد به آنها دستور ش مياگر باعث سخت گيري بر امتم ن

  .بزنند

۱۸-  انمنِ الْيفَةَ بذَيح نقَالَ $ع:  ولُ اللَّهسـلِ     %كَانَ راللَّي ـنم إذَا قَـام
اكوبِالس فَاه وصشي.  

  :ها واژه

  .ويدش مي د،نك ميتميز  :يشوص

  .دهانش :فاه

                                                 

. و در روايتي نيز »لي ب «بعد از اين جمله فرمودند  %در روايات ديگري آمده است كه پيامبر  )1(
. بنابراين گناه عدم پرهيز از ترشح ادرار و سخن چيني از گناهان كبيره »و إنه لكبير  «آمده است  

  محسوب مي شود.  
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اب شـب  از خـو  %هر گاه پيامبر  :رمايدف مي $حذيفه بن اليمان  مفهوم حديث:
  رد.ك ميد دهانش را با مسواك تميز ش ميبيدار 

علَـى   ^دخلَ عبد الرحمنِ بن أَبِي بكْرٍ الصـديقِ  :قَالَت &ـ عن عائشةَ ۱۹
 بِيا  %النأَنو  

ده رسولُ اللَّـه  فَأَب ،ومع عبد الرحمنِ سواك رطْب يستن بِه ،مسنِدته إلَى صدرِي
% هرصب، فَقَض اكوالس ذْتفَأَخهتم، هتبفَطَي،  بِيإلَى الن هتفَعد ثُم% بِه نتـا   ،فَاسفَم

 ولَ اللَّهسر تأَير% هنم نسا قَطُّ أَحاننتاس نتاس.    
 ولُ اللَّهسغَ را أَنْ فَردا عقَالَ %فَم ثُم هعبإص أَو هدي فَعلَـى  :ريقِ الأَعفي الرف- 

    .ثُم قَضى -ثَلاثاً
    .مات بين حاقنتي وذَاقنتي :وكَانت تقُولُ

ي لَفْظفو: هإلَي ظُرني هتأَيفَر، اكوالس بحي هأَن فْترعو، فَقُلْت: لَك ذُه؟آخ   ـارفَأَش
هأْسبِر:معأَنْ ن. هوحمٍ نلسملو ارِيخذَا لَفْظُ الْبه.  

  :ها واژه

  .او را بر روي سينه خود تكيه داده بودم :و أنا مسندته إلی صدری

  .مسواك مي زندبا آن  :يستن به

  .چشمانش را به او دوخت و به او خيره شد :فأبده بصره

  .ن جويدم تا نرم شودآن را با دندا :قضمته

   .تميزش كردم .پاكيزه كردم :طيبته

  ...چيزي از مسواك زدنش نگذشته بود كه :فما عدا أن فرغ

و ايـن   .جمعي از پيامبران كه در بهترين جاي بهشت سـاكن هسـتند   :الرفيق الأعلی
 در جواب اختياري بود كه به ايشان از جانب خداوند داده شده بـود  %گفته ي  پيامبر 
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بـا گفتـه ي    %و پيـامبر   د،هد هنوز در دنيا بماند يا به آخرت ملحق شـو خوا ميكه آيا 
  .آخرت را  برگزيدند »الرفيق الأعلي«

  .در گذشت :قضی

  .محلق ي پايين ترقوه :حاقنتی

  .ام پايين چانه ،مبالاي ترقوه ي حلق :ذاقنتی
خـواهر  (ق عبد الرحمن بن أبـي بكـر صـدي    :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:

 ،را بر روي سينه ي خـود تكيـه داده بـودم    %و من پيامبر  د،آم %نزد پيامبر  )عايشه
 %پيـامبر   د،همراه عبد الرحمن تكه چوب تري از مسواك بود كه با آن مسواك مـي ز 

تكه چـوب مسـواك    :رمايدف مي &عايشه  د،چشمانش را به آن دوخت و به او خيره ش
را با دندانم جويدم تا نرم شود سپس تميـز و پـاكيزه اش    را از عبد الرحمن گرفتم و آن

و هـيچ وقـت پيـامبر     د،شروع به مسواك زدن نمو %پيامبر  ،دادم %كردم و به پيامبر 
هنوز چيزي از مسـواك زدن ايشـان    د،را نديده بودم كه اينچنين خوش مسواك بزن %

جمـع پيـامبراني را    :نگذشته بود كه دستش يا انگشـتش را بـالا بـرد و سـه بـار فرمـود      
   .سپس فوت كردند .هم كه در بهترين جاي بهشت سكونت دارندخوا مي

ي مـن   حالي فوت كرد كه سرش بر روي سينهدر  %پيامبر  :رمودف مي &و عايشه 
   .بود

را ديدم كه به مسواك نگـاه   %پيامبر  :فرمود &و در روايتي آمده است كه عايشه 
مسـواك را برايـت    :بـه ايشـان گفـتم    د،ا دوست دارفهميدم كه ايشان مسواك ر د،نك مي

  .بله :با سرش اشاره فرمود ؟بگيرم
    .اين روايت بخاري است و در صحيح مسلم نيز مانند همين روايت آمده است

۲۰-  رِيعى الأَشوسأَبِي م نقَالَ ^ع:  بِيالن تيأَت%    اكبِسِـو اكـتسي وهو
كَأَنه  ،والسواك في فيه ،أُع ،أُع :وهو يقُولُ ،رف السواك علَى لسانِهوطَ :قَالَ ،رطْبٍ
عوهتي.  
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  :ها واژه

اكتسمسواك مي زند :ي.  

 .ودش ـ مـي صدايي كه اگر چيزي در گلوي انسان گير كرده باشد از او خارج  :أع أع
  .دده ميب مسواك در دهانشان در داخل كردن چو %دلالت بر مبالغه ي پيامبر 

  ند.ك مياستفراغ  :يتهوع
ايشـان را در   ،آمدم %نزد پيامبر  :رمايدف مي ^ابو موسي اشعري  مفهوم حديث:

و يك سمت چوب مسواك بـر روي   د،حالي يافتم كه با تكه چوب تري مسواك مي زن
   كند.فراغ هد استخوا ميمثل اينكه  د،رك ميو صداي اع اع از خود خارج  د،زبانش بو

  باب المسحِ على الخُفِّينِ

  باب مسح كشيدن بر خف

فَأَهويت لأَنزِع  ،في سفَرٍ %كُنت مع النبِي  :قَالَ ^عن الْمغيرة بنِ شعبةَ  -۲۱
هفَّيا :فَقَالَ ،خمهعنِ ،ديترا طَاهمهلْتخي أَدا ،فَإِنهِملَيع حسفَم.  

  :ها واژه

  .دست بردم :فأهويت

  .بيرون بيĤورم )آن را(تا  :لأنزع

 ،بـودم  %در سفري همـراه پيـامبر    :رمايدف مي ^شعبة بن ة مغير مفهوم حديث:
رهـايش كـن لازم    :ايشان به من گفتند ،هنگام وضو دست بردم تا خفش را بيرون بياورم

ام پاهـايم بـر طهـارت بـوده      نيست خفم را بيرون بيĤوري زيرا وقتي كه خف را پوشيده
   .آنگاه بر روي خفش مسح كشيد است،

۲۲-  انمنِ الْيفَةَ بذَيح نقَالَ $ع:  بِيالن عم تكُن% الَ رٍفَفي سـأَ  ،فَبضوتو، 
هفَّيلَى خع حسمراً .وصمخت.  
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  :ها واژه

  كرد.ادرار  :بال
 ،بـودم  %در سفري همراه پيامبر  :رمايدف مي ^بن اليمان  حذيفة مفهوم حديث:

   .پس از اينكه ادرار كرد وضو گرفت وبر خفش مسح كشيد

في المذيِ وغيرِه باب  
  بابي در مذي وچيزهاي ديگر

فَاستحييت أَنْ أَسأَلَ  ،كُنت رجلاً مذَّاءً :قَالَ ^عن علي بنِ أَبِي طَالبٍ  -۲۳
 ولَ اللَّهسر% ميلنم هتناب كَان، أَلَهفَس دوالأَس نب ادقْدالْم ترسِلُ  :فَقَالَ ،فَأَمغي

هأُ ،ذَكَرضوتيو.   
ارِيخلْبلأْ :وضوتو كاغْسِلْ ذَكَر.   

  .توضأْ وانضح فَرجك :ولمسلمٍ
  :ها واژه

مايع سفيد رنگ شفافي است كه هنگام  ومذي است،كسي كه داراي مذي زياد  :مذاء
  .ودش ميتحريك شهوت از آلت مرد خارج 

كجفَر حضبر روي آلتت با آب رش كن :ان.  
شخصي بـودم كـه زيـاد از مـن      :رمايدف مي^ علي بن أبي طالب  مفهوم حديث:

نـزد مـن خجالـت     )&فاطمـه  ( %به سبب منزلت دختـر پيـامبر    د،ش ميمذي خارج
 د،سوال كن %به مقداد سپردم تا از پيامبر  ،حكم آن را بپرسم %ا از پيامبر شيدم تك مي

   .بايد آلتش را بشويد ووضو بگيرد :ايشان فرمودند
   .آلتت را بشور ووضو بگير :ودر صحيح بخاري آمده است

  .وضو بگير و بر روي آلتت با آب رش كن :ودر صحيح مسلم نيز آمده است
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۲۴- نِ تب ادبع نع ازِنِيمٍ الْماصنِ عب دينِ زب اللَّه دبع نيمٍ عقَالَ ^م:  يكش
 بِيإلَى الن% لاةي الصءَ فيالش جِدي هأَن هلُ إلَييخلُ يجى  :فَقَالَ ،الرتح رِفصنلا ي

  .أَو يجِد رِيحاً ،يسمع صوتاً
  :ها واژه

  .شدشكايت  :شکی

  .درس ميچنين به نظرش  د،نك مياحساس  :يخيل إليه
چنـين  ^ عباد بن تميم از عبد االله بـن زيـد بـن عاصـم المـازني       مفهوم حديث:

سوال شد اگر شخصي در نماز احساس كند وضويش باطل  %از پيامبر  :ندك ميروايت 
بويي نشنود  تا وقتي كه صدايي يا :ايشان فرمودند ؟شده است چه كاري بايد انجام بدهد

   كند.نماز خود را رها ن

لَم يأْكُلِ الطَّعام  ،عن أُم قَيسِ بِنت محصنٍ الأَسدية أَنها أَتت بِابنٍ لَها صغيرٍ -۲۵
 ولِ اللَّهسإلَىر% رِهجي حف هلَسفَأَج، بِهلَى ثَوالَ علَى ،فَبع هحضاءٍ فَنا بِمعفَد بِهثَو، 

سِلْهغي لَمو.  
    :ها واژه

  .و منظور از آن دامان است د،وش ميدر اصل به قسمت جلوي لباس گفته  :الحجر
روايت است كه ايشان با پسر   &الأسدية از أم قيس بنت محصن  مفهوم حديث:

 %بلا فاصله بعـد از اينكـه پيـامبر     د،آم %بچه ي كوچك شير خوارش به نزد پيامبر 
 %آن وقـت پيـامبر    د،لباس ايشـان ادرار كـر   ير بچه را در دامان خود گذاشت روپس

سپس آب فراهم شده را فقط بـر روي لباسـش رش كـرد و آن را     د،درخواست آب نمو
   .نشست

۲۶-  نِينمؤالْم ةَ أُمشائع نعو&  بِيأَنَّ الن% بِيبِص يأُت، بِهلَى ثَوالَ عفَب، عا فَد
   .فَأَتبعه إياه ،بِماءٍ
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  .ولَم يغسِلْه ،فَأَتبعه بولَه :ولمسلمٍ
  :ها واژه

بِيپسر بچه :الص.  
 ـ %پسر بچه اي را نزد پيامبر  :رمايدف مي &عائشة  مفهوم حديث: بچـه   د،آوردن

بـا آن  سپس ايشان درخواست آب كرد ولباسـش را   د،ادرار كر %بر روي لباس پيامبر 
   كرد.آب رش 

  .ادرار بچه را با آب رش كرد و آن را نشست :و در صحيح مسلم چنين آمده است

۲۷-  كالنِ مسِ بأَن نقَالَ ^ع: ابِيراءَ أَعجِ ،جسالْم فَةي طَائالَ فد،فَب  هرجفَز
اسالن،  بِيالن ماههفَن% رأَم لَهوى با قَضفَلَم  بِياءٍ %النم نوبٍ مبِذَن، هلَيع رِيقفَأُه.  

ابِيرعرب باديه نشين :الأَع.  

  .گوشه ي مسجد :طائفة المسجد

  .او را سرزنش كردند .مردم او را نكوهش كردند :فزجره الناس

  .دلْو :الذَنوب

  .بر روي آن ريخته شد :فأهريق عليه
است كه يكي از عربهاي باديه نشـين  روايت  ^از انس بن مالك  مفهوم حديث:

وقتي مردم ايـن   د،آمد و در گوشه اي از مسجد شروع به ادرار كر %به مسجد  پيامبر 
 ـ اصـحابش را از سـرزنش    %پيـامبر   د،صحنه را ديدند او را نكوهش و سرزنش كردن

 ه آن مرد ادرارش را به پايان رسانيد دستور دادك ميسپس هنگا د،كردن آن مرد نهي فرمو
   .تا يك دلو آب بر روي آن ريخته شود

 :الْفطْرةُ خمس :يقُولُ %سمعت رسولَ اللَّه  :قَالَ ^عن أَبِي هريرةَ  -۲۸
  .ونتف الإِبِط ،وتقْليم الأَظْفَارِ ،وقَص الشارِبِ د،والاستحدا ،الْختانُ
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  :ها واژه

ولـي منظـور از آن در ايـن     د،باش ميو طينت پاك  در اصل به معني سرشت :الفطرة
  .حديث سنت و راه و روش پيامبران است

  .ختنه كردن :الختان

  .تراشيدن موي شرمگاه با تيغ :الاستحداد

  .كوتاه كردن سبيل :قص الشارب

  .كوتاه كردن ناخن :تقليم الأظفار

  .كندن موي زير بغل :نتف الإبط
 :شنيدم كه ايشـان فرمودنـد   %از پيامبر  :يدرماف مي ^ة ابو هرير مفهوم حديث:

كوتـاه كـردن    ،تراشـيدن مـوي شـرمگاه    ،ختنه كردن د،باش ميپنج چيز از سنت پيامبران 
  .وكندن موي زير بغل ،كوتاه كردنناخن ،سبيل

  ةباب الغسلُ من الجناب

  باب غسل كردن بعد از جنابت

 :قالَ ،لَقيه في بعضِ طُرقِ المدينة وهو جنب %أَنَّ النبِي  ^عن أَبي هريرةَ  -۲۹
هنمتسنخفَان، جِئْت ثُم لْتسفَاغْت تبةَ :فقَالَ ،فَذَهريريا أَباه تكُن نقَالَ ؟أَي:   ـتكُن

ةرِ طَهارعلى غَي كسأَنْ أُجال تاً فَكَرِهبنحانَ االلهِ  :فَقَالَ ،جـبو في  -المسـلم إِنَّ  ،س
  .لاينجس -المُؤمن :رواية

  :ها واژه

  .آهسته آهسته خود را كنار كشيدم :فانخنست
در يكي از راههـاي   %روايت است كه با پيامبر  ^ة از ابو هرير مفهوم حديث:

آهسـته آهسـته    :رمايدف مي ^ة ابو هرير د،مدينه در حالي به هم رسيدند كه او جنب بو
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 :از من پرسيد %آن وقت پيامبر  ،و رفتم غسل كردم سپس برگشتم خود را كنار كشيدم
 ،جنب بودم و نخواستم بدون طهـارت بـا شـما بنشـينم     :گفتم ؟كجا بودية اي ابو هرير

   .ودش ميهرگز نجس ن -و در روايتي مؤمن -مسلمان ،سبحان االله :فرمودند %پيامبر 

ثُم  ،إذَا اغْتسلَ من الْجنابة غَسلَ يديه %كَانَ النبِي  :قَالَت &عن عائشةَ  -۳۰
لاةلصل وءَهضأَ وضولَ ،تساغْت ثُم، هرعش هيدلِّلُ بِيخي ى   ،ثُموأَر قَـد هأَن ى إذَا ظَنتح

هترشب، اتراءَ ثَلاثَ مالْم هلَيع أَفَاض، رائلَ سغَس ثُم هدسج.    
 ـ %كُنت أَغْتسِلُ أَنا ورسولُ اللَّه  :وكَانت تقُولُ احاءٍ وإن ند،م    ـهنم ـرِفتغن

  .جميعاً
  :ها واژه

  .آب را به پوستش رسانيد :أروی بشرته

  .بر روي آن آب ريخت :أفاض عليه الماء

  .ظرف :الإناء

  .ميريگ ميآب  )ظرف(از  :نغترف

ست غسل جنابـت  خوا مي %هر گاه پيامبر  :رمايدف مي &عائشة  مفهوم حديث:
فت كـه بـراي نمـاز    گر ميسپس آنچنان وضو  ،ستش ميبه جاي آورد اول دستهايش را 

به اين صورت كـه ابتـدا دسـتهايش را بـه      د،رك ميسپس غسل  ،فتگر ميخواندن وضو 
وهـايش فـرو   رد آب به تمام پوسـت سـرش رسـيده اسـت در م    ك مياندازه اي كه يقين 

   .ستش ميبدنش را  ي بقيهسپس  ،بعد از اين سه بار روي سرش آب مي ريخت د،بر مي

و  ،رديمك ـ مـي از يك ظرف آب با هم غسل  %من و پيامبر  :رمودف مي &عائشة و 
   .فتيمگر ميهر دو براي خود از آن آب 

۳۱-  ارِثالْح تةَ بِنونميم نع&  بِيجِ النوز% هأَنـولِ   :ا قَالَتسرل تعضو
 اللَّه% ةابنوءَ الْجضو، هجلَ فَرغَس ثَلاثاً ثُم نِ أَويترم ارِهسلَى يع ينِهمفَأَكْفَأَ بِي،   ثُـم
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طائالْح ضِ أَوبِالأَر هدي برثَلاثاً ،ض نِ أَويترم، قشنتاسو ضمضمت ثُم،  ههجلَ وغَسو
هياعرذاءَ ،والْم هأْسلَى رع أَفَاض ثُم، هدسلَ جغَس ى ،ثُمحنت ثُم، هلَيلَ رِجسفَغ،  هتيفَأَت

  .فَجعلَ ينفُض الْماءَ بِيده ،بِخرقَة فَلَم يرِدها
  :ها واژه

  .دآبي كه با آن طهارت گرفته شو :الوضوء

  .ريخت :أکفأ

  .ديوار :الحائط

  .دو ساعد دستش :ذراعيه

  .خود را كنار كشيد د،جابجا ش :تنحی

  .قطعه اي از پارچه :الخرقة

  ند.ك ميخود را خشك  )دستش(با تكان دادن  :ينفض
بـراي پيـامبر    :رمايدف مي %همسر پيامبر  &بنت الحارث نة ميمو مفهوم حديث:

ابتدا با دست راستش دو يا سه بار روي  د،انجام ده آب فراهم كردم تا غسل جنابت %
بعد از آن دستش را دو يـا سـه    ،سپس شرمگاه خود را شست ،دست چپش آب ريخت
بعد از آن صورت و  ،سپس دهان و بيني خود را با آب شست د،بار به زمين يا ديوار مالي

 ،سـپس بـدنش را شسـت    ،سپس روي سرش آب ريخـت  ،ساعدهاي دستش را شست
آنگاه برايش تكـه پارچـه اي آوردم تـا     ،سپس پاهايش را شست د،اه كمي جابجا شآنگ

و شروع به خشك كردن خـود بـا تكـان     است،خود را خشك كند ولي ايشان آن را نخو
   .دادن دستش نمود

۳۲-  رمنِ عب اللَّه دبع نطَّابِ  $عالْخ نب رمقَالَ ^أَنَّ ع:  ولَ اللَّهسا ري%، 
بنج وها وندأَح قُدرقَالَ ؟أَي: معن،  قُدرفَلْي كُمدأَ أَحضوإذَا تبنج وهو.  
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  :ها واژه

  .بدخوا مي :يرقد
 %از پيـامبر   ^نـد كـه عمـر    ك مـي روايـت   $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

 ،آري :رمودنـد در جواب ف %پيامبر  ؟آيا كسي كه جنب هست مي تواند بخوابد :پرسيد
   .اگر شخص جنب وضو گرفت مي تواند بخوابد

جاءَت أُم سلَيمٍ امرأَةُ أَبِـي طَلْحـةَ    :قَالَت %زوجِ النبِي  &عن أُم سلَمةَ  -۳۳
^  ولِ اللَّهسإلَىر% فَقَالَت: ولَ اللَّهسا ري،  ـقالْح نيِي محتسلا ي ـلْ  فَ ،إنَّ اللَّهه

تلَمتاح يلٍ إذَا هغُس نم أَةرلَى الْم؟ع  ولُ اللَّهسفَقَالَ ر%: معاءَ ،نالْم أَتإذَا ر.  
  :ها واژه

  .در خواب جنب شد :احتلم
نزد طلحة أم سليم زن أبو  :رمايدف مي %همسر پيامبر  &سلمة ام  مفهوم حديث:

آيا بر زنـي كـه    د،نك ميد از گفتن حق شرم نيا رسول االله خداون :آمد و گفت %پيامبر 
اگر آن زن  ،آري :در جوابش فرمود %پيامبر  ؟در خواب جنب شود غسل واجب است

    .خارج شده است بر او غسل واجب است )مني(ببيند كه از او آب 

فَيخرج  %كُنت أَغْسِلُ الْجنابةَ من ثَوبِ رسولِ اللَّه  :قَالَت &عن عائشةَ  -۳۴
لاةإلَى الص، بِهي ثَواءِ فالْم قَعإِنَّ بو.  

  .فَركاً فَيصلِّي فيه %لَقَد كُنت أَفْركُه من ثَوبِ رسولِ االلهِ  :وفي لَفْظ لمسلمٍ
  :ها واژه

  .جمع البقعه به معني لكه :البقع

كبه هم مي كشم ،لمما ميبه هم  :أَفْر.   
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 %را كه بر لباس پيـامبر   )مني(آثار جنابت  :رمايدف مي &عائشة  يث:مفهوم حد
ت و هنوز آثـار منـي   رف ميستم سپس ايشان با همان لباس براي نماز ش ميواقع شده بود

  .به صورت لكه بر لباسش باقي بود
ليدم تـا منـي از آن   ما ميرا به هم  %لباس رسول االله  :و در صحيح مسلم آمده است

  .ندندخوا ميايشان در آن لباس نماز  سپس د،پاك شو

ثُـم   ،إذَا جلَس بين شـعبِها الأَربـعِ   :قَالَ %أَنَّ النبِي  ^عن أَبِي هريرةَ  -۳۵
    .فَقَد وجب الْغسلُ ،جهدها

 ي لَفْظفزِلْ :مسلموني إِنْ لَمو.  
    :ها واژه

  .كنايه از شرمگاه زن است ،پاي زنميانه ي دست و  :بين شعبها الأربع

  كرد.آلتش را در شرمگاه زنش فرو  :جهدها

هر گاه  :ند كه ايشان فرمودك ميروايت  %از پيامبر  ^أبو هريرة  مفهوم حديث:
بر هـر دوي آنهـا    ،مردي با زنش همخوابي كند به مجرد فرو بردن آلتش در شرمگاه زن

   .ودش ميغسل واجب 
   .اگر هم از مرد مني خارج نشود :ستو در صحيح مسلم آمده ا

أَنـه   #عن أَبِي جعفَرٍ محمد بنِ علي بنِ الْحسينِ بنِ علي بنِ أَبِي طَالـبٍ   -۳۶
 اللَّه دبنِ عابِرِ بج دنع وهأَبو وكَانَ ه^، مقَو هدنعـلِ  ،وسالْغ نع أَلُوهفَقَـالَ  ؟فَس: 

ياعص يكلٌ ،كْفجينِي :فَقَالَ ركْفا يم،  ابِرك  :^فَقَالَ جنفَى مأَو وه ني مكْفكَانَ ي
    .ثُم أَمنا في ثَوبٍ ،%يرِيد رسولَ اللَّه  ،وخيراً منك ،شعراً

ي لَفْظفو:  ولُ اللَّهسكَانَ ر% أْسلَى راءَ عفْرِغُ الْمثَلاثاًي ه.  
ما يكْفينِي هو الحسن بن محمد بن علي بنِ أَبي طَالـبٍ   :الرجلُ الَّذي قَالَ :^قال 

^، ةيفالحَن ناب دمحم وهأَبو.  
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  :ها واژه

وهر مد نيز به انـدازه ي دو كـف دسـت يـك انسـان بـالغ        است،چهار مد  :الصاع
  .گرم است 175كيلو و  2ليتر يا  ٧٥/٢يباً يك صاع برابر با تقر .متوسط است

  .در نماز امام ما شد :أَمنا

  .مي ريزد :يفْرِغُ
 -از ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علـي بـن أبـي طالـب     مفهوم حديث:

و   -زين العابدين رحمـه االله  -چنين روايت است كه ايشان با پدرشان # -محمد باقر
جـابر   د،غسل سوال ش ي بارهاز ايشان در د،بودن$ گر نزد جابر بن عبد االله چند نفر دي

يـك   :شخصي از آن جمع گفت است،مقدار يك صاع آب براي غسل كافي  :فرمود ^
يك صاع آب در غسل كـردن كفايـت    :فرمود ^جابر  ،صاع آب براي من كافي نيست

سپس در حالي   -است%بر منظورشپيام -رد كه از تو پر مو تر و بهتر بودك ميشخصي 
  .پوشيده بود امام شد و نماز خوانديم )1(كه فقط ازار 

آب را سـه بـار بـر روي سـر خـود مـي        %رسول االله  :و در روايت ديگري فرمود
  .ريخت

حسـن بـن    ،اين مقدار آب برايم كافي نيست :شخصي كه گفت :رمايدف مي ^جابر 
  .حمد بن الحنفيه استد كه پدرش مباش مي ^محمد بن علي بن أبي طالب 

  
  
  
  

                                                 

  باشد. ازار پارچه اي است كه با آن نيم تنه ي پايين پوشيده مي شود، و رداء براي نيم تنه ي بالا مي )1(
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  باب التيممِ

  باب تيمم

لَم يصلِّ في  ،رأَى رجلاً معتزِلاً %أَنَّ رسولَ االلهِ  ^عن عمرانَ بنِ حصينٍ  -٣٧
 ـ  :فَقَالَ ؟ما منعك أَنْ تصلِّي في الْقَومِ ،يا فُلانُ :فَقَالَ ؟الْقَومِ أَص ولَ اللَّـهسا رنِي يتاب
  .فَإِنه يكْفيك د،علَيك بِالصعي :فَقَالَ ،ولا ماءَ ،جنابةٌ

  :ها واژه

  .مردي كه در گوشه اي نشسته است :رجلاً معتزلاً

  .خاك :الصعيد
مـردي را   %روايت است كه رسول االله  ^از عمران بن حصين  مفهوم حديث:

بـه او   %پيـامبر   اسـت، از نخوانـده  ديد كه درگوشه اي نشسته است و با جماعت نم ـ
آن مرد پاسخ  است،اي فلاني چه چيزي تو را از خواندن نماز جماعت باز داشته  :فرمود

 :بـه او گفـت   %پيامبر  ،اي پيامبر من جنب هستم و آبي نيست كه با من غسل كنم :داد
افي يرد و براي غسـلت ك ـ گ ميزيرا خاك جاي آب را  ،)تيمم بگير(از خاك استفاده كن 

  .است

فَلَم أَجِـد   ،فَأَجنبت ،في حاجة %بعثَنِي النبِي  :قَالَ $عن عمارِ بنِ ياسرٍ  -٣٨
 ،فَذَكَرت ذَلك لَـه  %ثُم أَتيت النبِي  ،كَما تمرغُ الدابةُ د،فَتمرغْت في الصعي ،الْماءَ
ثُـم   ،ثُم ضرب بِيديه الأَرض ضربةً واحدةً ،يك أَنْ تقُولَ بِيديك هكَذَاإنما يكْف :فَقَالَ

  )1( .وظَاهر كَفَّيه ووجهه ،مسح الشمالَ علَى الْيمينِ

                                                 

گرفته است، و لفظ كامل حديث چنين است: ثم ضرب بشماله على  در اين روايت اختصار صورت )1(
يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه. يعني سپس با كف دست چپش بر روي 

  دست راستش و با كف  دست راستش بر روي دست چپش و سپس صورتش را مسح كرد.  
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  :ها واژه

  .)غلطاندم( خود را در خاك غلتاندم :فتمرغت فی الصعيد
مرا براي انجـام كـاري بـه     %پيامبر  :رمايدف مي $عمار بن ياسر  مفهوم حديث:

آنگـاه خـود را    ،در بين راه جنب شدم و هيچ آبي براي غسل كردن نيافتم د،جايي فرستا
وقتي كه نـزد    )1( د،در خاك غلتاندم همانگونه كه يك حيوان خود را در خاك مي غلتان

كافي بود كه بـا   :فرمودندايشان  ،باز گشتم ماجرا را براي ايشان تعريف كردم %پيامبر 
و با دست چپش بـر   د،سپس دستهايش را يكبار بر زمين ز ،دستهايت اينگونه تيمم كني

   كرد.و پشت دستهايش و صورتش را مسح  ،روي دست راستش

٣٩-  اللَّه دبنِ عابِرِ بج نع$  بِيقَالَ %أَنَّ الن:  دأَح نطَهعي ساً لَممخ يتطأُع
 ،وجعلَت لي الأَرض مسجِدا وطَهورا ،نصرت بِالرعبِ مسِيرةَ شهرٍ ،من الأَنبِياءِ  قَبلي

ولَم تحـلَّ لأَحـد    ،وأُحلَّت لي الْمغانِم ،فَأَيما رجلٌ من أُمتي أَدركَته الصلاةُ فَلْيصلِّ
  .وبعثْت إلَى الناسِ عامةً ،وكَانَ النبِي يبعثُ إلَى قَومه خاصةً ،الشفَاعةَوأُعطيت  ،قَبلي

پنچ چيز  :فرمود %روايت است كه پيامبر  $از جابر بن عبد االله  مفهوم حديث:
 ،به مسافت يك ماه سفر است،به من داده شده كه به هيچ پيامبري قبل از من داده نشده 

و زمين براي من محل  ،داختن ترس  و رعب در قلب دشمنان بر آنان پيروز گشته امبا ان
پـس هـر    اسـت، خواندن نماز و خاك آن براي كسي كه آب نيابد وسيله اي براي تـيمم  

 )در هر كجا و در هر وضعيتي كه باشـد (شخصي از امت من كه وقت نمازش فرا رسيد 
در صورتي كه براي هيچ كس  است،لال و غنيمت جنگي براي من ح د،نمازش را بخوان

و در گذشـته هـر    است،شده  داده )2(شفاعتو به من مقام  است،قبل از من حلال نبوده 

                                                 

ر هنگام غسل با آب بايد آب به تمام نقاط بدين منظور كه خاك به تمام بدنش برسد، آنگونه كه د )1(
  بدن برسد.

منظور شفاعت عظمي است، آن شفاعتي كه مردم را از عذاب منتظر ماندن براي رسيدگي به  )2(
  حسابشان در روز قيامت نجات مي دهد.
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د در صورتي كه مـن بـراي تمـامي مردمـان     ش ميپيامبري فقط براي قوم خود برانگيخته 
    .برانگيخته شده ام

  باب الحيض

  باب حيض

إنـي   :فَقَالَـت  %مةَ بِنت أَبِي حبيشٍ سأَلَت النبِي أَنَّ فَاط &عن عائشةَ  -٤٠
رفَلاأَطْه اضحتلاةَ ،أُسالص علا :قَالَ ؟أَفَأَد، قرع كإنَّ ذَل،   رلاةَ قَـدي الصعد نلَكو

    .ثُم اغْتسِلي وصلِّي ،الأَيامِ الَّتي كُنت تحيضين فيها
فَإِذَا ذَهـب   ،فَإِذَا أَقْبلَت الْحيضةُ فَاتركي الصلاةَ فيها ،ولَيس بِالْحيضة :رِواية وفي

  .قَدرها فَاغْسِلي عنك الدم وصلِّي
  :ها واژه

و منظور از استحاضه خونريزي داخلي رحم زن  ،ومش ميدچار استحاضه  :أستحاض
خـونريزي   ،يرد و در بعضي حالتهاگ ميگي به نام العاذل صورت است كه در اثر پارگي ر

و بايد دانست كه استحاضه خونريزي ناشي از عـادت ماهيانـه    .ودش ميطولاني و مستمر
   .زنان نيست

قرپارگي رگ :ع.  
 %از پيامبر فاطمة بنت أبي حبيش روايت است كه   & عائشةاز  مفهوم حديث:

آيا جـايز   ،ومش ميوم به گونه اي كه هرگز پاك نش مير من دچار خونريزي مستم :پرسيد
 اسـت، اين خونريزي ناشي از پارگي رگ  ،خير :فرمود %پيامبر   ؟است كه نمازنخوانم

به اندازه اي كه برابر با روزهاي عادتت هست نماز خواندن را رها كن سپس غسل كـن  
   .و نماز بخوان
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هر گاه روزهايي  ،دت ماهيانه نيستاين خونريزي عا :و در روايت ديگري آمده است
و وقتي روزهاي عادتت بـه   ،وي فرا رسيد نماز خواندن را رها كنش ميكه در آن عادت 

    .پايان رسيد بدن خود را از آن خون بشور و نماز بخوان

لَّه فَسأَلَت رسولَ ال ،استحيضت سبع سنِين &أَنَّ أُم حبِيبةَ  &عن عائشةَ  -٤١
% كذَل نسِلَ ؟عتغا أَنْ تهرفَأَم، قَالَت: لاةكُلِّ صسِلُ لتغت تفَكَان.  

هفـت سـال   & حبيبـة  چنين روايت است كـه أم  & عائشة از  مفهوم حديث:

به او فرمـود كـه    %پيامبر  د،حكم آن پرسي ي بارهدر %و از رسول االله  د،استحاضه ش

  رد.ك ميبراي هر نماز غسل & حبيبة أم  :رمايدف مي&عائشة  د،بايد غسل كن

 ـ  %كُنت أَغْتسِلُ أَنا ورسولُ اللَّه  :قَالَت &عن عائشةَ  -٤٢ احـاءٍ وإن ند،م 
بنلانا جك، زِرنِي فَأَترأْمكَانَ يو، ضائا حأَننِي وراشبفَي، إلَي هأْسر رِجخكَانَ يو، هو و

فكتعم، ضائا حأَنو فَأَغْسِلُه.  
  :ها واژه

  .خود را با پارچه مي بندم )عورت( :أتزر

بـا هـم در حـالي كـه هـر       %من و پيامبر  :رمايدف مي& عائشة  مفهوم حديث:
و وقتي عادت ماهيانه بودم به من  ،رديمك ميدويمان جنب بوديم از يك ظرف آب غسل 

و ايشـان   د،رك ـ ميا با پارچه اي ببندم سپس با من مباشرت خود ر )عورت(رمود تا ف مي
سپس من در حالي كـه   د،رآو ميدر حالي كه معتكف بودند سر خود را از مسجد بيرون 

  .ستمش ميعادت بودم آن را 

يتكئُ في حجرِي وأَنا حـائض   %كَانَ رسولُ اللَّه  :قَالَت &عن عائشةَ  -٤٣
  لْقُرآنَ.فَيقْرأُ ا

  :ها واژه

  ند.ك ميتكيه  :يتکئ
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  .مدامان :حجرِي

در حالي كه مـن عـادت ماهيانـه     %پيامبر  :رمايدف مي &عائشة  مفهوم حديث:
  .ندخوا مياد و قرآن د ميبودم بر دامان من تكيه 

٤٤- اذَةَ قَالَتعم نةَ  :عشائع أَلْتس& ي :فَقُلْتقْضضِ تائالُ الْحا بم  مـوالص، 
 .ولَكنـي أَسـأَلُ   ،لَست بِحرورِية :فَقُلْت ؟أَحرورِيةٌ أَنت :فَقَالَت ؟ولا تقْضي الصلاةَ

فَقَالَت: كاذَلنيبصمِ ،كَانَ يواءِ الصبِقَض رمؤفَن، لاةاءِ الصبِقَض رمؤلا نو.  
  :ها واژه

  ؟چگونه است :ما بال

اسـت كـه از آن فرقـه اي از فرقـه      )نزديكي كوفه(نسبت به شهر حروراء  :وریحر
و حروريها معروف به تشدد  د،شورش كردن ^هاي خوارج بر عليه علي بن أبي طالب 

متوجـه شـد كـه ايـن زن چنـين      & عائشـة  به اين علت وقتـي   د،در امور ديني بودن
  كرد.بيه ند او را به علت تشددش به اين گروه تشك ميسوالهايي 

چگونه اسـت كـه    :پرسيدم &عائشة روايت است كه از معاذة از  مفهوم حديث:

آيـا   :به او گفـت & عائشة ! ؟ندك ميند ولي نماز را قضا نك ميزن حايض روزه را قضا 

ايـن حالـت در    :فرمود &عائشة  ،هم بپرسمخوا ميفقط  ،نه :گفت ؟تو حروري هستي
و ما بعد از پاك شـدن بـه قضـاي روزه امـر       د،مبراي ما زنها پيشمي آ %زمان پيامبر 

  .ديمش ميديم ولي به قضاي نماز امر نش مي
  



  

 

  باب المواقيت -ةكتاب الصلا

  باب اوقات نماز -كتاب نماز

٤٥- انِيبيرٍو الشمأَبِي ع ناسٍ -عإي نب دعس هماسقَالَ -و:  هذه باحثَنِي صدح
أَي  :%سأَلْت النبِي  :قَالَ -^ار بِيده إلَى دارِ عبد اللَّه بنِ مسعود وأَش -الدارِ 

بِر  :قَالَ ؟ثُم أَي :قُلْت .الصلاةُ علَى وقْتها :قَالَ ؟الْعملِ أَحب إلَى اللَّه عز وجلَّ
 %حدثَنِي بِهِن رسولُ اللَّه  :قَالَ ،هاد في سبِيلِ اللَّهالْجِ :قَالَ ؟ثُم أَي :قُلْت ،الْوالدينِ

  .ولَو استزدته لَزادنِي
صاحب اين خانه براي  :رمايدف ميأبو عمرو الشيباني سعد بن إياس  مفهوم حديث:

كـه از   -ادد مـي را نشـان   ^و با دستش خانه ي عبد االله بـن مسـعود    -من روايت كرد
خوانـدن نمـاز در    :فرمودنـد  ؟چه كاري نزد خداوند محبوبتر اسـت  :پرسيدم % پيامبر

 ؟بعـد از آن  :گفـتم  ،نيكوكاري بـه پـدر و مـادر    :فرمود ؟بعد از آن :گفتم ،وقت خودش
اين موارد را  %خود پيامبر  :رمايدف مي ^عبد االله بن مسعود  .جهاد در راه خدا :فرمود

   اد.د ميشان نيز جواب يايشان مي پرسيدم ا برايم بيان فرمودند و اگر بيشتر از

فَيشهد معه  ،يصلِّي الْفَجر %لَقَد كَانَ رسولُ اللَّه  :قَالَت &عن عائشةَ  -٤٦
اتنمؤالْم ناءٌ منِس، أَح نرِفُهعا يم هِنوتيإلَى ب نجِعري ثُم هِنوطربِم اتلَفِّعتم نم د

  .الْغلَسِ
  :ها واژه

  .در حالي كه بدن و سر خود را پوشيده بودند :متلفعات

  .يك نوع لباس بلند است كه از سر تا پاي بدن را مي پوشاند ،جمع مرط :مروط

  .تاريكي آخر شب :الغلس
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بعضي از زنان مومن در حالي كـه لباسـهاي    :رمايدف مي &عائشة  مفهوم حديث:

ندند سپس به خانه هاي خود خوا مينماز صبح را  %د همراه پيامبر بلندي پوشيده بودن
   .شتند و به سبب وجود تاريكي آخر شب هيچ كس نمي توانست آنها را بشناسدگ ميباز 

۴۷-  اللَّه دبنِ عابِرِ بج نكَانَ  :قَالَ $ع% ةاجِربِالْه رلِّي الظُّهصي،  رصالْعو
يقن سمالشوتبجإذَا و رِبغالْملَ ،ةٌ وجوا ععمتاج مآهاناً إذَا ريأَحاناً وياءَ أَحشالْعو، 

رطَئُوا أَخأَب مآهإِذَا رو،  بِيكَانَ الن حبالصلَسٍ %وا بِغلِّيهصي.  
  .الهاجِرةُ هي شدةُ الحَر بعد الزوالِ

  :ها واژه

  .وقت شدت گرفتن گرما در وسط روز بعد از زوال خورشيد :اجِرةالهَ

  .آفتاب صاف و قوي است :والشمس نقيةٌ

  كرد.غروب  )آفتاب( :وجبت

  .به جلو انداخت )آن كار را(وقت  :عجل

منظـور از آن در ايـن حـديث     ،از بطء به معني كاري را آهسـته انجـام دادن   :أبطئوا
  .تاخير در حضور  است

  .به تاخير انداخت )آن كار را( :أخر

  .تاريكي آخر شب :الغلس
نمـاز ظهـر را در وقـت     %پيامبر  :رمايدف مي $جابر بن عبد االله  مفهوم حديث:

ه خورشـيد  ك ـ ميو نماز عصر را هنگا د،نخوا ميشدت گرفتن گرماي آفتاب بعد از زوال 
و بـراي نمـاز عشـاء     د،رك ميه خورشيد غروب ك ميو مغرب را هنگا د،صاف و قوي بو

يد كـه در  د ميو اگر  د،نخوا ميرد اگر مردم براي نماز حاضر شده بودند آن را ك مينگاه 
و نماز صبح را در تاريكي آخر شـب   ،حضور تاخير كرده اند آن را به تاخيرمي انداخت

    .ندخوا مي



    

54      "��#
 $% "�� &' "�()#
 �*+,  
    

نا وأَبِي علَى أَبِي برزةَ دخلْت أَ :عن أَبِي الْمنهالِ سيارِ بنِ سلامةَ قَالَ -۴۸
 يلَمأَبِي ،^الأَس  فَقَالَ لَه:  بِيكَانَ الن فةَ %كَيوبكْتلِّي الْمصلِّي  :فَقَالَ ؟يصكَانَ ي

سمالش ضحدت ينا الأُولَى حهونعدي تالَّت جِيرالْه، رصلِّي الْعصيو، دأَح جِعري ا ثُمن
وكَانَ  ،ونسِيت ما قَالَ في الْمغرِبِ ،إلَى رحله في أَقْصى الْمدينة والشمس حيةٌ

حتسةَيمتا الْعهونعدي تاءِ الَّتشالْع نم رخؤأَنْ ي ا ،بلَهقَب موالن هكْركَانَ ييثَ  ،ودالْحو
وكَانَ يقْرأُ بِالستين  ،ينفَتلُ من صلاة الْغداة حين يعرِف الرجلَ جليسهوكَانَ  ،بعدها

ائَةإلَى الْم.  
  :ها واژه

سـپس   ،الهجيـر يعنـي نمـاز ظهـر    صلاة اصل كلمـه   ،شدت گرما در نيمروز :الهجير
   .مضاف حذف شده و به ذكر مضاف اليه اكتفا شده است

   ند.ك ميورشيد زوال خ :تدحض الشمس

  .منزلش ،خانه اش :رحله

  .خورشيد قوي و پر نور است :الشمس حيةٌ

  .تاريكي :العتمة

   .اندرس ميرا به پايان  )نمازش( :ينفتل
من همراه بـا پـدرم نـزد أبـو      :رمايدف ميأبو المنهال سيار بن سلامه  مفهوم حديث:

أبو  ؟ندخوا مينماز فرض را چگونه  %پيامبر  :پدرم به او گفت ،رفتيم ^برزه أسلمي 
نماز ظهـري كـه شـما آن را نمـاز اولـي مـي ناميـد هنگـام زوال خورشـيد           :برزه فرمود

ند كه اگـر كسـي بعـد از نمـاز بـه خانـه اش در       خوا ميو نماز عصر را وقتي  د،نخوا مي
 و فراموش كردم كه در د،ت هنوز آفتاب درخشانو قوي بورف ميدورترين نقطه ي مدينه 
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و دوست داشت  نماز عشايي كه شـما آن را عتمـه مـي     )1( ،وقت نماز مغرب چه گفت
و خواب قبل از نماز عشـاء و حـرف زدن بعـد از آن را دوسـت      د،ناميد با تاخير بخوان

و زماني كه يك شخص مي توانسـت در اثـر روشـنايي هـوا بغـل دسـتيش را        داشت،ن
  .ندخوا ميصد آيه در نماز صبح  د و بين شصت تاش ميبشناسد از نماز صبح فارغ 

٤٩-  يلع نع^  بِيقِ %أَنَّ الندنالْخ موا  :قَالَ يارن مهوتيبو مهورقُب لأَ اللَّهم
سمالش تى غَابتطَى حسالْو لاةالص نا علُونغا شكَم.   

ثُم صلاها بين  -صلاةالْعصرِ -لاة الْوسطَىشغلُونا عن الص :وفي لَفْظ لمسلمٍ
  .الْمغرِبِ  والْعشاءِ

  :ها واژه

  كرد.پر  :ملأ
 :روز خنـدق فرمودنـد   %روايـت اسـت كـه پيـامبر      ^از علـي   مفهوم حديث:

 ـ  زيـرا مـا را از نمـاز وسـطي      د،خداوند قبور و خانه هاي مشركين را پر از آتـش گردان
   كرد.نكه آفتاب غروب بازداشتند تا اي

سـپس آن   د،نماز عصر بازداشتن -ما را از نماز وسطي :و در صحيح مسلم آمده است
  .را بين مغرب و عشاء خواند

٥٠-  ودعسنِ مب اللَّه دبع نع لَهقَالَ^ و:  ولَ اللَّهسرِكُونَ رشالْم سبح%  نع
شغلُونا عن  :%فَقَالَ رسولُ اللَّه  ،شمس أَو اصفَرتصلاة الْعصرِ حتى احمرت ال

حشا اللَّه  :أَو قَالَ ،ملأَ اللَّه أَجوافَهم وقُبورهم ناراً -صلاة  الْعصرِ -الصلاة الْوسطَى
  .أَجوافَهم وقُبورهم ناراً

  :ها واژه

  .سرخ شد )خورشيد( :احمرت

                                                 

  گوينده ي اين جمله أبو المنهال سيار بن سلامه است. )1(
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هنگـام غـروب    منظور ضعيف شدن اشـعه خورشـيد   .زرد شد) خورشيد( :اصفرت
   .است

  .جمع جوف يعني درون و داخل :أجواف

  كرد.پر  :حشا
 ^و همچنين در صحيح مسلم آمده است كه عبد االله بن مسـعود   مفهوم حديث:

شـد   را از نماز عصر بازداشتند تا اينكه خورشيد سرخ يا زرد %مشركين پيامبر  :فرمود
 -نمـاز عصـر   -ما را از نماز وسـطي  :فرمود %آن وقت پيامبر  ،)به غروب نزديك شد(

  .خداوند درون و قبورشان را پر از آتش گرداند د،بازداشتن

 ،^فَخرج عمر  ،بِالْعشاءِ %أَعتم النبِي  :قَالَ $عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ  -۵۱
لَولا  :فَخرج ورأْسه يقْطُر يقُولُ .رقَد النساءُ والصبيانُ ،رسولَ اللَّه الصلاةُ  يا :فَقَالَ

ةاعالس هذه لاةالص هذبِه مهتراسِ لأَملَى النع ي أَوتلَى أُمع قأَنْ أَش.  
  :ها واژه

  .تاخير انداخت نماز عشاء را بعد از تاريك شدن هوا به :أعتم بالعشاء

  .خوابيد :رقد

  .مي ريزد )از سرش(قطره ها ي آب  :يقطر
نماز عشـاء را بـه    %شبي پيامبر  :رمايدف مي $عبد االله بن عباس  مفهوم حديث:

زنهـا و   ،وقت نماز دير شـد يـا رسـول االله    :بيرون آمد و فرمود^ عمر  ،تاخير انداخت
رد از ك ميطره هاي آب از سرش چكه در حاليكه ق %آن وقت پيامبر  د،بچه ها خوابيدن

دم به آنها دستور ش مياگر باعث سختگيري بر امتم يا بر مردم ن :خانه بيرون آمد و فرمود
  .ادم كه اين نماز را در اين وقت بخوانندد مي

وا الصلاةُ وحضر الْعشاءُ فَابدءُ إذَا أُقيمت :قَالَ %أَنَّ النبِي  &عن عائشةَ  -۵۲
   .بِالْعشاءِ
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  .نحوه $ابنِ عمر  وعنِ
  :ها واژه

  .شام د،وش ميغذايي كه در شب خورده  ،)حرف عين مفتوح است( :الْعشاءُ

هر گاه نمـاز عشـاء برپـا     :ند كه ايشان فرمودندك ميروايت  %از پيامبر  &عائشة 
   .شد و غذاي شام حاضر بود به خوردن غذا بپردازيد

  .نيز چنين روايت است $ن عمر و از اب

لا صلاةَ  :يقُولُ %سمعت رسولَ اللَّه  :قَالَت &ولمسلمٍ عن عائشةَ  -۵۳
  .ولا وهو يدافعه الأَخبثَان،بِحضرة طَعامٍ

  :ها واژه

  .منظور ادرار و مدفوع است :الأخبثان

 %از پيـامبر   :فرمـود & ائشة عدر صحيح مسلم آمده است كـه   مفهوم حديث:
ه غذا آمده است و وقتي كه شخص فشار ادرار يـا مـدفوع   ك ميهنگا :رمايدف ميشنيدم كه

  .دارد نماز ندارد

وأَرضاهم  -شهِد عندي رِجالٌ مرضيونَ :قَالَ $عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ  -۵۴
 رمي عدنع^-  بِيأَنَّ الن% نِنى عه سمالش طْلُعى تتحِ حبالص دعب لاةالص،  دعبو

برغى تترِ حصالْع.  
  :ها واژه

  .عادلان ،اهل رضايت :مرضيون
 ^مردانـي عـادل كـه عمـر      :رمايـد ف مـي $ عبد االله بـن عبـاس    مفهوم حديث:

واندن بعد از نماز صـبح  از نماز خ% عادلترين آنها بود نزد من شهادت دادند كه پيامبر 
  .تا طلوع خورشيد و بعد از نماز عصر تا غروب خورشيد نهي كرده است

ثيالحد نم اهنعا في ممو:  
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۵۵-  رِيدالْخ يدعأَبِي س نع^  ولِ اللَّهسر نقالَ %ع هأَن:  دعلاةَ بلا ص
سمالش عفترى تتحِ حبالص، لا صوسمالش يبغى تترِ حصالْع دعلاةَ ب.   

وعبد االلهِ بنِ  د،وعبد االلهِ بنِ مسعو ،وفي البابِ عن علي بنِ أَبي طالبٍ :قال المصنف
االلهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ ،عمر بِ ،وأَبي هريرةَ ،وعبدندةَ بنِ جرمةَ بنِ  ،وسلَموس

وعمرِو  ،وأَبي أُمامةَ الباهلي ،وكعبِ بنِ مرةَ ،ومعاذ بنِ عفراءوزيد بنِ ثابت  ،الأَكوعِ
لَميوعائشةَ  ،بنِ عبسةَ الس#، نابحيوالص،  النبي من ولم يسمع%.  

  .و در معناي حديث قبلي احاديث ديگري نيز وجود دارد
روايـت اسـت كـه ايشـان      %از پيـامبر  ^ از أبو سعيد خـدري   مفهوم حديث:

بعد از نماز صبح تا بالا آمدن خورشيد و بعد از نماز عصر تا غروب خورشـيد   :ودندفرم
   .نماز خواندن جايز نيست

 %و صـنابحي از پيـامبر    #و در اين بـاره از اصـحاب نـامبرده     :رمايدف ميمولف 
  .حديث نشنيده است %ولي صنابحي از پيامبر  است،روايت 

٥٦- اللَّه دبنِ عابِرِ بج نطَّابِ  $ عالْخ نب رما  ^أَنَّ عم دعقِ بدنالْخ مواءَ يج
ما كدت أُصلِّي  ،يا رسولَ اللَّه :وقَالَ ،غَربت الشمس فَجعلَ يسب كُفَّار قُريشٍ

برغت سمالش تى كَادتح رصالْع.  بِيفَقَالَ الن%: م اَللَّهاوهتلَّيا إلَى  :قَالَ .ا صنفَقُم
ثُم صلَّى  ،فَصلَّى الْعصر بعد ما غَربت الشمس ،وتوضأْنا لَها ،فَتوضأَ للصلاة ،بطْحانَ

رِبغا الْمهدعب.  
    :ها واژه

  .ويدگ ميناسزا  :يسب

  .نام مكاني در مدينه :بطحان
روز  ^روايت است كه عمر بن الخطـاب   $ر بن عبد االله از جاب مفهوم حديث:

فـت نـزد پيـامبر    گ ميجنگ خندق بعد از غروب آفتاب درحالي كه به كفار قريش ناسزا 
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يا رسول االله نماز عصرم را به سختي توانستم هنگام غـروب خورشـيد    :آمد و گفت %
 :فرمـود  ^عمـر   ،به خدا قسم من نماز عصر را نخوانـده ام  :فرمود% پيامبر  ،بخوانم

سپس بعد  ،و ما براي نماز وضو گرفتيم %در آنجا پيامبر  ،سپس با هم به بطحان رفتيم
    .از غروب ابتدا نماز عصر و بعد از آن نماز مغرب را خواند

  باب فضلِ الجماعة ووجوبِها

  باب فضيلت نماز جماعت و واجب بودن آن

۵۷-  رمنِ عب اللَّه دبع نأَنَّ $ع  ولَ اللَّهسقَالَ %ر:  نلُ مأَفْض ةاعملاةُ الْجص
  .صلاة الْفَذِّ بِسبعٍ وعشرِين درجةً

  :ها واژه

  .تك ،تنها :الفذ
نمـاز جماعـت    :ند كه ايشان فرمودنـد ك ميروايت % از پيامبر  $عبد االله بن عمر 

   .بيست و هفت برابر بهتر از نماز فرادا است

٥٨- نةَ  عريرقَالَ ^أَبِي ه:  ولُ اللَّهسقَالَ ر%:  ةاعمي جلِ فجلاةُ الرص
 ،أَنه إذَا توضأَ :وذَلك ،تضعف علَى صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرِين ضعفاً

خرِجه إلا الصلاةُ لَم يخطُ خطْوةً إلا ثُم خرج إلَى الْمسجِد لا ي ،فَأَحسن الْوضوءَ
فَإِذَا صلَّى لَم تزلِ الْملائكَةُ تصلِّي علَيه ما  ،وحطَّ عنه ا خطيئَةٌ ،رفعت لَه بِها درجةٌ

لاهصي مف امد: هلَيلِّ عص ماللَّه، لَه راغْف ماللَّه، ار ماللَّههما ،حم لاةي صالُ فزلا يو
  .انتظَر الصلاةَ

  :ها واژه

   ...ارد مگر اينكهد مين بر ميهيچ گا ...:لَم يخطُ خطْوةً إلا

پاك شد :طَّح.  
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ثواب  :ند كه ايشان فرمودندك ميروايت  %از پيامبر  ^أبو هريره  مفهوم حديث:
بدينگونه كه وقتـي   است،در خانه يا در بازار نماز جماعت بيست و پنج برابر نماز فرادا 

نماز گزار وضوي درست بگيرد سپس فقط براي نماز جماعت به مسجد بـرود بـه ازاي   
ود و ش ـ مـي ارد منزلتش يك درجه بالاتر مي رود و يك گناه از او كم د ميه بر ك ميهر گا

ننـد و  ك مـي وقتي كه نماز خواند تا زماني كـه در مسـجد بمانـد ملايكـه بـراي او دعـا       
و تـا   .و او را مورد مغفرت و رحمت خود قـرار ده  ،خدايا بر او درود بفرست :ويندگ مي

  .زماني كه منتظر اقامه ي نماز جماعت است گويي در نماز است
أَثْقَلُ الصلاة علَى الْمنافقين  :%قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ ^عن أَبِي هريرةَ  -۵۹

لاةُ الْعرِصلاةُ الْفَجصاءِ وا .شوبح لَوا ومهوا لأَتيها فونَ ملَمعي لَوأَنْ  .و تممه لَقَدو
قَامفَت لاةبِالص راسِ ،آمبِالن لِّيصلاً فَيجر رآم الٌ ،ثُمي رِجعم قطَلأَن ثُم  نم مزح مهعم
  .فَأُحرق علَيهِم بيوتهم بِالنارِ ،يشهدونَ الصلاةَحطَبٍ إلَى قَومٍ لا 

  :ها واژه

  .افتان و خيزان ،راه رفتن با دست و پا :حبوا

  .كوله هايي از هيزم :حزم من حطب
 :نـد كـه ايشـان فرمودنـد    ك مـي روايت % از پيامبر ^ أبو هريره  مفهوم حديث:

انستند كه اين د ميو اگر  است،عشاء و نماز صبح سنگين ترين نمازها براي منافقين نماز 
و خواسـتم   د،ردنك ميدو نماز چه اجري دارد با افتان و خيزان هم كه بود در آن شركت 

دستور اقامه نماز بدهم سپس به يكي بسپارم تا براي مردم نماز جماعت بخواند سپس با 
كسـاني كـه بـراي نمـاز      جمعي از مرداني كه كوله هايي از هيزم بر دوش دارند به سوي

   .وند بروم تا آنان را با خانه هايشان به آتش بكشمش ميجماعت حاضر ن
۶۰-  رمنِ عب اللَّه دبع نع$  بينِ النقَالَ %ع:  هأَترام كُمدأَح تأْذَنتإذَا اس

فَأَقْبلَ  :قَالَ .لَنمنعهن واَللَّه :اللَّه فَقَالَ بِلالُ بن عبد :قَالَ .إلَى الْمسجِد فَلا يمنعها
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اللَّه دبع هلَيئاً ،عياً سبس هبقَطُّ  ،فَس ثْلَهم هبس هتعما سقَالَ ،مو:  ولِ اللَّهسر نع كبِرأُخ
   ؟لَنمنعهن واَللَّه :وتقُولُ %

ي لَفْظفو: عنملا تاللَّه اجِدسم اءَ اللَّهوا إم.  
  :ها واژه

  .به او ناسزا گفت د،با او دعوا كر :سبه

  .آن دسته از بندگان خدا كه زن هستند :إماء االله
 :ند كه ايشان فرمودندك ميروايت  %از پيامبر  $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

 .د او را از اين كار باز نداريدهر گاه يكي از زنان از شما اجازه خواست كه به مسجد برو
به خدا قسم كه آنان را از اين كار بـاز   :وقتي كه بلال بنعبد االله اين حديث را شنيد گفت

 ،رو به سوي او كرد و به شدت به او ناسزا گفت $آن وقت عبد االله ابن عمر  .اريمد مي
ويم كـه  گ ـ مـي  :گفـت  و بـه او ، )1(ناسزايي كه تا به حال از عبد االله بن عمر نشنيده بودم

   ؟اريمد ميويي آنان را باز گ ميچنين فرموده است و  %رسول خدا 
زنان را از رفتن به مساجد خداوند باز  :و در لفظ ديگري در صحيح مسلم آمده است

  .نداريد

٦١-  رمنِ عب اللَّه دبع نقَالَ $ع:  ولِ اللَّهسر عم تلَّيلَ %صنِ قَبيتكْعر 
وركْعتينِ بعد  ،وركْعتينِ بعد الْمغرِبِ ،وركْعتينِ بعد الْجمعة ،وركْعتينِ بعدها ،الظُّهرِ
   .الْعشاءِ

ي لَفْظفو: هتيي بةُ فَفعمالْجاءُ وشالْعو رِبغا الْمفَأَم.   
ارِيخلْبل ي لَفْظفأَنَّ :و  رمع نةُ  :قَالَ $ابفْصنِي حثَتدح&  بِيكَانَ  %أَنَّ الن

رالْفَج طْلُعا يم دعنِ بييفَتفنِ خيتدجلِّي سصي،  بِيلَى النلُ عخةً لا أَداعس تكَانو% 
  .فيها

                                                 

 بن عمر است.گوينده ي اين سخن سالم بن عبد االله  )1(
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نماز قبل از  دو ركعت %با پيامبر  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:
ظهر و دو ركعت بعد از ظهر و دو ركعت بعد از جمعه و دو ركعت بعد از مغـرب و دو  

   .ركعت بعد از عشاء خواندم
سنتهاي بعد از مغرب و عشاء و جمعـه را در خانـه    :و در روايت ديگري آمده است

   .ندندخوا مييشان
 :فرمـود  $عمـر  و در روايت ديگري نيز در صحيح بخاري آمـده كـه عبـد االله بـن     

هميشه دو ركعت نماز كوتاه بعـد از طلـوع فجـر     %پيامبر  :به من گفت )1(& حفصه 
   .تمرف ميو من در اين وقت نزد ايشان ن د،ندنخوا مي

تعاهداً أَشد على شيءٍ من النوافلِ  %لَم يكُنِ النبِي  :قالَت &عن عائشةَ  -۶۲
   .منه على ركْعتي الفَجرِ

  .ركْعتا الفَجرِ خير من الدنيا وما فيها :وفي لفْظ لمسلمٍ
  :ها واژه

  .ودش مينمازهاي كه قبل و يا بعد از نمازهاي پنجگانه خوانده  ،جمع النافله :النوافل

  .اهميت دادن به چيزي ،ضد ترك كردن ،پيوسته انجام دادن كاري :تعاهداَ

به هـيچ يـك از نمازهـاي نافلـه      %پيامبر  :رمايدف مي& عائشة  مفهوم حديث:
   اد.د ميمانند دو ركعت قبل از فجر اهميت ن

دو ركعت قبل از فجر از دنيا و هر چـه در آن هسـت    :و در روايت مسلم آمده است
   .بهتر است

  
  
  

                                                 

  باشد. مي $و خواهر عبد االله بن عمر  ^و دختر عمر بن الخطاب  %ايشان همسر پيامبر  )1(
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والإِقامة الأَذان باب  

  باب اذان و اقامه

۶۳-  كالنِ مسِ بأَن نبِلالٌ  :قَالَ ^ع رةَ ^أُمالإِقَام روتيالأَذَانَ و فَعشأَنْ ي.  
  :ها واژه

  .ويدگ ميجملات اذان را هر يك دو بار  :يشفع الأذان

  .ويدگ ميجملات اقامه را هر يك يك بار  :يوتر الإقامة
امر شد تا جمـلات اذان   ^به بلال  :رمايدف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

  .را هر يك يك بار بگويدرا هر يك دو بار و جملات اقامه 
٦٤-  يائوالس اللَّه دبنِ عبِ بهفَةَ ويحأَبِي ج نقَالَ ^ع:  بِيالن تيأَت%   ـوهو

فَخـرج   :قَالَ ،فَمن ناضحٍ ونائلٍ ،فَخرج بِلالٌ بِوضوءٍ :قَالَ ،في قُبة لَه حمراءَ من أَدمٍ
 بِياءُ %النرملَّةٌ حح هلَيع، هاقَياضِ سيإلَى ب ظُري أَنأَذَّنَ بِـلالٌ   :قَالَ ،كَأَنـأَ وضوفَت، 

حي علَى الصلاة ; حي علَـى   :يقُولُ يميناً وشمالاً ،فَجعلْت أَتتبع فَاه ههنا وههنا :قَالَ
ثُم لم يزلْ يصـلِّي ركْعتـينِ    ،فَتقَدم وصلَّى الظُّهرركْعتينِ ،ه عنزةٌثُم ركزت لَ ،الْفَلاحِ

ةيندإلَى الْم عجى رتح.  
  :ها واژه

  .كوچك و دايره اي شكل يخيمه ا :القُبة

  .پوست دباغي شده ،جمع أديم :أَدم

  .ودش ميآبي كه در طهارت از آن استفاده  :وضوء

  .در روي ديگري آب بپاشكسي كه ب :ضحنا

  .به دست آورنده ي چيزي :نائل
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گروه اول  د،در آن وقت دو گروه بودن %يعني اصحاب پيامبر  :فمن ناضح ونائل
با آن وضو گرفته بود به عنوان تبرك بـراي خـود گرفتـه     %كساني كه از آبي كه پيامبر 

اي خود بگيرند ولـي بـراي حصـول    و گروه دوم كساني كه نتوانسته از آن آب بر د،بودن
   .بركت افراد گروه اول قطراتي از آن آب را بر اعضاي ايشان مي پاشيدند

و قطعـه   )رداء(قطعه اي براي پوشيدن بالاي بـدن   د،لباسي كه از دو قطعه باش :حلَّةٌ
  ).إزار(اي براي پوشيدن پايين بدن 

  .دده ميمت و آن سمت حركت يدم كه سرش را به اين سد مي :أتتبع فاه ههنا و ههنا

  .سر نيزه اي كوتاه كه داراي نوكي تيز است :عنزةٌ
به نـزد پيـامبر    :رمايدف مي^ ابو جحيفه وهب بن عبد االله السوائي  مفهوم حديث:

را ديدم كـه بـا    ^و بلال  د،آمدم در حالي كه ايشان در خيمه اي سرخ رنگ بودن %
در اين وقـت   د،وضو گرفته بود از خيمه بيرون آمبا آن  %باقي مانده ي آبي كه پيامبر 

گروهي توانستند از  د،آمدن ^براي تبرك جستن به آن آب به سوي بلال  #اصحاب 
آن آب براي خود بگيرند و براي حصول تبرك براي ديگراني كه نتوانسـته بودنـد از آن   

ه اش در حـالي  از خيم %آنگاه پيامبر  د،آب بگيرند قطراتي را بر اعضايشان مي پاشيدن
و من سـفيدي سـاق پـايش را     داشت،بيرون آمد كه لباس دو تكه ي سرخ رنگي بر تن 

يدم كه او سر خود را بـه  د ميو  ،اذان گفت ^وضو گرفت و بلال  %پيامبر  ،يدمد مي
و در  د،د تا اينكه صداي اذانش به همه طرف برس ـده مياين سمت و آن سمت حركت 

آنگـاه   ،پيش به سوي رستگاري ،پيش به سوي نماز :فتگ ميسمت راست و چپ خود 
ايشـان نيـز جلـو     د،در زمين كوبيده ش %سر نيزه اي كوتاه به عنوان ستره براي پيامبر 

و تا وقتي كه به مدينه برگشتند تمام نمازهـاي   د،رفتند و نماز ظهر را دو ركعت خواندن
   .چهار ركعتي را دو ركعت خواندند

در سياق ايـن روايـت    ،فَتوضأَ ...فَمن ناضحٍ ونائلٍ ،بِوضوءٍفَخرج بِلالٌ  توضيح:

فَخـرج   %فَتوضأَ النبِي  :و تقدير آن چنين اسـت  است،تقديم و تاخير صورت گرفته 
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ن يو روايت موجود در صحيح بخاري نيز بر هم ،بِلالٌ بِفَضلِ وضوئه فَمن ناضحٍ ونائلٍ
فَجعلَ النـاس يأْخـذُونَ مـن فَضـلِ وضـوئه       ،فَأُتى بِوضوءٍ فَتوضأَ :دده ميدلالت 

ونَ بِهحسمت1( .فَي( 

٦٥-  رمنِ عب اللَّه دبع نع$  ولِ اللَّهسر نقَالَ %ع هلٍ :أَنذِّنُ بِلَيؤإنَّ بِلالاً ي، 
ؤى يتوا حبراشومٍفَكُلُوا وكْتم أُم نذِّنَ اب.  

نـد كـه ايشـان    ك مـي روايت  %از رسول االله  $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:
 )هيـد روزه بگيريـد  خوا مـي پـس اگـر   ( د،وي ـگ ميبلال قبل از طلوع فجر اذان  :فرمودند

   .بخوريد و بياشاميد تا اينكه ابن ام مكتوم اذان بگويد
إذَا سمعتم الْمـؤذِّنَ   :%قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ ^ي عن أَبِي سعيد الْخدرِ -۶۶

  .المُؤذِّنُفَقُولُوا مثْلَ ما يقُولُ 
هرگاه  :فرمودند %روايت است كه پيامبر  ^از ابو سعيد خدري  مفهوم حديث:

  .ويد شما نيز بگوييدگ ميصداي اذان موذن را شنيديد هر آنچه كه او 
  

  قبلةباب استقبال ال

  باب رو كردن به قبله

٦٧-  رمنِ عاب نع$  ولَ اللَّهسأَنَّ ر% هلَتاحرِ رلَى ظَهع حبسثُ  ،كَانَ ييح
ههجكَانَ و، هأْسئُ بِرومي، لُهفْعي رمع نكَانَ ابو.   

ةايي رِوفو: يرِهعلَى بع روتكَانَ ي.   
   .غَير أَنه لا يصلِّي علَيها الْمكْتوبةَ :ولمسلمٍ

ارِيخلْبلو: ضائإلاَّ الْفَر.  

                                                 

  .187حديث  ،)40باب استعمال فضل وضوء الناس ( ،)4كتاب الوضوء ( ،صحيح بخاري )1(
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  :ها واژه

  .است )نافله(در اينجا منظور خواندن نماز سنت  :يسبح

  .پشت شترش :ظهر راحلته

  ند.ك ميبراي اداي ركوع و سجود با سرش اشاره  :يؤمئ برأسه

  .ندخوا مينماز وتر  :يوتر

  .شترش :رهبعي

  .نمازهاي فرض پنجگانه :الْمكْتوبةَ
ه بـر شـترش سـوار    ك ـ ميهنگـا  %پيامبر  :رمايدف مي $ابن عمر  مفهوم حديث:

ند و براي اداي ركـوع و سـجود بـا    خوا ميد رويش به هر سمتي كه بود نماز نافله ش مي
را انجـام   نيز اين كـار  $ويد كه ابن عمر گ ميراوي  رد.ك ميپايين آوردن سرش اشاره  

   اد.د مي
در حالي كه بر روي شترش سوار بود نماز وتر  %و در روايتي آمده است كه پيامبر 

   .ندخوا مي
  .ندخوا ميمگر اينكه بر آن نماز فرض را ن :و در صحيح امام مسلم آمده است

  .مگر نمازهاي واجب :و امام بخاري نيز در صحيحشان روايت كرده اند
بينما الناس بِقُباءَ في صلاة الصبحِ إذْ جاءَهم  :قَالَ $ه بنِ عمر عن عبد اللَّ -۶۸

فَقَالَ ،آت:  بِيآنٌ %إنَّ النلَةَ قُراللَّي هلَيزِلَ عأُن لَةَ ،قَدبقْبِلَ الْقتسأَنْ ي رأُم قَدو، 
  .فَاستداروا إلَى الْكَعبة ،لشامِوكَانت وجوههم إلَى ا .فَاستقْبِلُوها

  :ها واژه

  .شخصي كه به نزد ديگري مي آيد ،اسم فاعل از أتي يأتي :آت

  .چرخيدند :استداروا
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مردم در مسجد قباء در حالي كه رو  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:
نزد آنـان آمـد و    شخصي د،به بيت المقدس كرده بودند مشغول خواندن نماز صبح بودن

قرآن نازل شده است و به او فرمان داده شده كه هنگام نمـاز   %ديشب بر پيامبر  :گفت
   .آنگاه رو به سوي كعبه چرخيدند د،پس شما نيز رو به قبله كني د،خواندن رو به قبله كن

فَلَقيناه بِعينِ  ،امِاستقْبلْنا أَنساً حين قَدم من الش :عن أَنسِ بنِ سيرِين قَالَ -۶۹
 -يعنِي عن يسارِ الْقبلَة -ووجهه من ذَا الْجانِبِ ،فَرأَيته يصلِّي علَى حمارٍ ،التمرِ
فَقُلْت: لَةبرِ الْقيغلِّي لصت كتأَيفَقَالَ  ؟ر:  ولَ اللَّهسر تأَيي رلا أَنلَو% لُهفْعا  يم
هلْتفَع.  

    :ها واژه

  .به استقبالش رفتيم :استقبلنا

  .نام مكاني است كه بين شام و عراق قرار دارد :عين التمر
از شـام بـر    ^آنگاه كه انس بن مالك  :رمايدف ميانس بن سيرين  مفهوم حديث:

 او را ديدم كه سوار بر الاغش ،در عين التمر به هم رسيديم ،گشت به پيش بازش آمديم
چرا خلاف جهـت   :به او گفتم د،ند در حاليكه  رويش به طرف چپ قبله بوخوا مينماز 

را نديده بودم كه چنين كرده بود اينگونه نماز  %اگر پيامبر  :فرمود ؟نيخوا ميقبله نماز 
  .ندمخوا مين

  باب الصفوف

  باب صفها

۷۰-  كالنِ مسِ بأَن نقَالَ ^ع:  ولُ اللَّهسقَالَ ر%: فُوفَكُموا صوفَإِنَّ  ،س
لاةامِ الصمت نم فُوفةَ الصوِيست.  

    :ها واژه
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  .يكپارچه كنيد .صاف كنيد :سووا
ننـد كـه ايشـان    ك مـي روايـت   %از رسول االله  ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

زيرا صاف كـردن صـف از ويژگيهـاي     د،صفهاي خود را صاف و يكپارچه كني :فرمودند
   .ز كامل استيك نما
لَتسونَّ  :يقُولُ %سمعت رسولَ اللَّه  :قَالَ $عنِ النعمان بنِ بشيرٍ  -۷۱

كُموهجو نيب اللَّه فَنالخلَي أَو فُوفَكُمص.   
 ،ا الْقداححتى كَأَنما يسوي بِه ،يسوي صفُوفَنا %كَانَ رسولُ اللَّه  :ولمسلمٍ

هنا عقَلْنع أَى أَنْ قَدى إذَا رتح، ا فَقَامموي جرخ ثُم، ركَبأَنْ ي ى إذَا كَادتلاً  ،حجأَى رفَر
 هردياً صادبفالص نفَقَالَ،م: اللَّه ادبع، يب اللَّه فَنالخلَي أَو فُوفَكُمنَّ صوسلَت ن

كُموهجو.  
    :ها واژه

هر كدام روي خود  -1 :به سه معني تفسير شده است :ليخالفن االله بين وجوهکم
خداونـد صـورتهاي    -2 .ودش ـ ميداند كه منجر به كينه و اختلاف گر ميرا از ديگري بر 
 .دده ـ مييعني پشت سر را در جلو و صورت را در پشت قرار  د،نك ميآنها را بر عكس 

زيـرا   د،و تفسير اولي قويتر به نظر مي آي .دده ميخلقت صورتشان را تغيير  خداوند -3
  .أو ليخالفن االله بين قلوبكم :در بعضي روايات آمده است

  .ودش ميچوب سر نيزه كه بسيار صاف و دقيق تراشيده  ،جمع قدح :القداح

   .فهميديم :عقَلنا

  .بيرون زده بود )از صف( سينه اش :بادياً صدره
شـنيدم كـه ايشـان     %از پيـامبر   :رمايـد ف مـي  $نعمان بن بشـير   فهوم حديث:م

نيد يا اينكـه خداونـد بـين شـما     ك مييا صفهايتان را هنگام اقامه ي نماز صاف  :فرمودند
   .اختلاف مي اندازد
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در هنگام نماز صفهايمان را صـاف   %همواره پيامبر  :و در صحيح مسلم آمده است
تا اينكه اين عمل را  د،هد چوب سر نيزه را صاف كنخوا مينگار رد به گونه اي كه اك مي

سپس روزي از خانه براي اداي نماز بيرون آمد و براي اقامه ي  ،ياد گرفتيم %از پيامبر 
ست تكبير بگويد مـردي را ديـد كـه    خوا ميكه  اي لحظه ،نماز در محل خود قرار گرفت

يـا صـفهايتان را راسـت     ،بندگان خدااي  :آنگاه فرمودند است،سينه اش از صف جلوتر 
   .نيد يا اينكه خداوند در بين شما اختلاف مي اندازدك مي

۷۲-  كالنِ مسِ بأَن نع^:  ولَ اللَّهسر تعكَةَ دلَيم هتدأَنَّ ج%  هتعنامٍ صطَعل
لَه، هنقَالَ ،فَأَكَلَ م ثُم: لِّ لَكُموا فَلأُصقَ ،قُوم سالَ أَن^:  ا قَديرٍ لَنصإلَى ح تفَقُم

ا لُبِسطُولِ م نم دواءٍ ،اسبِم هتحضولُ اللَّه  ،فَنسر هلَيع فَقَام%  يمتالْيا وأَن فَفْتصو
اءَهرا ،ونائرو نم وزجالْعنِ ،ويتكْعا رلَّى لَنفَص، فرصان ثُم.   
لمٍولسم:  ولَ اللَّهسأَنَّ ر% ينِهمي ننِي عفَأَقَام هبِأُمو لَّى بِها ،صلْفَنأَةَ خرالْم أَقَامو.  

   .اليتيم هو ضميرةُ جد الحسين بن عبد االلهِ بنِ ضميرةَ
    :ها واژه

  .ودش ميفرشي كه معمولا از برگ نخل ساخته  :الحصير

  .در اثر استفاده ي زياد رنگش سياه شده بود :قد اسود من طول ما لبس

  .روي آن آب پاشيدم :فنضحته بماء

  .منظور مادر بزرگش است ،پيرزن :العجوز
روزي مادر بـزرگش كـه مليكـه نـام      :رمايدف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

از آن غـذا   %ر پيـامب  د،غذايي پخـت و ايشـان را دعـوت نمـو     %داشت براي پيامبر 
به سـوي فرشـي    :رمايدف مي ^انس  ،ميبلند شويد تا نماز بخوان :سپس فرمود د،خوردن

 ،آن را با پاشـيدن آب تميـز كـردم    د،رفتم كه در اثر استفاده ي زياد رنگش سياه شده بو
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بر روي فرش ايستاد و من همراه با يـك يتـيم پشـت سـرش بـه صـف        %رسول االله 
   .دو ركعت نماز خواند و رفت %پيامبر  د،يز مادر بزرگم ايستاايستاديم و بعد از ما ن

براي انس و مادرش امامت داد به گونه اي  %پيامبر  :و در صحيح مسلم آمده است
   داد.كه مرا در سمت راست خود و مادرم را در پشت سرمان قرار 

  د.باش ميآن يتيم ضميره جد حسين بن عبد االله بن ضميره 

۷۳-  دبع ناسٍ عبنِ عب ةَ  :قَالَ $اللَّهونميي مالَتخ دنع بِت&،  بِيالن فَقَام% 
  .فَأَخذَ بِرأْسي فَأَقَامنِي عن يمينِه ،فَقُمت عن يسارِه ،يصلِّي من اللَّيلِ

  :ها واژه

خوابيدم :بِت.  
 )1(ي نـزد خالـه ام ميمونـه    شـب  :رمايـد ف مـي  $عبد االله بن عباس  مفهوم حديث:

مـن نيـز رفـتم دسـت چـپش       د،را ديدم كه براي نماز شب بلند ش ـ %پيامبر  ،خوابيدم
   داد.ايشان سرم را گرفت و مرا در سمت راست خود قرار  ،ايستادم

الإِمامة باب  

  باب امامت

يرفَع رأْسه قَبلَ  أَما يخشى الَّذي :قَالَ %عن النبِي  ^عن أَبِي هريرةَ  -۷۴
  أَو يجعلَ االلهٍ صورته صورةَ حمارٍ؟! ،الإِمامِ أَنْ يحولَ اللَّه رأْسه رأْس حمارٍ

آيـا   :ند كه ايشان فرمودنـد ك ميروايت  %از پيامبر  ^ابو هريره  مفهوم حديث:
سد كه خداوند سـرش را بـه   رد نمي ترآو ميكسي كه سرش را قبل از امام از ركوع بالا 

   .يا اينكه صورتش را صورت الاغ قرار دهد د،سر الاغ تبديل كن

                                                 

  ايشان از امهات المؤمنين هستند. )1(
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فَلا  ،إنما جعلَ الإِمام ليؤتم بِه :قَالَ %عن النبِي  ^عن أَبِي هريرةَ  -۷۵
هلَيفُوا علتخوا ،ترفَكَب ركَ ،فَإِذَا كَبفَار كَعإِذَا رواوإِذَا قَالَ ،عو: هدمح نمل اللَّه عمس، 

وإِذَا صلَّى جالساً فَصلُّوا جلُوساً  ،وإِذَا سجد فَاسجدوا د،ربنا ولَك الْحم :فَقُولُوا
  .أَجمعونَ
  :ها واژه

  .تا به او اقتدا شود :ليؤتم به

  .با او مخالفت نكنيد :فلا تختلفوا عليه
امـام   :ند كه ايشان فرمودندك ميروايت  %از پيامبر  ^ابو هريره  حديث: مفهوم

 ـ )در اعمال نماز(بنابر اين با او  د،براي اين است كه به او اقتدا شو پـس   د،مخالفت نكني
 ـ د،هر گاه تكبير گفت شما نيز تكبير بگويي  د،وهر گاه ركوع رفت شما نيز به ركوع بروي

حمده از ركوع برخاست شـما نيـز بگوييـد ربنـا و لـك       و هرگاه با گفتن سمع االله لمن
و هرگاه نشسـته نمـاز خوانـد     د،و هر گاه به سجده رفت شما نيز به سجده بروي د،الحم

  .شما نيز همگي نشسته نماز بخوانيد

في بيته  %صلَّى رسولُ اللَّه  :قَالَت &وما في معناه من حديث عائشةَ  -۷۶
وهو اكساً ،شاللَّى جاماً ،فصيق مقَو اءَهرلَّى وصو، هِمإلَي اروا :فَأَشسلا  ،أَنْ اجفلَم

وإِذَا  ،وإِذَا رفَع فَارفَعوا ،فَإِذَا ركَع فَاركَعوا ،إنما جعلَ الإِمام ليؤتم بِه :انصرف قَالَ
وإِذَا صلَّى جالساً فَصلُّوا جلُوساً  د،ربنا ولَكَالْحم :من حمده فَقُولُواسمع اللَّه ل :قَالَ

  .أَجمعونَ
    :ها واژه

  .مريض :الشاك
نـد  ك ميروايت  &و به معني حديث قبلي حديثي است كه عايشه  مفهوم حديث:

 ـ   %كه پيامبر  هـي از مـردم   گرو د،در حالي كه مريض بود نشسته در خانـه نمـاز خوان
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 د،به ايشـان اشـاره كـرد كـه بنشـيني      %پيامبر  د،پشست سر ايشان ايستاده نماز خواندن
امام براي ايـن اسـت كـه بـه او اقتـدا       :سپس وقتي كه نمازش را به پايان رسانيد  فرمود

و هر گاه از ركوع بالا آمد شما  د،پس هر گاه به ركوع رفت شما نيز به ركوع بروي د،شو
و  د،شما نيز بگوييد ربنا ولـك الحم ـ  ،سمع االله لمن حمده :و هرگاه گفت د،ايينيز بالا بي

    .هرگاه نشسته نماز خواند شما نيز همگي نشسته نماز بخوانيد

۷۷- الْخ زِيدنِ يب اللَّه دبع نع ارِيصالأَن ياءُ :قَالَ ^طْمرثَنِي الْبدح-  رغَي وهو
لَم يحنِ أَحد منا  ،سمع اللَّه لمن حمده :إذَا قَالَ %كَانَ رسولُ اللَّه  :قَالَ -كَذُوبٍ

 ولُ اللَّهسر قَعى يتح هرا %ظَهاجِدس، هدعا بودجس قَعن ثُم.  
    :ها واژه

  .دروغگو :کذوب

  .خم نكرد :لم يحنِ
به مـن   ^براء  :رمايدف مي ^الأنصاري  عبد االله بن يزيد الخطمي مفهوم حديث:

سمع االله لمن حمده   %ه پيامبر ك ميهنگا :)1(و او شخصي نبود كه دروغ بگويد  -گفت
رد مگـر آنگـاه كـه    ك ـ ميفت هيچ يك از ما كمر خود را براي رفتن به سجده خم نگ مي

  .تيمرف ميسپس ما نيز بعد از او به سجده  ،ترف ميبه سجده  %پيامبر 

۷۸ - ةَ عريرأَبِي ه ن^  ولَ اللَّهسوا :قَالَ %أَنَّ رنفَأَم امالإِم نإذَا أَم،  نم هفَإِن
بِهذَن نم مقَدا تم لَه رغُف كَةلائالْم ينأْمت هينأْمت افَقو.  

    :ها واژه

  .آمين گفت :أمن

                                                 

و هرگز منظور از آن تزكيه اي كه همراه با  اين جمله براي تقويت بيشتر حديث به كار رفته است، )1(
زيرا صحابه همه عادل هستند و در دايره ي شك و گمان وارد نمي  ،شك و گمان باشد نيست

  شوند.
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هـر   :ند كه ايشان فرمودنـد ك مييت روا %از پيامبر  ^ابو هريره  مفهوم حديث:
زيرا هر كس همزمان با ملائكه آمـين   د،گاه امام جماعت آمين گفت شما نيز آمين بگويي

  .ودش ميبگويد گناهان گذشته ي او بخشيده 

إذَا صلَّى أَحدكُم للناسِ  :قَالَ %أَنَّ رسولَ اللَّه  ^عن أَبِي هريرةَ  -۷۹
وإِذَا صلَّى أَحدكُم لنفْسِه فَلْيطَولْ  ،إِنَّ فيهِم الضعيف والسقيم وذَا الْحاجةفَلْيخفِّف فَ

  .ما شاءَ
  :ها واژه

  .سبك بخواند ،كندكوتاه  :فليخفف

  .مريض :السقيم

ةاجكسي كه عذر خاصي دارد ،معذور :ذُو الْح.  

  كند.طولاني  :فليطول
هـر   :ند كه ايشان فرمودنـد ك ميروايت  %از پيامبر  ^ره ابو هري مفهوم حديث:

گاه كسي از شما امام جماعت مردم شد نمـاز را كوتـاه بخوانـد زيـرا در بـين جماعـت       
و هر گاه به تنهايي نماز خواند هر چه  د،انسانهاي ضعيف و مريض و معذور وجود دارن

  .هد طولاني بخواندخوا مي

۸۰- عن الأَن ودعسأَبِي م ارِيقَالَ ^ص:  ولِ اللَّهسلٌ إلَى رجاءَ رفَقَالَ %ج: 
 %فَما رأَيت النبِي  :قَالَ ،إني لأَتأَخر عن صلاة الصبحِ من أَجلِ فُلان مما يطيلُ بِنا

ذئموي با غَضمم دقَطُّ أَش ظَةعوي مف با أَ :فَقَالَ ،غَضياسا النهي، فِّرِيننم كُمنإنَّ م، 
وجِزفَلْي اسالن أَم كُمفَأَي، الصو الْكَبِير هائرو نفَإِنَّ مريغ ةاجذَا الْحو.  

    :ها واژه

  .ندخوا مينماز را بر ما طولاني  :يطيل بنا

ظَةعونصيحت :م.  
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  .هرگز :قطُّ

  .وندش ميث نفرت ديگران از عبادت كساني كه باع :منفِّرين

  .كوتاه گرداند :فليوجز
 %شخصـي نـزد رسـول االله     :رمايدف مي ^ابو مسعود الأنصاري  مفهوم حديث:

ند براي اداي اين نمـاز  خوا ميمن به دليل اينكه فلاني نماز صبح را طولاني  :آمد و گفت
 %ل آن روز پيامبر هيچ وقت مث :رمايدف مي ^ابو مسعود  ،ومش ميبا جماعت حاضر ن

اي مردم گروهـي   :و فرمود د،را نديده بودم كه اينچنين در نصيحت كردن خشمگين شو
هر گاه شخصي امامت قومي را بر عهده  د،ونش مياز شما باعث نفرت ديگران از عبادت 

زيـرا پشـت سـرش پيرمـرد و كوچـك و معـذور نمـاز         د،گرفت نمازش را كوتاه بخوان
  .ندخوا مي

 صفة باب النبي صلاة%  

  %باب صفت نماز پيامبر 

إذَا كَبر في الصلاة سكَت  %كَانَ رسولُ اللَّه  :قَالَ ^عن أَبِي هريرةَ  -۸۱
بِيرِ أَرأَيت سكُوتك بين التكْ ،بِأَبِي أَنت وأُمي ،يا رسولَ اللَّه :فَقُلْت ،هنيهةً قَبلَ أَنْ يقْرأَ
اللَّهم باعد بينِي وبين خطَاياي كَما باعدت بين  :أَقُولُ :قَالَ ؟والْقراءَة ما تقُولُ
 ،اللَّهم نقِّنِي من خطَاياي كَما ينقَّى الثَّوب الأَبيض من الدنسِ ،الْمشرِقِ والْمغرِبِ

  .من خطَاياي بِالْماءِ والثَّلْجِ والْبرد اللَّهم اغْسِلْنِي
    :ها واژه

  .مقدار كمي از وقت ،وقت كوتاهي :هنيهةً

  .پدر و مادرم فداي تو باد :بأبی أنت و أمی

  .در اينجا به معني استفهام است :أرأيت
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  .دور گردان :باعد

  .مرا پاك گردان :نقِّنِي

  .ناپاكي :الدنس

  .يخ :الثلج

  .تگرگ :البرد
تكبيـر نمـاز را    %ه پيـامبر  ك ـ ميهنگـا  :رمايـد ف مـي  ^ابو هريره  مفهوم حديث:

پدر و مادرم  :به ايشان گفتم د،نما ميفت مدت كوتاهي قبل از خواندن سوره ساكت گ مي
نـي چـه   ك مـي در سكوتي كه بين تكبير و خواندن سـوره   ،%فداي تو باد يا رسول االله 

خدايا من و گناهانم را آنچنان از هم دور كن كه بين  :ويمگ مي :ايشان فرمودند ؟وييگ مي
خدايا آنچنان مرا از گناهانم پاك گردان كه لباس سـفيد   ،مشرق و مغرب فاصله انداختي

   .خدايا مرا از گناهانم با آب و يخ و تگرگ بشوي د،وش مياز ناپاكي ها پاك 

 ،يستفْتح الصلاةَ بِالتكْبِيرِ %كَانَ رسولُ اللَّه  :قَالَت &عن عائشةَ  -۸۲
‰ß﴿والْقراءَةَ بـ  ôϑ ysø9 $# ¬! Å_Uu‘ šÏϑ n=≈ yèø9 $#﴾،  لَمو هأْسر صخشي لَم كَعكَانَ إذَا رو

كذَل نيب نلَكو هبوصوِ ،يتسى يتح دجسي كُوعِ لَمالر نم هأْسر فَعكَانَ إذَا رو ي
وكَانَ يقُولُ في  ،وكَانَ إذَا رفَع رأْسه من السجدة لَم يسجد حتى يستوِي قَاعداً ،قَائماً

وكَانَ ينهى عن  ،وكَانَ يفْرِش رِجلَه الْيسرى وينصب رِجلَه الْيمنى ،كُلِّ ركْعتينِ التحيةَ
الش ةقْبعطَانعِ ،يبالس اشرافْت هياعرلُ ذجالر رِشفْتى أَنْ يهنيلاةَ  ،والص متخكَانَ يو
  .بِالتسليمِ
  :ها واژه

  ند.ك ميشروع  د،نك ميآغاز  :يستفتح

  .فتگر مينه سرش را بالا و نه خيلي پايين  :لم يشخص رأسه و لم يصوبه

  .ايستد ت ميراس :يستوی قائماً
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  .نشيند راست مي :يستوی قاعداً

به گونه اي كه پشـت پـايش بـر     د،نك ميپاي چپش را فرش  :يفرش رجله اليسری
  .دده ميزمين و باسنش را بر كف پايش قرار 

اد بـه گونـه اي كـه    د مـي پاي راستش را بر زمين راست قرار  :ينصب رجله اليمنی
  .يردگ ميپا مستقيم قرار  انگشتان پا بر روي زمين رو به قبله و كف

و پايش را  ،حالتي است كه يك شخص باسن خود را بر روي زمين :عقْبة الشيطان
و ايـن   .بـد خوا مـي سگ نيز به همين حالت  د،و دستش را بر زمين بگذار ،قائم بر  زمين

    .ودش ميحالت نشستن الإقعاء ناميده 
  .دو ساعدش :ذراعيه

  .ذارندگ ميحيوانات درنده دستان خود را بر زمين  به گونه اي كه :افتراش السبع
نماز را با گفـتن تكبيـر و    %نند كه پيامبر ك ميروايت  &عائشه  مفهوم حديث:

‰ß﴿ قرائت را با ôϑ ysø9 $# ¬! Å_Uu‘ šÏϑ n=≈ yèø9 ه بـه ركـوع   ك ـ ميو هنگـا  د،رك ـ مـي آغاز  ﴾#$
 ـ   گر مـي ت نه سرش را بالا و نه خيلي پـايين  رف مي ن دو حالـت نگـه   فـت بلكـه بـين اي
رد تا راست نمي ايسـتاد بـه سـجده    آو ميه سرش را از ركوع بالا ك ميو هنگا اشت،د مي

سـت دوبـاره بـه سـجده     نش ميرد تا راست نك ميو هر گاه سر از سجده بلند  ،ترف مين
وقتـي بـراي خوانـدن تحيـت     (و  د،ن ـخوا مـي و در هـر دو ركعـت تحيـت     ،ترف ـ مـي ن

و  ،ذاشـت گ ميرد و پاي راستش را قائم بر زمينك يمپاي چپ خود را فرش  )ستنش مي
از نشستن به حالت إقعاء و گذاشـتن سـاعدها بـر زمـين آنگونـه كـه حيوانـات درنـده         

و نمـازش را بـا سـلام دادن بـه پايـان       د،رك ـ مـي ذارنـد نهـي   گ ميدستانشان را بر زمين 
   .انيدرس مي

۸۳-  رمنِ عب اللَّه دبع نع$ بِيإذَا  % أَنَّ الن هيبكنم ذْوح هيدي فَعركَانَ ي
 :وقَالَ ،وإِذَا رفَع رأْسه من الركُوعِ رفَعهما كَذَلك ،وإِذَا كَبر للركُوعِ ،افْتتح الصلاةَ

هدمح نمل اللَّه عمس، مالْح لَكا ونبد،ر لُ ذَلفْعكَانَ لا يوودجي السف ك.  
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  :ها واژه

  .راست دو شانه اش :حذو منکبيه
وقتي كه نمـاز را   %نند كه پيامبر ك ميروايت  $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

ت  دسـتهايش را تـا راسـت شـانه     رف ميرد و وقتي با گفتن االله اكبر به ركوع ك ميشروع 
مي آمد نيز با گفتن سـمع االله لمـن   ه از ركوع بالا ك ميو همچنين هنگا د،بر ميهايش بالا 

و هنگـام رفـتن بـه     د،بـر  مـي حمده ربنا ولك الحمد دستهايش را تا راست دوشش بالا 
    اد.د ميسجده اين كار را انجام ن

أُمرت أَنْ أَسجد علَى سبعة  :%قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ $عن ابنِ عباسٍ  -۸۴
  .وأَطْراف الْقَدمينِ ،والركْبتينِ ،والْيدينِ - وأَشار بِيده إلَى أَنفه -هةعلَى الْجب ،أَعظُمٍ

    :ها واژه

  .هفت استخوان :سبعة أَعظُمٍ

ةهبپيشاني :الْج.  

  .منظور دو كف دست است نه تمام دست :اليدين

  .دو سر زانو :الرکبتين

  .انگشتهاي پا :أطراف القدمين
به من دسـتور   :فرمودند %رمايد كه رسول االله ف مي $ابن عباس  مفهوم حديث:

و با دستش به بينيش اشـاره   -بر روي پيشاني ،داده شده تا بر هفت استخوان سجده كنم
   .)1( و دو سر زانو و انگشتان دو پا ،و بر دو كف دست ،نمود

إذَا قَام إلَى الصلاة يكَبر حين  %ه كَانَ رسولُ اللَّ :قَالَ ^عن أَبِي هريرةَ  -۸۵
قُومي، كَعري ينح ركَبي قُولُ ،ثُمي ثُم: نم هلْبص فَعري ينح هدمح نمل اللَّه عمس 

                                                 

  تمامي اين اعضاي هفتگانه بايد در هنگام سجده بر روي زمين قرار بگيرد. )1(
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وعِكُالر، مقَائ وهقُولُ وي ثُم: مالْح لَكا ونبد،ر ي ينح ركَبي وِي ثُماجِداًهس،  ركَبي ثُم
هأْسر فَعري ينح، جسي ينح ركَبي د،ثُم هأْسفَع رري ينح ركَبي ي  ،ثُمف كلُ ذَلفْعي ثُم

  .ويكَبر حين يقُوم من الثِّنتينِ بعد الْجلُوسِ ،صلاته كُلِّها حتى يقْضيها
    :ها واژه

  .منظور بلند شدن از ركوع است .ردآو ميكمر خود را بالا  :يرفع صلبه

  .به پايين مي رود )براي سجده(ه ك ميهنگا :حين يهوی

  .اندرس ميتا وقتي كه نمازش را به پايان  :حتی يقضيها
سـت نمـاز   خوا مـي  %هـر گـاه پيـامبر     :رمايـد ف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث:
سپس با  ،فتگ ميو هنگام رفتن به ركوع نيز االله اكبر  ،فتگ ميتكبير  بخواند مي ايستادو

د و در حـالي كـه كـاملا ايسـتاده بـود      ش ـ مـي گفتن سمع االله لمن حمده از ركـوع بلنـد   
و همچنـين بـا    ،ترف ـ مـي سپس با گفتن االله أكبر به سجده  د،ربنا و لك الحم :رمودف مي

و  ،ترف ـ ميدوباره با گفتن االله أكبر به سجده و  د،رك ميگفتن االله أكبر سر از سجده بلند 
و تمام ايـن افعـال را تـا آخـر نمـازش تكـرار        د،رك ميباز با االله أكبر سر از سجده بلند 

ست بـراي ركعـت   خوا ميست و نش ميو هر گاه بعد از ركعت دوم براي تحيت  د،رك مي
  .فتگ ميسوم بلند شود نيز االله أكبر 

۸۶- نِ عب فطَرم نقَالَع اللَّه دنٍ  :بيصح نانُ برمعا وأَن تلَّيص^  يلع لْفخ
وإِذَا نهض من الركْعتينِ  ،وإِذَا رفَع رأْسه كَبر ،فَكَانَ إذَا سجد كَبر ^بنِ أَبِي طَالبٍ 

رانُ ،كَبرمي عدذَ بِيلاةَ أَخى الصا قَضنٍ  فَلَميصح نقَالَ ،^بذَا  :ونِي هذَكَّر قَد
 دمحلاةَ مقَالَ ،%ص أَو:  دمحلاةَ  ما صلَّى بِنص%.  

    :ها واژه

  .بلند شد :ض
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پشـت   ^من و عمران بـن حصـين    :رمايدف ميمطرف بن عبد االله  مفهوم حديث:

ت و سـر  رف ميير به سجده ايشان با گفتن تكب ،نماز خوانديم ^سر علي بن ابي طالب 
و همچنين هنگـام بلنـد شـدن از تشـهد ركعـت دوم نيـز تكبيـر         د،رك مياز سجده بلند 

دسـتم را گرفـت و    ^ه نمازش را به اتمام رساند عمران بن حصين ك ميهنگا ،فتگ مي
مثل نماز خواندن محمـد   :يا فرمود ،انداخت%نماز ايشان مرا به ياد نماز محمد  :فرمود

  .نماز خواند براي ما %

 ،فَوجدت قيامه %رمقْت الصلاةَ مع محمد  :قَالَ $عن الْبراءِ بنِ عازِبٍ  -۸۷
هكُوعر دعب الَهدتفَاع هتكْعفَر، هتدجنِ ،فَسيتدجالس نيب هتفَجِلْس، هتدجفَس، ا فَجم هتلْس

لسالت نياءِبوالس نقَرِيباً م افرصالانيمِ و.   
ارِيخالْب ةايي رِوفاءِ :ووالس نقَرِيباً م ودالْقُعو اميلا الْقا خم.  

    :ها واژه

  .نگاه كردم :رمقت

  .متناسب با همديگر ،نزديك به هم :قريباً من السواء

  .به غير از ،به جز :ما خلا
ديدم كه قيـام و   ،نماز خواندم %با دقت همراه پيامبر  :رمايدف مي $براء بن عازب 

ركوعش و اعتدال بعد از ركوع و سجده اش و نشستن بين دو سجده و سجده دومـيش  
    )1( .و نشستن بين سلام دادن و ترك كردن نماز متناسب با همديگر بودند

 ي بقيـه هد به جز قيـام و نشسـتنش بـراي تش ـ    :و در روايت بخاري چنين آمده است
  .اركان نمازش از لحاظ طولاني بودن نزديك به هم بود

                                                 

ني بودن با هم تناسب داشتند، منظور اين است كه ركن قيام و نشستن براي تشهد از لحاظ طولا )1(
طولاني تر از بقيه ي اركان هستند، آن چنانكه در روايت بخاري نيز اين  زيرا اين دو ركن معمولاً

  مساله به طور واضح بيان شده است، و بقيه اي اركان نيز با هم تناسب خود را داشتند.  
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۸۸-  كالنِ مسِ بأَن نع انِينالْب ثَابِت نا  :قَالَ ^عكَم بِكُم لِّيي لا آلُو أَنْ أُصإن
 ولُ اللَّهسا %كَانَ رلِّي بِنصي، ئاً لا  :قَالَ ثَابِتيش عنصي سفَكَانَ أَنهونعنصت اكُمأَر. 

وإِذَا رفَع  ،قَد نسِي :حتى يقُولَ الْقَائلُ ،كَانَ إذَا رفَع رأْسه من الركُوعِ انتصب قَائماً
  .قَد نسِي :حتى يقُولَ الْقَائلُ ،رأْسه من السجدة مكَثَ

  :ها واژه

  .مي ورزمدريغ ن ،نمك ميكوتاهي ن :لا آلو

  .راست ايستاد :انتصب قائماً

  .باقي ماند :مکث
نـد كـه ايشـان    ك مـي روايـت   ^ثابت البناني از انـس بـن مالـك     مفهوم حديث:

 %نم در اينكه آنگونه براي شما نماز بخوانم كه رسول خـدا  ك ميهيچ دريغ ن :فرمودند
كارهايي را انجام در خواندن نمازش  ^انس  :رمايدف ميثابت  د،ندنخوا ميبراي ما نماز 

هر گاه از ركوع بالا مي آمد مدتي طـولاني راسـت    د،يده مياد كه شما آن را انجام ند مي
و هرگـاه سـر از    د،د فراموش كرده به سـجده بـرو  ش ميمي ايستاد به حدي كه احساس 

ست بـه حـدي كـه احسـاس     نش ميرد نيز مدتي طولاني بين دو سجده آو ميسجده بالا 
    .دوباره به سجده برود د فراموش كردهش مي

۸۹-  كالنِ مسِ بأَن نقَالَ ^ع:  ملا أَتلاةً وص فامٍ قَطُّ أَخإم لْفخ تلَّيا صم
نلاةً مولِ االلهِصسر %.  
  :ها واژه

  .هيچ وقت ،هرگز :قط

  .كوتاه تر :أخف
هـيچ وقـت پشـت سـر كسـي نمـاز        :رمايدف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

  باشد. %نخواندم كه نمازش كوتاه تر و كاملتر از نماز رسول االله 
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جاءَنا مالك بن  :عن أَبِي قلابةَ عبد اللَّه بنِ زيد الْجرمي الْبصرِي قَالَ -۹۰
 رِثيوذَا ^الْحا هنجِدسي مفَقَالَ ،ف: لِّي بِكُمي لأُصإن، الص ا أُرِيدملِّي  ،لاةَوأُص

 ولَ اللَّهسر تأَير فلِّي %كَيصةَ ،يلابلأَبِي ق لِّي :فَقُلْتصكَانَ ي فثْلَ  :فَقَالَ ؟كَيم
في الركْعة وكَانَ يجلس إذَا رفَع رأْسه من السجود قَبلَ أَنْ ينهض  ،صلاة شيخنا هذَا

   .الأُولَى
  .د بشيخهم أَبا يزيد عمرو بن سلَمة الجَرميأَرا

    :ها واژه

  .ودش ميبلند  :ينهض
در مسـجدمان   :رمايدف ميعبد االله بن زيد الجرمي البصري  قلابةابو  مفهوم حديث:

هم بـراي شـما نمـاز    خوا مي :فرمود د،نزد ما آم ^نشسته بوديم كه مالك بن الحويرث 
نم كـه ديـدم   خـوا  مـي و به گونه اي اين نمـاز را   ،ز را ندارمو قصد خواندن نما ،بخوانم

چگونـه نمـاز    :بـه ابـي قلابـه گفـتم     :ويـد گ مـي راوي  د،ن ـخوا مينماز  %رسول خدا 
و شيخشان هر گاه در ركعت اول از سجده بلند  ،مانند نماز شيخمان :او گفت ؟ندخوا مي
   )1( .ستنش ميد قبل از اينكه بايستد ش مي

  .دبو ميخشان ابو يزيد عمرو بن سلمه الجرو منظورش از شي

كَانَ إذَا صلَّى فَرج بين  %أَنَّ النبِي  ^عن عبد اللَّه بنِ مالك بنِ بحينةَ  -۹۱
هطَيإب اضيب ودبى يتح هيدي.  

    :ها واژه

  كرد.پهلويش دور دو دستانش را از  :فرج بين يديه

  .ودش ميهر ظا :يبدو

                                                 

  منظور جلسه ي استراحت است. )1(
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و منظور از اين سفيدي عدم وجود مـوي زايـد در    .سفيدي زير بغلش :بياض إبطيه
هيچگونه مويي در زير بغـل   -1 :د كه علماء به دو وجه تفسير كرده اندباش مياين محل 

وجود نداشت و به اين سبب رنگ پوست زير بغلش مانند رنگ پوست ساير  %پيامبر 
ه علت زايل كردن مستمر موي زير بغلش هميشـه محـل   ب -2  .اعضاي بدنش سفيد بود

   .مذكور بدون مو بود
نمـاز   %هر گاه پيـامبر   :رمايدف مي ^عبد االله بن مالك بن بحينه  مفهوم حديث:

اد كـه سـفيدي زيـر بغلـش ديـده      د مـي ند آنقدر دستهايش را از پهلويش فاصله خوا مي
  .دش مي

۹۲- نِ يب يدعةَ سلَمسأَبِي م نقَالَع زِيد:  كالم نب سأَن أَلْتس^  بِيأَكَانَ الن
% هلَيعي نلِّي فصقَالَ ؟ي: معن.  

    :ها واژه

  .دمپايي ،كفش د،هر آنچه در پا پوشيده شو ،مثناي نعل :نعليه
پرسـيدم   ^از انس بن مالك  :رمايدف ميابو مسلمه سعيد بن يزيد  مفهوم حديث:

  .بله :فرمودند ؟ندخوا ميبا كفش نماز  %آيا پيامبر 

۹۳-  ارِيصةَ الأَنادأَبِي قَت نع^  ولَ اللَّهسلٌ  %أَنَّ رامح وهلِّي وصكَانَ ي
 ولِ اللَّهسر تبِن بنيز تةَ بِنامسٍ %أُممش دبنِ عبِيعِ بنِ الراصِ بفَإِذَا  ،ولأَبِي الْع

عضو دجاسا ،هلَهمح إِذَا قَامو.  
در حـالي نمـاز    %رسـول خـدا    :رمايدف مي ^ابو قتاده انصاري  مفهوم حديث:

كه پدرش ابو العاص بـن ربيـع بـن     %ند كه امامه دختر زينب دختر رسول االله خوا مي
ت او را بـر زمـين   رف ـ مـي هر گـاه كـه بـه سـجده      داشت،عبد شمس است در آغوش  

   رد.ك ميد او را نيز بلند ش مياز سجده براي قيام بلند و هر گاه  ،ذاشتگ مي
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۹۴-  كالنِ مسِ بأَن نع^  بِيالن نطْ  :قَالَ %عسبلا يو ودجي السلُوا فدتاع
  .أَحدكُم ذراعيه انبِساطَ الْكَلْبِ

    :ها واژه

گونه كه در حالت سجده نه بدين د،حد وسط را رعايت كني د،ميانه روي كني :اعتدلوا
  .د و نه دستهايتان را به پهلويتان بچسپانيديبر روي زمين پهن شو

  .مثناي ذراع به معناي ساعد دست :ذراعيه

حالتي است كه شخصي سـاعدهايش را هنگـام سـجود بـر زمـين       :انبساط الکلب
 ل انبسـاط الكلـب ناميـده شـده كـه سـگ در هنگـام خوابيـدن        ي ـو به اين دل د،ذارگ مي

  .ذاردگ ميبر زمين  مماس ساعدهايش را
 :نند كه ايشان فرمودندك ميروايت  %از پيامبر  ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

بدينگونه كه در سجده نه بر روي زمين پهن شويد  د،ميانه روي را در سجده رعايت كني
ي كه و هيچ كس دستش را در سجده مانند سگ د،و نه دستهايتان را به پهلويتان بچسپاني

  .بر زمين نگذاردمماس دراز كشيده است 

  باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

  باب واجب بودن آرام گرفتن در ركوع و سجود

ثُم  ،فَدخلَ رجلٌ فَصلَّى د،دخلَ الْمسجِ %أَنَّ النبِي  ^عن أَبِي هريرةَ  -۹۵
 بِيلَى النع لَّماءَ فَسلِّ :الَفَقَ %جفَص جِعلِّ ،ارصت ك لَملَّى .فَإِنا صلَّى كَمفَص عجفَر، 

 بِيلَى النع لَّماءَ فَسج لِّ :فَقَالَ %ثُمفَص جِعلِّ ،ارصت ك لَمي  :فَقَالَ -ثَلاثاً -فَإِناَلَّذو
هرغَي سِنما أُح قبِالْح ثَكعنِي ،بلِّمالَفَقَ ،فَع: رفَكَب لاةإلَى الص تا  ،إذَا قُمأْ ماقْر ثُم

 رسيتنم كعم آنعاً ،الْقُراكر نئطْمى تتح كَعار ماً ،ثُملَ قَائدتعى تتح فَعار ثُم،  ثُم
افْعلْ ذَلك في صلاتك  مثُ ،جالساً ثُم ارفَع حتى تطْمئن ،اسجد حتى تطْمئن ساجِداً

  .كُلِّها
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    :ها واژه

آنالْقُر نم كعم رسيا تهر آنقدر از قرآن كه توانايي خواندنش را داشتي :م.  
وارد مسجد شدند  %بعد از اينكه پيامبر  :رمايدف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث:

پيامبر  د،آمد و به ايشان سلام كر %سول االله سپس به نزد ر د،شخصي آمد و نماز خوان
 ،زيرا در حقيقت تو اينگونه نمازي نخوانـدي  ،برگرد دوباره نماز بخوان :به او گفتند %

آمده بر ايشان سـلام   %و باز به نزد پيامبر  د،آن مرد رفت و دوباره همانطور نماز خوان
و  ،نماز بخوان كه نمازي نخوانديبرگرد دوباره  :به او گفتند %اين بار نيز پيامبر  د،كر

قسم به آن كه تو را به حق برگزيده  :اخيرا آن شخص گفت د،سه بار اين مساله تكرار ش
هر گـاه   :فرمودند %پيامبر  ،است به من ياد بده كه بهتر از اين نمي توانم نماز  بخوانم

ع كـن و هـر   خواستي نماز بخواني راست باييست سپس با گفتن االله اكبر نمازت را شرو
سپس از ركوع بالا بيـا و   ،سپس به ركوع برو و آرام بگير ،چه قدر توانستي قرآن بخوان
سپس از سجده بلند شو و  ،سپس به سجده برو و آرام بگير ،راست باييست و آرام  بگير

  .سپس در تمام نمازهايت اين كارها را انجام بده ،بنشين تا آرام بگيري

  ةباب القراءة في الصلا

  باب قرائت در نماز

۹۶-  تامنِ الصةَ بادبع نع^  ولَ اللَّهسأْ  :قَالَ %أَنَّ رقْري لَم نملاةَ للا ص
  .بِفَاتحة الْكتابِ

ننـد كـه ايشـان    ك ميروايت  %از رسول االله  ^عباده بن صامت  مفهوم حديث:
  .داردفاتحه را نخواند نماز ن ي سورهكسي كه  :فرمودند

۹۷-  ارِيصةَ الأَنادأَبِي قَت نقَالَ ^ع:  ولُ اللَّهسنِ  %كَانَ ريتكْعي الرأُ فقْري
ويقَصر في  ،يطَولُ في الأُولَى ،الأُولَيينِ من صلاة الظُّهرِ بِفَاتحة الْكتابِ وسورتينِ

ةةَ أَ ،الثَّانِيالآي عمسياناًويي  ،حلُ فطَونِ ييتورسابِ وتالْك ةحرِ بِفَاتصي الْعأُ فقْركَانَ يو
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وكَانَ يطَولُ في  ،وفي الركْعتينِ الأُخريينِ بِأُم الْكتابِ ،ويقَصر في الثَّانِية ،الأُولَى
  .يقَصر في الثَّانِيةو ،الركْعة الأُولَى في صلاة الصبحِ

     :ها واژه

  .ندخوا ميطولاني  :يطَول

  .ندخوا ميكوتاه  :يقَصر

  .ند تا ديگران بشنوندخوا ميبلند  :يسمع

  .فاتحه ي سوره :أم الکتاب
در دو ركعت اول  %رسول خدا  :رمايدف مي ^ابو قتاده انصاري  مفهوم حديث:

به گونه اي كه در ركعت  د،نخوا ميديگر  ي سورهدو  فاتحه و ي سورهنماز ظهر و عصر 
و گاه گـاهي بعضـي از آيـات را     د،نخوا مينماز را طولاني و در ركعت دوم كوتاه  ،اول

فاتحـه   ي سـوره و در دو ركعت بعدي از ايـن دو نمـاز فقـط     ،ند تا بشنويمخوا ميبلند 
   .ندخوا ميرا كوتاه همچنين ركعت اول نماز صبح را طولاني و ركعت دوم  د،نخوا مي

  .يقْرأُ في الْمغرِبِ بِالطُّورِ %سمعت النبِي  :قَالَ ^عن جبيرِ بنِ مطْعمٍ  -۹۸
شـنيدم كـه در نمـاز     %از پيـامبر   :رمايـد ف مي ^جبير بن مطعم  مفهوم حديث:

  .ندخوا ميطور  ي سورهمغرب 

 ،فَصلَّى الْعشاءَ الآخرةَ ،كَانَ في سفَرٍ %نبِي أَنَّ ال $عن الْبراءِ بنِ عازِبٍ  -۹۹
��}����بـ فَقَرأَ في إحدى الركْعتين  �B��Az   تاً أَووص نسداً أَحأَح تعما سفَم

هناءَةً مرق.  
    :ها واژه

  .يكي از اسمهاي نماز عشاء است :الْعشاءَ الآخرةَ
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نمـاز عشـاء    يدر سـفر  %پيـامبر   :رمايـد ف مي $زب براء بن عا مفهوم حديث:

و من از هيچ  د،خواندن  ��B��Az}� ي سوره ،در يكي از دو ركعت اول د،خواندن
   .كس نشنيده بودم كه بتواند از ايشان با صداي بهتر يا قرائت بهتر قرآن بخواند

سرِية فَكَانَ يقْرأُ بعثَ رجلاً علَى  %أَنَّ رسولَ اللَّه  &عن عائشةَ  - ۱۰۰
≅ ﴿لأَصحابِه في صلاتهِم فَيختم بـ  è% uθèδ ª! $# î‰ymr& ﴾  كوا ذَلوا ذَكَرعجا رفَلَم

لأَنها صفَةُ  :فَقَالَ ،فَسأَلُوه ؟صنع ذَلكيسلُوه لأَي شيءٍ  :فَقَالَ %لرسولِ االلهِ 
أَخبِروه أَنَّ االلهَ تعالَى  :%فَقَالَ رسولُ اللَّه  ،فَأَنا أُحب أَنْ أَقْرأَ بِها ،الرحمنِ عز وجلَّ

هبحي.  
  :ها واژه

  .تعدادي از سربازان لشكر :السرِية
شخصي را اميـر تعـدادي از    %رسول خدا  :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:

è% uθ≅﴿اد هر بار قرائتش را با د ميت ه برايشان امامك ميهنگا د،مجاهدين كر èδ ª!$# î‰ymr&﴾ 
تعريـف   %وقتي از ماموريت باز گشتند اين مساله را بـراي پيـامبر    د،انيرس ميبه پايان 

وقتـي از او   ؟اده استد مياز او بپرسيد چرا چنين كاري را انجام  :ايشان فرمودند د،كردن
ند رحمان است و من به اين علـت  اخلاص از صفات خداو ي سوره :پرسيدند پاسخ داد

به او بگوييد كـه خداونـد    :فرمودند %پيامبر  ،دوست دارم هميشه اين سوره را بخوانم
  .منزه نيز او را دوست دارد

فَلَولا صلَّيت بِـ  :^قَالَ لمعاذ  %أَنَّ النبِي  $عن جابِرِ بنِ عبد االلهِ  - ۱۰۱
﴿xÎm7 y™ zΟ ó™$# y7 În/u‘ ’ n?ôã F{$#﴾ ﴿§÷Κ ¤±9$# uρ $yγ8 ptéÏuρ﴾ ﴿≅ ø‹ ©9$# uρ # sŒÎ) 4ý øótƒ﴾،  لِّيصي هفَإِن

ةاجذُو الْحو يفعالضو الْكَبِير اءَكرو.  
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اي  :فرمودند ^به معاذ  %پيامبر  :رمايدف مي $جابر بن عبد االله  مفهوم حديث:

x﴿كــاش در نمازهايــت ســوره هــاي     Îm7 y™ zΟ ó™ $# y7 În/ u‘ ’ n? ôã F{$#﴾ ﴿§÷Κ ¤±9$#uρ $ yγ8pt éÏ uρ﴾ 
﴿≅ø‹ ©9$#uρ #sŒÎ) 4 ý øó tƒ﴾  زيرا پشـت سـرت انسـانهاي بزرگسـال و نـاتوان و       ،يندخوا ميرا

  .نندخوا ميمعذور نماز 

ÉΟ﴿باب ترك الجَهرِ بـ  ó¡ Î0 «!$# Ç≈ uΗ ÷q§�9$# ÉΟŠÏm §�9$#﴾  

ÉΟ ﴿باب آهسته گفتن  ó¡ Î0 «!$# Ç≈ uΗ ÷q§�9$# ÉΟŠÏm §�9$#﴾  

۱۰۲ - نع  كالنِ مسِ بأَن^  بِيأَنَّ الن%  رمعكْرٍ وا بأَبونَ  $وحفْتتسوا يكَان
ß‰ôϑysø9﴿  الصلاةَ بِـ $# ¬! Å_Uu‘ šÏϑn=≈ yèø9 $#﴾.   

ةايي رِوفانَ  :وثْمعو رمعكْرٍ وأَبِي ب عم تلَّيأُ  #صقْري مهنا مدأَح عمأَس فَلَم
﴿ÉΟ ó¡ Î0 «!$# Ç≈ uΗ ÷q§�9$# ÉΟŠÏm §�9$#﴾.   

فَكَانوا يستفْتحونَ  #وأَبِي بكْرٍ وعمر وعثْمانَ  %صلَّيت خلْف النبِي  :ولمسلمٍ
‰ß﴿بِـالصلاةَ  ôϑ ys ø9$# ¬! Å_U u‘ š Ïϑ n=≈ yè ø9$#﴾،  َونذْكُرلا ي﴿ÉΟó¡Î0 «!$# Ç≈uΗ÷q §�9 $# 

ÉΟŠÏm§�9   .أَولِ قراءَة ولا في آخرِهافي  ﴾#$
نمـاز   $و ابوبكر و عمر  %پيامبر  :رمايدف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

ß‰ôϑysø9$# ¬! Å_Uu‘ š﴿را با خواندن  Ïϑn=≈ yè ø9$#﴾  ردندك ميشروع.   

نماز خواندم و از هـيچ   #با ابوبكر و عمر و عثمان  :رمايدف ميو در روايت ديگري 

ÉΟ﴿نيدم كه كدامشان نش ó¡Î0 «!$# Ç≈ uΗ ÷q§�9$# ÉΟŠ Ïm§�9$#﴾ را بخواند.   



    

88      "��#
 $% "�� &' "�()#
 �*+,  
    

و ابوبكر و عمـر و   %پشت سر پيامبر  :رمايدف ميو در صحيح مسلم آمده است كه 

 ‘ß‰ôϑysø9$# ¬! Å_Uu﴿نماز خوانـدم و همـه ي ايشـان نمازشـان را بـا خوانـدن        #عثمان 
š Ïϑn=≈ yè ø9$#﴾  نه در آخر قرائت و نه در اول قرائت و  د،ردنك ميشروع﴿ÉΟ ó¡Î0 «!$# Ç≈ uΗ ÷q§�9$# 

ÉΟŠ Ïm§�9$#﴾ فتندگ ميرا ن.  

  باب سجود السهو

  )1(باب سجود سهو

 %صلَّى بِنا رسولُ االلهِ  :قَالَ ^عن محمد بنِ سيرِين عن أَبِي هريرةَ  - ١٠٣
يشالْع يلاتى صدإح، يرِينس نا :قَالَ ابمسةَ وريرو ها أَبا ^هأَن سِيتن نلَكقَالَ ،و: 

فَاتكَأَ علَيها كَأَنه  د،فَقَام إلَى خشبة معروضة في الْمسجِ ،ثُمسلَّم ،فَصلَّى بِنا ركْعتينِ
وخرجت السرعانُ  )2(،بِعهوشبك بين أَصا ،ووضع يده الْيمنى علَى الْيسرى ،غَضبانُ

فَهابا أَنْ  $وفي الْقَومِ أَبو بكْرٍ وعمر  ،قَصرت الصلاةُ :من أَبوابِ الْمسجِد فَقَالُوا
اهكَلِّمطُولٌ ،ي هيدي يلٌ فجمِ ري الْقَوفو، قَالُ لَهنِ فَقَالَ :ييدولَ ا :ذُو الْيسا ري للَّه

 ؟أَكَما يقُولُ ذُو الْيدينِ :فَقَالَ ،لَم أَنس ولَم تقْصر :قَالَ ؟أَنسِيت أَم قَصرت الصلاةُ
ثُم  ،ثُم كَبر وسجد مثْلَ سجوده أَو أَطْولَ ،فَتقَدم فَصلَّى ما ترك ثُم سلَّم ،نعم :فَقَالُوا
ر فَعررفَكَب هلَ ،أْسأَطْو أَو هودجثْلَ سم دجسو ركَب ثُم، ركَبو هأْسر فَعر ا  .ثُممبفَر
أَلُوهس: لَّمس نٍ قَالَ :قَالَ ؟ثُميصح نانَ برمأَنَّ ع ئْتبفَن: لَّمس ثُم.  

                                                 

ه اگر در نماز خللي وارد شود (به غير از فرايض و اركان) به وسيله ي به سجودي گفته مي شود ك )1(
  ش بعد از شهادت اخير قبل از سلام است.انجام دادن آن جبران مي شود، و مكان

در  »ووضعَ خَده الأيَمنَ علىَ ظهَرِ كَفِّه اليْسرَى  «امام بخاري اين حديث را با زيادت اين جمله  )2(
ايت كرده است. يعني گونه ي راستش را بر روي پشت دست چپش قرار داد. (كتاب صحيحش رو

  ) 482ح  ،باب تشبيك الأصابع في المسجد و غيره ،الصلاه



    

`a�� 
 �� ��� ����  89  
  

  

��e��d��c��b}� :الله تعالىقال ا ،ما بين زوال الشمس إلى غروا :العشي

��fz.  
  :ها واژه

يشالْع يلاتى صدـاحاد در .ديخورش ـ زوال از بعد نماز دو ازي كي :إح   گـر يد ثي
  .است بوده عصر يا و ظهر يا نماز نيا كه است آمده

ةوضرعم ةبشباشد. شده گذاشته نيزمي رو بر عرض با كهي چوب قطعه :خ  

  .زد هيكت او بر :هايعل فاتکأ

  .ناراحت ،يعصبان :غضبان

   .برد فرو هم در را دستش دو انگشتان :أصابعه بين شبك

السكنندگان عجله :عانر.  

  .كنند صحبت او با نتوانستند % امبريپ ميتعظ سبب به :يکلماه أن فهابا

  .بود بلند و دراز دستانش :طول هيدی يف

نبشد داده خبر من به :ئت.  
 :ند كه ايشان فرمـود ك ميروايت  ^بن سيرين از ابو هريره  محمد مفهوم حديث:

ابـو   :ويـد گ ميمحمد بن سيرين  د،يكي از دو نماز بعد از زوال را خواندن %رسول االله 
ايـن نمـاز را دو    %پيـامبر   ،نام اين نماز را گفت ولي مـن فرامـوش كـردم    ^هريره 

مسـجد بـا عـرض     ركعت خواند سپس سلام داد و به سمت قطعه چوبي رفـت كـه در  
در چهره ي ايشان آثار نـاراحتي و عصـبانيت وجـود     د،گذاشته شده بود و بر آن تكيه دا

دست راستش را بر دست چپش گذاشت و انگشتان دو دسـتش را در هـم فـرو     داشت،
 ـ   د،بر  د،آن كساني كه براي خروج از مسجد عجله داشتند از درهاي مسـجد بيـرون رفتن

نيز بودنـد ولـي بـه     $و در بين مردم ابوبكر و عمر  است،ه نماز كوتاه شد :مردم گفتند
 ـ %علت تعظيم و احترام پيامبر   د،از سخن گفتن با ايشان در اين مورد خودداري كردن
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همچنين در بين جمعيت شخصي بود كه دو دستش دراز و بلند بود و به اين علت به او 
آيا فرامـوش كـردي كـه     %اي رسول خدا  :گفت %او به پيامبر  د،فتنگ ميذو اليدين 

نه فراموش كـرده ام و نـه    :فرمودند ؟نماز را كامل بخواني يا اينكه نماز كوتاه شده است
آيا چنين اتفاق افتاده كـه ذو   :سپس رو به اصحابش كرد و فرمود است،نماز كوتاه شده 

 د،ود خوانآنگاه پيش آمد و آن مقدار از نماز را كه نخوانده ب ،بله :گفتند ؟ويدگ مياليدين 
مقدار سـجده اش بـه انـدازه ي     ،سپس با گفتن االله اكبر به سجده رفت د،سپس سلام دا

آنگاه سرش را از سـجده بلنـد كـرد و االله اكبـر      د،سجده هاي هميشگي يا طولاني تر بو
 ،سجده اي مانند سجده ي هميشگيش يا طولاني تر ،باز با االله اكبر به سجده رفت ،گفت

آيـا پـس از    :از ابن سيرين پرسيدند .ه بالا آورد و االله اكبر گفتسپس سرش را از سجد
چنين به من رسـيده   ^از عمران به حصين  :گفت ؟بالا آمدن از سجود دومي سلام داد

   داد.است كه سلام 
 %أَنَّ النبِي  -%وكَانَ من أَصحابِ النبِي  - ^عن عبد اللَّه بنِ بحينةَ  - ١٠٤

فَقَام الناس معه حتى إذَا  ،ولَم يجلس ،ى بِهِم الظُّهر فَقَام في الركْعتينِ الأُولَيينِصلَّ
فَسجد سجدتينِ قَبلَ أَنْ يسلِّم  ،كَبر وهو جالس ،وانتظَر الناس تسليمه ،قَضى الصلاةَ

لَّمس ثُم.  
 :رمايـد ف مـي  -بود %كه از اصحاب پيامبر  -^عبد االله بن بحينه  حديث: مفهوم

پس از اينكه ركعت دوم را تمـام كـرد بلنـد     د،نماز ظهر را برايشان امامت كر %پيامبر 
مردم نيز همراه ايشان بلند شدند و ننشستند تا اينكه نماز را  ،شده و براي تشهد ننشست

دادنش از نماز بودند كه در حاليكه نشسته بود تكبيـر   مردم منتظر سلام د،به پايان رساني
   داد.و قبل از اينكه سلام بدهد دو سجده كرد سپس سلام  ،گفت و به سجده رفت
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  باب المرورِ بين يديِ المصلي
  باب عبور كردن از جلوي نماز گذار

١٠٥ - ارِيصالأَن ةمنِ الصب ارِثنِ الْحمِ بيهأَبِي ج نقَالَ ^ ع:  ولُ اللَّهسقَالَ ر
%: ا لَهريخ ينعبأَر فقالإِثْمِ لَكَانَ أَنْ ي نم هلَياذَا علِّيِ مصيِ الْمدي نيب ارالْم لَمعي لَو 

هيدي نيب رمأَنْ ي نم.   
  .ماً أَو شهراً أَو سنةًأَربعين يو :لا أَدرِي أَقَالَ :قَالَ أَبو النضرِ

  :ها واژه

عبور كننده :المار.  

  .جلوي نماز گذار :بين يديِ الْمصلِّي
رسـول خـدا    :رمايدف مي ^ابو جهيم بن حارث بن صمه انصاري  مفهوم حديث:

انسـت كـه بـا ايـن     د ميند ك مياگر آن كسي كه از جلوي نماز گذار عبور  :فرمودند %
بهتر از   )1( )روز يا ماه يا سال(ايستادنش به مدت چهل  د،نك ميسب كارش چه گناهي ك

   كند.آن است كه از جلويش عبور  
   .انم ابو جهيم گفت چهل روز يا ماه يا سالد مين :ويدگ ميابو نضر راوي حديث 

١٠٦ -  رِيدالْخ يدعأَبِي س نقَالَ ^ع:  ولَ اللَّهسر تعمقُولُ %سي: لَّى إذَا ص
فَإِنْ أَبى  ،فَأَراد أَحد أَنْ يجتاز بين يديه فَلْيدفَعه ،أَحدكُم إلَى شيءٍ يستره من الناسِ

لْهقَاتطَانٌ ،فَلْييش وا همفَإِن.  
  ند.ك مياز جلويش عبور  :يجتاز بين يديه

  .او را باز دارد :فليدفعه

                                                 

منظور از ذكر عدد چهل مبالغت در ايستادن و عدم عبور كردن است، و دقيقاً خود عدد اعتباري  )1(
 باشد. مهم مي ندارد، و اين يكي از اسلوبهاي عرب در بيان امور
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  كرد.ج ل د،قبول نكر :أبی

  )1( .با شدت بيشتري او را از اين كار باز دارد :فليقاتله

زيـرا شـيطان    است،يعني كاري كه او انجام داده است كار شيطان  :فإنما هو شيطان
و اين شخص نيز با عبـور كـردن از    د،هميشه سعي دارد تا حواس نماز گذار را پرت كن

نيز گفته اند كـه ايـن شـيطان     برخي .جلوي نماز گذار باعث حواس پرتي او شده است
ثابـت اسـت كـه چنـين      ^و از ابو سعيد خدري  .اردد مياست كه او را به اين كار وا 

  .را شيطان ناميده است يشخص

وأَنا يومئذ  ،أَقْبلْت راكباً علَى حمارٍ أَتان :قَالَ $عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ  - ١٠٧
الاح تزاهن قَدلامت،  ولُ اللَّهسرارٍ %ورِ جِدى إلَى غَيناسِ بِملِّي بِالنصي،  نيب تررفم

لْتزفِّفَنضِ الصعب يدي، عترانَ تالأَت لْتسفَأَر، في الصف لْتخدو،  كذَل ركني فَلَم
دأَح لَيع.  
    :ها واژه

  .الاغ ماده :حمار أتان

  .به سن بلوغ نزديك شده بودم :ناهزت الاحتلام

فضِ الصعب يدي نيهاصف يكي از جلوي :ب.  

  .مي چرد :ترتع

  )2( .بدون ستره د،فضايي باز كه روبرويش ديوار نباش :إلی غير جدار

                                                 

علماء اجماع كرده اند كه منظور از مقاتلت در اين حديث راندن عبور كننده با شدت بيشتر از بار  )1(
زيرا اين مساله مخالف با خشوع و خضوع  ،اول است، و به هيچ وجه منظور جنگيدن با او نيست

  در نماز است.

گذارد تا كسي از جلوي نمازش به آن چيزي مي گويند كه شخص نماز گذار جلوي خود مي  )2(
  عبور نكند.
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سوار بر الاغ ماده اي بودم كه بـه   :رمايدف مي $عبد االله بن عباس  مفهوم حديث:

در مني براي مـردم    %رسول خدا  ،آن روزها به سن بلوغ نزديك شده بودم ،مني آمدم
 ،از جلوي صف عبور كـردم و پيـاده شـدم    د،نخوا ميبدون گذاشتن ستره نماز جماعت 

و هيچ كس بر من ايرادي  ،و خود وارد صف نماز شدم د،سپس الاغ را رها كردم تا بچر
    كرد.وارد ن

ورِجلاي في  %كُنت أَنام بين يدي رسولِ اللَّه  :قَالَت &عن عائشةَ  - ١٠٨
هلَتبق، لَيرِج تضنِي فَقَبزغَم دجا ،فَإِذَا سمهطْتسب ا  ،فَإِذَا قَاميهف سلَي ذئموي وتيالْبو

ابِيحصم.  
    :ها واژه

  .آهسته با دستش به بدنم زد :غَمزنِي

  .مع كردمج :فقبضت

  .پاهايم را دراز كردم :بسطتهما

  .جمع المصباح به معني چراغ :المصابيح
بيدم در حـالي  خوا مي %جلوي رسول خدا  :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:

ت آهسته به بدنم مي زد و من رف ميوقتي كه به سجده  د،كه پاهايم در سجده گاهش بو
د دوباره پاهايم را دراز ش ميو وقتي كه بلند  ،دردم تا بتواند سجده كنك ميپاهايم را جمع

   .و در آن روزها در خانه ها هيچ چراغي وجود نداشت ،ردمك مي

جامع باب  
  بابي در امور متفرقه نماز

١٠٩ -  ارِيصالأَن يعنِ رِبةَ الحَارِثْ بادأَبِي قَت نولُ  :قَالَ ^عسإذَا  :%قَالَ ر
  .مسجِد فَلا يجلس حتى يصلِّي ركْعتينِدخلَ أَحدكُم الْ
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 %رسـول خـدا    :رمايدف مي ^ابو قتاده حارث بن ربعي انصاري  مفهوم حديث:
هر گاه شخصي از شما وارد مسجد شـد تـا دو ركعـت نمـاز تحيـت مسـجد        :فرمودند

  .نخواند ننشيند

١١٠ -  قَمنِ أَرب ديز نكَ :قَالَ ^عتا نكُنلاةي الصف ا  ،لَّمنلُ مجالر كَلِّمي
هباحص، لاةي الصف بِهنإلَى ج وهو،  لَتزى نتح﴿ #θ ãΒθè%uρ ¬! t ÏFÏΨ≈ s% ﴾،  انرفَأُم

  .بِالسكُوت ونهِينا عن الْكَلامِ
خصي ش ،رديمك ميما در نماز صحبت  :رمايدف مي ^زيد بن ارقم  مفهوم حديث:

%θãΒθè#﴿ ي آيـه تا اينكه  د،رك مييدي كه در نماز با بغل دستيش صحبت د مياز ما را  uρ ¬! 
tÏFÏΨ≈ s%﴾ )آنگاه به ما امر شد تـا در   د،ل شناز )1( )و براي خدا با سكوت به نماز باييستيد

  .نماز ساكت باشيم و از صحبت كردن نهي شديم

إذَا  :أَنه قَالَ %عن رسولِ اللَّه  #بِي هريرةَ عن عبد اللَّه بنِ عمر وأَ - ١١١
لاةنِ الصوا عرِدفَأَب رالْح دتاش، منهحِ جفَي نم رةَ الْحدفَإِنَّ ش.  

    :ها واژه

  .گرما شدت گرفت :اشتد الحر

لاةنِ الصوا عرِدباشد.نماز را در وقتي بخوانيد كه هوا خنك  :فَأَب  

  .شدت گرماي جهنم و فوران آن :فيح جهنم
ننـد  ك ميروايت  %از رسول االله  #عبد االله بن عمر و ابو هريره  مفهوم حديث:

هر گاه گرما شدت گرفت نماز را به تاخير بياندازيـد تـا هـوا خنـك      :كه ايشان فرمودند
  .زيرا شدت گرفتن گرما از شدت آتش جهنم است د،شو

                                                 

بلكه مراد خودداري از صحبت كردن با ديگران است، زيرا اگر كسي  ،منظور سكوت مطلق نيست )1(
  در نمازش مطلقا ساكت بماند و اذكار و واجبات نماز را نخواند نمازش باطل است. 
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١١٢ - سِ بأَن نع كالقَالَ ^نِ م:  ولُ اللَّهسا  :%قَالَ رلِّهصلاةً فَلْيص سِين نم
Ο﴿ :و تلا قوله تعالى ،لا كَفَّارةَ لَها إلاَّ ذَلك  ،إذَا ذَكَرها Ï% r&uρ nο 4θn= ¢Á9$# ü“Ì� ò2 Ï%Î!﴾.   

  .صلِّيها إذَا ذَكَرهامن نسِي صلاةً أَو نام عنها فَكَفَّارتها أَنْ ي :ولمسلمٍ
هـر كـس    :فرمودنـد  %رسـول االله   :رمايدف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

هيچ كفاره اي جز ايـن   د،نمازي را فراموش كرد همان لحظه كه به ياد آورد آن را بخوان

Ο﴿اين آيه را تلاوت كردند  %و پيامبر  ،بر او نيست Ï% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# ü“ Ì� ò2Ï% Î!﴾ )ز را و نما
   ).براي ياد من برپا كن

هر كس نمازي را فراموش  :فرمودند %و در صحيح مسلم نيز آمده است كه پيامبر 
است كـه آن   اي لحظهكرد يا در وقت آن نماز خواب بود كفاره اش خواندن آن نماز در 

  .ردآو ميرا به ياد 

١١٣ -  اللَّه دبنِ عابِرِ بج نع$ بج ناذَ بعولِ االلهِ  ^لٍ أَنَّ مسر علِّي مصكَانَ ي
% ةراءَ الآخشلاةَ ،العالص لْكت لِّي بِهِمصفَي همإلَى قَو جِعري ثُم.  

    :ها واژه

ةراءَ الآخشنماز عشاء :الع.  
نماز عشـاء را بـا    ^رمايد معاذ بن جبل ف مي $جابر بن عبد االله  مفهوم حديث:

شـت و همـان نمـاز را برايشـان     گ مـي ند سپس به نزد قومش بـاز  خوا مي %رسول االله 
  اد.د ميامامت 

١١٤ -  كالنِ مسِ بأَن نقَالَ ^ع:  ولِ اللَّهسر علِّي مصا نكُن% رالْح ةدي شف، 
بطَ ثَوسضِ بالأَر نم هتهبج كِّنما أَنْ يندأَح عطتسي فَإِذَا لَمهلَيع دجفَس ه.  

  .ذاردگ ميپيشانيش را بر زمين  :يمكِّن جبهته من الأَرضِ

  كرد.لباسش را پهن  :بسط ثوبه
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در شدت گرمـا   %همراه رسول االله  :رمايدف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:
ش را اگر كسي از ما نمي توانست پيشانيش را بر زمين بگـذارد لباس ـ  ،نديمخوا مينماز  
  .رد و بر آن سجده مي نمودك ميپهن 

لا يصلِّي أَحدكُم في الثَّوبِ  :%قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ ^عن أَبِي هريرةَ  - ١١٥
  .الْواحد لَيس علَى عاتقه منه شيءٌ

  :ها واژه

گر آن را بر در قديم پوشش مرد عبارت بود از دو قطعه پارچه كه ا :الثوب الواحد
كه  د،فتنگ مينيم تنه ي بالا مي پوشيد رداء و اگر بر نيم تنه ي پايين مي پوشيد ازار 

ازار  »لثوب الواحدا«و منظور از  د،امروزه شلوار و پيراهن همين حكم را دارن
  د.باش مي

  .شانه ،بين بازو و اول گردن :العاتق
هيچ كس تنها در  :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث:

  .يك لباس كه نتواند با مقداري از آن شانه اش را بپوشاند نماز نخواند
و در نصوص ديگر  د،نهي از خواندن نماز با چنين حالتي در آغاز اسلام بو توضيح:

  .جواز خواندن نماز با يك لباس كه بتوان عورت خود را پوشانيد ثابت شده است

من أَكَلَ ثُوماً أَو بصلاً  :أَنه قَالَ %عنِ النبِي  $عبد اللَّه  عن جابِرِ بنِ - ١١٦
 ،وأُتي بِقدرٍ فيه خضرات من بقُولٍ ،ولْيقْعد في بيته ،فَلْيعتزِلْنا أَو ليعتزِلْ مسجِدنا

إلَى بعضِ أَصحابِه  -قَربوها :فَقَالَ ،ا فيها من الْبقُولِفَأُخبِر بِم ،فَسأَلَ ،فَوجد لَها رِيحاً
هعا  -كَانَ مأَكْلَه كَرِه آها راجِي ،كُلْ :قَالَ ،فَلَمنلا ت ناجِي مي أُنفَإِن.  
    :ها واژه

  .پياز سير :الثوم

  .پياز :البصل
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  .با ما ننشيند د،از ما كناره بگير :فليعتزلنا

  .دور شود د،از مسجد ما كناره بگير :زل مسجدناليعت

  .ديگ :القدر

  .حبوباتي كه از سبزيجات هستند :خضرات من بقول

  .است ^منظور ابو ايوب انصاري  :بعض أصحابه

 .نـي ك مـي نم كه تو با آن مناجـات ن ك ميمن با كسي مناجات  :أُناجِي من لا تناجِي
نكه در احاديث ديگر وارد شده صحبت كردن با منظور از مناجات در اين حديث آن چنا

  .ملائكه است
نـد كـه ايشـان    ك مـي روايـت   %از پيـامبر   $جابر بـن عبـد االله    مفهوم حديث:

و در خانـه اش   د،هر كس سير يا پياز بخورد به مسجد ما يا به ما نزديك نشـو  :فرمودند
د كـه از آن ديـگ   احساس كر %پيامبر  د،و براي ايشان ديگي از حبوبات آوردن .بماند

به ايشان گفتند كه  د،محتواي آن ديگ پرسيدن ي بارهبنابر اين در د،وش ميبوي بدي بلند 
ابـو ايـوب   (اين ديگ را براي صاحب من  :گفتند %پيامبر  است،در اين ديگ حبوبات 

از آن نخـورد او نيـز از    %وقتي ابو ايوب ديـد كـه پيـامبر     د،نزديك كني )^انصاري 
نم ك ـ ميزيرا من با كساني صحبت  ،بخور :به او گفتند %پيامبر  د،كر خوردنش اجتناب

  )1(.نيك ميكه تو با آنها صحبت ن

من أَكَلَ الثُّوم أَوِالْبصلَ  :قَالَ %أَنَّ النبِي  $عن جابِرِ بنِ عبد االلهِ  - ١١٧
   .تتأَذَّى مما يتأَذَّى منه الإِنسانُ فَإِنَّ الْملائكَةَ ،أَوِالْكُراثَ فَلا يقْربن مسجِدنا

وفي رواية: بنو آدم.  
  

                                                 

  منظور صحبت كردن با ملائكه است. )1(
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    :ها واژه

  .پياز چه ،تره فرنگي :الکراث

  .ودش ميناراحت  د،وش مياذيت  :يتأذی
نـد كـه ايشـان    ك مـي روايـت   %از پيـامبر   $جابر بـن عبـد االله    مفهوم حديث:

زيـرا چيـزي كـه     د،سجد ما نزديك نشوهر كس سير يا پياز يا تره بخورد به م :فرمودند
   .وندش ميود ملائكه نيز اذيت ش ميانسان از آن اذيت 

    )1( .و در روايتي به جاي انسان بنو آدم آمده است

شهدالت باب  

  باب تشهد

١١٨ -  ودعسبنِ م اللَّه دبع نقَالَ ^ع:  ولُ اللَّهسنِي رلَّمع% دهشكَفِّي  -التو
هكَفَّي نيب - آنالْقُر نةَ مورنِي السلِّمعا يكَم، لَّهل اتيحالت، اتبالطَّيو اتلَوالصو، 

هكَاتربو ةُ اللَّهمحرو بِيا النهأَي كلَيع لامالس، ينحالالص اللَّه ادبلَى ععا ونلَيع لامالس، 
أَشولُهسرو هدبداً عمحأَنَّ م دهأَشو إلاَّ اللَّه أَنْ لا إلَه ده.   

ي لَفْظفقُلْ :وفَلْي لاةي الصف كُمدأَح داللهِ :إذَا قَع اتيحالت، يهفو:  ملْتإذَا فَع كُمفَإِن
اللهِ ص دبلَى كُلِّ عع متلَّمس فَقَد كضِذَلالأَراءِ ومي السحٍ فال، يهفو:  نم ريختفَلْي

  .الْمسأَلَة ما شاءَ
    :ها واژه

  .دده ميكلمه اي است كه دلالت بر احترام و تعظيم  ،جمع تحيه :التحيات

  .جميع نيكي ها و خوبيها از گفته ها و كارها و صفات :الطيبات

                                                 

 آن باعث ايجاد بوي بد شود همين حكم را دارد مانند تربچه. هر چيزي كه با خوردن )1(
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  .نشست :قعد

   كند.هر نيازي داشت درخواست  :مسأَلَة ما شاءَفَلْيتخير من الْ
در حالي كه كـف   %رسول االله  :رمايدف مي ^عبد االله بن مسعود  مفهوم حديث:

تمـام   ،دستم بين دو كف دستانش بود آنچنان به من تشهد آموخت كه قرآن مي آموخت
سـلام و   ،و تمـام درودهـا و نيكـي هـا از آن اوسـت      است،تعظيمها شايسته ي خداوند 

 ،سلام بر ما و بر بنـدگان صـالح خـدا    ،%رحمت و بركات خداوند بر تو باد اي پيامبر 
م كه محمد ده ميو گواهي  ،م كه هيچ الهي جز خداوند يكتا بر حق نيستده ميگواهي 

   .بنده و فرستاده اوست
هر گـاه كسـي بـراي خوانـدن تحيـات در نمـازش        :و در روايت ديگري آمده است

و در ايـن روايـت آمـده     .تمام تعظيمها شايسته ي خداونـد اسـت   :بگويد نشست چنين
ات بخوانيد بر تمام بندگان صالح خدا كه در آسـمان و  يزيرا هر گاه شما چنين تح :است

بعد از اينكه خواندن ( :و همچنين در اين روايت آمده است .زمين هستند سلام كرده ايد
   كند.دارد از خداوند درخواست هر نيازي كه  )شهادت را به پايان رساند

أَلا  :فَقَالَ ^لَقينِي كَعب بن عجرةَ  :عن عبد الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى قَالَ - ١١٩
قَد علمنا كَيف  ،%يا رسولَ اللَّه  :فَقُلْنا ،خرج علَينا %أَنَّ النبِي  ؟أُهدي لَكَهديةً

 لِّمسنكلَيع، كلَيلِّي عصن فلَى آلِ  :قُولُوا :فَقَالَ ؟فَكَيعو دمحلَى ملِّ عص ماللَّه
محجِي د،مم يدمح كإن يماهرلَى إبع تلَّيا صلَى آلِ  د،كَمعو دمحلَى مع ارِكبو
محد،م كإن يماهرلَى إبع كْتارا بكَم جِيدم يدمح.  

    :ها واژه

  .به دليل كارهاي پسنديده اش شايسته ي تمام ستايشهاست ،ستوده :حميد

  .بلند مرتبه است،از مجد به معني كمال شرف و بخشندگي و عظمت  :مجيد
مرا ديـد و   ^كعب بن عجره  :رمايدف ميعبد الرحمن بن ابي ليلي  مفهوم حديث:

يـا   :به ايشـان گفتـيم   د،بيرون آم %پيامبر  ؟اي بدهمهي به تو هديه خوا ميآيا ن :گفت
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امـا چگونـه بـر شـما صـلوات       ،دانستيم كه چگونه بر شما سـلام كنـيم    %رسول االله 
خدايا آنچنانكه درود بر ابراهيم فرستادي بر محمـد و   :بگوييد :ايشان فرمودند ؟بفرستيم

نكـه بـر ابـراهيم بركـت     و آنچنا ،تو ستوده و  بزرگواري ،بر آل محمد نيز درود بفرست
  .فرستادي بر محمد و آل محمد نيز بركت بفرست تو ستوده و بزرگواري

اللَّهم إني أَعوذُ بِك  :يدعو %كَانَ رسولُ اللَّه  :قَالَ ^عن أَبِي هريرةَ  - ١٢٠
ومن فتنة الْمسِيحِ  ،مماتومن فتنـة الْمحيا والْ ،وعذَابِ النارِ ،من عذَابِالْقَبرِ

   .الدجالِ

اللَّهم إني أَعوذُ  :يقُولُ ،إذَا تشهد أَحدكُم فَلْيستعذْ بِاَللَّه من أَربعٍ :وفي لَفْظ لمسلمٍ
منهذَابِ جع نم ثم ذكر نحوه ،بِك.  

    :ها واژه

زندگي و فتنه ي مرگ كـه در حـال احتضـار و پـس از      فتنه ي :فتنة المحيا والممات
  .دده ميمرگ به انسان دست 

ود و هـم بـر   ش ـ ميكلمه ي مسيح هم بر عيسي عليه السلام اطلاق  :المسيح الدجال
اما در مورد عيسي عليه السلام به اين سبب  د،و هر يك معناي خاص خود را دار ،دجال

و امـا   د،ش ـ مـي شيد خـوب  ك ميماري دست به ايشان مسيح گفته شده است كه بر هر بي
و خـود دجـال    .دجال براي اينكه يكي از چشمانش ممسوح يعني صـاف و كـور اسـت   

خداونـد بـه او    د،ن ـك ميموجودي است كه در آخر الزمان پديد مي آيد و ادعاي خدايي 
 گروه زيادي كه ايمان درسـتي  د،قدرتهايي داده است كه مي تواند مرده را موقتاً زنده كن

   .وندش ميرند و با اين كارشان به خداوند كافر آو ميندارند به او ايمان 
 :فـت گ مـي در دعـايش   %رسـول االله   :رمايـد ف مـي  ^ابو هريره  مفهوم حديث:

و از  ،و از فتنـه ي زنـدگي و مـرگ    )جهـنم (ا من از عذاب قبر و عذاب آتش پروردگار
هر گاه كسـي   :لم چنين آمده استو در روايت مس .مبر ميي مسيح دجال به تو پناه  فتنه
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خـدايا از عـذاب    :بگويـد  د،در نمازش تشهد خواند از اين چهار چيز به خداوند پناه ببر
    كرد.دعا را ذكر  ي بقيهسپس  ،مبر ميجهنم به تو پناه 

الَ أَنه قَ ^عن أَبِي بكْرٍ الصديقِ  $عن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ  - ١٢١
 ولِ اللَّهسري :%للاتي صف و بِهعاءً أَدعنِي دلِّمفْسِي  :قُلْ :قَالَ ،عن تي ظَلَمإن ماللَّه
إنك  ،فَاغْفر لي مغفرةً من عندك وارحمنِي ،ولا يغفر الذُّنوب إلاَّ أَنت ،ظُلْماً كَثيراً

الر فُورالْغ تأَنيمح.  
روايـت   ^از ابـو بكـر صـديق     $عبد االله بن عمرو بن العـاص   مفهوم حديث:

 ،دعايي به من بياموز تا در نمازم بـا آن دعـا كـنم    :گفت %نند كه او به رسول االله ك مي
و هـيچ كـس غيـر از تـو      ،خدايا من زياد به خود ظلم كرده ام :بگو :فرمودند %پيامبر 

همانا كه تو بخشاينده و مهربان  ،بيامرز و به من رحم كنپس مرا  د،گناهان را نمي بخش
  .هستي

صلاةً بعد أَنْ نزلَت علَيه  %ما صلَّى رسولُ اللَّه  :قَالَت &عن عائشةَ  - ١٢٢
﴿ # sŒÎ) u !$y_ ã� óÁtΡ «! $# ßx ÷G x�ø9 $# uρ ﴾ ايهقُولُ فإلاَّ ي: دمبِحا ونباللهم ر كانحبسك،  ماللَّه

   .اغْفر لي
ي لَفْظفو:  ولُ اللَّهسكَانَ ر% هودجسو هكُوعي رقُولَ فأَنْ ي ركْثي:  كانحبس

كدمبِحاونبر مي ،اللَّهل راغْف ماللَّه.  
$!sŒÎ) u#﴿ ي سـوره بعـد از اينكـه    :رمايـد ف مـي  &عايشه  مفهوم حديث: y_ ã� óÁ tΡ «!$# 

ßx ÷G x�ø9$#uρ﴾ خداوندا پـاك   :رمودف ميند خوا مينازل شد در هر نمازي كه  %رسول االله  بر
   .خدايا مرا بيامرز ،و منزه اي و تمام ستايشها شايسته ي توست

در ركوع و سجودش بسيار ايـن دعـا را    %رسول خدا  :و در روايت ديگري فرمود
  .خدايا مرا بيامرز ،تايشها شايسته ي توستخداوندا پاك و منزه اي و تمام س  :فتگ مي
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  باب الوِترِ

  وتر )نماز(باب 

١٢٣ -  رمنِ عب اللَّه دبع نقَالَ $ع:  بِيلٌ النجأَلَ ررِ -%سبنلَى الْمع وهو-  
 ،صبح صلَّى واحدةًفَإِذَا خشي أَحدكُم ال ،مثْنى ،مثْنى :قَالَ ؟ما ترى في صلاة اللَّيلِ

  .اجعلُوا آخر صلاتكُم بِاللَّيلِ وِتراً :وأَنه كَانَ يقُولُ ،فَأَوترت لَه ما صلَّى
    :ها واژه

  .فرد و تك :الوتر

  .دو ركعت دو ركعت :مثنی مثنی
درحالي كه  -%شخصي از پيامبر  :رمايدف مي$ عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

دو  :ايشان فرمودنـد  ؟خواندن نماز شب چگونه است :پرسيد -ان بر روي منبر بودندايش
و هرگاه نماز گذار احساس كرد كه به طلوع صبح نزديك شده اسـت   ،ركعت دو ركعت

آخـرين نمـازي كـه در     :رمودف ميو همچنين  د،با خواندن يك ركعت نمازش را وتر كن
    باشد.نيد يك ركعت خوا ميشب 

١٢٤ -  نةَ عشائع& قَالَت:  ولُ اللَّهسر رتأَو لِ قَدكُلِّ اللَّي نلِ  ،%مأَو نم
  .فَانتهى وِتره إلَى السحرِ ،وآخرِه ،وأَوسطه ،اللَّيلِ

اول  ،در تمام بخشهاي شـب  %رسول خدا  :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:
  .ندخوا ميو اخيراً وترش را در وقت سحر  است،و وسط و آخر شب نماز وتر خوانده 

يصلِّي من اللَّيلِ ثَلاثَ عشرةَ  %كَانَ رسولُ اللَّه  :قَالَت &عن عائشةَ  - ١٢٥
  .لايجلس في شيءٍ إلاَّ في آخرِها ،ركْعةً يوتر من ذَلك بِخمسٍ

در شب سيزده ركعـت نمـاز    %دا رسول خ :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:
و اين نماز پنج ركعتـي را   د،رك ميند كه با يك نماز پنج ركعتي نمازهايش را وتر خوا مي

   .ستنش مي )براي تشهد(ند كه فقط در ركعت آخر خوا ميبه گونه اي 
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لاةالص بقالذكرِ ع باب  

  باب اوراد بعد از نماز

١٢٦ - بنِ عب اللَّه دبع ناسٍ ع$  اسالن رِفصني ينبِالذِّكْرِ ح توالص فْعأَنَّ ر
 ولِ اللَّهسر دهلَى عكَانَ ع ةوبكْتالْم ناسٍ  .%مبع نإذَا  :$قَالَ اب لَمأَع تكُن

هتعمإذَا س كفُوا بِذَلرصان.   
ي لَفْظفو: اءَ صضقان رِفعا نا كُنم ولِ اللَّهسر كْبِيرِ %لاةإلا بِالت.  

    :ها واژه

  .نماز واجب :الْمكْتوبة

  .پايان :الانقضاء
بالا بـردن صـدا هنگـام خوانـدن      :رمايدف مي $عبد االله بن عباس  مفهوم حديث:

اندند چيزي بود كـه در زمـان رسـول    رس مياوراد وقتي كه مردم نماز واجب را به پايان 
من با شنيدن خواندن اوراد بـا صـداي    :رمايدف مي $ابن عباس  .توجود داش %خدا 
   .انستم كه نماز به پايان رسيده استد ميبلند 

فقط با شنيدن صداي تكبير متوجه بـه پايـان رسـيدن     :رمايدف ميو در روايت ديگري 
  .ديمش مي %نمازرسول االله 
هي بـراي اينكـه بـه    مدت كوتا %پيامبر  :رمايدف ميامام شافعي رحمه االله  توضيح:

و منظور اين نيسـت   د،رده انك مياصحابش چگونگي اوراد را بياموزد با صداي بلند ذكر 
و پسنديده ي امام و ماموم  د،رده انك ميكه ايشان و اصحابش هميشه با صداي بلند ذكر 

ه بخواهد به مامومين خود چگـونگي  ك ميمگر اما د،است كه با صداي پايين اوراد بخوانن
  .دن اذكار را بياموزدخوان

 ^أَملَى علَي الْمغيرةُ بن شعبةَ  :قَالَ ^عن وراد مولَى الْمغيرة بنِ شعبةَ  - ١٢٧
لا إلَه إلاَّ  :كَانَ يقُولُ في دبرِ كُلِّ صلاة مكْتوبة %أنَّ النبِي  ^في كتابٍ إلَى معاوِيةَ 
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دحو اللَّهلَه رِيكلا ش ه، مالْح لَهو لْكالْم يرٍ د،لَهءٍ قَديلَى كُلِّ شع وهلا  ،و ماللَّه
تعنا ممل يطعلا مو تطَيا أَعمل انِعم،دالْج كنم دذَا الْج فَعنلا يو.  دعب تفَدو ثُم

   .ته يأْمر الناس بِذَلكفَسمع ^ذَلك علَى معاوِيةَ 
ي لَفْظفقَالَ :ويلَ وق نى عهنالِ ،كَانَ يالْم ةاعإِضى  ،وهنكَانَ يالِ وؤالس ةكَثْرو

اتهقُوقِ الأُمع نع، اتنالْب أْدوو، اتهعٍ ونمو.  
    :ها واژه

  .برده ي آزاد شده :المولی

  كرد.بر من املا  :يأَملَى علَ

ةوبكْتم لاةپس از هر نماز واجب :دبر کل ص.  

هيچ كس نمي تواند آن چيزي را كه تو بخشيده اي از ديگـران   :لا مانع لما أعطيت
  .بگيرد

  .هيچ كس نمي تواند آن چيزي را كه نداده اي به ديگران بدهد :لا معطی لما منعت

  .د و ثروت و منزلت و قدرتبهره و نصيب دنيوي مانند فرزن :الجد

هيچ قدرتي نمي تواند صاحبش را از عذاب تو نجات  :لا ينفع ذا الجد منک الجد
  .دهد

  .آمدم :وفدت

  .حرف زدن زيادي در چيزي كه منفعتي ندارد :قيل و قال

  .اسراف كردن ،خرج كردن بي رويه ي دارايي :إِضاعةُ الْمالِ

  .نسرپيچي كردن از مادرا :عقوق الأمهات

  .زنده به گور كردن دختران :وأد البنات

و  اسـت، منع يعني خودداري كردن از پرداخت حقي كه بـر او واجـب    :منع وهات
  .هات به معني درخواست كردن حقي كه استحقاق آن را ندارد
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مغيره بـن   :رمايدف مي ^وراد برده ي آزاد شده ي مغيره بن شعبه  مفهوم حديث:

متن نوشته چنين  د،بفرست ^املا كرد تا به سوي معاويه  نوشته اي را بر من  ^شعبه 
هيچ الـه بـر حقـي جـز خداونـد       :رمودف ميبعد از هر نماز واجبي  %رسول خدا  :بود

و او توانـايي   ،فرمانروايي و ستايش از آن اوسـت  د،تنهاست و هيچ شريكي ندار ،نيست
مي تواند جلوي بخششت خدايا چيزي را كه تو داده اي كسي ن د،انجام هر كاري را دار

و هيچ قـدرتي نمـي    د،و چيزي را كه نداده اي هيچ كس نمي تواند آن را بده د،را بگير
پس از مدتي شخصاً بـه نـزد    :رمايدف ميوراد  .تواند صاحبش را از عذاب تو نجات دهد

   .دده ميآمدم و شنيدم كه مردم را به خواندن اين اوراد دستور  ^معاويه 
اصحابش را از زيـاد حـرف زدن در امـوري كـه      %پيامبر  :ه استو در روايتي آمد

و  .اشـت د ميو از زياد سوال كردن باز  ،و از اسراف در مصرف كردن مال د،منفعتي ندار
و عدم پرداخت حق واجب  ،همچنين از نافرماني از مادران و زنده به گور كردن دختران

  .اشتد يمو درخواست چيزي كه استحقاق آن را ندارد نيز باز 

عن سمي مولَى أَبِي بكْرِ بنِ عبد الرحمنِ بنِ الْحارِث بنِ هشامٍ عن أَبِي  - ١٢٨
يا  :فَقَالُوا %أَنَّ فُقَراءَ الْمسلمين أَتوا رسولَ اللَّه  ^صالحٍ السمان عن أَبِي هريرةَ 

 ولَ اللَّهسر%، بذَه يمِ قَدقيمِ الْمعالنلَى والْع اتجرثُورِ بِالدلُ الدا  :قَالَ .أَهمو
لِّي :قَالُوا ؟ذَاكصا نلُّونَ كَمصي، ومصا نونَ كَمومصيو، قدصتلا نقُونَ ودصتيو، 

قتعلا نقُونَ وتعيو.  ولُ اللَّهسلِّ :%فَقَالَ رأَفَلا أُعقَكُمبس نم رِكُونَ بِهدئًا تيش كُمم، 
كُمدعب نبِقُونَ مستو، متعنا صثْلَ مم عنص نإلاَّ م كُمنلَ مأَفْض دكُونُ أَحلا يقَالُوا ؟و: 

كُلِّ صلاة ثَلاثاً تسبحونَ وتكَبرونَ وتحمدونَ دبر  :قَالَ .%يا رسولَ اللَّه  ،بلَى
سمع  :فَقَالُوا ،%فَرجع فُقَراءُ الْمهاجِرِين إِلىَ رسولِ االلهِ  :قَالَ أَبو صالحٍ .وثَلاثين مرةً

 ذَلك فَضلُ اللَّه :%فَقَالَ رسولُ اللَّه  .فَفَعلُوا مثْلَه ،إخواننا أَهلُ الأَموالِ بِما فَعلْنا
  .يؤتيه من يشاءُ
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ىمقَالَ س: يثدذَا الْحي بِهلأه ضعب ثْتدفَح، تمها قَالَ ،فَقَالَ: ومااللهَ  :إِن حسبت
ينثَلاَثثَلاَثاًو، ينثَلاَثااللهَ ثَلاَثاً و ركَبتو، ينثلاَثاالله ثَلاَثاً و دمحتت إٍلى أبي  ،وعجحٍ فَرالص

حتى تبلُغَ من جميعهِن  ،االلهُ أكْبر وسبحان االلهِ والْحمد اللهِ :قُلْ :فَذَكَرت لَه ذَلك فَقَالَ
ينثَلاثثَلاَثَاً و.  

    :ها واژه

  .ثروت زياد :الدثور

  .نندك ميبرده آزاد  :يعتقون
ن حارث بن هشـام از  سمي آزاده شده ي ابو بكر بن عبد الرحمن ب مفهوم حديث:

 %ند كه فقراي مسلمين نـزد رسـول االله   ك ميروايت  ^ابي صالح سمان از ابي هريره 
به درجات بالا و نعمـت   )با بخشش مالشان(ثروتمندان  %يا رسول االله  :آمدند و گفتند
همانگونـه كـه مـا نمـاز      :گفتنـد  ؟چه شـده اسـت   :فرمودند %پيامبر  د،جاودان رسيدن

 د،يرنگ مييريم آنها نيز روزه گ ميو همانگونه كه روزه  د،ننخوا مينيز نماز  نيم آنهاخوا مي
و  ،صـدقه بـدهيم   )به دليل نداشتن مال نمي تـوانيم (ند كه ما ده ميصدقه  )با مالشان(و 

رسـول خـدا    .برده آزاد كنـيم  )نمي توانيم(نند ولي ماك ميبرده آزاد  )با مالشان(همچنين 
د به شما چيزي بياموزم كه با انجام دادن آن به آنهـايي كـه از   هيخوا ميآيا  :فرمودند %

 ـ  و هـيچ   د،شما پيشي گرفته اند برسيد و از كساني كه بعد از شما مي آيند پيشـي بگيري
بلـه يـا    :گفتنـد  ؟كس از شما بهتر نباشد مگر كسي كه مثل شما اين كار را انجـام دهـد  

و سـه بـار سـبحان االله و االله اكبـر و      بعد از هر نماز سي :ايشان فرمودند ،%رسول االله 
با شنيدن ايـن فرمـوده بـه خانـه     (فقراي مهاجرين  :ويدگ ميابو صالح  .الحمد الله بگوييد

برادران ثروتمندمان نيـز    :آمدند و گفتند %ولي دوباره نزد پيامبر  د،برگشتن )هاي خود
 ـ اين فرموده را شنيده و همان كاري كه ما انجام داديم آنهـا نيـز ان   آن وقـت   د،جـام دادن

اين ديگر فضل و بخشش خداونـد اسـت كـه بـه هـركس كـه        :فرمودند %رسول االله 
   .دده ميبخواهد 
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در  :او به من گفت ،اين حديث را براي يكي از بستگانم روايت كردم :ويدگ ميسمي 
و سي  ،وييگ ميسي و سه بار سبحان االله  :گفتند %پيامبر  ،روايتت دچار وهم شده اي

    .وييگ ميو سي و سه بار االله اكبر  ،وييگ ميبار الحمد الله و سه 
 :او به من گفت ،نزد ابو صالح برگشتم و ماجرا را برايش بازگو كردم :ويدگ ميسمي  
تا اينكه همه ي  ،االله اكبر و سبحان االله و الحمد الله ،االله اكبر و سبحان االله والحمد الله :بگو

   .ار كنياين سه جمله را سي و سه بار تكر
 ،فَنظَر إلَى أَعلامها نظْـرةً  ،صلَّى في خميصة لَها أَعلام %أَنَّ النبِي  &عن عائشةَ  -١٢٩

هتنِـي  فَإِنها أَلْ ،وأْتونِي بِأَنبِجانِية أَبِي جهمٍ ،اذْهبوا بِخميصتي هذه إلَى أَبِي جهمٍ :فَلَما انصرف قَالَ
  .آنِفًا عن صلاتي

لامأَع لَه عبراءٌ مسةُ كصيظٌ ،الخَمياءٌ غَلسةُ كانِيبِجالأَن.  
    :ها واژه

لباسي مربع شـكل سـياه رنـگ كـه در آن خطهـايي بـا رنگهـاي         :خميصة لها أَعلام
  .مختلف وجود دارد

ةانِيبِجآن نقش و نگاري وجود ندارد لباسي كلفت كه ساده بوده و در :الأَن.  

  كرد.حواسم را پرت  د،مرا مشغول كر :ألهتنی

  .چند لحظه پيش :آنفاً
در لباسي كـه بـا خطهـاي رنگـي      %پيامبر  :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:

پـس از   د،در حال نماز يك نظر به آن خطهـا نگـاه كـر    د،زينت داده شده بود نماز خوان
اين لباس خط دار را به ابي جهم برگردانيـد و   :رسانيد فرمودنداينكه نمازش را به پايان 

از آن يك لباس ساده بگيريد و برايم بياوريد زيرا چند لحظه پيش اين لباس مرا در نماز 
  كرد.به خود مشغول 

فرمودند اين لباس را به ابـي جهـم برگردانيـد ايـن      %علت اينكه پيامبر  توضيح:

و از آنجـايي كـه ايشـان     د،هديـه داده بـو   %ه پيـامبر  است كه ابو جهم اين لباس را ب
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در عـوض   :ست با برگرداندن اين هديه باعث ناراحتي ابو جهم شوند فرمودنـد خوا مين
   .يك لباس ساده از او بگيريد

  باب الجمعِ بين الصلاتين في السفرِ
  باب جمع كردن بين دو نماز در سفر

يجمع في السفَرِ بين  %كَانَ رسولُ اللَّه  :قَالَ $عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ  - ۱۳۰
  .ويجمع بين الْمغرِبِ والْعشاءِ ،صلاة الظُّهرِ والْعصرِ إذَا كَانَ علَى ظَهرِ سيرٍ

    :ها واژه
  .ه سوار بر مركبش در حال حركت بودك ميهنگا :إذا كان علي ظهر سير

ه ك ميدر سفر هنگا %رسول االله  :رمايدف مي $االله بن عباس عبد  مفهوم حديث:
ونماز مغرب وعشاء را با هم در  ،سوار بر مركبش در حال حركت بود نماز ظهر و عصر

   .ندخوا مييك وقت 
 ،جمع كردن بين دو نماز خاص به حالت سوار بودن بر وسيله ي نقليه نيسـت  :توجه

ده است مي توانـد  يوهنوز به مقصد خود نرس بلكه اگر براي مدتي در شهري اقامت كرد
  .نمازها را با هم به صورت جمع بخواند

  باب قصرِ الصلاة في السفرِ

  باب قصر نماز در سفر 

كه عبارتنـد   د،باش ميمنظور از قصر نماز خواندن نمازهاي چهار ركعتي به دو ركعت 
مغـرب را بـه صـورت     بنابراين نمي توان نماز صبح و ،از نمازهاي ظهر و عصر و عشاء

  .قصر خواند

۱۳۱ -  رمنِ عب اللَّه دبع نقَالَ $ع:  ولَ اللَّهسر تبحي  %صف زِيدفَكَانَ لا ي
  .كَذَلك #وأَبا بكْرٍ وعمر وعثْمانَ  ،السفَرِ علَى ركْعتينِ
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ر سـفري همراهـي   را د %پيـامبر   :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

 #و ابو بكر و عمر و عثمـان   د،نخوا ميايشان در طول سفر بيش از دو ركعت ن ،كردم
  .ندندخوا مينيز همينگونه در سفر  نماز 

عةالجُم باب  

  باب جمعه

۱۳۲ -  رمنِ عب اللَّه دبع نع$  ولَ اللَّهسةَ  :قَالَ %أَنَّ رعمالْج كُمناءَ مج نم
  .لْيغتسِلْفَ

ند كه ايشان فـر  ك ميروايت  %از رسول االله $ عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:
   كند.ود بايد غسل ش ميهر كس براي نماز جمعه حاضر  :مودند

يخطُب خطْبتينِ وهو  %كَانَ رسولُ اللَّه  :قَالَ $عن عبد االله بن عمر  - ۱۳۳
ما ،قَائمهنيلُ بفْصلُوسٍ يبِج.  

دو خطبـه ي جمعـه    %رسول االله  :رمايدف مي$ عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:
  رد.ك ميند كه با نشستن آن دو را از هم جدا خوا ميرا ايستاده  

۱۳۴ -  اللَّه دبنِ عابِرِ بج نقَالَ $ع:  بِيالنلٌ وجاءَ رج%  موي اسالن طُبخي
ةعما فُلانُ :الَفَقَ ،الْجي تلَّينِ :قَالَ ،لا :قَالَ ؟أصيتكْعر كَعفَار قُم. ةايي رِوفلِّ  :وفَص
  .ركْعتينِ

روز جمعـه   %در حاليكه پيـامبر   :رمايدف مي$ جابر بن عبد االله  مفهوم حديث:

آيـا   :به او فرمود %پيامبر  ،ند مردي وارد مسجد شد ونشستخوا ميبراي مردم خطبه 
بلنـد شـو و دو    :فرمـود  %پيامبر  ،خير :آن مرد گفت ؟خوانده اي )تحيت مسجد(نماز 

    .دو ركعت نماز بخوان :و در روايتي .ركعت نماز بخوان
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أَنصت  :إذَا قُلْت لصاحبِك :قَالَ %أَنَّ رسولَ اللَّه  ^عن أَبِي هريرةَ  - ۱۳۵
ي امالإِمو ةعمالْج مويتولَغ فَقَد طُبخ.  

    :ها واژه

  .ساكت شو :أنصت

  .صحبت بيهوده كردي :لغوت
اگـر روز   :فرمودنـد  %ند كه رسول االله ك ميروايت  ^ابو هريره  مفهوم حديث:

ند به رفيقت بگويي ساكت شو حرف بيهـوده اي زده  خوا ميه امام خطبه ك ميجمعه هنگا
  .اي

۱۳۶ - اعالس دعلِ بن سهس نول االله  :^دي عسبرِ رنماروا في مالاً تأنَّ رِج% 
وه ودع ن أيلٌ ؟مهفقال س: ةابفاء الْغولَ االله  ،من طَرسر تأير قَدو%  عليه قَام

 أصلِ ثُم ركَع فنزل القَهقَری حتى سجد في ،فَكبر وكبر الناس وراءَه وهو علَى المنبرِ
إِنما  ،ثم أَقْبلَ علَى الناس فَقَالَ: يا أيها الناس ،ثُم عاد حتى فرغَ من آخرِ صلاَته ،الْمنبرِ

   .صنعت هذَا لتأتمُّوا بي ولتعلَّموا صلاَتي
  .و عليها ثُم نزلَ الْقَهقَرىثُم رکَع وه ،فَصلَّى وهو عليها ثَم كَبر علَيها :وفي لفظ

    :ها واژه

  .با هم بحث كردند :تماروا

  .چوب :العود

  .درختي شبيه درخت گز :طرفاء الغابه

  .پشت ،عقب :القهقری

  .براي اينكه به من اقتدا كنيد :لتأتمُّوا بي

   .ددگر ميبه اعواد جمع عود بر  )ها(ضمير  :وهو عليها



    

`a�� 
 �� ��� ����  111  
  

  

گروهي با هم بر سـر چـوب    :رمايدف مي ^عد ساعدي سهل بن س مفهوم حديث:

از چوب طرفاء الغابـه   :سهل گفت د،با هم به بحث و گفتگو پرداختن %منبر رسول االله 
بر روي منبرش ايستاد و براي خوانـدن   %و با چشمان خود ديدم كه رسول االله  است،

سپس ركـوع   د،گفتنمردم نيز پشت سر ايشان براي خواندن نماز تكبير  ،نماز تكبير گفت
پـس از   د،از منبر عقبتر آمد و بر روي منبر سـجده كـر   ،سپس براي رفتن به سجده د،كر

سجود دوباره جلو رفت و نمازش را مانند ركعت اول ادامه داد تا اينكـه نمـازش را بـه    
اي مردم من در نمازم چنين كردم تا شـما   :سپس رو به مردم كرد و فرمود د،پايان رساني

   .تدا كنيد و چگونه نماز خواندن مرا بياموزيدبه من اق
در حالي كه بر روي آن چوبها ايستاده بود نماز  %و در روايتي آمده است كه پيامبر 

سـپس بـر روي همـان     ،به اينگونه كه ابتدا بر روي چوبها ايستاد و تكبير گفـت  د،خوان
    .سپس براي سجود به عقب رفت ،چوبها به ركوع رفت

ثُم  ،من اغْتسلَ يوم الْجمعة :قَالَ %أَنَّ رسولَ اللَّه  ^بِي هريرةَ عن أَ - ۱۳۷
ومن راح في الساعة الثَّانِية فَكَأَنما قَرب  ،راح في الساعة الأُولى فَكَأَنما قَرب بدنةً

ومن راح في الساعة  ،ة فَكَأَنما قَرب كَبشا أَقْرنَومن راح في الساعة الثَّالثَ ،بقَرةً
فَإِذَا  ،ومن راح في الساعة الْخامسة فَكَأَنما قَرب بيضةً ،الرابِعة فَكَأَنما قَرب دجاجةً

تسكَةُ يلائالْم ترضح امالإِم جرخونَ الذِّكْمعر.  
  :ها واژه

  .رفت :راح

بكرد.براي صدقه تقديم  :قَر  

  .شتر :البدنة

  .قوچ شاخ دار :کبش أقرن

  .مرغيك عدد  :الدجاجة
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  .تخم مرغيك عدد  :البيضة
كسي  :ند كه ايشان فرمودندك ميروايت  %از پيامبر  ^ابو هريره  مفهوم حديث:

بـراي نمـاز بـه مسـجد رود انگـار       كه روز جمعه ابتدا غسل كند سپس ساعت اول روز
و كسي كه در ساعت دوم برود انگار گاوي را تقديم  د،نك ميشتري را براي صدقه تقديم

و  د،ن ـك مـي و كسي كه در ساعت سوم برود انگار قوچ شاخ داري را تقديم  است،كرده 
و كسي كه در سـاعت   است،كسي كه در ساعت چهارم برود انگار مرغي را تقديم كرده 

ه امام براي خواندن خطبه وارد ك ميو هنگا د،نك ميم برود انگار تخم مرغي را تقديم پنج
  .وندش ميمسجد شد ملايكه براي شنيدن ذكر حاضر 

كُنا نصلِّي  :قَالَ ^ -وكَانَ من أَصحابِ الشجرة -عن سلَمةَ بنِ الأَكْوعِ - ۱۳۸
 ولِ اللَّهسر  عةَ %معمالْج، رِفصنن ثُم، لُّ بِهظتسلٌّ نظ يطَانلْحل سلَيو.  

ي لَفْظفو:  ولِ اللَّهسر عم عمجا نكُن% سمالش الَتإذَا ز،  عبتتفَن جِعرن ثُم
  .الْفَيءَ

  :ها واژه

ةرجابِ الشحأَص نيـر آن درخـت   از كساني بود كـه در صـلح حديبيـه ز    :كَانَ م
   كرد.بيعت  %معروف با پيامبر 

  .جمع حائط به معني ديوار :الحيطان

  .سايه اي كه از آن استفاده كنيم :ظل نستظل به

  .نديمخوا مينماز جمعه  :کنا نجّمع

  .تيمرف ميزير سايه راه  :نتتبع الْفَيءَ
بـا   :رمايـد ف مـي د باش ـ مـي كه از ياران شـجره   ^سلمه بن الأكوع  مفهوم حديث:

شتيم ديوارها هيچ سـايه  گ ميسپس وقتي كه باز  ،نديمخوا مينماز جمعه  %رسول االله 
  .آن راه برويم ي Ĥيهاي نداشت تا بتوانيم در  س
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رد نماز ك ميه خورشيد زوال ك ميهنگا %با رسول االله  :و در روايتي ديگر آمده است
   .تيمرف ميزير سايه راه سپس هنگام باز گشت به خانه هايمان  ،نديمخوا ميجمعه

 :يقْرأُ في صلاة الْفَجرِ يوم الْجمعة %كَانَ النبِي  :قَالَ ^عن أَبِي هريرةَ  - ۱۳۹
﴿ C��A ﴾ َةدجالس،  و﴿  °��¯��®��¬ ﴾.  

در نمـاز صـبح روز جمعـه     %پيـامبر   :رمايـد ف مـي  ^ابو هريره  مفهوم حديث:
  .ندخوا مي سجده  و انسان ي سوره

انسـان   ي سـوره سجده و در ركعـت دوم   ي سوره ،در ركعت اول بعد از فاتحه :نكته
  .ندندخوا مي

  باب صلاة العيدينِ
  باب نماز عيد فطر و عيد قربان

۱۴۰ -  رمنِ عب اللَّه دبع نقَالَ $ع:  بِيكَانَ الن%  رمعكْرٍ وو بأَبلُّونَ  $وصي
ييدالْعةطْبلَ الْخنِ قَب.  

 $و ابـو بكـر و عمـر     %پيـامبر   :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:
  .ندندخوا مينماز عيد فطرو عيد قربان را قبل از خطبه 

 ،يوم الأَضحى بعد الصلاة %خطَبنا النبِي  :قَالَ ^عن الْبراءِ بنِ عازِبٍ  - ۱۴۱
ومن نسك قَبلَ الصلاة فَلا  ،صلَّى صلاتنا ونسك نسكَنا فَقَد أَصاب النسك من :فَقَالَ

لَه كسارٍ .ننِي نةَ ابدرو بازِبٍ - فَقَالَ أَبنِ عاءِ برالُ الْبخ- ولَ اللَّهسا ري،  كْتسي نإن
لاةلَ الصي قَباتأَنَّ ،ش فْترعبٍ ورشأَكْلٍ و موي مولَ  ،الْيي أَواتكُونَ شأَنْ ت تببأَحو
شاتك شاةُ  :فَقَالَ ،وتغديت قَبلَ أَنْ آتي الصلاةَ ،فَذَبحت شاتي ،ما يذْبح في بيتي

 ؟أَحب إلَي من شاتينِ أَفَتجزِي عني فَإِنَّ عندنا عناقاً هي ،يا رسولَ اللَّه :قَالَ .لَحمٍ
  .جزِي عن أَحد بعدكولَن ت ،نعم :قَالَ
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  :ها واژه

  .روز عيد قربان :يوم الأضحی

  داد.قربانيش را مانند ما انجام  :نسک نسکنا

  داد.قرباني را درست انجام  :أصاب النسک

  .گوسفند :الشاة

  .ناهار خوردم :تغديت

مٍشاةُ لَحش كگوسفندي را كه سر بريده اي فقط به منظور استفاده از گوشـتش   :ات
   .د و عبادت و قرباني به حساب نمي آيدباش مي

  باشد.بزغاله ي ماده اي كه يك سال را تمام نكرده  :العناق

  ند.ك ميآيا براي من كفايت  :أَفَتجزِي عني
روز عيد قربان بعد از نماز  %پيامبر  :يدرماف مي $براء بن عازب  مفهوم حديث:

كسي كه مثل ما نماز عيد بخوانـد و مثـل مـا     :ايشان فرمودند د،عيد براي ما خطبه خوان
قرباني  د،و هر كس قبل از نماز عي است،قرباني كند عبادت عيد قربان را به جاي آورده 

يا رسـول   :گفت -ن عازبدايي براء ب -آنوقت ابو برده بن نيار ،كند از او پذيرفته نيست
و دانسـتم كـه امـروز روز     ،االله من گوسفندم را قبل از خواندن نماز عيد قرباني كـرده ام 

و دوست داشتم گوسفندم اولين چيزي باشـد كـه در خانـه ام     است،خوردن و آشاميدن 
پس گوسفندم را قرباني كردم و قبل از اينكه بـراي خوانـدن نمـاز عيـد      د،وش ميقرباني 

ذبح كردن گوسفندت فقط براي اسـتفاده از   :فرمود %پيامبر  ،وم ناهار خوردمحاضر ش
بزغاله اي داريـم كـه    ،يا رسول االله :گفت د،گوشت آن است و قرباني به حساب نمي آي

 ؟ندك ميآيا اگر آن را قرباني كنم براي من كفايت  است،نزد ما از دو تا گوسفند نيز بهتر 
  ند.ك ميهيچ كس غير از تو كفايت نو براي  ،بله :ايشان فرمودند
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    د.باش ميدر قرباني جايز ن ،ذبح بزغاله به علت عدم وجود شرط سني :نكته

۱۴۲ -  يلجالْب اللَّه دبنِ عبِ بدنج نلَّى  :قَالَ ^عولُ االلهِصسرِ % رحالن موي، 
طَبخ قَالَ ،ثُمو حذَب لَ :ثُمقَب حذَب نا مهكَانى مرأُخ حذْبفَلْي لِّيصأَنْ ي،  حذْبي لَم نمو

مِ اللَّهبِاس حذْبفَلْي.  
    :ها واژه

  .روز عيد قربان :يوم النحر
روز عيـد   %رسول االله  :رمايدف مي ^جندب بن عبد االله البجلي  مفهوم حديث:

سپس قرباني را انجام داد  د،مودنقربان نماز عيد را خواند سپس خطبه ي عيد را ايراد فر
هر كس قبل از خواندن نماز عيد قرباني كرده است گوسفند ديگري را قربـاني   :و فرمود

  كند.و هر كس هنوز قرباني نكرده است با گفتن باسم االله بر گوسفند آن را قرباني  د،كن

فَبدأَ  د،يوم الْعي % االلهِرسولِ شهِدت مع  :قَالَ ^بنِ عبد االلهِ عن جابِرِ  - ۱۴۳
بِغ ةطْبلَ الْخقَب لاةبِالصرِي ةلا إقَامو لَى بِلالٍ ،أَذَانكِّئًا عوتم قَام ثُم، ى اللَّهقْوبِت رفَأَم، 

هتلَى طَاعثَّ عحو، مهذَكَّرو اسظَ النعواءَ ،وسى النى أَتتى حضم ثُم  نظَهعفَو
نهذَكَّراءِ :فَقَالَ ،وسالن رشعا مي، قْندصت، منهطَبِ جح أَكْثَر كُنفَإِن،  نأَةٌ مرام تفَقَام

 ،كَاةَلأَنكُن تكْثرنَ الش :لم يا رسولَ اللَّه فَقَالَ :سفْعاءُ الْخدينِ فَقَالَت ،سطَة النساءِ
يرشنَ الْعكْفُرتأَقْرِ :قَالَ .و نبِ بِلالٍ مي ثَوف ينلْقي هِنيلح نم قْندصتي لْنعطَفَج هِنت

هِنماتوخو.  
    :ها واژه

  كرد.تشويق  :حثَّ

  داد.پند  :وعظَ

  .اد آوري نموديبه آنان  :ذکّرهم

  ).ان استخطاب به زن( .صدقه بدهيد :تصدقن
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  .زني كه بين زنهاي ديگر نشسته بود :سطَةَ النساء

  .گونه هايش تغيير رنگ داده و سياه شده بود :سفعاء الخدين

  .گله ،شكايت :الشكاة

  .نيدك ميكفران نيكي هاي همسرانتان  :تكفرن العشير

  .جمع قرُْط به معني گوشواره :الأَقْرِطَة
بـراي نمـاز عيـد     %با رسول االله  :رمايدف مي ^جابر بن عبد االله  مفهوم حديث:

سپس بـه   د،ايشان نماز عيد را بدون اذان و اقامه قبل از ايراد خطبه خواندن ،حاضر شدم
در خطبه دستور به پرهيزگاري و اطاعـت   د،منظور ايراد خطبه بلند شد و بر بلال تكيه ز

سپس به طرف زنها  د،نموو به مردم پند و اندرز داد و به آنان يادآوري  د،از خداوند نمو
صدقه بدهيـد   ،اي زنان :ايشان فرمودند د،وقتي به آنان رسيد نصحيتشان كر د،حركت كر

چرا  :آنگاه زني سياه چرده از بين ديگر زنان گفت د،زيرا شما بيشترين هيزم جهنم هستي
 زيرا شما زنها بسيار شكايت و گلـه و كفـران   :ايشان فرمودند ؟چنين است يا رسول االله

  .نيدك مينيكيهاي شوهرانتان 
جواهرات خود را كه  د،آن وقت زنان شروع به صدقه دادن كردن :رمايدف مي ^جابر 

  .شامل گوشواره و انگشتر بود در لباس بلال مي ريختند

 أَنْ -%تعنِي النبِي  -أَمرنا :قَالَت & -نسيبةَ الأَنصارِية -عن أُم عطيةَ - ۱۴۴
وأَمر الْحيض أَنْ يعتزِلْن مصلَّى  ،نخرِج في الْعيدينِ الْعواتق وذَوات الْخدورِ

ينملسالْم.  
ي لَفْظفي :والْع موي جرخأَنْ ن رمؤا نا د،كُنرِهدخ نم الْبِكْر رِجخى نتى  ،حتحو

ضيالْح رِجخن، هِمائعونَ بِدعديو مكْبِيرِهنَ بِتركَبفَي، هترطُهمِ ووالْي ككَةَ ذَلرونَ بجري.  
    :ها واژه

  باشد.به معني دختري كه تازه به سن بلوغ رسيده  ،جمع عاتق :العواتق
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و منظـور از ذوات الخـدور    اسـت، خدور جمع خدر به معني پـرده   :ذوات الخدور
  .دندش ميباكره اي هستند كه پرده نشين بودند و از خانه خارج ن دختران

  .زناني كه عادت ماهيانه ي آنها جاري است :الـحيض

  .كناره گيري كنند :يعتزلن

  .اميد دارند :يرجون

  .پاك كشدن از گناهان در آن روز :طهرته
سـتور  بـه مـا د   %پيـامبر   :رمايدف مي &ام عطيه نسيبه الأنصاريه  مفهوم حديث:

دوشيزه ها و دختران پرده نشين را به منظور حضـور در   ،اد تا روز عيد قربان و فطرد مي
و به زناني كه عادت ماهيانه شان جاري بـود دسـتور    ،مراسم عيد از خانه بيرون بياوريم

  .اد تا از مصلاي مسلمين فاصله بگيرندد مي
بـه  (همـه در روز عيـد    د تـا ش ـ ميبه ما دستور داده  :و در روايت ديگري آمده است

تا جايي كه دختر بـاكره و زنـاني كـه عـادت      ،مياز خانه بيرون بياي )منظور خواندن نماز
زنان با اميدي كه به بركـت و پـاك    ،رديمآو ميماهيانه شان جاري بود نيز از خانه بيرون 

عـا  و بـه دعايشـان د   د،فتن ـگ مـي شدن از گناهان در آن روز داشتند با تكبير مردان تكبير 
  .ردندك مي

وفالكُس صلاة باب  

  باب نماز كسوف

فَبعثَ  %أَنَّ الشمس خسفَت علَى عهد رسولِ اللَّه  :&عن عائشةَ  - ۱۴۵
فَكَبر وصلَّى أَربع ركَعات في  ،وتقَدم ،فَاجتمعوا ،جامعةٌ الصلاةَ :منادياً ينادي

تكْعنِري، اتدجس عبأَرو.  
    :ها واژه

  .و منظور چها ركعت نيست ،چها ركوع :أربع ركعات
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خسـوف   %خورشيد در زمـان رسـول االله    :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:

مـردم   د،را بين مردم بزن»  جامعةٌ الصلاةَ« آنگاه ايشان شخصي را فرستاد تا بانگ  د،كر
 ،الاحـرام گفـت  ة جلـو رفـت و تكبيـر    %رسول االله  د،ر يافتننيز براي اداي نماز حضو

    .سپس چهار ركوع و چهار سجده را در دو ركعت نماز خواند

۱۴۶ - ودعسأَبِي م نع- رِيدالْب ارِيصرٍو الأَنمنِ عةَ بقْبقَالَ  :قَالَ ^ -ع
 ولُ اللَّهسر%: م انتآي رالْقَمو سمإنَّ الشاللَّه اتآي ن، هادبا عبِهِم اللَّه فوخي، 

 ،فَإِذَا رأَيتم منها شيئًا فَصلُّوا ،ياتهوإِنهما لا ينخسِفَان لموت أَحد من الناسِ و لا لح
ا بِكُمم فكَشنى يتوا االلهَ حعادو.  

  :ها واژه

فوخمي ترساند :ي.  

  .ودش ميبرطرف  :فينکش
رسـول   :رمايدف مي ^ابو مسعود عقبه بن عمرو الأنصاري البدري  مفهوم حديث:

خورشيد و ماه دو آيه از آيه هاي خداوند هستند كه با آنها بندگانش را  :فرمودند %االله 
پس هر  د،ننك ميو اين دو هرگز به سبب مرگ يا زندگي شخصي خسوف ن د،مي ترسان

داوندي چيز غير عادي مشاهده كرديد نماز بخوانيد و دعا كنيد تا آن گاه در اين آيات خ
   .حالت از شما برطرف گردد

 ،%خسفَت الشمس علَى عهد رسولِ اللَّه  :أَنها قَالَت &عن عائشةَ  - ۱۴۷
 فَقَام ولُ اللَّهسلَّى راسِ %فَصبِالن، اميفَأَطَالَ الْق، ر ثُمكَع، كُوعفَأَطَالَ الر، قَام ثُم، 

اميلِ -فَأَطَالَ الْقامِ  الأَويونَ الْقد وهو- كَعر ثُم، كُوعكُوعِ  -فَأَطَالَ الرونَ الرد وهو
 ،فَعلَ في الأُولَى مثْلَ ما لثَّانِيةثُم فَعلَ في الركْعة ا د،فَأَطَالَ السجو د،ثُم سج -الأَولِ

فرصان قَد تجلَّ ،ثُموسمالش ت، اسالن طَبفَخ، هلَيى عأَثْنو اللَّه دمقَالَ ،فَح إنَّ  :ثُم
اللَّه اتآي نم انتآي رالْقَمو سمالش، نلا تهاتيحلا لو دأَح تومل سِفَانخ، تأَيفَإِذَا ر م
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واَللَّه ما من أَحد  د،يا أُمةَ محم :ثُم قَالَ ،وصلُّوا وتصدقُوا ،ذَلك فَادعوا اللَّه وكَبروا
هدبع نِيزأَنْ ي اللَّه نم رأَغْي، هتأَم نِيزت أَو، محةَ ما أُمد،ي ا أَعونَ ملَمعت لَو اَللَّهو لَم

  .لَضحكْتم قَليلاً ولَبكَيتم كَثيراً
ي لَفْظفو: اتدجس عبأَرو اتكَعر عبلَ أَركْمتفَاس.  

  :ها واژه

  .طولاني گرداند :أطال

  .خارج شد :انصرف

  .آشكار شد :تجلت

  .صدقه بدهيد :تصدقُوا

  .با غيرت تر :أغْير

  .كنيز :الأَمة
خسـوف   %خورشيد در زمـان رسـول االله    :رمايدف مي &ايشه ع مفهوم حديث:

سـپس   د،قيام نماز را طولاني كر د،برخاست و با مردم به نماز ايستا %رسول االله  د،كر
سپس از ركوع بالا آمد و در حالـت قيـام    د،به ركوع رفت و ركوع را نيز طولاني گرداني

باز به ركوع رفـت   د،ام اول كوتاهتر بوايستاد و اين بار نيز قيام را طولاني كرد ولي از قي
سپس به سجده رفت و سجده را  د،و آن را طولاني گرداند ولي كوتاهتر از ركوع اول بو

سپس همان كارهايي را كه در ركعت اول نماز انجام داده بود در ركعت  د،طولاني گرداني
آنگـاه   د،ارج شسپس در حالي كه خورشيد آشكار شده بود از نماز خ د،دوم نيز انجام دا

 :ابتـدا بـه حمـد و سـتايش خداونـد پرداخـت سپسـفرمود        د،براي مردم خطبه ايراد كـر 
خورشيد و ماه دو نشانه از نشانه هاي خداوند هستند كه به سبب مرگ و زندگي كسـي  

و هر گاه اين حالت را ديديد خداوند را فرا خوانيد و تكبير بگوييد و  د،ننك ميخسوف ن
هيچ كس در اينكـه بنـده اي    د،اي امت محم :سپس فرمود د،قه بدهينماز بخوانيد و صد
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بـه خـدا اگـر آنچـه را كـه مـن        د،اي امت محم ،زنا بكند با غيرت تر از خداوند نيست
  .رديدك ميانستيد خيلي كم خنده و بسيار گريه د ميانستم شما نيز  د مي

  كرد.د در دو ركعت نماز چهار ركوع و چهار سجو :و در روايتي آمده است

۱۴۸ -  رِيعى الأَشوسأَبِي م ننِ  :قَالَ ^عملَى زع سمالش فَتسخبيالن %، 
فَصلَّى بِأَطْولِ قيامٍ  ،فَقَام د،حتى أَتى الْمسجِ ،شى أَنْ تكُونَ الساعةُيخْ،فَقَامفَزِعاً
إنَّ هذه الآيات الَّتي يرسلُها  :ثُم قَالَ ،قَطُّ ةصلا ما رأَيته يفْعلُه في د،وسجووركُوعٍ 

 الىَاللَّهعت هاتيحلا لو  دأَح تومكُونُ للا ت، هادبا عبِه فوخا يلُهسري اللَّه نلَكفَإِذَا  ،و
 كْرِ اللَّهوا إلَى ذعئاً فَافْزيا شهنم متأَيرفَارِهغتاسو هائعدو.  

    :ها واژه

  .سراسيمه :فزعاً

  .هرگز :قطُّ

   .پناه ببريد :فافزعوا
 %خورشيد در زمان رسـول االله   :رمايدف مي ^ابو موسي اشعري  مفهوم حديث:

تا اينكـه بـه مسـجد     است،مثل اينكه قيامت برپا شده  است،سراسيمه برخ د،خسوف كر
و مـن هرگـز    د،ي با طولاني ترين قيام و ركوع و سجود خواننماز د،آمد و به نماز ايستا

اين آيات و نشـانه هـايي كـه     :سپس فرمود د،نديده بودم نمازي را چنين طولاني بخوان
بلكه خداوند آنهـا را   ،رستد به سبب مرگ و زندگي هيچ كس نيستف ميخداوند متعال 

ديـد بـه يـاد خـدا و بـه دعـا       پس اگر اين آيات را دي د،رستد تا بندگانش را بترسانف مي
  .خواندن او و استغفارش پناه ببريد

  
  
  



    

`a�� 
 �� ��� ����  121  
  

  

  باب الاستسقاءِ

  باب نماز طلب باران

۱۴۹ -  ازِنِيمٍ الْماصنِ عب دينِ زب اللَّه دبع نقَالَ ^ع:  بِيالن جرخ% 
جهر فيهِما  ،ثُم صلَّى ركْعتينِ ،وحولَ رِداءَه ،فَتوجه إلَى الْقبلَة يدعو ،يستسقي
اءَةربِالْق.   

ي لَفْظفلَّى :وصأتی الْم.  
    :ها واژه

  ند.ك ميطلب باران  :يستسقي

  كرد.واروونه  د،برگردان :حولَ

  .لباسي كه با آن بالاي بدن را مي پوشانند :الرداء

  كرد.آشكار  :جهر
بـراي نمـاز    %پيامبر  :ندك ميروايت  ^صم مازني عبد االله بن عا مفهوم حديث:

و رداي  د،رو به قبله شروع به دعا كـر  )در خطبه(سپس  د،طلب باران از مدينه خارج ش
سپس دو ركعت نماز خواند كه در آن سوره را بـا صـداي    د،خود را واروونه بر تن نمو

    كرد.بلند قرائت 
  .به مصلي آمد :و در روايتي

أَنَّ رجلاً دخلَ الْمسجِد يوم الْجمعة من بابٍ كَانَ  ^بنِ مالك  عن أَنسِ - ۱۵۰
ثُم  ،قَائما %فَاستقْبلَ رسولَ اللَّه  ،قَائم يخطُب %ورسولُ اللَّه  ،نحو دارِالْقَضاءِ

فَرفَع  :قَالَ ،نات السبلُ فَادع اللَّه يغثْوانقَطَع ،هلَكَت الأَموالُ ،يا رسولَ اللَّه :قَالَ
 ولُ اللَّهسقَالَ %ر ثُم هيدا :يثْنأَغ  ما ،اللَّهثْنأَغ ما ،اللَّهثْنأَغ ماللَّه.  سفَلا  :^قَالَ أَن

ةعلا قَزابٍ وحس ناءِ ممي السى فرا نم اَللَّهو، ا بمارٍولا دو تيب نلْعٍ مس نيبا ونني، 
 ،فَلَما توسطَت السماءَ انتشرت ثُم أَمطَرت ،فَطَلَعت من ورائه سحابةٌ مثْلُ الترسِ :قَالَ
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ن ذَلك الْبابِ في الْجمعة ثُم دخلَ رجلٌ م :قَالَ ،فَلا واَللَّه ما رأَينا الشمس سبتاً :قَالَ
قْبِلَةالْم،  ولُ اللَّهسرو% طُبخي مماً ،قَائقَائ لَهقْبتفَقَالَ ،فَاس: ولَ اللَّهسا ري،  لَكَته
يديه ثُم  %ه فَرفَع رسولُ اللَّ :قَالَ ،ها عنافَادع اللَّه يمسِكْ ،وانقَطَعت السبلُ ،الأَموالُ

اللَّهم علَى الآكَامِ والظِّرابِ وبطُون الأَودية ومنابِت  ،اللَّهم حوالَينا ولا علَينا :قَالَ
   .وخرجنا نمشي في الشمسِ ،فَأَقْلَعت :قَالَ ،الشجرِ

رِيكقَالَ ش:  كالم نب سأَن أَلْتلُ :^فَسلُ الأَوجالر ورِي :قَالَ ؟أَهلا أَد.  
وهي أَعلَى من  ،والآكَام جمع أَكَمة ،الظِّراب الجبالُ الصغار :قَالَ المصنف رحمه االلهُ

ةبنَ الهَضودو ةابِينِ الخطَّابِ  ،الرب رمع اراءِ دالقَض اردبِ ،^و تيما سهلأَن كذَل
نِهياءِ دفيْ قَض تعبِي.  

    :ها واژه
  .جهت ،سمت :نحو

كه بعد از وفاتش براي پرداخـت بـدهي    ^خانه ي عمر بن الخطاب  :دار القضاء
  .قرار داشت %آن خانه در غرب مسجد النبي  د،هايش فروخته ش

  .راهها قطع شد :انقطعت السبل

  كند.بر ما باران نازل  :يغثنا

  .بر ما باران نازل فرما :ناأغث

  .ابر :السحاب

  .تكه ابر كوچك و نازك :القَزعة

  .سجد النبي كه امروزه در شهر مدينه واقع شده    استكوهي در غرب م :سلْع

  ).براي مونث( .بيرون آمد د،ظاهر ش :طلعت
  .سپر جنگي :الترس
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  .گسترده شد :انتشرت

  .باران باريد :أمطرت

  .يك هفته :سبتاً

  .جمعه ي آينده :لْجمعةُ الْمقْبِلَةُا

  .باز دارد :يمسك

  .تپه ي كوچك :الرابِيةُ

  .كوه بلند :الهَضبة

ا آن را بر اطراف مدينه نازل فرمـا نـه بـر خـود     پروردگار :اللهم حوالينا و لا علينا
زيرا اطراف مدينه محل رويش گياهان و درختان است ولي داخـل مدينـه محـل     ،مدينه
   .خانه و آبادي است وجود

  .به معني تپهالأكمة جمع  :الآكام

  .جمع ظرَبِ به معني تپه ي كوچك :الظِّراب

ةيدطُونُ الأَودل دره ها ،عمق دره ها :ب.  

  .محل رويش گياهان :منابت الشجر

براي مونث( .از بارش باران باز ايستاد :أَقلعت.(  
روز جمعه از دري كـه سـمت    مردي :رمايدف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

رو به  د،ايستاده در حال ايراد خطبه بودن %رسول االله  د،دار القضاء بود وارد مسجد ش
يا رسول االله در اثر خشك سالي اموال و دارايي ها از  :ايستاد سپس گفت %رسول االله 

 ^لـك  انس بن ما د،از خداوند بخواه تا بر ما باران نازل كن د،بين رفت و راهها قطع ش
 :دستان خود را بـه سـوي آسـمان بلنـد كـرده و فرمـود       %آنگاه رسول االله  :رمايدف مي

خداوندا بر ما بـاران نـازل    ،خداوندا بر ما باران نازل فرما ،خداوندا بر ما باران نازل فرما
  .فرما
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و  ،يديمد ميبه خدا قسم هيچ ابر يا تكه ابر كوچكي در آسمان ن :رمايدف مي ^انس 
آنگاه از پشت كـوه سـلع    :ويدگ مي .كوه سلع هيچ خانه و منزلي وجود نداشتبين ما و 

ه به وسط آسمان رسـيد گسـترده شـد و    ك ميهنگا د،تكه ابري مانند سپر جنگي ظاهر ش
به خدا قسم يك هفته ي كامـل خورشـيد را    :ويدگ مي د،سپس شروع به ريزش باران كر

 %رسـول االله   د،وارد مسـجد ش ـ  سپس در جمعه ي آينده از همان در مـردي  .نديديم
ا رسول االله در اثر ي :كرد و گفت %رو به رسول االله  د،ايستاده در حال ايراد خطبه بودن

از خداوند بخواه تـا   د،ريزش زياد باران دارايي ها و اموال از بين رفت و راهها ويران ش
بـه سـوي   دسـتان خـود را    %رسول االله  :رمايدف مي ^انس  كند.ريزش باران را قطع 

خدايا اين باران را بر اطراف مدينه نازل فرما نه بـر خـود    :آسمان بلند كرده سپس فرمود
 .خداوندا آن را بر كوهها و تپه ها و دل دره ها و محل رويش درختان نازل فرمـا  ،مدينه
و از مسجد در حالي خـارج   د،آنگاه آسمان از بارش باران باز ايستا :رمايدف مي  ^انس 

  .ورشيد در آسمان بر ما مي تابيدشديم كه خ
آيا آن مردي كه براي بار دوم وارد مسجد شـد   :پرسيدم ^از انس  :ويدگ ميشريك 

    .انمد مين :فرمود ^انس  ؟همان مرد اول بود
و الآكـام جمـع أكمـه كـه      ،الظراب يعني كوههاي كوچك :ويدگ ميمولف رحمه االله 

و دار القضاء خانـه ي عمـر    است،وه بلند چيزي بلندتر از تپه ي كوچك و كوتاهتر از ك
بود و سبب نامگذاريش اين است كه براي قضاي بدهكاريش فروختـه   ^بن الخطاب 

  .شد

الخوف صلاة باب  

  )ترس(باب نماز خوف 

 %صلَّى بِنا رسولُ اللَّه  :قَالَ $عن عبد اللَّه بنِ عمر بنِ الْخطَّابِ  - ۱۵۱
ولاةَ الْخص هامضِ أَيعي بف فودفيها الع يالَّتي لَق، هعفَةٌ مطَائ تاءِ  ،فَقَامفَةٌ بِإِزطَائو
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ودوا ،الْعبذَه ةً ثُمكْعر هعم ينلَّى بِاَلَّذةً ،فَصكْعر لَّى بِهِمونَ فَصراءَ الآخجو،  تقَضو
كْعةً ركْعر انفَتةًالطَّائ.  

  :ها واژه

يروبرو شد :لَق.  

  .رو در رو ،مقابل :إزاء
در يكي  %رسول االله  :رمايدف مي$ عبد االله بن عمر بن الخطاب  مفهوم حديث:

به اينگونه كه گروهي بـا   د،از روزهايي كه با دشمن روبرو شد براي ما نماز خوف خوان
 ـ ايشان به نماز ايستادند و گروه ديگر رو در روي دشمن قرار آنگـاه رسـول االله    د،گرفتن

 ـ  % سـپس ايـن گـروه بـراي      د،با كساني كه همراه ايشان بودند يك ركعت نمـاز خوان
ه نماز نخوانـده بودنـد   ك مينگهباني در حالي كه در نماز بودند به عقب رفتند و گروه دو

 د،با ايشان نيز يك ركعت نماز خوان %پيوستند و رسول االله  %آمدند و به رسول االله 
گروه دوم بلند شدند و يك ركعتي كه باقي مانده بود قضا كردند و براي نگهبـاني   سپس

  .آنگاه گروه اول نيز يك ركعتي كه باقي مانده بود قضا كردند د،به سمت دشمن رفتن

عن يزِيد بنِ رومانَ عن صالحِ بنِ خوات بنِ جبيرٍ عمن صلَّى مع رسولِ  - ۱۵۲
 ،وِجاه الْعدو وطَائفَةٌ ،صلاةَ ذَات الرقَاعِ صلاةَ الْخوف أَنَّ طَائفَةً صفَّت معه %ه اللَّ

فَصفُّوا وِجاه  ،ثُم انصرفُوا ،فَأَتموا لأَنفُسِهِم ،ثُم ثَبت قَائماً ،فَصلَّى بِاَلَّذين معه ركْعةً
ودالْع، اءَتجى ورفَةُ الأُخالطَّائ، تيقي بةَ الَّتكْعالر لَّى بِهِمساً ،فَصالج تثَب ثُم، 

فُسِهِموا لأَنمأَتو، بِهِم لَّمس ثُم.  
  .هو سهلُ بن أَبي حثْمةَ %الرجلُ الَّذي صلَّى مع رسولِ االلهِ 
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    :ها واژه

به سمت غطفان كه منطقه  %زوه اي است كه در آن رسول االله نام غ :ذَات الرقَاعِ
 و در آن غزوه جنگي صورت نگرفـت بلكـه بـا    د،اي بين نجد و مدينه است حركت كر

  .صلحنامه به توافق رسيدند امضاي

  .جهت ،سمت :وجاه

  .رفتند :انصرفوا
يزيد بن رومان از صالح بن خوات بن جبير از كسي كه بـا رسـول    مفهوم حديث:

گروهي با پيـامبر   :ندك ميدر غزوه ي ذات الرقاع نماز خوف خوانده بود روايت  %الله ا
 ـ  % پيـامبر   د،به صف نماز ايستادند و گروهي ديگر در مقابل دشمن صف آرايـي كردن
سپس ايستاد تا  د،با گروهي كه با ايشان به نماز ايستاده بودند يك ركعت نماز خوان %

آنگـاه گـروه دوم    د،دند و رفتند در مقابل دشمن ايسـتادن اين گروه نماز خود را كامل كر
سپس نشست و منتظر شد تا آنهـا   د،آمدند و يك ركعتي كه باقي مانده بود با آنها  خوان

   داد.سپس همراه آنان سلام نماز  د،يك ركعت ديگر خود را بخوانن
  .نماز خوانده بود سهل بن ابي حثمه نام دارد %مردي كه با رسول االله 

۱۵۳ -  ارِيصالأَن اللَّه دبنِ عابِرِ بج نقَالَ $ع:  ولِ اللَّهسر عم تهِدش% 
فولاةَ الْخص،  ولِ اللَّهسر لْفنِ خفَّيا صفَفْنفَص% لَةبالْق نيبا وننيب ودالْعو،  رفَكَب

 بِييعاً %النما جنركَبو، ر يعاًثُمما جنكَعرو ا  ،كَعنفَعركُوعِ والر نم هأْسر فَعر ثُم
 ،وقَام الصف الْمؤخر في نحرِ الْعدو ،ثُم انحدر بِالسجود والصف الَّذي يليه ،جميعاً

 بِيى النا قَضالَّ %فَلَم فالص قَامو ودجوالسجبِالس رخؤالْم فالص ردحان يهلي يد،ذ 
وركَعنا  %ثُم ركَع النبِي  ،وتأَخر الصف الْمقَدم ،ثُم تقَدم الصف الْمؤخر ،وقَاموا
انحدر بِالسجود والصف الَّذي  ثُم ،ثُم رفَع رأْسه من الركُوعِ فَرفَعنا جميعاً ،جميعاً

يهلالأُولَى -ي ةكْعي الرا فرخؤي كَانَ مالَّذ- ودرِ الْعحي نف رخؤالْم فالص ا  ،فَقَامفَلَم



    

`a�� 
 �� ��� ����  127  
  

  

 بِيى النبِ %قَض رخؤالْم فالص ردحان يهلي يالَّذ فالصو ودجالس ودجالس
   .وسلَّمناجميعاً % النبيثُم سلَّم  ،فَسجدوا

 ابِرقَالَ ج^: هِمائرلاءِ بِأُمؤه كُمسرح عنصا يكَم.  
هاممبِت ملسم هذَكَر. هنفاً مطَر ارِيخالْب ذَكَربِ ،والن عم فولاةَ الْخلَّى صص هأَنو ي

% ةابِعالس ةوزي الْغقَاعِ ،فالر ذَات ةوغَز.  
  :ها واژه

  .پايين رفت :انحدر

  .سينه ي دشمن :نحر العدو
در  %همـراه رسـول االله    :رمايدف مي$ جابر بن عبد االله انصاري  مفهوم حديث:

ايسـتاديم در   %در دو صـف پشـت سـر رسـول االله      ،خواندن نماز خوف حاضر بودم
تكبير نمـاز گفتنـد و مـا نيـز همگـي تكبيـر        %پيامبر  د،ه دشمن بين ما و قبلهبوحاليك
سـپس ايشـان سـر را از ركـوع بـالا       ،سپس همگي با ركوع ايشان به ركوع رفتيم ،گفتيم

سپس ايشان همراه با صف اولـي بـه سـجده     ،آوردند و ما نيز همگي از ركوع بالا آمديم
سـجده را بـه پايـان     %وقتي كـه پيـامبر    د،دنو صف دوم در مقابل دشمن ايستا د،رفتن

سـپس   د،رساندند و صف اول بلند شدند صف دوم به سجده رفتند و سپس بلنـد شـدن  
به ركوع رفتند و ما  %سپس پيامبر  د،صف اول جاي خود را با صف دوم عوض كردن

 سپس سر از ركوع بالا آوردند و ما نيز همگـي از ركـوع بـالا    ،نيز همگي به ركوع رفتيم
و صف دوم  د،سپس با صف اولي كه در ركعت اول صف دوم بود به سجده رفتن ،آمديم

وصف اول سجده را به پايان بردند صـف   %وقتي كه پيامبر  د،مقابل دشمن قرار گرفتن
   .سلام دادند و ما نيز همگي با هم سلام داديم %سپس پيامبر  د،دوم به سجده رفتن

  .ندده ميهبانان شما با امرايشان انجام همانگونه كه نگ :رمايدف مي ^جابر 
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و امام بخـاري مقـداري از    است،اين حديث را امام مسلم به طور كامل روايت كرده 
در غزوه ي هفتم كـه غـزوه ي    %با پيامبر  ^و اينكه جابر  است،آن را روايت كرده 

  .ذات الرقاع نام دارد نماز خوف خوانده است
  
  



  

 

  كتاب الجنائزِ

  كتاب جنازه

  ب في الصلاة على الغائب و على القبربا

  باب خواندن نماز بر ميت غايب و بر قبر

 ،النجاشي في الْيومِ الَّذي مات فيه %نعى النبِي  :قَالَ ^ـ عن أَبِي هريرةَ ۱۵۴
 جـرلَّىبِهِم وخصعاً ،إلَى الْمبأَر ركَبو بِهِم ففَص.  
    :ها واژه

  داد.خبر مرگ فلاني را  :نعی

در ماه رجب سال نهم هجري وفات كه  است پادشاه حبشهلقب أصحمه  :النجاشي
   .ه استكرد

خبـر وفـات نجاشـي را روز     %پيـامبر   :رمايـد ف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث:
ايشان همراه ما به مصلي رفت و صـحابه را بـه صـف ايسـتاند سـپس       د،مرگش به ما دا

  .نماز ميت غايب  خواندچهار تكبير 

فَكُنت في الصف  ،صلَّى علَى النجاشي % رسولَ االلهِأَنَّ  ^عن جابِر  - ۱۵۵
ثالثَّال الثَّانِي أَو.  

بر نجاشي نماز خواند و من در  %رسول االله  :رمايدف مي ^جابر  مفهوم حديث:
  .صف دوم يا سوم بودم

۱۵۶ -  اللَّه دبع ناسٍ عبنِ علَ االلهِأَنَّ  $بوسر % نفا دم دعرٍ بلَى قَبلَّى عص، 
  .فَكَبر علَيهِأَربعاً
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بر يك قبـري بعـد    %رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عباس  مفهوم حديث:
  .از اينكه صاحبش در آن دفن شده بود چهار تكبير نماز خواند

 ،سحوليةكُفِّن في أَثْوابٍ يمانِية بِيضٍ  %نَّ رسولَ اللَّه أَ &عن عائشةَ  - ۱۵۷
  .قَميص  ولا عمامةٌ نلَيس فيهِ
    :ها واژه

  د.باش ميجمع ثوب به معني لباس كه در اينجا به معني پارچه نيز  :أثواب

   .مي شدلباسهايي كه در يمن دوخته  :أَثواب يمانية

و برخي گفته اند ايـن كلمـه    .ودش ميوفقط از پنبه ساخته  ،و روشن سفيد :سحولية
  د.باش مينسبت به شهري در يمن 

در سه تكـه پارچـه ي يمنـي     %رسول االله  :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:
   .پيراهن و عمامه وجود نداشت ،كه در اين سه تكه پارچه د،سفيد رنگ كفن ش

۱۵۸ - ةَ الأَنيطع أُم نع ةارِيص& قَالَت:  ولُ اللَّهسا رنلَيلَ عخد%  تفِّيوت ينح
 هتناببنياءٍ  :فَقَالَ ،زبِم كذَل نتأَيإنْ ر كذَل نم أَكْثَر ساً أَومخ ا ثَلاثاً أَوهاغْسِلْن
فَلَما فَرغْنا  .ن كَافُورٍ فَإِذَا فَرغْتن فَآذننِيواجعلْن في الآخرة كَافُوراً أَو شيئاً م ،وسدرٍ
اهآذَن، هقْوا حطَانقَالَ ،فَأَعا  :وهنرعأَشاهإِي، يهارنِي  إزع.  

ةايي رِوفعاً :وبس قَالَ ،أَوا :وهنوءِ مضعِ الْواضوما ونِهاميأْنَ بِمدأَنَّ  .ابةَ ويطع أُم
& قَالَت: ونا ثَلاثَةَ قُرهأْسا رلْنعجو.  

    :ها واژه

  .در اينجا منظور برگ پودر شده ي آن است ،درخت كُنار :السدر

  .نوعي عطر است كه خاصيت سخت كردن جسد را دارد :الکافور

  .)خطاب به جمعي از زنان است( مرا آگاه كنيد د،به من خبر بدهي :آذننِي
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كه در حرف حاء كسره و فتحه جايز است به معني محل بستن ازار بـر كمـر    :حقوه
  .است ولي بعدها بر خود ازار اطلاق شد

اها إِيهنرعخطاب به جمعي از زنان   است( بپوشانيد )ازارش(او را با اين  :أَش(.  

  .به معني سمت راستميمنة جمع  :الميامن

ونسوسه گي :ثَلاثَةُ قُر.  
ه زينب دختـر رسـول االله   ك ميهنگا :رمايدف مي &ام عطيه انصاري  مفهوم حديث:

او را سه بار يا پنج بار يـا اگـر صـلاح ديديـد      :فوت كرد ايشان نزد ما آمد و فرمود %
و در آخرين بار كافور يا مقـداري كـافور نيـز قـرار      د،بيشتر از اين با آب و سدر بشويي

وقتي كارمـان   :رمايدف مي &ام عطيه  .شد به من خبر بدهيد و هرگاه كارتان تمام د،دهي
او را بـه   :آنگاه ايشان ازارش را بـه مـا داد و فرمـود     ،به پايان رسيد به ايشان خبر داديم

   .بپوشانيد -يعني ازارش -اين
در شستنش از سـمت راسـت و اعضـاي     :و فرمود د،يا هفت بار بشويي :و در روايتي

   .و موي سرش را با سه گيسو به هم بافتيم :فرمود &م عطيه و ا .وضويش شروع كنيد
إذْ وقَع عن  ،بينما رجلٌ واقف بِعرفَةَ :قَالَ $عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ  - ١٥٩

هلَتاحقَالَ ،ر أَوهتقَصفَو: هتقَصفَأَو،  ولُ اللَّهسفَقَالَ ر%: اءٍ وبِم رٍاغْسِلُوهدس،  وهكَفِّنو
   .فَإِنه يبعثُ يوم الْقيامة ملَبياً ،ولا تخمروا رأْسه،ولا تحنطُوه ،في ثَوبينِ

ةايي رِوفو: هأْسلا رو ههجوا ورمخلا تو.  
فنقِ :قَالَ المصنالع ركَس قَصالو.  

    :ها واژه

  .سواره ،مركب :الراحلة

  .گردن او را شكست :وقصته / أوقصته

طُوهنحدر هنگام غسل دادن و كفن كردنش هيچگونه چيز خوشبو قرار ندهيد :لا ت.   
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كه در هنگام غسـل دادن و كفـن   است تركيبي از عطر و ماده ي خوشبويي  :الحَنوط
  كند.وگيري آن جل زود هنگام فاسد شدن ود تا ازش ميكردن ميت از آن استفاده 

  .نپوشانيد  :لا تخمروا

  .در حال لبيك گفتن :ملَبياً
مردي در عرفـه ايسـتاده بـود كـه      :رمايدف مي $عبد االله بن عباس  مفهوم حديث:

او را بـا   :فرمودند %رسول االله  د،ناگهان از مركبش افتاد و با شكستن گردنش فوت كر
و در غسـلش از مـاده ي    د،كفـن كني ـ مخلوط آب و سدر غسـل دهيـد و بـا ازار و ردا    

خوشبو استفاده نكنيد و سرش را نيز نپوشانيد زيرا او روز قيامت لبيك گويان برانگيخته 
  .ودش مي

  .نه صورت و نه سرش را نپوشانيد :و در روايتي

١٦٠ ةارِيصةَ الأَنيطع أُم نـ ع& لَ :قَالَتزِ وائناعِ الْجبات نا عهِيناننلَيع مزعي م.  
    :ها واژه

  .اين كار به صورت حتم از ما درخواست نشد د،بر ما تاكيد نش :ولَم يعزم علَينا
ما زنان از تشييع جنازه و دنبـال آن   :رمايدف مي &ام عطيه انصاري  مفهوم حديث:

   .رفتن باز داشته شديم ولي اين كار به صورت حتم از ما درخواست نشد

أَسرِعوا بِالْجِنازة فَإنْ تك صالحةً  :قَالَ %عن النبِي  ^عن أَبِي هريرةَ  - ١٦١
ها إلَيهونمقَدت ريفَخ، رِقَابِكُم نع هونعضت رفَش كى ذَلوس كإِنْ تو.  

    :ها واژه

ةازوا بِالْجِنرِعرا سـريع انجـام    )سل و كفـن و دفـن  غ(كارهاي مربوط به ميت  :أَس
  .دهيد

خـود   د،ذاريگ ميسنگيني وجودش را از گردن خود بر زمين  :تضعونه عن رقابكم
  .نيدك ميرا از شر آن راحت 
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كارهـاي كفـن و    :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث:
ست كه بسيار پسـنديده و  زيرا اگر ميت آدم خوبي بوده ا د،دفن ميت را سريع انجام دهي

و اگـر آدم بـدي    د،نيكوست و بايد آن را هر چه زودتر به پاداش كارهاي نـيكش رسـان  
  .نيدك ميباشد شري است كه با دفن كردن آن خود را از آن راحت 

علَى امرأَة ماتت في  %صلَّيت وراءَ النبِي  :قَالَ ^عن سمرةَ بنِ جندبٍ - ١٦٢
  .اسها فَقَام وسطَهانِفَ

    :ها واژه

  .ودش ميحالتي كه زن بعد از وضع حمل از رحمش خون خارج  :النفاس
بر زني كه در  %پشت سر پيامبر  :رمايدف مي ^سمره بن جندب  مفهوم حديث:

  .وسط آن ميت ايستاد %پيامبر  ،اثر نفاس مرده بود نماز خواندم

برِيءٌ من الصالقَة  %أَنَّ رسولَ اللَّه  ^ه بنِ قَيسٍ عن أَبِي موسى عبد اللَّ - ١٦٣
اقَّةالشو  قَةالالْحو.   

ةبيالمص دنا عهتوص فَعرت قَةُ الَّتيالالص.   
  :ها واژه

  .دبر ميزني كه صداي خود را هنگام مصيبت بالا  :الصالقَةُ

  كند.بي تابي و بي قراري موي خود را بتراشد يا ب زني كه از شدت :الْحالقَةُ

زني كه گريبان يا لباس خود را به دليل عدم رضايت به قضا و قدر خداونـد   :الشاقَّةُ
  .چاك  مي زند

از زنـي   %رسـول االله   :رمايدف مي ^ابو موسي عبد االله بن قيس  مفهوم حديث:
از شدت بـي تـابي مـوي خـود را     و زني كه  د،كه صداي خود را هنگام مصيبت بالا ببر

  .و زني كه گريبان خود را چاك بزند بيزار است د،بكن
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ذَكَرت بعض نِسائه كَنِيسةً  %لَما اشتكَى النبِي  :قَالَت &عن عائشةَ  - ١٦٤
ةشبالْحضا بِأَرهأَتا ،رقَالُ لَهةُ :يارِيأُ ،مةَ ولَمس أُم تكَانةَ وبِيبح م$  ضا أَرتأَت

ةشبا ،الْحيهف اوِيرصتا ونِهسح نا متفَذَكَر،  هأْسر فَعقَالَ %فَرو:  اتإذَا م كأُولَئ
رار ثُم صوروا فيه تلْك الصور أُولَئك ش ،فيهِم الرجلُ الصالح بنوا علَى قَبرِه مسجِداً

اللَّه دنلْقِ عالْخ.  
    :ها واژه

  .مريض شد :اشتکی
مريض شد يكي از  %ه رسول االله ك ميهنگا :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:

و  د،نام آن كليسا ماريه بو د،كليسايي كه در حبشه ديده بود صحبت كر ي بارهزنانش  در
 ـ  از كساني بودند كه بـه سـرزمين    $ام سلمه و ام حبيبه  آن دو از  د،حبشـه رفتـه بودن

 :سرش را بالا آورد و فرمـود  %آنگاه پيامبر  د،زيبايي و تصاوير آن كليسا صحبت كردن
آنها كساني هستند كه اگر شخص صالحي در بينشان فوت كرد بر روي قبرش مسجد بنا 

آنهـا بـدترين مخلـوقين نـزد      د،نن ـك مـي نند سپس در آن مسجد آن تصاوير را رسم ك مي
  .هستند خداوند

 :في مرضه الَّذي لَم يقُم منه %قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَت &عن عائشةَ  - ١٦٥
اجِدسم هِمائبِيأَن ورذُوا قُبخى اتارصالنو ودهالْي اللَّه نلَع.  

أَ :قَالَت يشخ هأَن رغَي هرقَب رِزلأُب كلا ذَلجِداًلَوسذَ مختنْ ي.  
در آن بيماريي كه ديگر بهبود  %رسول االله  :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:

نصاري را لعنت كند كـه قبـر پيامبرانشـان را مسـجد قـرار      خداوند يهود و :نيافت فرمود
  .دادند

و اگر ترس از اين وجود نداشت كه از امت اسلام نيز كسـاني   :رمايدف مي &عايشه 
ولـي تـرس از ايـن     د،ش ميرا مسجد قرار دهند قبر ايشان براي همه بارز  %پيامبر قبر 

  .وجود داشت كه قبرش را مسجد قرار دهند
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ليس منا من ضرب  :قال %عن النبي  ^عن عبد االله بن مسعود   - ١٦٦
ليةعوى الجَاها بِدعدو وبالجي قشو ودالخُد.  

    :ها واژه

  .ودش ميبه صورت نيز اطلاق  ،جمع خَد به معني گونه :دودالخ

  .جمع جيب به معني گريبان :الجيوب

نوحه خواندن و هر چيزي كه دلالت بر عدم رضـايت بـه قضـا و     :دعوى الجاهلية
  باشد.قدر الهي داشته 

كسـي كـه    :فرمودنـد  %پيـامبر   :رمايدف مي ^عبد االله بن مسعود  مفهوم حديث:
خصي به صورت خود بزند و گريبان خود را پاره كند و نوحه خواني كند هنگام مرگ ش

  .از ما نيست
من شهِد الْجِنازةَ حتى  :%قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ ^عن أَبِي هريرةَ  - ١٦٧

 :قَالَ ؟وما الْقيراطَان :يلَق ،ومن شهِد حتى تدفَن فَلَه قيراطَان ،يصلَّى علَيها فَلَه قيراطٌ
  .مثْلُ الْجبلَينِ الْعظيمينِ

  .أَصغرهما مثْلُ جبلِ أُحد :ولمسلمٍ
    :ها واژه

ولـي چنانكـه    د،باش ميگرم  2125/0كي از واحدهاي وزن است كه معادل ي :قيراط
  .در اين حديث آمده است منظور وزن عادي آن نيست

 :ند كه ايشان فرمودنـد ك ميروايت  %از رسول االله  ^ابو هريره  :مفهوم حديث
هر كس در تشييع جنازه حاضر شود تا زماني كه بر آن نماز خوانده شود يك قيراط اجر 

شخصـي   .و هر كس تا زماني كه دفن شود حضور داشته باشد دو قيراط اجـر دارد  د،دار
   .مانند دو كوه بزرگ :رمودف %پيامبر  ؟منظور از دو قيراط اجر چيست :پرسيد

  .كوچكترين آن مانند كوه احد است :و در صحيح مسلم آمده است
  



  

 

الزكاة كتاب  

  كتاب زكات

 ^لمعاذ بنِ جبلٍ  %قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ $ـ عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ ١٦٨
فَإِذَا جِئْتهم فَادعهم إلَى أَنْ يشهدوا  ،اً أَهلَ كتابٍإنك ستأْتي قَوم :حين بعثَه إلَى الْيمنِ

إلاَّ اللَّه أَنْ لا إلَه، ولُ اللَّهسداً رمحأَنَّ مو،  أَنَّ اللَّه مهبِرفَأَخ كبِذَل وا لَكأَطَاع مفَإِنْ ه
فَإِنْ هم أَطَاعوا لَك بِذَلك فَأَخبِرهم  ،ولَيلَة قَد فَرض علَيهِم خمس صلَوات في كُلِّ يومٍ

هِمائلَى فُقَرع درفَت هِمائأَغْنِي نذُ مخؤقَةً تدص هِملَيع ضفَر قَد وا  ،أَنَّ اللَّهأَطَاع مفَإِنْ ه
هِمالوأَم مائكَرو اكفَإِي كلَك بِذَل، عقِ داتظْلُومِوةَ الْمو،  اللَّه نيبا وهنيب سلَي هفَإِن

ابجح.  
    :ها واژه

هِمالوأَم مائكَرو اكاز گرفتن بهترين اموالشان خودداري كن :فَإِي.  

  .بر حذر باش ،بترس :واتقِ
وقتي كه معـاذ بـن    %رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عباس  مفهوم حديث:

تو به سـوي قـومي مـي روي كـه اهـل كتـاب        :را به يمن فرستاد به او فرمود ^جبل 
پس هر گاه نزد آنها رفتي آنان را به گواهي دادن به اينكه هيچ خـداي بـر حقـي     د،هستن

اگر  ،جز االله وجود ندارد و به اينكه محمد رسول و فرستاده ي خداوند است دعوت كن
بگو كه خداوند پنج وعده نماز را در شبانه روز بر آنها اين دعوت تو را پذيرفتند به آنان 

اگر اين دعوت تو را نيز پذيرفتند به آنان بگو كه خداونـد زكـاتي    است،واجب گردانده 
ود و بـه فقرايشـان   ش ـ مـي بر اموالشان واجب گردانـده اسـت كـه از ثروتمنـدان گرفتـه      

 ،ادا در گـرفتن زكـات مالشـان   واگر اين دعوت تو را نيز پذيرفتند مب د،وش ميبازگردانده 
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و از دعاي مظلوم بترس زيرا هيچ پرده اي بـين دعـايش و    ،بهترين اموالشان را جدا كني
    .خداوند قرار ندارد

١٦٩ -  رِيدالْخ يدعأَبِي س نقَالَ ^ع:  ولُ اللَّهسونَ  :%قَالَ را ديمف سلَي
ولا فيما دونَ خمسة أَوسقٍ  ،ونَ خمسِ ذَود صدقَةٌولا فيما د ،خمسِ أَواقٍ  صدقَةٌ

  .صدقَةٌ
    :ها واژه

گـرم   595و پـنج اوقيـه برابـر بـا      ،گـرم  119وزني است معـادل   ،أُوقيةجمع  :أواق
  د.باش مي

  .سه تا ده شتر را ذود مي نامند :ذود

كيلـو   2برابر  و هر صاع است، %جمع وسق كه برابر با شصت صاع پيامبر  :أوسق
 652و پنج وسق برابر بـا   ،گرم 500كيلو و  130بنابراين هر وسق  د.باش ميگرم   175و 

  د.باش مي گرم 500كيلو و 
نـد كـه ايشـان    ك مـي روايـت   %از پيـامبر   ^ابو سعيد خـدري   مفهوم حديث:

ز پـنج  و در كمتـر ا  ،و در كمتر از پنج شتر د،در مالي كه كمتر از پنج اوقيه باش :فرمودند
  .زكاتي واجب نيست ،وسق محصول

لَيس علَى الْمسلمِ في عبده  :قَالَ %أَنَّ رسولَ اللَّه  ^عن أَبِي هريرةَ  - ١٧٠
  .ولا فَرسه صدقَةٌ

ي لَفْظفيقِ :وقي الرطْرِ فكَاةَ الْفإلاَّ ز.  
  :ها واژه

  .برده :الرقيق
 :ند كه ايشان فرمودنـد ك ميروايت  %از رسول االله  ^ابو هريره  مفهوم حديث:

   .زكاتي بر مسلمان در برده اش و اسبش واجب نيست
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  .مگر زكات فطر برده :و در روايتي

 ،والْبِئْر جبار ،الْعجماءُ جبار :قَالَ %أَنَّ رسولَ اللَّه  :^عن أَبِي هريرةَ  - ١٧١
اربنُ جدعالْمو، فوسمكَازِ الْخي الر.  

هيءَ فيلا ش يالَّذ رالهَد ارةُ ،الجُباباءُ الدمجالْعو.  
  :ها واژه

  .حيوان :العجماء

  .چيزي كه در آن ضمانتي نيست :الجُبار

  باشد.گنجي كه در زمان جاهليت دفن شده  :الرکاز
اگـر صـاحب    :مودنـد فر %رسـول االله   :رمايـد ف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث:

حيواني در نگهداري از حيوانش سهل انگاري نكرده باشد هيچ ضمانتي بر زيانهايي كـه  
همچنين اگر شخصي به اختيار خود براي  د،رد بر گردن صاحبش وجود ندارآو ميبه بار 

و همچنين  د،انجام كار به چاه وارد شود و بميرد هيچ ضمانتي بر صاحب كار وجود ندار
و در گنجـي كـه    د،رگران معدن نيز هيچ ضمانتي بر صاحب معدن وجود نداردر قبال كا

  .در زمان جاهليت دفن شده باشد يك پنجم زكات واجب است

 ،علَى الصدقَة ^عمر  %بعثَ رسولُ اللَّه  :قَالَ ^عن أَبِي هريرةَ  - ١٧٢
 :%فَقَالَ رسولُ اللَّه  .%يد والْعباس عم النبي منع ابن جميلٍ وخالد بن الْول :فَقيلَ

 ،وأَما خالد فَإِنكُم تظْلمونَ خالداً ؟ما ينقم ابن جميلٍ إلاَّ أَنْ كَانَ فَقيراً فَأَغْناه اللَّه تعالى
بِيلِ اللَّهي سف هادتأَعو هاعرأَد سبتاح ا ،فَقَدثْلُهمو لَيع فَهِي اسبا الْعأَمقَالَ .و ا  :ثُمي

رمع، أَبِيه ونلِ صجالر مأَنَّ ع ترعا ش؟أَم  
    :ها واژه

  ند.ك ميانكار  :ينقم

  .ابزار و تجهيزات جنگي :أدراع و أعتاد
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  .مثل و مانند :صنو
را بـراي جمـع    ^عمـر   %االله رسـول   :رمايدف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث:

خبر آورده شد كه ابن جميل و خالد بـن الوليـد و عبـاس عمـوي      د،آوري زكات فرستا
ابن جميل چيـزي را   :فرمود %رسول االله  د،از دادن زكات خودداري كرده ان %پيامبر 
با عدم (ند مگر اينكه فقير بود و خداوند او را بعد از فقرش ثروتمند ساخت ك ميانكار ن

شما با ايـن   د،خال ي بارهو اما در  ،)ندك ميداخت زكات مالش كفران نعمت خداوندي پر
زيرا او شخصي است كه ابـزار آلات جنگـي خـود را بـراي      د،نيك ميگفته به خالد ظلم 

 ،نمك ـ ميمن دو برابر آن را پرداخت  ،و اما زكات عباس است،جهاد در راه خدا گذاشته 
    د.باش ميني كه عموي يك شخص به منزلت پدرش اد مياي عمر مگر ن :سپس فرمود

لَما أَفَاءَ اللَّه علَى نبِيه يوم  :قَالَ ^عن عبد اللَّه بنِ زيد بنِ عاصمٍ المازني  - ١٧٣
مهقُلُوب لَّفَةؤي الْمفاسِ وي النف منٍ قَسينئاً ،حيش ارصالأَن طعي لَمي فَ ،ووا فدجو مهكَأَن

فُسِهِمأَن، اسالن ابا أَصم مهبصي إذْ لَم، مهطَبارِ :فَقَالَ ،فَخصالأَن رشعا مي،  أَلَم
 ؟م اللَّهوعالَةً فَأَغْناكُ ؟وكُنتم متفَرقين فَأَلَّفَكُم اللَّه بِي ؟أَجِدكُم ضلاَّلاً فَهداكُم اللَّه بِي

 :قَالُوا ؟ما يمنعكُم أَنْ تجِيبوا رسولَ اللَّه :قَالَ .اللَّه ورسولُه أَمن :قَالُوا ،كُلَّما قَالَ شيئاً
نأَم ولُهسرو قَالَ .اللَّه: ملَقُلْت مئْتش بكَذَا :لَوا بكَذَا ونجِئْت. ذْهنَ أَنْ يوضرأَلا ت ب

لَولا الْهِجرةُ لَكُنت امرأً من  ؟وتذْهبونَ بِالنبي إلَى رِحالكُم ،الناس بِالشاة والْبعيرِ
الأَنصار  .ولَو سلَك الناس وادياً وشعباً لَسلَكْت وادي الأَنصارِ وشعبها ،الأَنصارِ

ارعش، ثَارد اسالنةً ،وي أَثَردعنَ بلْقَوتس كُمضِ ،إنولَى الْحنِي علْقَوى تتوا حبِرفَاص.  
    :ها واژه

  داد.قرار  %خداوند اموالشان را غنيمت پيامبرش  :% أفاء االله علی نبيه

  .امروزه به آن الشرائح گفته مي شود ،دشتي بين مكه و طائف :حنين

  .يي كه نياز به دلگرمي دارندمانهاتازه مسل :المؤلَّفة قلوبهم
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  .ناراحت شدند :وجدوا في أنفسهم

  .دريافت نكردند :لم يصبهم

  .فقرا و مستمندان :العالة

نعمت و منتش بيشتر است :أَمن.  

  .گوسفند :الشاة

  .شتر :البعير

  .جمع رحل به معني منزل و مسكن :الرحال

  .فرد ،شخص :امرءاً

  .دشت :الوادي

  .دره :الشعب

  .منظور نزديكي زياد به شخص است ،لباس زير :شعارال

  د.باش ميمنظور نزديكي به شخص در درجه ي دوم  ،لباس رو :الدثار

   .ويدش ميمواجه  د،مي يابي :تلقَون

  .خود خواهي و تبعيض :الأَثَرة
ه خداوند ك ميهنگا :رمايدف مي ^عبد االله بن زيد بن عاصم مازني  مفهوم حديث:

قـرار داد آن را بـين مـردم و تـازه      %اموال مشركين را غنيمت پيامبرش در روز حنين 
وقتي از غنيمت چيزي به آنها نرسيد  د،و به انصار چيزي از آن ندا د،مسلمانها تقسيم كر

آيا چنين نيست  ،اي انصار :با آنان صحبت كرد و فرمود %آنگاه پيامبر  د،ناراحت شدن
آيـا از هـم متفـرق     ؟له ي من شما را هدايت كردكه شما گمراه بوديد و خداوند به وسي

آيا چنين نيست  ؟نبوديد سپس خداوند به وسيله ي من بين شما الفت و انس ايجاد نمود
 %هر بار كه رسـول االله   ؟كه شما فقير و مستمند بوديد سپس خداوند ثروتمندتان كرد

اوند و رسولش بيشتر نعمت و منت خد :فتندگ ميرد ك مياين نعمتها را به آنها ياد آوري 
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اكنون بگوييد كه شما براي ما فلان و فـلان را بـه    :به آنها فرمود %پيامبر  .از اينهاست
ويد كه مردم با گوسفند و شتر به خانه هايشـان  ش ميآيا بدين راضي ن ،ارمغان آورد ه اي

 اگـر هجـرت نبـود خـود را از انصـار      ؟باز گردند و شما با پيامبر بـه منزلتـان برگرديـد   
و اگر مردم راهي دشت و دره اي شوند من به سمت دشـت و دره ي انصـار    ،انستمد مي

مردم در درجه ي  ي بقيهانصار در نزديكي به من در درجه ي اول قرار دارند و  ،مي روم
 ـ   د،دوم هستن پـس   د،شما بعد از من از جانب برخي خودخواهي و تبعـيض خواهيـد دي

   .يدصبر كنيد تا سر حوض كوثر به من برس

  باب صدقة الفطرِ

  باب زكات فطر

١٧٤ رمنِ عب اللَّه دبع نقَالَ $ـ ع:  بيالن ضطْرِ %فَرقَةَ الْفدقَالَ  ،ص أَو
 .أَو صاعاً من شعيرٍ ،صاعاً من تمرٍ ،علَى الذَّكَرِ والأُنثَى والْحر والْمملُوك ،رمضانَ

  .علَى الصغيرِ والْكَبِيرِ ،دلَ الناس بِه نِصف صاعٍ من برفَع :قَالَ
ي لَفْظفو: لاةاسِ إلَى الصوجِ النرلَ خى قَبدؤأَنْ ت.  

    :ها واژه

  .ضد برده د،آزا :الحر

  .برده :الْمملُوك

  .گرم 175كيلو و  2پيمانه اي برابر با  :الصاع

  .خرما :التمر

  .جو :رالشعي

  .برابر دانست :عدل به

رگندم :الب.  
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يـا زكـات    -زكات فطـر  %پيامبر  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:
تا به ازاي هر نفر يـك   د،آزاد و برده واجب نمو ،)پسر و دختر(را بر مرد و زن  -رمضان

   .صاع خرما يا جو پرداخت شود
ندم از سرزمين شـام وارد مدينـه شـد بـه     وقتي كه گ :رمايدف مي $عبد االله بن عمر 

زكات فطر بر بزرگ و  .ردندك مينصف صاع گندم پرداخت  ،جاي يك صاع خرما يا جو
  .كوچك واجب است

   .بايد قبل از رفتن مردم براي اداي نماز عيد پرداخت شود :و در روايتي

١٧٥ -  رِيدالْخ يدعأَبِي س ني :قَالَ ^عا فيهطعا نالنبي  كُن انمز%  ناعاً مص
 .أَو صاعاً من زبِيبٍ ،أَو صاعاً من أَقط ،أَو صاعاً من شعيرٍ ،أَو صاعاً من تمرٍ ،طَعامٍ

و قَالَ أَب .أَرى مداً من هذَا يعدلُ مدينِ :قَالَ ،وجاءَت السمراءُ ،^فَلَما جاءَ معاوِيةُ 
يدعس:  ولِ اللَّهسر دهلَى عع هرِجأُخ تا كُنكَم هرِجالُ أُخا فَلا أَزا أَنأَم%.  

    :ها واژه

  .گرم 175كيلو و  2پيمانه اي برابر با  :الصاع

  .كشك :الأَقط

  .مويز ،كشمش :الزبيب

  .گندم شام :السمراء

گرم 675پيمانه اي برابر با  :المُد.  
ما زكات فطـر را در زمـان پيـامبر     :رمايدف مي ^ابو سعيد خُدري  حديث:مفهوم 

 .رديمك ـ مـي يا كشك و يا كشمش پرداخت  ،يا جو ،يا خرما ،به مقدار يك صاع غذا %
 :رسيد و گندم سرزمين شام به وارد مدينه شـد گفـت   ^وقتي دوره ي خلافت معاويه 

 ^ابـو سـعيد    .جاهاي ديگر اسـت  به نظر من يك مد از اين گندم برابر با دو مد گندم
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ادم د مـي زكات فطـر   %ولي من هنوز به همان اندازه كه در زمان رسول االله  :رمايدف مي
  .نمك ميپرداخت 

  



  

 

  كتاب الصيامِ

  كتاب روزه

لا تقَدموا رمضانَ بِصومِ يومٍ  :%قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ ^عن أَبِي هريرةَ  - ١٧٦
و همصماً فَلْيوص ومصلٌ كَانَ يجنِ إلاَّ ريمولاي.  

  :ها واژه

  .به استقبال نرويد د،به پيشباز نروي :لا تقدموا
بـا روزه گـرفتن    :فرمودنـد  %رسول االله  :رمايدف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث:

بـل از  يك يا دو روز قبل از رمضان به پيشباز آن نرويد مگر شخصـي كـه در ماههـاي ق   
فتـه اسـت مـي توانـد ايـن دو روز را روزه      گر ميرمضان عادت داشته و روزه ي سنت 

  .بگيرد

١٧٧ -  رمنِ عب اللَّه دبع نقَالَ $ع:  ولَ اللَّهسر تعمقُولُ %سي:  وهمتأَيإذَا ر
  .فَاقْدروا لَهفَإِنْ غُم علَيكُم  ،وإِذَا رأَيتموه فَأَفْطروا ،فَصوموا
  :ها واژه

  د.باش ميهلال ماه » هاء « منظور از ضمير  :رأيتموه

ناپديد شد :غُم.  

  .يك ماه را سي روز حساب كنيد :فاقدروا له
شـنيدم كـه    %از رسـول االله   :رمايـد ف مـي  $عبـد االله بـن عمـر     مفهوم حديث:

گاه هـلال مـاه شـوال را     هر گاه هلال ماه رمضان را ديديد روزه بگيريد و هر :رمودف مي
و اگر ماه به دليل وجود مانع ناپديد شـد حسـاب سـي روز آن را در     د،ديديد افطار كني

  .نظر بگيريد
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١٧٨ -  كالنِ مسِ بأَن نقَالَ ^ع:  ولُ اللَّهسي  :%قَالَ روا فَإِنَّ فرحست
  .السحورِ بركَةً

  :ها واژه

  .سحري بخوريد  :تسحروا

سحري :حورالس.  
سـحري   :فرمودنـد  %رسـول االله   :رمايـد ف مـي  ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

  .زيرا در سحري خوردن بركت وجود دارد د،بخوري

١٧٩ -  نِ ثَابِتب ديز نع كالنِ مسِ بأَن نقَالَ $ع:  ولِ اللَّهسر عا منرحست% 
لاةإلَى الص قَام ثُم. سقَالَ أَن ^:  ديزورِ :^قُلْت لحالسو الأَذَان نيكَانَ ب ؟كَم 

  .قَدر خمسِين آيةً :قَالَ
با  :ند كه فرمودك ميروايت  $از زيد بن ثابت  ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

 ^انـس   .سحري خورديم سپس ايشان بـراي اقامـه ي نمـاز برخاسـت     %رسول االله 
به اندازه ي  :فرمود ؟اندازه ي بين اذان و سحري چقدر بود :گفتم ^به زيد  :رمايدف مي

   .خواندن پنجاه آيه

فَأَكَلَ أَو  ،من نسِي وهو صائم :قَالَ %أنَّ النبِي  ^عن أَبِي هريرةَ  - ١٨٠
هموص متفَلْي رِبش، قَاهسو اللَّه هما أَطْعمفَإِن.  

هـر   :ند كه ايشان فرمودنـد ك ميروايت  %از پيامبر  ^هريره ابو  مفهوم حديث:
زيـرا   د،كس روزه بود و از روي فراموشي چيزي خورد يا آشاميد به روزه اش ادامه ده ـ

  .اين خداوند است كه به او غذا و آب داده است

فَجر وهو كَانَ يدرِكُه الْ %أَنَّ رسولَ اللَّه  $عن عائشةَ وأُم سلَمةَ  - ١٨١
ومصيسِلُ وتغي ثُم هلأَه نم بنج.  
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  :ها واژه

  .آن را فرا گرفت :يدرکه
د و ش ـ مـي وقت نماز صـبح وارد   :رمايندف مي $عايشه و ام سلمه  مفهوم حديث:

رد و روزه ك ـ مـي سـپس غسـل    د،به سبب همخوابي با همسرش جنب بو %رسول االله 
  .فتگر مي

١٨٢ - أَبِي ه نةَ عريقَالَ ^ر:  بِيالن دنع لُوسج نحا نمنيلٌ %بجر اءَهإذْ ج، 
وفي  ،وقَعت علَى امرأَتي وأَنا صائم :قَالَ ؟ما لَك :قَالَ .هلَكْت ،يا رسولَ اللَّه :فَقَالَ
ةايانَ :رِوضمي ري فلأَه تبولُ  .أَصسفَقَالَ ر ا :%اللَّهقُهتعةً تقَبر جِدلْ تلا :قَالَ ؟ه. 
فَهلْ تجِد إطْعام ستين  :قَالَ .لا :قَالَ ؟فَهلْ تستطيع أَنْ تصوم شهرينِ متتابِعينِ :قَالَ

بِعرقٍ  %تي النبِي فَبينا نحن علَى ذَلك إذ أُ %فَسكت النبِي  :قَالَ .لا :قَالَ ؟مسكيناً
ـرمت يهف،- قـرالْعلُ :وكْتلُ :قَالَ-الْمائالس نا :قَالَ ؟أَيقَالَ ،أَن:  قدصذَا فَتذْ هخ

فَقَالَ .بِه: ولَ اللَّهسا ري ينم لَى أَفْقَرا ؟أعهيتلاب نيا بم اَللَّهفَو- يترالْح رِيدلُ  - نِيأَه
أَطْعمه  :ثُم قَالَ ،حتى بدتأَنيابه %فَضحك رسولُ اللَّه  .بيت أَفْقَر من أَهلِ بيتي

لَكأَه.  
دوةٌ سارجا حهكَبرت ضةُ الأَرالحَر.  

  :ها واژه

  .با زنم همبستر شدم :وقَعت علَى امرأَتي / أَصبت أَهلي

  .برده :رقَبةً

  .نيك ميآزاد  :تعتق

  .دو ماه پي در پي :شهرين متتابعين

  .زنبيل :العرق
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پوشـيده   حاصل از آتشفشـان  ود كه با سنگهاي سياه رنگش ميگفته  يبه زمين :اللابة
  .مدينه ي منوره داراي دو لابه ي شرقي و غربي است باشد.شده 

    .جمع ناب به معني دندان نيش :الأنياب
نشسته بوديم كه مردي آمد  %نزد پيامبر  :رمايدف مي ^ابو هريره  فهوم حديث:م

 :آن مرد گفت ؟تو را چه شده است :فرمود %پيامبر  ،يا رسول االله هلاك شدم :و گفت
با زنـم در رمضـان همخـوابي     :و در روايتي ،در حالي كه روزه بودم با زنم همبستر شدم

 :فرمـود  ،خير :گفت ؟رده اي داري كه آن را آزاد كنيآيا ب :فرمودند %رسول االله  .كردم
آيـا مـي تـواني بـه شصـت       :فرمود ،خير :گفت ؟آيا مي تواني دو ماه پياپي روزه بگيري

و ما نيز نشسته بـوديم   د،ساكت شدن %دراينجا پيامبر  .خير :گفت ؟مسكين غذا بدهي
 ـ %كه ناگهان زنبيلي پر از خرمـا نـزد پيـامبر     سـوال كننـده    :ودنـد ايشـان فرم  د،آوردن

آن  ،اين زنبيل خرما را بگير و آن را صدقه بـده  :فرمود ،من اينجا هستم :گفت ؟كجاست
قسم به خـدا در بـين    ،يا رسول االله آيا بر فقيرتر از خودم اين را صدقه بدهم :مرد گفت

آنقـدر   %آنگاه پيـامبر   د،وش ميدو لابه ي مدينه كسي از خانواده ي من فقيرتر يافت ن
اين خرمـا را بـه خـانواده ات بـده تـا       :سپس فرمود د،يد كه دندان نيشش آشكار شخند

  .بخورند

  باب الصوم في السفَرِ

  باب روزه در سفر

أَأَصوم  :%قَالَ للنبِي  ^أَنَّ حمزةَ بن عمرٍو الأَسلَمي  &عن عائشةَ  - ١٨٣
  .إنْ شئْت فَصم وإِنْ شئْت فَأَفْطر :فَقَالَ ،صيامِـ وكَانَ كَثير ال؟في السفَرِ

 %بـه پيـامبر    ^حمزه بن عمرو اسـلمي   :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث: 

 %پيـامبر   -فـت گر مـي و شخصي بود كه بسيار روزه  -؟آيا در سفر روزه بگيرم :گفت
  .اگر خواستي روزه بگير و اگر خواستي افطار كن :فرمود
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١٨٤ -  كالنِ مسِ بأَن نقَالَ ^ع:  بِيالن عم رافسا نكُن%  مائبِ الصعي فَلَم
  .ولا الْمفْطر علَى الصائمِ ،علَى الْمفْطرِ

    :ها واژه

  رد.كنكوهش ن د،ركعيب جويي ن ،فتگرن ايراد  :فلم يعب
رديم و ك ـ مـي سـفر   %ر همراه پيامب :رمايدف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

رد و همچنين كسـي كـه روزه نبـود روزه    ك ميروزه دار كسي را كه روزه نبود نكوهش ن
  رد.ك ميدار را نكوهش ن

في شهرِ رمضانَ في  %خرجنا مع رسولِ اللَّه  :قَالَ ^عن أَبِي الدرداءِ  - ١٨٥
وما فينا صائم إلاَّ  ،ضع يده علَى رأْسه من شدة الْحرحتى إنْ كَانَ أَحدنا لَي د،حر شدي

 ولُ اللَّهسةَ  %راحور ناب اللَّه دبعو^.  
  :ها واژه

گرما :الحر.  
در مـاه رمضـان در    %همراه رسول االله  :رمايدف مي ^ابو الدرداء  مفهوم حديث:

ه اندازه اي شديد بود كه هر كس دستش را بـر روي  گرما ب ،شديد به سفر رفتيم ييگرما
كسـي   ^و عبـد االله بـن رواحـه     %و در بين ما غير از رسول االله  د،سرش گذاشته بو

  .روزه نبود

١٨٦ -  اللَّه دبنِ عابِرِ بج نقَالَ $ع:  ولُ اللَّهسفَرٍ %كَانَ ري ساماً  ،فأَى زِحفَر
لَيس من الْبِر الصوم في  :قَالَ .صائم :قَالُوا ؟ما هذَا :فَقَالَ ،يهورجلاً قَد ظُلِّلَ علَ

  .السفَرِ
  .علَيكُم بِرخصة اللَّه الَّتي رخص لَكُم :وفي لَفْظ لمسلمٍ

    :ها واژه

  .شلوغي :الزحام
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  .برايش سايه كرده بودند :ظلل عليه

ِّيستهكار نيكو و شا :البر.  
در حال سفر بود كه  %رسول االله  :رمايدف مي $جابر بن عبد االله  مفهوم حديث:

 :گفتند ؟چه شده است :فرمود د،در يك  شلوغي مردي را ديد كه برايش سايه كرده بودن
  .روزه گرفتن در سفر از كارهاي پسنديده نيست :فرمود است،اين مرد روزه 

هايي كه خداوند برايتان قرار داده است اسـتفاده  از رخصت :و در روايتي نزد امام مسلم
  .كنيد

١٨٧ كالنِ مسِ بأَن نلِ االلهِ  :قَالَ ^ـ عوسر عا مكُن% مائا الصنفَرٍ فَمي سف، 
ومنا من  .ءِوأَكْثَرنا ظلاً صاحب الْكسا ،فَنزلْنا منزِلاً في يومٍ حار :ومنا الْمفْطر قَالَ

هدبِي سمي الشقتقَالَ .ي: موقَطَ الصةَ ،فَسنِيوا الأَببرونَ فَضرفْطالْم قَاما  ،وقَوسو
كَابالر،  ولُ اللَّهسرِ :%فَقَالَ ربِالأَج موونَ الْيرفْطالْم بذَه.  
  :ها واژه

  .لباس ،پارچه :الکساء

  ند.ك مياجتناب  د،نك ميپرهيز  :يتقي

  .روزه داران ،جمع صائم :الصوم

  .چادرها را بر پا كردند :ضربوا الأَبنِيةَ

  .شترها :الرکاب
 %در سـفري همـراه رسـول االله     :رمايـد ف مـي  ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

 ـ       ،بوديم  ^ انـس  د،گروهي از مـا روزه دار بودنـد و گروهـي ديگـر افطـار كـرده بودن
هر كس لباس يا پارچه اي  ،در يكي از روزهاي گرم در منزلگاهي پياده شديم :رمايدف مي

و گروهي كه پارچه اي نداشتند با دست خود از گرما ي  د،داشت داراي بهترين سايه بو
 ـ .ردندك ميخورشيد جلوگيري   د،كساني كه روزه دار بودند از شدت گرما بر زمين افتادن
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آنگاه رسول  د،ده بودند خيمه ها را بر پا كردند و شترها را آب دادنو كساني كه افطار كر
   .كساني كه افطار كرده بودند امروز را با اجر سپري كردند :فرمودند %االله 

فَما أَستطيع أَنْ  ،كَانَ يكُونُ علَي الصوم من رمضانَ :قَالَت &عن عائشةَ  - ١٨٨
  .شعبانَأَقْضي إلاَّ في 

نمـي   ،روزه ي قضاي رمضان بر گردن داشتم :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:
  .توانستم آن را تا قبل از شعبان سال آينده قضا كنم

من مات وعلَيه صيام صام عنه  :قَالَ %أَنَّ رسولَ اللَّه  &عن عائشةَ  - ١٨٩
هيلو.   

و دأَب هجرأَخقَالَود وةً :اوذْرِ خاصي النذَا فلٍ ،هبننِ حب دملُ أَحقَو وهو.  
هـر   :ند كه ايشان فرمودندك ميروايت  %از رسول االله  &عايشه  مفهوم حديث:

   .يردگ ميكس فوت كند و روزه اي بر گردن داشته باشد وليش به جاي او آن روزه را 
اين حكم فقط براي روزه ي نـذر   :ويدگ ميت كرده و ابو داود نيز اين حديث را رواي

  .و احمد بن حنبل نيز به همين فتوا داده استاست،
يا رسولَ  :فَقَالَ %جاءَ رجلٌ إلَى النبِي  :قَالَ $عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ  - ١٩٠

رٍ ،اللَّههش موا صهلَيعو تاتي ماأَفَأَقْ ،إنَّ أُمهنع يهفَقَالَ ؟ض:  نيد كلَى أُمكَانَ ع لَو
  .فَدين اللَّه أَحق أَنْ يقْضى :قَالَ .نعم  :قَالَ ؟أَكُنت قَاضيه عنها

ةايي رِوفولِ اللَّه  :وسأَةٌ إلَى ررام اءَتج% فَقَالَت: ولَ اللَّهسا ري،  تاتي مإنَّ أُم
ذْرٍون موا صهلَيا ،عهنع ومقَالَ ؟أَفَأَص: يهتيفَقَض نيد كلَى أُمكَانَ ع لَو تأَيأَكَانَ  ،أَفَر

  .فَصومي عن أُمك :قَالَ .نعم :فَقَالَت ؟يؤدي ذَلك عنها
آمد و  % شخصي نزد رسول االله :رمايدف مي $عبد االله بن عباس  مفهوم حديث:

آيا قضـايش   د،باش مييا رسول االله مادرم مرده است و روزه ي يك ماه بر گردنش  :گفت
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اگر مادرت به كسي بدهكار بود آيا آن را برايش قضا  :فرمود %پيامبر  ؟را برايش بگيرم
  .قضا كردن بدهي خدا شايسته تر است :فرمود %پيامبر  ،بله :آن مرد گفت ؟رديك مي

يا رسول االله مادرم مرده است و بر  :آمد و گفت %ي نزد رسول االله زن :و در روايتي
آيـا اگـر    :فرمـود  %پيـامبر   ؟آيا برايش آن روزه را بگيـرم  است،گردنش روزه ي نذر 

ردي از گـردن مـادرت سـاقط    ك ميمادرت بدهكار كسي بود و آن بدهكاري را پرداخت 
    .ه جاي مادرت روزه بگيربنابراين ب :فرمود %پيامبر  ،بله :آن زن گفت ؟دش مي

١٩١ -  يداعالس دعنِ سلِ بهس نع^  ولَ اللَّهسقَالَ %أَنَّ ر:  اسالُ النزلا ي
ورحوا السرو أَخ طْرلُوا الْفجا عرٍ ميبِخ.  

  :ها واژه

  .همچنين :لا يزال

  .عجله كردند :عجلوا
تـا   :فرمودنـد  %رسول االله  :رمايدف يم ^سهل بن سعد ساعدي  مفهوم حديث:

نند و سحري را به تـاخير مـي اندازنـد در خيـر بـه سـر       ك ميزمانيكه مردم سريع افطار 
  .ندبر مي

إذَا أَقْبلَ اللَّيلُ من  :%قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ ^عن عمر بنِ الْخطَّابِ  -١٩٢ 
نهه نم ارهالن ربأَدا ونههمائالص أَفْطَر فَقَد سمالش تبغَرا و.  

هـر گـاه    :فرمودنـد  %رسـول االله   :رمايدف مي ^عمر بن خطاب  مفهوم حديث:
بـه پايـان برسـد     )مغـرب (شروع شود و روز از اين سـمت   )مشرق(شب از اين سمت 

   .وخورشيد نيز غروب كند وقت افطار روزه دار فرا رسيده است

١٩٣ - دبع نع  رمنِ عب قَالَ $اللَّه:  ولُ اللَّهسى رهالِ %نالْوِص نا  :قَالُوا ،عي
   .إني أُطْعم وأُسقَى ،إني لَست كَهيئَتكُم :قَالَ ،رسولَ االلهِ إنك تواصلُ

 كالم نب سأَنةُ وشائعةَ وريرو هأَب اهورو#.  
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  :ها واژه

  .ادامه دادن روزه بيش از يك روز بدون افطار كردن يا سحري خوردن :وصالال
ما را از روزه گرفتن  %رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

يا رسول االله ولي شما  :برخي به ايشان گفتند د،پي در پي بدون افطار و سحري منع فرمو
بـه مـن غـذا و آب     ،من مثل شـما نيسـتم   :مودندفر %پيامبر  ،يده مياين كار را انجام 

   .ودش ميرسانده  
    .نيز روايت كرده اند #اين حديث را ابو هريره و عايشه و انس بن مالك 

١٩٤ -  رِيدالْخ يدعأَبِي س نمٍ علسمللْ إلَى  :^واصولَ فَلْياصوأَنْ ي ادأَر كُمفَأَي
  .السحرِ

پس اگر كسي خواسـت   :روايت شده كه ^م از ابو سعيد خدري و در صحيح مسل
  .به روزه اش ادامه دهد فقط تا سحر ادامه بدهد

رِهغَيامِ ويلِ الصأَفْض ابب  

  يگرد ميباب بهترين روزه ها و احكا

واَللَّه  :أَقُولُ أَني %أُخبِر النبي  :قَالَ $عن عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ  - ١٩٥
ارهالن  نوملأَص، تشا علَ ماللَّي نلأَقُومو.  بيفَقَالَ الن%: كذَل ي قُلْتالَّذ ت؟أَن 

لَه فَقُلْت: هقُلْت لَ االلهِ. قَالَ ،قَدوسا ري يأُمو تبِأَبِي أَن: كذَل يعطتسلا ت كفَإِن.  مفَص
ورأَفْط، منو قُما ،وهثَالرِ أَمشةَ بِعنسامٍ فَإِنَّ الْحرِ ثَلاثَةَ أَيهالش نم مصثْلُ  ،وم كذَلو

 :قُلْت .فَصم يوماً وأَفْطر يومينِ :قَالَ .إِني لأُطيق أَفْضلَ من ذَلك :قُلْت .صيامِ الدهرِ
فَذَلك مثْلُ صيامِ  داود عليه  ،فَصم يوماً وأَفْطر يوماً :قَالَ .فْضلَ من ذَلكإني لأُطيق أَ

لا أَفْضلَ من  :فقَالَ .إني لأُطيق أَفْضلَ من ذَلك :فَقُلْت .وهو أَفْضلُ الصيامِ ،السلام
كذَل.  
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فصم  -شطْر الدهرِ -ومِ أَخي داود عليه السلاملا صوم فَوق ص :وفي رِواية قال
  .يوماً وأَفْطريوماً

  :ها واژه

تا زماني كه زنده هستم :ما عشت.  

  .پدر و مادرم فداي تو باد :بِأَبِي أَنت وأُمي

  .طاقتش را دارم ،مي توانم :أطيق

  .سال :الدهر

  .نصف :الشطر
خبـر داده   %به پيامبر  :رمايدف مي $بن العاص  عبد االله بن عمرو مفهوم حديث:

يـرم و شـبها   گ ميبه خدا قسم تا زماني كه زنده هستم روزها را روزه  :ويمگ ميشد كه من
پدر  :گفتم ؟آيا تو چنين گفته اي :به من فرمود %رسول االله  ،را به نماز شب  مي ايستم

نمي تـواني ايـن كـار را انجـام      :دفرمو ،چنين گفته ام ،ا رسول االلهيو مادرم فداي تو باد 
و مقداري از شب را بخـواب و   ،برخي روزها روزه بگير و برخي ديگر افطار كن ،بدهي

زيـرا پـاداش هـر كـار      ،و سه روز از هر ماه را روزه بگير ،مقداري ديگر به نماز بايست
ن مـي  م :گفتم  .و با اين حساب گويي تمام سال را روزه گرفته اي است،نيكي ده برابر 

 .بنابراين يك روز روزه بگير و دو روز افطار كن :فرمود .توانم بهتر از اين را انجام بدهم
يـك روز روزه بگيـر و يـك روز     :فرمود ،من مي توانم بهتر از اين را انجام بدهم :گفتم

 :گفـتم  .اين روزه ي داود عليه السلام است و بهترين نوع روزه گـرفتن اسـت   ،افطار كن
   .بهتر از اين وجود ندارد :فرمود .اين را مي توانم انجام بدهممن بهتر از 

و  ،هيچ روزه اي بهتر از روزه ي برادرم داود عليه السلام نيسـت  :و در روايتي فرمود
    .بنابراين يك روز روزه بگير و يك روز افطار كن د،باش ميآن روزه گرفتن نيمي از سال 
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إنَّ أَحب  :%قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ $و بنِ الْعاصِ عن عبد اللَّه بنِ عمرِ - ١٩٦
اود اميص امِ إلَى اللَّهيد،الص اولاةُ دص إلَى اللَّه لاةالص بأَحد،و  فنِص امنكَانَ ي

  .يوماً وكَانَ يصوم يوماً ويفْطر ،وينام سدسه ،ويقُوم ثُلُثَه ،اللَّيلِ
 %رسـول االله   :رمايـد ف مـي  ^عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص       مفهوم حديث:

و محبـوبترين   اسـت، محبوبترين روزه نزد خداوند روزه ي داود عليـه السـلام    :فرمودند
بيد سپس يك خوا مينصفي از شب را  است،نماز نزد خداوند نيز نماز داود عليه السلام 

و يـك روز روزه   د،بي ـخوا مـي مانده را  يششم باق سپس يك د،نخوا ميسوم شب نماز 
  رد.ك ميفت و روز ديگر افطار گر مي

صيامِ ثَلاثَة أَيامٍ من  ،بِثَلاث %أَوصانِي خليلي  :قَالَ ^عن أَبِي هريرةَ  - ١٩٧
  .وأَنْ أُوتر قَبلَ أَنْ أَنام ،وركْعتيِ الضحى ،كُلِّ شهرٍ
  :ها واژه

  كرد.به من سفارش  :أَوصانِي

  .است %منظور پيامبر  .دوست و يار ويژه :خليلي

آنچنانكه در احاديث ديگر آمده است اين سـه روز   :صيامِ ثَلاثَة أَيامٍ من كُلِّ شهرٍ
  د.باش ميچهارده و پانزده هر ماه قمري  ،روزهاي سيزده

بنابر حديثي ديگر بهترين وقت خواندنش  ،دو ركعت نماز چاشت :ركْعتيِ الضحى
 ـ  يعنـي   د،زماني است كه بچه ي شتر در اثر گرماي خورشيد نتواند بر روي ماسـه بخواب

   .تقريباً يك ساعت قبل از زوال خورشيد

  .نمخوا مينماز وتر  :أوتر
 د،مرا به سه چيز سفارش نمـو  %پيامبر  :رمايدف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث:

و  ،و هـر روز دو ركعـت نمـاز چاشـت بخـوانم      ،ز از هر ماه را روزه بگيرماينكه سه رو
   .نماز وتر بخوانم ،همچنين قبل ازخوابيدن
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أَنهى  :$سأَلْت جابِر بن عبد اللَّه  :عن محمد بنِ عباد بنِ جعفَرٍ قَالَ - ١٩٨
 بِيالن% ةعممِ الْجومِ يوص نقَالَ ؟ع: معن. ملسم ادزو: ةبالْكَع برو.  

 :پرسيدم $از جابر بن عبد االله  :ويدگ ميمحمد بن عباد بن جعفر  مفهوم حديث:

و در روايت امام مسلم  .بله :فرمود ؟از روزه ي روز جمعه منع كرد ه است %آيا پيامبر 
  .سوگند به پروردگار كعبه :رمايدف ميدر پاسخ چنين  ^جابر 

لا يصومن أَحدكُم  :يقُولُ %سمعت رسولَ اللَّه  :قَالَ ^عن أَبِي هريرةَ  - ١٩٩
هدعماً بوي أَو لَهماً قَبوي ومصإلاَّ أَنْ ي ةعمالْج موي.  

هـيچ   :شنيدم كه فرمـود  %از رسول االله  :رمايدف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث:
ه را روزه نگيرد مگر اينكه يك روز قبلش يا يك روز بعدش را نيـز روزه  كس روز جمع

  .بگيرد

شهِدت الْعيد مع  :عن أَبِي عبيد مولَى ابنِ أَزهر واسمه سعد بن عبيد قَالَ - ٢٠٠
يوم  ،عن صيامهِما % هذَان يومان نهى رسولُ اللَّه :فَقَالَ ^عمر بنِ  الْخطَّابِ 
كُماميص نم طْرِكُمف، كُمكسن نم يهأْكُلُونَ فت رالآخ موالْيو.  

  :ها واژه

كُماميص نم طْرِكُمف مومنظور عيد فطر است د،نيك ميروزي كه روزه را افطار  :ي.  

كُمكسن نم يهأْكُلُونَ فمنظور عيد  د،قرباني هايتان را مي خوري روزي كه در آن :ت
  .قربان است

 :ويـد گ ميابو عبيد برده ي ابن ازهر كه اسمش سعد بن عبيد است  مفهوم حديث:

رسول  :ايشان فرمود ،حاضر شدم ^براي خواندن نماز عيد به امامت عمر بن الخطاب 
  .از روزه گرفتن روز عيد فطر و عيد قربان منع فرموده است %االله 
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٢٠١ -  رِيدالْخ يدعأَبِي س نقَالَ ^ع:  ولُ اللَّهسى رهنِ %نيمومِ يوص نع: 
وعن الصلاة  د،وأَنْ يحتبِي الرجلُ في ثَوبٍ واح ،النحرِ والْفطْرِ. وعنِ اشتمالِ الصماءِ

   .بعد الصبحِ والْعصرِ
سم هجرأَخهاممبِت مفَقَطْ ،ل موالص ارِيخالْب جرأَخو.  

  :ها واژه

  .قرباني :النحر

حالتي كه شخص بدن خود را به گونه اي با لباسش بپوشـاند كـه    :اشتمال الصماء
دليل منع كردن از چنين پوششي ايـن اسـت كـه بـه      .نتواند دستان خود را بيرون بياورد

  .دانرس ميسلامت شخص ضرر 

الاحتباء حالتي است كه شخص در حالي كه تمام بدن خود را با يك لبـاس   :يحتبِي
پوشانده است بر روي باسن خود بنشيند و كف پايش بر زمين و زانوهايش را به طـرف  

ود زيرا اگر تمام بـدن  ش مياين حالت با پوشيدن لباس عربي تصور  د،سينه اش جمع كن
  .ودش ميند و بدين حالت بنشيند عورتش پيدا خود را با يك لباس عربي بپوشا

از ايـن مـوارد منـع     %رسول االله  :رمايدف مي ^ابو سعيد خدري  مفهوم حديث:
پوشـش بـدن بـه گونـه اي كـه نتـوان        ،روزه گرفتن عيد قربان و عيد فطر :فرموده است

وي نشستن بر روي باسن و نهادن كف پا بر ر د،دستهاي خود را از زير لباس بيرون آور
زمين و جمع كردن زانوها به طرف سينه در حالتي كه تمام بدن را با يك لباس پوشـيده  

    باشد.

٢٠٢ -  رِيدالْخ يدعأَبِي س نقَالَ ^ع:  ولُ اللَّهسي  :%قَالَ رماً فوي امص نم
  .سبِيلِ اللَّه بعد اللَّه وجهه عن النارِ سبعين خرِيفاً

  :ها واژه

  .دور گرداند :بعد
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  .در اينجا  منظور سال است ،پاييز :الخريف
كسي كـه   :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي ^ابو سعيد خدري  مفهوم حديث:

يك روز در حالي كه در راه خدا به جهاد مشغول است روزه بگيرد خداوند صورتش را 
  .داندگر ميهفتاد سال از آتش جهنم دور 

ليلة القَدرِ باب  

  باب شب قدر

٢٠٣ -  رمنِ عب اللَّه دبع نع$  بِيابِ النحأَص نالاً مرِ  %أَنَّ رِجلَةَ الْقَدوا لَيأُر
أَرى رؤياكُم قَد تواطَأَت في  :%فَقَالَ رسولُ االلهِ  .في الْمنامِ في السبعِ الأَواخرِ

  .فَمن كَانَ متحريها فَلْيتحرها في السبعِ الأَواخرِ ،السبعِ الأَواخرِ
  :ها واژه

  .ديدند :أُروا

  .هفت شب آخر ماه رمضان :السبع الأواخر

  كرد.اتفاق  د،كي و برابر شي :تواطأ

خواستار چيزي شد كه سزاوارتر است يا خواستار بهترين كار از ميان دو كار  :تحری
   .شد

 %گروهي از اصحاب رسـول االله   :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  حديث: مفهوم

 %رسول االله  است،در خواب ديدند كه شب قدر در هفت شب آخر رمضان واقع شده 
نم كه خوابهاي شما در اينكه شب قدر در هفـت شـب آخـر رمضـان     بي ميچنين  :فرمود

ند آن را در هفـت  ك ميپس هر كس جستجوي شب قدر را  است،است با هم يكي شده 
  كند.شب آخر جستجو 
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تحروا لَيلَةَ الْقَدرِ في الْوِترِ من  :قَالَ %أَنَّ رسولَ اللَّه  &عن عائشةَ  - ٢٠٤
  .الْعشرِ الأَواخرِ

  :ها واژه

  .تك د،فر :الوتر

  .رمضان آخردهه ي  :العشر الأواخر
 :نـد كـه ايشـان فرمودنـد    ك ميت رواي %از رسول االله  &عايشه  مفهوم حديث:

  .شب قدر را در شبهاي فرد دهه ي سوم رمضان جستجو كنيد

٢٠٥ -  رِيدالْخ يدعأَبِي س نع^  ولَ اللَّهسرِ  %أَنَّ رشي الْعف فكتعكَانَ ي
وهي اللَّيلَةُ  -عشرِينفَاعتكَف عاماً حتى إذَا كَانت لَيلَةُ إحدى و ،الأَوسط من  رمضانَ

هكَافتاع نا مهتبِيحص نم جرخي يقَالَ - الَّت:  رشالْع فكتعي فَلْيعم كَفتاع نم
وقَد رأَيتنِي أَسجد في ماءٍ وطينٍ من ،الأَواخر وقَد أُرِيت هذه اللَّيلَةَ ثُم أُنسِيتها

اصهترِ ،بِيحاخرِ الأَوشي الْعا فوهسمرٍ ،فَالْتي كُلِّوِتا فوهسمالْتو.   
 د،فَوكَف الْمسجِ ،وكَانَ الْمسجِد علَى عرِيشٍ ،فَمطَرت السماءُ تلْك اللَّيلَة :قَالَ

 ولَ اللَّهسر اينيع ترصأَ %فَأَب هتهبلَى جعى ودحِ إحبص نالطِّينِ ماءِ والْم ثَر
رِينشعو.  
  :ها واژه

  .دهه ي دوم رمضان :العشر الأوسط

  .جستجو كنيد د،بيابي :التمسوا

  .هر بنايي كه سقف آن با برگ نخل پوشانده شود ،آلونك ،كپر :عريش

  كرد.چكه  :وکف

  .پيشانيش :جبهته
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دهه ي دوم رمضان  %رسول االله  :رمايدف مي ^ابو سعيد خدري  مفهوم حديث:
شبي كـه   -يكي از سالها كه اعتكاف كرده بود در شب بيست و يكم د،رك ميرا اعتكاف  

هر كس همراه من اعتكاف كرده بود دهـه ي   :فرمود -دش ميصبحش از اعتكاف خارج 
 ،زيرا شب قدر به من نشان داده شد ولي آن را فرامـوش كـردم   د،سوم را نيز اعتكاف كن

در دهه ي سوم رمضان از شـب   ،نمك مياه آن شب ديدم كه در آب و گل سجده صبحگ
   .و آن را در شبهاي فرد بيابيد د،قدر جستجو كني

سقف مسجد از برگ نخل بود و باعث  د،آن شب باران باري :رمايدف مي ^ابو سعيد 
 %و صبحگاه آن شب چشـمم بـر رسـول االله     د،شد كه قطره هاي باران از آن چكه كن

  .فتاد كه بر روي پيشانيش آثار آب و گل وجود داردا

الاعتكاف باب  

  باب اعتكاف

كَانَ يعتكف في الْعشرِ الأَواخرِ من  %أَنَّ رسولَ اللَّه  @عن عائشةَ  - ٢٠٦
  .ثُم اعتكَف أَزواجه من بعده ،رمضانَ حتى توفَّاه اللَّه تعالى

وي لَفْظف:  ولُ اللَّهسانَ %كَانَ رضمي كُلِّ رف فكتعاءَ  ،ياةَ جدلَّى الْغفَإِذَا ص
يهف كَفتي اعالَّذ هكَانم.  

  :ها واژه

  .صبح :الغداة
دهـه ي سـوم رمضـان را تـا      %رسول االله  :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:

سپس بعد از ايشـان زنهـايش    د،كاف مي نمووقتي كه خداوند روحش را قبض كرد اعت
  .ردندك مياعتكاف 

ه نمـاز صـبح   ك ميو هنگا د،رك ميدر هر رمضان اعتكاف  %رسول االله  :و در روايتي
  .ت كه در آن اعتكاف كرده بودرف ميند به جايي خوا ميرا 
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وهو معتكف في  ،وهي حائض %أَنها كَانت ترجلُ النبِي  &عن عائشةَ  - ٢٠٧
  .يناوِلُها رأْسه ،وهي في حجرتها د،الْمسجِ

ةايي رِوفو: انسالإِن ةاجحإلاَّ ل تيلُ الْبخدكَانَ لا يو.  
ةايي رِوفةَ  :وشائأَنَّ ع& رِ :قَالَتالْمو ةاجلْحل تيلُ الْبخلأَد تإِنْ كُنيهف يض، 

   .فَما أَسأَلُ عنه إلاَّ وأَنا مارةٌ
    :ها واژه

  )براي مونث( .شانه مي زند :ترجّل

  .اتاق :الحجرة

  اد.د ميبه او  :يناولها

  .نياز انسان :حاجة الإنسان

  د.باش مي» مرّ « اسم فاعل مونث از ماده ي  .ردمك ميعبور  :مارة
را در حـالي كـه او    %است كه سـر پيـامبر   روايت  &از عايشه  مفهوم حديث:

نيز اعتكاف كرده بود شانه مي زد بدين گونه  %عادت ماهيانه و در اتاقش بود و پيامبر 
رد و به او مي سپرد تا ك ميداخل  &از مسجد سر خود را به اتاق عايشه  %كه پيامبر 

  .برايش شانه بزند
سـت نيازهـاي   خوا ميگر اينكه د مش مياز اعتكافش خارج ن %پيامبر  :و در روايتي
  .برطرف سازد )مانند خوردن و آشابيدن و حمام گرفتن(انساني خود را 
من از اعتكافم براي برطرف كردن حاجتم بـه منـزل    :فرمود &عايشه  :و در روايتي

تم از او احـوال پرسـي   رف ـ مـي تم و اگر در آن مريضي مي يافتم در حـالي كـه راه   رف مي
   .ردمك مي

٢٠٨ -  نطَّابِ عنِ الْخب رمقَالَ ^ع: قُلْت: ولَ اللَّهسا ري  ،يف تذَرن تي كُنإن
   .أَوف بِنذْرِك :قَالَ .في الْمسجِد الْحرامِ -يوماً :وفي رِواية -الْجاهلية أَنْ أَعتكف لَيلَةً
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  .لَيلَةً ولَم يذْكُر بعض الرواة يوماً ولا
در  :گفـتم  %بـه رسـول االله    :رمايـد ف مـي  ^عمر بـن الخطـاب    مفهوم حديث:

در مسـجد الحـرام اعتكـاف     -و در روايتي يـك روز  -جاهليت نذر كرده ام تا يك شب
   .نذرت را ادا كن :ايشان فرمودند .كنم

  .و برخي از راويان روز و شب را در روايت حديثش ذكر نكرده است

٢٠٩ - يفص نع ييح تةَ بِن& لُ االلهِ  :قَالَتوسجِ %كَانَ رفًا في المسكتعد،م 
وكَانَ مسكَنها في  -فَقَام معي ليقْلبنِي ،ثُم قُمت لأَنقَلب ،فَحدثْته ،فَأَتيته أَزوره  لَيلاً

دينِ زةَ بامارِ أُسد - نم لانجر رفَم  ولَ اللَّهسا رأَيا رارِ فَلَمصا في  %الأَنعرأَس
سبحانَ اللَّه يا رسولَ  :فَقَالا ،إنها صفيةُ بِنت حيي ،علَى رِسلكُما :%فَقَالَ  ،المشي

مِ :قَالَ .اللَّهى الدرجم منِ آداب نرِي مجطَانَ ييي  ،إنَّ الشإِني وف فقْذأَنْ ي فْتخ
  .أَو قَالَ شيئاً ،قُلُوبِكُما شراً

ةايي رِوفو:  نرِ ماخرِ الأَوشي الْعف جِدسي الْمف هكَافتي اعف هورزت اءَتا جهأَن
حتى إذَا  ،معها يقْلبها %بِي فَقَام الن ،ثُم قَامت تنقَلب ،فَتحدثَت عنده ساعةً ،رمضانَ

  .ثُم ذَكَره بِمعناه ،بلَغت باب الْمسجِد عند بابِأُم سلَمةَ
  :ها واژه

  .دمگر ميبر  :أنقلب

  .تا مرا بر گرداند :ليقْلبنِي

  .آهسته و آرام باشيد :علی رسلکما

  ند.ك ميحركت  د،جريان مي ياب :يجرِي

  .مانند جريان خون :ی الدممجر

  كند.مي اف د،مي انداز :يقذف

  .بخشي از زمان :ساعةً
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در مسـجد معتكـف    %رسول االله  :رمايدف مي &صفيه بنت حيي  مفهوم حديث:
سـپس   ،بـا ايشـان مشـغول صـحبت شـدم      ،شبي براي ديدن ايشان به نزدش رفـتم  د،بو

 &صفيه  -مرا تا خانه همراهي كنندايشان بلند شدند تا  ،برخاستم تا به خانه ام برگردم
وقتـي كـه    د،دو نفر از انصار از كنار ما گذشتن -ساكن بود ^در خانه ي اسامه بن زيد 

آهسـته   :به ايشان گفتند %پيامبر  د،را ديدند به سرعت راه رفتن خود افزودن %پيامبر 
 :گفتنـد  آن دو اسـت، اين زني كه همراه من است همسرم صفيه بنت حيي  د،و آرام باشي

 %پيـامبر   ،)ما چگونه مي توانيم به شما سوء ظن داشته باشيم(سبحان االله يا رسول االله 
ند و من ترسيدم كـه در دل شـما   ك ميشيطان مانند خون در بدن بني آدم نفوذ  :فرمودند

  كند.چيز بدي بياف
در مسـجد محـل    %در دهه ي سوم رمضـان نـزد پيـامبر     &حفصه  :و در روايتي

 د،پاره اي از وقت بـا ايشـان مشـغول صـحبت ش ـ     د،مد تا از ايشان ديدن كناعتكافش آ
 ـ   %پيامبر  د،سپس برخاست تا برگرد  د،نيز برخاست تا او را تا خانـه اش همراهـي كن

سـپس معنـاي حـديث مـذكور را       ...وقتي كه به در مسجد از جهت در ام سلمه  رسيد
  كرد.روايت 

  



  

 

الحج كتاب ،المواقيت باب  

  باب مواقيت ،حجكتاب 

وقَّت لأَهلِ الْمدينة ذَا  %أَنَّ رسولَ االلهِ  $ـ عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ ٢١٠
فَةلَيفَةَ ،الْححامِ الْجلِ الشلأَهازِلِ ،وننَ الْمقَر دجلِ نلأَهو، لَملَمنِ يملِ الْيلأَهوقال ،و: 

 نملو ملَه نةَهرمالْعو جالْح ادأَر نمم هِنلرِ أَهغَي نم هِنلَيى عونَ  ،أَتكَانَ د نمو
  .ذَلك فَمن حيثُ أَنشأَ حتى أَهلُ مكَّةَ من مكَّةَ

  :ها واژه

ميقاتهـاي   .ودش ـ مـي جمع ميقات كه به دو ميقات زماني و مكاني تقسـيم   :المواقيت
ههاي حج است كه از اول ماه شوال شروع شده و تا دهم ماه ذي الحجـه ادامـه   زماني ما

اما ميقاتهاي مكاني جاهايي است كه شريعت به منظور اداي حج و عمره نقطـه اي   د،دار
   .براي محرم شدن قرار داده است

  .مشخص نمود د،تعيين كر :وقَّت

فَةلَيكيلومتري مسجد پيـامبر   13مكاني است در مدينه ي منوره كه در  :ذُو الْح% 
عنـي  يذُو الْحلَيفَـة  و خود كلمـه ي   د.باش ميواقع شده است و به آبار علي نيز معروف 

حليفه نيز مصغر حلفاء گياهي است كـه در آن منطقـه بـه     است،مكاني كه داراي حليفه 
   ند.ك ميمقدار زيادي رشد 

كليـومتر از   10ارد و تقريبـاً  روستايي است كه اكنون در آن آبادي وجود ند :الجحفة
امروزه به دليل ويراني اين روستا مردم از شهري بـه نـام رابـغ     د،درياي سرخ فاصله دار

  .وندش ميمحرم 



    

164      "��#
 $% "�� &' "�()#
 �*+,  
    

زيرا در نزديكي آن چهار غـار وجـود    د،وينگ ميبه آن قرن الثعالب نيز  :قرن المنازل
ه ي قـرن در اينجـا بـه    خود كلم د،ننك ميدارد كه در آن غارها گروهي از روباها زندگي 

  .اكنون اين مكان به السيل الكبير شهرت دارد است،معني كوه 

   .نام مكاني در جنوب شبه جزيره عربستان است :يلملم
ميقاتهـاي   %روايت است كه رسول االله  $از عبد االله بن عباس  مفهوم حديث:

و  ،اهـل شـام جحفـه   و بـراي   ،براي اهل مدينه ذو الحليفه :مكاني را اينگونه تعيين نمود
ايـن ميقاتهـا بـراي بيـان      :و فرمـود  ،و براي اهل يمن يلملم ،براي اهل نجد قرن المنازل

جهتهاي مذكور است و براي كساني كه اهل اين مناطق نيستند و به منظـور اداي حـج و   
و كساني  د،هند از يكي از اين جهات براي ورود بهمكه ي مكرمه عبور كننخوا ميعمره 

نند اگر خواستند محرم شوند از محـل سـكونت خـود    ك مياين ميقاتها زندگي  كه بعد از
   .وندش ميحتي اهل مكه از خود مكه محرم  د،ونش ميمحرم 

٢١١ -  رمنِ عب اللَّه دبع نع$  ولَ اللَّهسقَالَ %أَنَّ ر:  نم ةيندلُ الْمهِلُّ أَهي
فَةلَيي الْحامِ ،ذلُ الشأَهو فَةحالْج نم، نقَر نم دجلُ نأَهو.   

  .ويهِلُّ أَهلُ الْيمنِ من يلَملَم :قَالَ %وبلَغنِي أَنَّ رسولَ اللَّه  :قَالَ عبد االله
  :ها واژه

  .ويدگ ميلبيك  :يهِلُّ
 اهل مدينـه  :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

   .ويندگ مياز ذو الحليفه و اهل شام از جحفه و اهل نجد از قرن المنازل لبيك 
و  :چنين رسيد كه ايشـان فرمودنـد   %و به من از رسول االله  :رمايدف مي ^عبد االله 

   .ويندگ مياهل يمن از يلملم لبيك 
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  باب ما يلبس المُحرِم من الثيابِ

  شخص محرم چه لباسهايي را مي پوشد  :باب

٢١٢ -  رمنِ عب اللَّه دبع نع$ ولَ اللَّهسا رلاً قَالَ يجأَنَّ ر،  رِمحالْم سلْبا يم
ولا  ،ولا الْبرانِس ،ولا السراوِيلات ،ولا الْعمائم ،لايلْبس الْقُمص :قَالَ ؟من الثِّيابِ

فَافلَ ،الْخعن جِدلا ي دنِإلاَّ أَحيبالْكَع نفَلَ ما أَسمهقْطَعلْينِ والخُفَّي سلْبنِ فَلْيلا  ،يو
سرو انٌ أَوفَرعز هسئاً ميابِ شالثِّي نم سلْبي.  

ارِيخلْبلةُ :وأَةُ المحُرِمرالْم بقتنلا تنِ ،ويالْقُفَّاز سلْبلا تو.  
  :ها واژه

  .مع القميص به معني پيراهنج :القمص

  .جمع عمامه است :العمائم

  .جمع سراويل به معني شلوار :السراويلات

 .لباسي است كه در منتهاي آن كلاهي به آن دوخته شده است ،جمع برنُس :البرانس
  د.باش ميامروزه لباس مردم كشور مغرب 

  .جمع خفُ است :الخفاف

  .به آن ماليده شد :مسه

  .نندك ميهي زرد رنگ و خوشبو كه با آن لباس را رنگ گيا :الورس

  .آن زن نقاب نمي زند :لا تنتقب

  .دست كش :القُفَّاز
شـخص   ،يا رسول االله :مردي گفت :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

 ،عمامه ،شخص محرم پيراهن :فرمودند %رسول االله  ؟محرم چه لباسهايي را مي پوشد
ف نمي پوشد مگر اينكه دمپايي نداشته باشد در اين صورت خفش را برنس و خ ،شلوار
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همچنين لباسهايي كه به آن زعفران  .ند و آن را مي پوشدك ميتا پايين قوزك پايش قطع 
  .يا ورس ماليده شده باشد نيزنمي پوشد
و زن محرم نيز نقاب نمي زند و دست كش بـه   :و در روايت امام بخاري آمده است

  ند.ك ميدستن

من لَم  :يخطُب بِعرفَات %سمعت النبي  :قَالَ $عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ  - ٢١٣
  .)يعنِي للْمحرِمِ(ومن لَم يجِد إزاراً فَلْيلْبس سراوِيلَ  ،يجِد نعلَينِ فَلْيلْبسِ خفَّينِ

در خطبـه ي   %شنيدم كه پيامبر  :مايدرف مي $عبد االله بن عباس  مفهوم حديث:
ه ازار نـدارد شـلوار   ك ميه دمپايي ندارد خف بپوشد و محرك ميمحر :رمودف ميروز عرفه 

   .بپوشد

٢١٤ -  رمنِ عب اللَّه دبع نع$  ولِ اللَّهسةَ رلْبِيأَنَّ ت%: كيلَب ماللَّه كيلَب، 
لَب لَك رِيكلا ش كيلَبكي، لْكالْمو ةَ لَكمعالنو دمإنَّ الْح، لَك رِيكلا ش.   

والْخير  ،وسعديك ،لَبيك لَبيك :يزِيد فيها $وكَانَ عبد اللَّه بن عمر  :قَالَ
كيدلُ ،بِيمالْعو كاءُ إلَيغْبالرو.  

  :ها واژه

كيمطيع و فرمانبردار تو هستم ،ومپيروي مدا :لَب.  

  .در پيروي كردن از تو مدام ياريت را مي طلبم :سعديك

  .درخواست كردن همراه با تضرع و زاري :الرغباء
 %صيغه ي لبيك گفتن رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

إنَّ الْحمد والنعمةَ لَك  ،يك لَك لَبيكلَبيك لا شرِ ،لَبيك اللَّهم لَبيك :چنين بود
لْكالْمو، لَك رِيكلا ش.   

حمـد و   د،مطيع پروردگاري كه شـريكي نـدار   ،خداوندا مطيع و فرمانبردار تو هستم
   .هيچگونه شريكي نداري ،سپاس و شكر نعمت و مالكيت همه چيز از آن توست
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 :اين جملات را به صيغه ي مذكور مي افزود $ و عبد االله بن عمر :ويدگ ميراوي 
كيلَب، كيدعسو كيلَب، كيدبِي ريالْخلُ ،ومالْعو كاءُ إلَيغْبالرو.  

تمام نيكي  ،مطيع و فرمانبردار تو هستم و در پيروي از تو ياري مستمرت را خواهانم
نم و فقط براي تـو  ك ميبا زاري درخواست  و تنها از تو ،ها و خوبي ها به دست توست

  .نمك ميعمل 

لا يحلُّ لامرأَة تؤمن بِاَللَّه  :%قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ ^عن أَبِي هريرةَ  - ٢١٥
  .والْيومِ الآخرِ أَنْ تسافر مسِيرةَ يومٍ ولَيلَة لَيس معها حرمةٌ

  .لا تسافر يوماً ولا لَيلَةً إِلاَّ مع ذي محرمٍ :بخارِيوفي لَفْظ الْ
  :ها واژه

  .مسافت :المَسِيرةَ

  .محرم :الحُرمةُ
بـراي زنـي كـه     :فرمودنـد  %رسول االله  :رمايدف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث:

حرم سفر ايمان به خدا و روز آخرت دارد حلال نيست مسافت يك شبانه روز را بدون م
  كند.

هيچ زني نه مسافت يك روز و نه مسافت يـك   :و در روايت امام بخاري آمده است
  كند.شب را مگر همراه محرم سفر ن

ةيدالف باب  

  باب فديه

فَسأَلَته عنِ  ^جلَست إلَى كَعبِ بنِ عجرةَ  :عن عبد اللَّه بنِ معقلٍ قَالَ - ٢١٦
ةيدةً :قَالَفَ ؟الْفاصي خف لَتزةً ،نامع لَكُم يهو.  ولِ اللَّهسإلَى ر لْتملُ  %حالْقَمو

أَو ما كُنت أُرى  ،ما كُنت أُرى الْوجع بلَغَ بِك ما أَرى :فَقَالَ .يتناثَر علَى وجهِي
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أَو أَطْعم ستةَ  ،صم ثَلاثَةَ أَيامٍ :فَقَالَ .لا:فَقُلْت ؟أَتجِد شاةً ،الْجهد بلَغَ بِك ما أَرى
يناكساعٍ ،مص فينٍ نِصكسكُلِّ مل.  

ةايي رِوفو:  ولُ اللَّهسر هرأَم% ةتس نيقاً بفَر مطْعاةً ،أَنْ يش يدهي أَو،  ومصي أَو
  .ثَلاثَةَ أَيامٍ
  :ها واژه

 ةيدچيزي كه بابت كفاره ي گناه يا ناتواني در انجام واجبات داده شود :الف.  

  .شپش :القمل

  .مي ريزد :يتناثر

  .نمك ميفكر ن ،نمك ميگمان ن :ما كُنت أُرى

  .درد و بيماري :الوجع

  .مشقت و ناتواني :الجَهد

  .گوسفند :الشاة

ي دو كـف دسـت يـك انسـان بـالغ      وهر مد نيز به انـدازه   است،چهار مد  :الصاع
  .گرم است 175كيلو و  2ا يليتر  ٧٥/٢تقريباً يك صاع برابر با  .متوسط است

  .است %پيمانه اي معادل با سه صاع پيامبر  :الفَرق

  ند.ك ميهديه و تقديم  :يهدي
نشستم و از او  ^كنار كعب بن عجره  :ويدگ ميعبد االله بن معقل  مفهوم حديث:

من نازل شد ولـي بـراي    ي بارهحكم فديه در :او چنين پاسخ داد ،ديه پرسيدمف ي بارهدر
بردند كه شپش از سـرم بـر روي    %مرا در حالي به نزد رسول االله  د،همه عموميت دار

گمـان   :يا فرمود ،ردم كه چنين بيمار باشيك ميفكر ن :ايشان فرمودند ،صورتم مي ريخت
كه در ازاي كوتـاه كـردن   (آيا گوسفندي داري  ،يردم كه اينگونه درمانده شده باشك مين
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يـا بـه    ،بنابراين سـه روز روزه بگيـر   :فرمود .خير :گفتم ؟)موي سرت آن را قرباني كني
   .شش مسكين هر كدام نصف صاع غذا بده

به او دستور داد تا سه صاع غـذا را بـين شـش مسـكين      %رسول االله  :و در روايتي
   .ويا سه روز روزه بگيرد د،ني كنيا گوسفندي را قربا د،توزيع كن

  باب حرمة مكةَ

  باب حرمت مكه

٢١٧ -  وِيدالْع ياعزرٍو الْخمنِ عب دليوحٍ خيرأَبِي ش ننِ  ^عرِو بمعقَالَ ل هأَن
مير أَنْ أُحدثَك قَولاً ائْذَنْ لي أَيها الأَ :وهو يبعثُ الْبعوثَ إلَى مكَّةَ -سعيد بنِ الْعاصِ

 ولُ اللَّهسر بِه حِ %قَاممِ الْفَتوي نم دالْغ، ايأُذُن هتعمقَلْبِي ،فَس اهعوو،  هترصأَبو
بِه كَلَّمت ينح اينيع، هلَيى عأَثْنو اللَّه دمح هقَالَ ،أَن ثُم: ركَّةَ حإنَّ م موالَى يعت ا اللَّههم

اسا النهمرحي لَمو ضالأَرو اتومالس لَقرِ  ،خمِ الآخوالْيو بِاَللَّه نمؤرِئٍ يلُّ لامحفَلا ي
 %ه فَإِنْ أَحد ترخص بِقتالِ رسولِ اللَّ ،ولا يعضد بِها شجرةً ،أَنْ يسفك بِها دماً

وقَد  ،وإِنما أَذنَ لرسوله ساعةً من نهارٍ ،إنَّ اللَّه قَد أَذنَ لرسوله ولَم يأْذَنْ لَكُم :فَقُولُوا
   .فَلْيبلِّغْ الشاهد الْغائب ،عادت حرمتها الْيوم كَحرمتها بِالأَمسِ

إنَّ  ،أَنا أَعلَم بِذَلك منك يا أَبا شريحٍ :ما قَالَ لَك عمرو؟ قال :فَقيلَ لأَبِي شريحٍ
  .ولا فَاراً بِدمٍ ولا فَاراً بِخربة ،الْحرم لا يعيذُ عاصياً

 ،التهمةُ :وقيلَ ،ليةُالب :وقيلَ ،الخيانةُ :الخَربةُ بِالخَاءِ المُعجمة والراءِ المُهملَة قيلَ
  .والخَارِب اللِّص يحب الخَارِبا :قَالَ الشاعر ،وأَصلُها في سرِقَة الإِبِلِ

  :ها واژه

  ند.ك ميلشكر كشي  :بعث البعوثي

  كرد.حفظش  :وعاه
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  كرد.او را ستايش  :أثنی عليه

كفسند.ك ميخونريزي  :ي  

  .درب مي د،نك ميقطع  :يعضد

  .اجازه گرفت :ترخص

  .دده ميپناه ن :لا يعيذ

  .فساد ،تهمت ،خيانت :الخَربة
روايـت اسـت    ^از ابو شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي  مفهوم حديث:

تـا بـه جنـگ    (رد ك ميكه او به عمرو بن سعيد بن العاص روزي كه به مكه لشكر كشي 
من اجازه بده تا فرمايشي را كـه رسـول االله    يا امير به :گفت )برود ^عبد االله بن الزبير 

فرمـوده اي كـه گوشـهايم آن را     ،روز بعد از فتح مكه ايراد فرمودند برايت بگـويم  %
فتنـد چشـمهايم او را   گ ميآن را  %شنيد و قلبم آن را حفظ كرد و وقتي كه رسول االله 

خداوند  :فرمودندايشان ابتدا خداوند را مورد سپاس و ستايش قرار دادند سپس  د،يد مي
روزي كه آسمانها و زمين را آفريده است مكـه را حـرام كـرده اسـت و ايـن تحـريم از       

بنابراين شايسته ي هيچ فردي كه ايمـان بـه خداونـد و روز قيامـت      ،جانب مردم نيست
و اگر كسي به جنگ رسـول   د،دارد نيست تا در آن خونريزي كند يا درختي را قطع نماي

ايـن   ي اجـازه خداوند به رسولش  :در مكه استدلال كرد به او بگوييدبا مشركين  %االله 
 %اين رخصـت بـراي رسـول االله     است،كار را داده است و به شما اين اجازه را نداده 

 است،و امروز مكه مانند ديروز به حرمت خود بازگشته   د،فقط براي ساعاتي از روز بو
   .برسانند كساني كه حاضر هستند حرفهاي من را به غايبين

يا ابو شريح  :عمرو گفت :او گفت ؟عمرو چه جوابي به تو داد :به ابو شريح گفته شد
و كسـي كـه قتـل     ،حرم شخص گناه كار مجـرم  ،من به تو از اين حديث آگاه تر هستم

   .دده ميكرده و كسي كه به دليل فساد به مكه فرار كرده است را پناه ن
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٢١٨ - نِ عب اللَّه دبع ناسٍ عقَالَ $ب:  ولُ اللَّهسكَّةَ %قَالَ رحِ مفَت مولا  :ي
إنَّ  :وقَالَ يوم فَتحِ مكَّةَ ،وإِذَا استنفرتم فَانفروا ،ولَكن جِهاد ونِيةٌ ،هجرةَ بعد الفَتحِ

مالس اللَّه لَقخ موي اللَّه همرح لَدذَا الْبهضالأَرو اتمِ  ،ووإلَى ي اللَّه ةمربِح امرح وفَه
ةاميي ،الْقلقَب دلأَح يهالُ فتلَّ الْقحي لَم هإِنارٍ ،وهن نةً ماعي إلاَّ سلَّ لحي لَمو هي  - و

 ،ولا ينفَّر صيده ،لا يعضد شوكُه ،فَهو حرام بِحرمة اللَّه إلَى يومِ الْقيامة - ساعتي هذه
إلاَّ  ،يا  رسولَ اللَّه :فَقَالَ الْعباس .ولا يختلَى خلاه ،ولا يلْتقطُ لُقْطَته إلاَّ من عرفَها

رالإِذْخ، هِموتيبو نِهِمقَيل هفَقَالَ .فَإِن: رإلاَّ الإِذْخ.  
نداد.الحَ القَي   
  :ها واژه

مترفنتاز شما درخواست خروج براي جهاد شد :اس.   

  .براي جهاد خارج شويد :فَانفروا

  .ودش ميگياه خشكش قطع ن :لا يعضد شوکه

فَّرنودش ميترسانده ن :لا ي.  

  .اردد ميبر ن :لا يلْتقطُ

  باشد.چيزي كه گم شده  :اللُقْطَة

  كرد.ي را معرف آن :عرفَها

لاهلَى ختخودش ميگياه سبزش قطع و چيده ن :لا ي.  

  .ودش مينوعي گياه خوشبو كه به عنوان كاه از آن استفاده  :الإِذْخر

نآهنگر :القَي.    
روز فـتح مكـه    %رسـول االله   :رمايـد ف مـي  $عبد االله بن عباس  مفهوم حديث:

د در راه خدا و اخلاص نيت در ولي جها د،بعد از فتح مكه هجرتي وجود ندار :فرمودند
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و هر گاه براي جهـاد از شـما درخواسـت خـروج شـد       است،اعمال به جاي خود باقي 
   .خارج شويد

خداوند روزي كه آسمانها و زمين را آفريده است  :و همچنين روز فتح مكه فرمودند
يامـت  بنابراين اين سرزمين به تحريم خداوند تـا روز ق  است،اين سرزمين را حرام كرده 

و  اسـت، و براي هيچ كس قبل از من جنگ در اين سـرزمين حـلال نبـوده     است،حرام 
پـس   اسـت، بيشتر حلال نگشـته   -كه هم اكنون است -براي من نيز جز ساعاتي از روز

 د،وش ـ ميگياه خشكش قطع ن است،اين سرزمين به حرمت خداوند تا روز قيامت حرام 
ارد مگـر  د مـي ن گم شود كسـي آن را بـر ن  و چيزي كه در آ د،وش ميوصيدش ترسانده ن

و گياهان سبزش نيـز   ،)تا صاحبش پيدا شود(اينكه بخواهد آن را به ديگران معرفي كند 
روشـن كـردن   (زيـرا از آن در   ،ا رسـول االله يمگر اذخر  :گفت ^عباس  .ودش ميقطع ن
 % آنگـاه رسـول االله   .ننـد ك ميخانه هايشان استفاده  )پوشيدن سقف(آهنگري و  )آتش

    .مگر اذخر :فرمودند

قتلُه ما يجوز باب  

  چيزهايي كه كشتنش جايز است :باب

 ،خمس من الدواب كُلُّهن فَاسق :قَالَ %أَنَّ رسولَ اللَّه  &عن عائشةَ  - ٢١٩
  .والْكَلْب الْعقُور ،والْفَأْرةُ ،والْعقْرب ،والْحدأَةُ ،الْغراب :يقْتلْن في  الْحرمِ

  .يقْتلُ خمس فَواسق في الْحلِّ والْحرمِ :ولمسلمٍ
  :ها واژه

مـي  محصولات كشاورزي  وعلت كشته شدنش در حرم از بين بردن ،كلاغ :الغراب
  .باشد

  .مرغ موش ربا د،زدد ميپرنده اي است كه لباس و جواهر آلات را  :الحدأَةُ
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بـه وجـود    حفاري ويرانيهايي است كه با علت كشته شدنش در حرم ،موش :الْفَأْرةُ
  .مي آورد

  .سگ هار :الکلب العقور
پنج دسته از حيوانات  :فرمودند %رمايد رسول االله ف مي &عايشه  مفهوم حديث:

و عقـرب و   ،كلاغ و مرغ مـوش ربـا   د،ونش ميبسيار موذي هستند كه در حرم نيز كشته 
  .موش و سگ هار

پنج گروه از حيوانات موذي در حرم و بيـرون از   :ر صحيح امام مسلم آمده استو د
  .وندش ميحرم كشته 

تيدخولِ مكةَ والْب باب  

  باب وارد شدن به مكه و كعبه ي مشرفه

٢٢٠ -  كالنِ مسِ بأَن نع^  ولَ اللَّهسلَى  %أَنَّ رعحِ والْفَت امكَّةَ علَ مخد
هأْسر فَرغلٌ فَقَالَ ،الْمجر اءَهج هعزا نفَلَم: ةبارِ الْكَعتبِأَس لِّقعتطَلٍ مخ نفَقَالَ ،اب: 
لُوهاقْت.  

    :ها واژه

  .كلاه خود :المغفَر

  .بيرون آورد :نزع

شخصي بود كه اسلام آورد سپس مسلماني را كشت و با مرتد شدن بـه   :ابن خطل
  .شعر بخوانند %اد تا بر عليه پيامبر د ميو به كنيزانش دستور  جمع كفار پيوست

  .لباس و پرده :أستار
سـال فـتح مكـه در     %رسـول االله   :رمايـد ف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

ه فتح مكه به پايان رسيد و كـلاه  ك ميهنگا د،حاليكه كلاه خود بر سر داشت وارد مكه ش
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ابن خطل خود را بـه لبـاس كعبـه     :ن آمد و گفتخود را از سر برداشت مردي نزد ايشا
  .او را بكشيد :فرمودند %پيامبر  است،آويخته و به او پناه آورده 

٢٢١ -  رمنِ عب اللَّه دبع نع$  ولَ اللَّهسأَنَّ ر%  ةالثَّنِي ناءَ مكَد نكَّةَ ملَ مخد
  .من الثَّنِية السفْلَىوخرج  ،الْعلْيا الَّتي بِالْبطْحاءِ

  :ها واژه

  .ويندگ ميكه اكنون به آن ريع الحجون  است مكه در نام مكاني  :کداء

ةگردنه :الثَّنِي.  

  .مكه است نام مكاني در :البطحاء

و  د،ن ـك مـي عبـور   )حارة البـاب (راهي است كه از محله اي به نام  :الثَّنِية السفْلَى
ناميده  )كُدي(نيز  )الثَّنِية السفْلَى(و  است،معروف  )ريع الرسام(ه نام امروزه خود گردنه ب

  .ودش مي
الـوداع از   جةحدر  %رسـول االله   :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

و هنگـام خـروج از مكـه بـه      د،گردنه ي بالايي در بطحاء كه كداء نام دارد وارد مكه ش
  .يني خارج شدسوي مدينه از گردنه ي پاي

٢٢٢ -  رمنِ عب اللَّه دبع نقَالَ $ع:  ولُ اللَّهسلَ رخد%  نةُ بامأُسو تيالْب
فَأَغْلَقُوا علَيهِم الْباب فَلَما فَتحوا الباب كُنت أَولَ من  ،زيد وبِلالٌ وعثْمانُ ابن طَلْحةَ

لَجبِلالاً ،و يتفَلَق، هأَلَتفَس:  ولُ اللَّهسر يهلَّى فلْ صقَالَ ؟%ه: معنِ  ،نيودمالْع نيب
  .الْيمانِيينِ
    :ها واژه

  .داخل شد :ولج

يتديدم :لَق.  

  .دو ستون يماني :العمودين اليمانيين
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به همراه اسـامه بـن    %رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:
پس از داخل شـدن در كعبـه    د،د و بلال و عثمان بن طلحه وارد كعبه خانه ي خدا شزي

 ،وقتي كه در را گشودند من اولين كسي بودم كه داخل كعبه شدم د،را بر روي آنها بستن
او  ؟در خانه ي خدا نمـاز خوانـد   %آيا رسول االله  :آنگاه بلال را ديدم و از او  پرسيدم

    .مانيبين دو ستون ي ،بله :گفت

٢٢٣ -  رمع نقَالَ ^عو لَهفَقَب دورِ الأَسجاءَ إلَى الْحج هك  :أَنأَن لَمي لأَعإن
فَعنلا تورضلا ت رجح،  بِيالن تأَيي رلا أَنلَوو% كلْتا قَبم لُكقَبي.  

    :ها واژه

  .بوسه زد :قبل
روايت است كه ايشان به نزد حجر الأسود آمـد و او را   ^از عمر  مفهوم حديث:

انم كه تو سنگي بيشتر نيستي و نمي تواني بـه كسـي ضـرر يـا     د ميمن  :بوسيد و فرمود
سـد هرگـز تـو را    بو مـي را نديده بـودم كـه تـو را     %و اگر من پيامبر  ،منفعت برساني

  .سيدمبو مين

 ،وأَصحابه مكَّةَ %لَما قَدم رسولُ اللَّه  :قَالَ $عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ  - ٢٢٤
أَنْ  %فَأَمرهم النبِي  .إنه يقْدم علَيكُم قَوم قد وهنتهم حمى يثْرِب :فَقَالَالْمشرِكُونَ

ولَم يمنعهم أَنْ يرملُوا الأَشواطَ  ،وأَنْ يمشوا ما بين الركْنينِ ،يرملُوا الأَشواطَ  الثَّلاثَةَ
هِملَيقَاءُ عا إلاَّ الإِبكُلَّه.  

  :ها واژه

  .به نزد شما خواهند آمد .بر شما وارد خواهند شد :يقدم عليکم

مهتنهآنها را ضعيف ساخته است :و.  

  .تب :الحُمى

  .از اسمهاي مدينه در زمان جاهليت :يثرب
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 .رمل است به معني سريع راه رفتن همراه بـا برداشـتن گامهـاي متقـارب    از  :يرملوا
  .حالت نيم خيز

   .جمع شوَط به معني دور :الأشواط

  د.باش ميمنظور ركن يماني و ركن حجر الأسود  :الرکنيين

  .رحم كردن و شفقت داشتن بر آنها :الإبقاء عليهم
و اصـحابش بـه    %الله رسـول ا  :رمايـد ف مي $عبد االله بن عباس  مفهوم حديث:

كسـاني بـه نـزد شـما      :مشركين بـه همـديگر گفتنـد    د،منظور اداي عمره وارد مكه شدن
بـه   %آنگـاه پيـامبر    اسـت، خواهند آمد كه تب يثرب آنها را ضعيف و درمانده كـرده  

مسلمين دستور داد تا سه دور اول طواف را با حالتي نيم خيـز طـواف كننـد و ميـان دو     
به اصحابش باعـث   %و شفقت و رحمت پيامبر  د،لأسود راه برونركن يماني و حجر ا

  .شد تا از طواف كردن به حالت نيم خيز در تمام دورها باز دارد

٢٢٥ -  رمنِ عب اللَّه دبع نقَالَ $ع:  ولَ اللَّهسر تأَيكَّةَ إذَا  %رم مقْدي ينح
لَ مأَو دوالأَس كْنالر لَمتاساطوثَلاثَةَ أَش بخي طُوفا ي.  

  :ها واژه

  .گرفت :استلم

  .سنگ حجر الأسود :الرکن الأسود

بند.ك مينيم خيز  :يخ  

   .جمع شوَط به معني دور :أشواط
وارد مكـه   %ه پيـامبر  ك ـ ميهنگـا  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

فت سپس سـه دور  گر ميالأسود را  يدم كه در اول طوافش سنگ حجرد ميد او را ش مي
  رد.ك مياول را نيم خيز طواف 
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في حجة الْوداعِ علَى  %طَاف النبِي  :قَالَ $عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ  - ٢٢٦
  .يستلم الركْن بِمحجنٍ ،بعيرٍ

  .المحجن عصا محنِيةُ الرأْسِ
  :ها واژه

  .شتر :البعير

  .منظور حجر الأسود است :الرکن

  .عصايي كه سرش منحني شكل است :المحجن
الـوداع سـوار    حجةدر %پيـامبر   :رمايدف مي $عبد االله بن عباس  مفهوم حديث:

  .رد و با عصايي كه سرش منحني شكل بود بر حجر الأسود مي زدك ميبر شتر طواف 

٢٢٧ -  رمنِ عب اللَّه دبع نقَالَ $ع:  بيالن أَر إلاَّ  %لَم تيالْب نم ملتسي
  .الركْنينِ الْيمانِيينِ

  :ها واژه

نديده ام :لم أر.  

   .شدك ميدست  :يستلم

ركن يماني و ركن شرقي كـه در آن حجـر الأسـود واقـع شـده       :الرکنين اليمانيين
  .است

غير از  %ده ام كه پيامبر هرگز ندي :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:
  .ركن يماني و ركن حجر الأسود به جاي ديگري از خانه ي خدا دست بكشد
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  باب التمتعِ

  باب حج تمتع

عـن   $سأَلْت ابن عبـاسٍ   :عن أَبِي جمرةَ نصرِ بنِ عمرانَ الضبعي قَالَ -٢٢٨
ةعتا ؟الْمنِي  بِهرفَأَم، سيِودالْه نع هفَقَالَ ؟أَلَت: ورزج يهةٌ ،فقَرب اةٌ ،أَوش أَو،  كرش أَو
حـج   :فَرأَيت في الْمنامِ كَأَنَّ إنساناً ينادي ،فَنِمت ،وكَأنَّ ناساً كَرِهوها :قَالَ ،في دمٍ
ورربلَةٌ ،مقَبتةٌ معتمو. ناب تياسٍ فَأَتبع$ هثَتدـمِ    :فَقَالَ .فَحةُ أَبِـي الْقَاسنس رأَكْب اللَّه

%.  
  :ها واژه

  .حج تمتع :الْمتعة

گوسفند و چيزهاي ديگري كه به عنـوان هديـه بـه حـرم تقـديم       ،گاو ،شتر :الْهدي
  .ودش مي

   .شتر :الجَزور

  .گوسفند :الشاةُ

  .يا كمتر در قرباني كردن يك گاو يا شترشريك شدن هفت نفر  :شرك في دمٍ

  .و مقبول درگاه الهي حج درست و صحيح :حج مبرور 

  .حج تمتعي كه مورد قبول خداوند قرار گرفته است :متعةٌ متقَبلَةٌ
 $از ابـن عبـاس    :ويـد گ مـي ابو جمره نصر بن عمـران الضـبعي    مفهوم حديث:

 ي بـاره و همچنـين از او در  د،م آن سفارش كـر او مرا به انجا ،حج تمتع پرسيدم ي بارهدر
شتر يا گاو يا گوسفند يا شراكت در قرباني كـردن   :هدي سوال كردم كه در پاسخ فرمود

   .شتر و گاو
انسـتند و  د مـي مثل اينكه برخي انجام دادن حج تمتع را درسـت ن  :ويدگ ميابو جمره 

انساني را ديدم كه فرياد مـي  من خوابيدم و در خواب  :ويدگ مياو  د،ردنك ميحج افراد  
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به نزد ابن  است،اين حجي صحيح است و تمتعي كه مورد قبول خداوند قرار گرفته  :زد
تمتـع سـنت ابـو     ،االله اكبـر   :او فرمـود  ،آمدم و ماجرا را برايش تعريف كردم $عباس 

  .القاسم است

٢٢٩ -  رمنِ عب اللَّه دبع نولُ ا :قَالَ $عسر عتمت اعِ  %للَّهدالْو ةجي حف
 %وبدأَ رسولُ اللَّه  ،فَساق معه الْهدي من ذي الْحلَيفَة ،بِالْعمرة إلَى الْحج وأَهدى

ةرملَّ بِالْعفَأَه، جلَّ بِالْحأَه ثُم،  ولِ اللَّهسر عم اسالن عتمفَت%  ةرمبِالْعجإلَى الْح، 
فَلَما  د،ومنهم من لَم يه ،فَساق الْهدي من ذي الْحلَيفَة ،فَكَانَ من الناسِ من أَهدى

 بيالن ماسِ %قَدلنكَّةَ قَالَ لى :مدأَه كُمنكَانَ م نم،  هنم مرءٍ حيش نلُّ محلا ي هفَإِن
 ،ومن لَم يكُن منكُم أَهدى فَلْيطُف بِالْبيت وبِالصفَا والْمروة ،يقْضي حجه حتى

فَمن لَم يجِد هدياً فَلْيصم ثَلاثَةَ أَيامٍ في الْحج  د،ثُم ليهِلَّ بِالْحج ولْيه ،ولْيقَصر ولْيحللْ
   .رجع إلَى أَهله وسبعةً إذَا

 ولُ اللَّهسر كَّةَ %فَطَافم مقَد ينءٍ ،حيلَ شأَو كْنالر لَمتاسثَلاثَةَ  ،و بخ ثُم
 ،وركَع حين قَضى طَوافَه بِالْبيت عند الْمقَامِ ركْعتينِ ،ومشى أَربعةً ،أَطْواف من السبعِ

فَا ثُمى الصفَأَت فرصفان لَّمس، افةَ أَطْوعبس ةورالْمفَا وبِالص فَطَاف،  نلْ ملحي لَم ثُم
هجى حى قَضتح هنم مرءٍ حيرِ ،شحالن موي هيده رحنو، تيبِالْب فَطَاف أَفَاضو،  ثُم

من أَهدى وساق  %وفَعلَ مثْلَ ما فَعلَ رسولُ اللَّه  ،حرم منه حلَّ من كُلِّ شيءٍ
  .الْهدي من الناسِ

  :ها واژه

عتممنظور از حج تمتع انجام دادن عمره در يكـي از ماههـاي سـه     كرد.حج تمتع  :ت
ماه ذي الحجه  سپس در روز هشتم د،باش مي )ذو القعده و ذو الحجه ،شوال(گانه ي حج 

   .همان سال احرام به حج مي بندد

يدالْه هعم اقبا خود قرباني آورد :فَس.  
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فَةلَيو سـبب   د،وش ـ مـي اكنـون آبـار علـي نيـز ناميـده       ،ميقات اهل مدينـه  :ذُو الْح
ذو الحليفه اين است كه در آن مكان به مقدار زيادي گياهي به نام حليفـه   نامگذاريش به

  د.نك ميرشد 

   .لبيك گفت :أهلَّ

بكرد.نيم خيز  :خ  

  .نماز خواند :رکع

  .مقام ابراهيم عليه السلام :المقام

منظور روز دهـم ذي الحجـه اسـت كـه در آن روز حجـاج       ،روز قرباني :يوم النحر
  .ندبر ميقربانيهاي خود را در مني سر 

    .رفت :انصرف

  .برگشت :أفاض

 حجة الْـوداعِ در  %رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

ابتـدا لبيـك بـه عمـره و      %رسـول االله   د،تمتع كرد و از ذو الحليفه با خود قرباني آور
 ـ  %مردم نيز همراه رسول االله  ،سپس لبيك به حج گفت گروهـي از   د،حج تمتـع كردن

 د،نداشـتن مردم بـا خـود از ذو الحليفـه قربـاني آورده بودنـد و گروهـي ديگـر قربـاني         
هر كس از شما كه با خـود قربـاني    :به مكه رسيدند به مردم گفتند %ه پيامبر ك ميهنگا

و  د،وش ـ ميآورده است تا زماني كه حج خود را به پايان نرسانيده است از احرام خارجن
هر كس با خود قرباني نياورده است طواف خانه ي خدا بكند و بـين صـفا و مـروه نيـز     

سـپس احـرام بـه حـج      د،خود را كوتاه كرده و از احرام خارج شوسعي كند و موي سر 
و هر كس توانايي قرباني دادن نداشت سه روز از ايام حج و هفت  د،ببندد و قرباني بده

  .ه به خانه ي خود باز گشت روزه بگيردك ميروز هنگا
اولـين كـاري كـه در     د،ه وارد مكه شد شروع به طـواف كـر  ك ميهنگا %رسول االله 

انجام داد اين بود كه حجر الأسود را گرفت سپس سه دور از هفت دور طـواف   طوافش
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وقتي طـوافش را بـه    ،و چهار دور باقي مانده را راه رفت د،را با حالت نيم خيز انجام دا
سپس سلام نمـاز داد و بـه سـوي     د،پايان رسانيد كنار مقام ابراهيم دو ركعت نماز خوان

سـپس در احـرام خـود     د،و مروه هفت بار سعي نمـو كوه صفا رفت و بين دو كوه صفا 
روز (و قربانيش را روز دهم ذي الحجه  د،باقي ماند تا وقتي كه حجش را به پايان رساني

سـپس از احـرام    د،و از مني به مكه برگشت و طواف خانه ي خـدا كـر   د،سر بري )نحر
و  د،حـلال ش ـ  بيرون آمد و تمام چيزهايي كه به سبب احرام بر ايشان حـرام شـده بـود   

  .عمل كردند %آنهايي كه با خود قرباني آورده بودند نيز مانند رسول االله 

ما شأْنُ الناسِ  ،يا رسولَ اللَّه :أَنها قَالَت %زوجِ النبِي  &عن حفْصةَ  - ٢٣٠
كترمع نم تلَّ أَنحت لَمو ةرمالْع نلُّوا مفَقَالَ ؟ح: يإنأْسر دتيِي ،ي لَبده قَلَّدتو، 

رحى أَنتلُّ حفَلا أَح.  
  :ها واژه

  ؟مردم را چه شده است :ما شأن الناس

  .از احرام بيرون آمدند :حلُّوا

در گذشته كساني كه مدتي طولاني در  .در موي سرم صمغ گذاشته ام :لَبدت رأْسي
د صمغ مي زدند تا از ريزش مو و ژوليـده شـدن آن و   ندند به موي خوما مياحرام باقي 

  كند.همچنين از پديد آمدن شپش در آن جلوگيري 

در گذشته كسي كه هنگام حج يا عمره بـا خـود از محـل سـكونتش      :قَلَّدت هديِي
د بر روي آن علامتهايي مانند آويخـتن مشـك آب يـا لنگـه     بر ميبه مكه  )الهدي(قرباني 

ذاشتند تا  همه بدانند كه اين حيوانات هديـه بـه خانـه ي    گ مي گريكفش يا هر چيز دي
ايـن عمـل را تقليـد     .دش ـ مـي خدا است و در نتيجه از دستبرد زدن به آنهـا جلـوگيري   

  .ويندگ مي

  .نمك ميقرباني  :أنحر
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 %روايت است كه به رسـول االله   %همسر پيامبر  &از حفصه  مفهوم حديث:
حرام عمره بيرون آمده اند ولي شـما هنـوز در احـرام    چه شده است كه مردم از ا :گفت

 )به نيت باقي ماندن مدتي طـولاني در احـرام  (من  :فرمود %رسول االله  ؟باقي مانده ايد
بنابراين تا زمـاني كـه قربـاني را     ،به موي خود صمغ كشيده ام و با خود قرباني آورده ام

   .انجام نداده ام از احرام بيرون نمي آيم

٢٣١ - ننٍ  عيصنِ حانَ برمقَالَ ^ع: ابِ اللَّهتي كف ةعتةُ الْمآي زِلَتا  ،أُناهلْنفَفَع
 ولِ اللَّهسر عا %مهتمرآنٌ بِحزِلْ قُرني لَمو، اتى متا حهنع هني لَملٌ  ،وجفقَالَ ر

   .بِرأْيِه ما شاءَ
ارِيخقَالَ الْب: قَالُي:  رمع هإن^.  

ثُم لَم  %وأَمرنا بِها رسولُ اللَّه  -يعنِي متعةَ الْحج -نزلَت آيةُ الْمتعة :ولمسلمٍ
 ولُ اللَّهسا رهنع هني لَمو جالْح ةعتةَ مآي خسنةٌ تزِلْ آينت% اتى متح.   

  .معناهولَهما بِ
  :ها واژه

ةعتةُ الْمحج تمتع  ي آيه :آي�{Ó��Ò�Ñ��ÐÏ��Î��Í��Ì��Ë �z.  

  كرد.آن را ممنوع ن د،نكر ياز آن نه :لَم ينه عنها
حج تمتع در قرآن نازل شد  ي آيه :ديرماف مي ^ ينعمران بن حص مفهوم حديث:

كنـد   ميدر قرآن كه تمتع را تحر ي آيه يچو ه ،ميانجام داد %و ما تمتع را با رسول االله 
 د،نكـر  يكه زنده بود ما را از انجام دادن آن نه ـ يتا زمان %و رسول االله  د،نازل نش يزن

   .ديوگ ميهد خوا ميرا كه  يزيخود چ يمرد با را نياكنون ا
   .است ^ود آن شخص عمر ش ميگفته  :ديوگ مي يامام بخار
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مـا   %حج تمتع نازل شد و رسول االله  ي آيه :آمده است يزامام مسلم ن حيو در صح
و  د،نازل نش ـ يزكند ن ميكه تمتع را تحر يا يهآ چيو ه د،را به انجام دادن آن سفارش كر

  كرد.ن يزنده بود از آن نه %كه  رسول االله  يتا زمان
  .كرده اند يتمعنا روا يكرا با  يثحد نيو امام مسلم هر دو ا يامام بخار

انجـام دادن حـج تمتـع     از يدرس ـ فـت كه بـه خلا  يمانز ^عمر بن الخطاب  :نكته
 گـر يد يكه اگر مردم حج تمتع بكننـد در ماههـا   وداجتهاد كرده ب شانيا د،كر ييرجلوگ
 يـارت به منظـور مسـتمر بـودن ز    نيبنابرا د،رو يانجام عمره به مكه نم يبرا يكسسال 
 ي آيـه مقـدم دانسـتن    يول د،اد ميمردم را به انجام حج افراد دستور  شانيخدا ا يخانه 

و اجتهـاد هـر    يو اصـحابش بـر را   %قرآن در مباح بودن حج تمتع و فعل رسول االله 
   .و روش اهل سنت است وهيش ،دوم ي فهيخل يحت يشخص

  باب الهَدي

  باب هدي

گاو و گوسفند و چيزهاي  ،هر چيزي كه به خانه ي خدا هديه شود مانند شتر :هدي
  .ديگر

ثُم أَشعرها  %فَتلْت قَلائد هديِ رسولِ اللَّه  :قَالَت & عن عائشةَ - ٢٣٢
فَما حرم علَيه شيءٌ  ،وأَقَام بِالْمدينة ،ثُم بعثَ بِها إلَى الْبيت -أَو  قَلَّدتها -وقَلَّدها

لاح كَانَ لَه.  
  :ها واژه

بافتم :فتلت.  

چيزي بافته شده از نخ يا آهن يـا غيـره كـه بـه گـردن حيـوان        ،هجمع قلاد :القلائد
ود تا علامتي باشد براي اينكه اين حيوان هديه به خانه ي خدا اسـت و بـه   ش ميآويخته 

  .آن تعرض نشود
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يعني يك طرف كوهان شتر يا كمـر گـاو را چـاق دادن تـا      است،از إشعار  :أشعرها
ن حيوان هديه به خانه ي خدا است و مورد خون از آن جاري شود و علامتي باشد كه اي

  .تعرض قرار نگيرد

  .به گردنش آويخت :قلَّدها
را بـافتم   %من قلاده ي قرباني رسـول االله   :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:

سپس ايشان با چاق دادن كوهانش آن را علامتگذاري كرد و قلاده را بـه گـردن قربـاني    
و خود در مدينه باقي  د،ني را به خانه ي خدا فرستاسپس قربا -يا من  آويختم -آويخت

  .و به سبب اين كار محرم نشد تا چيزي بر آن حرام شود د،مان

  .مرةً غَنماً %أَهدى رسولُ اللَّه  :قَالَت &عن عائشةَ  - ٢٣٣
گوسفندي را به خانه ي  %يكبار رسول االله  :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:

  كرد. خدا هديه

 ،اركَبها :فَقَالَ ،رأَى رجلاً يسوق بدنةً %أَنَّ نبِي اللَّه  ^عن أَبِي هريرةَ  - ٢٣٤
  .%يسايِر النبِي  ،فَرأَيته راكبها ،قَالَ اركَبها ،إنها بدنةٌ :قَالَ

ثَةالثَّال أَو ةي الثَّانِيقَالَ ف ي لَفْظفو: لَكيا وهكَبار، كحيو أَو.  
  :ها واژه

  .مي راند :يسوق

ولـي منظـور از آن    .ويندگ ميبه علت بزرگي جسمش به او بدنه  ،شتر يا گاو :البدنة
  .در اين حديث فقط شتر است زيرا بر شتر مي توان سوار شد نه بر گاو

  .بر او سوار شو :ارکبها

  .با هم مي روند :يساير
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لَكيولي در به كار بردن آن معناي ظـاهريش   د،باش ميبه معني نابودي و هلاكت  :و
بلكه به منظور نهيب دادن به كسي است كه از انجام دادن كاري سـر بـاز    ،مد نظر نيست

  .مي زند

كحيد كه بـه مصـيبتي   ده ميكلمه اي است كه دلالت بر ترحم وشفقت بر كسي  :و
  .بيچاره باشد.گرفتار آمده 

شخصـي را ديـد كـه     % روايت است كه پيـامبر  ^از ابو هريره  وم حديث:مفه

 :آن مرد در پاسخ گفت ،بر شتر سوار شو :به آن مرد فرمود %پيامبر  د،شتري را مي ران
 ^ابو هريره  .بر آن سوار شو :فرمودند %پيامبر  است،اين شتر هديه به خانه ي خدا 

  ند.ك ميحركت  %شده و همراه پيامبر  آن مرد را ديدم كه بر شترش سوار :ويدگ مي
  .واي بر تو يا بيچاره بر آن سوار شو :بار دوم يا بار سوم به او فرمود :و در روايتي

وأَنْ  ،أَنْ أَقُوم علَى بدنِه %أَمرنِي النبي  :قَالَ ^عن علي بنِ أَبِي طَالبٍ  - ٢٣٥
نحن نعطيه  :وقَالَ .وأَنْ لا أُعطي الْجزار منها شيئًا ،وأَجِلَّتهاأَتصدق بِلَحمها وجلُودها 

  .من عندنا
  :ها واژه

  .ومش ميعهده دار  :أقوم علی

ن و ضـمه هـر دو صـحيح    وكس ـ ،و در حركـت دال  .جمع بدنه به معني شتر :البدن
  .است

  .جمع جلد به معني پوست :الجلود

  .به معني پالان ،جمع جلّ :الأَجِلَّة

  .قصاب :الجزار
به مـن فرمـود تـا     %رسول االله  :رمايدف مي ^علي بن ابي طالب  مفهوم حديث:

و گوشت و پوست و پـالان آن شـترها را    ،شترهايش شوم ي بقيهعهده دار قرباني كردن 
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و  ،و بابت دستمزد چيزي از گوشت و پوسـت و پـالان بـه قصـاب نـدهم      ،صدقه بدهم
  .نيمك ميما دستمزد قصاب را خودمان پرداخت  :ودفرم

أَتى علَى رجلٍ قَد أَناخ بدنته  $رأَيت ابن عمر  :عن زِياد بنِ جبيرٍ قَالَ - ٢٣٦
  .%سنةَ محمد  ،ابعثْها قياماً مقَيدةً :فَقَالَ ،ينحرها

  :ها واژه

  .خوابانيد :أناخ

  ند.ك مياو را قرباني  :هانحري

  .او را در حالي كه دست چپش را بسته اي بايستان :ابعثْها قياماً مقَيدةً
را ديدم كه نزد مردي آمد كـه   $ابن عمر  :ويدگ ميزياد بن جبير  مفهوم حديث:

شترت را در حاليكـه دسـت چـپش را     :به او گفت د،نك ميشترش را خوابانيده و قرباني 
  .است %اين سنت محمد  ،بايستان و قرباني كن بسته اي

  باب الغسلِ للمحرِمِ

  باب غسل كردن محرم

 ^والْمسور بن مخرمةَ  $عن عبد اللَّه بنِ حنينٍ أَنَّ عبد اللَّه بن العباسٍ  - ٢٣٧
لا  :^وقَالَ الْمسور  .الْمحرِم رأْسه يغسِلُ :$فَقَالَ ابن عباسٍ  .اختلَفَا بِالأَبواءِ

هأْسر سِلُ المحُرِمغاسٍ  :قَالَ .يبع نلَنِي ابسفَأَر $ ارِيصالْأَن وبإلَى أَبِي أَي^، 
 :فَقُلْت ؟من هذَا :فَقَالَ ،فَسلَّمت علَيه ،وهو يستتر بِثَوبٍ ،فَوجدته يغتسِلُ بين الْقَرنينِ

 %كَيف كَانَ رسولُ اللَّه  :يسأَلُك $أَرسلَنِي إلَيك ابن عباسٍ  ،أَنا عبد اللَّه بن حنينٍ
رِمحم وهو هأْسسِلُ رغ؟ي  وبو أَيأَب عضبِ ^فَولَى الثَّوع هدي  ،يا لدى بتح فَطَأْطَأَه

رهاءَ ،أْسالْم هلَيع بصي انسقَالَ لإِن ثُم: بباص، هأْسلَى رع بفَص،  هأْسر كرح ثُم
هيدبِي، ربأَدا ولَ بِهِمقَالَ .فَأَقْب ثُم:  هتأَيكَذَا رلُ %هفْعي.  
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ةايي رِوفو:  روساسٍ ^فَقَالَ الْمبنِ عداً :$ لابا أَبهدعب ارِيكلا أُم.  
  :ها واژه

  .نام مكاني است بين مكه و مدينه :الأبواء

  .ودش ميدو ستون كنار چاه كه بر روي آن چوب چرخ چاه گذاشته  :القرنان

  .پايين آورد :طَأْطَأَ

بصمي ريزد :ي.  

  .ددستانش را از پشت سر به جلو و از جلو به عقب كشي :أقبل ما و أدبر

ارِيكنمك ميبا تو بحث و مجادله ن :لا أُم.  
و  $نـد كـه عبـد االله بـن عبـاس      ك مـي عبد االله بن حنين روايـت   مفهوم حديث:

محـرم   :گفـت  $ابن عباس  د،المسور بن مخرمه در أبواء با هم اختلاف نظر پيدا كردن
   .محرم نمي تواند سرش را بشويد :و المسور گفت د،مي تواند سرش را بشوي

او  د،فرسـتا  ^مرا نزد ابو ايوب انصـاري   $ابن عباس  :ويدگ ميد االله بن حنين عب
را در حال شستن خود بين دو ستون كنار چاه در حالي كه خود را با پارچـه اي از ديـد   

من عبد االله بـن   :گفتم ؟تو كيستي :او گفت ،به او سلام كردم ،ديگران پوشانده بود  يافتم
رسـول االله   :ا به نزد تو فرستاده است و از تـو مـي پرسـد   مر $ابن عباس  ،حنين هستم

دسـتش را بـر    ^ابـو ايـوب    ؟سـت ش ميه محرم بود چگونه سر خود را ك ميهنگا %
 د،روي آن پارچه گذاشت و آن را پايين آورد تا جايي كه سـرش بـراي مـن آشـكار ش ـ    

 او آب را بـر روي سـر ابـو    .آب بريز :سپس به شخصي كه رويش آب مي ريخت گفت
سپس  د،سرش را با جلو و عقب بردن دستانش تكان دا ^ابو ايوب  ،ريخت ^ايوب 
   رد.ك ميرا ديدم كه چنين  %رسول االله  :گفت

    .نمك ميبعد از اين هرگز با تو بحث ن :گفت $المسور به ابن عباس  :و در روايتي
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ةرمإِلى الع خِ الحجفَس باب  

  باب فسخ كردن حج به عمره

٢٣٨ - ع اللَّه دبنِ عابِرِ بج قَالَ $ن:  بِيلَّ النأَه%  عم سلَيو جبِالْح هابحأَصو
 بِيالن رغَي يده مهنم دةَ  %أَحطَلْحو^،  يلع مقَدنِ ^ومالْي نفَقَالَ ،م:  لَلْتأَه

 بِيالن لَّ بِها أَهال ،%بِم رفَأَم بِيةً %نرما علُوهعجأَنْ ي هابحوا  ،أَصرقَصي طُوفُوا ثُمفَي
فَبلَغَ ذَلك  ؟ننطَلق إلَى منى وذَكَر أَحدنا يقْطُر :فَقَالُوا ،إلاَّ من كَانَ معه الْهدي ،ويحلُّوا
 بِيفَقَالَ %الن: أَم نم لْتقْبتاس لَوتيدا أَهم تربدتا اسرِي م،  يدي الْهعلا أَنَّ ملَوو

لَلْتلأَح.   
فَلَما  .غَير أَنها لَم تطُف بِالْبيت ،فَنسكَت الْمناسك كُلَّها &وحاضت عائشةُ 

قَالَت تيبِالْب طَافَتو ترطَه: ولَ اللَّهسا رطَ ،ينتةرمعو ةجقُونَ بِحل، جبِح قطَلأَنو، 
  .فَاعتمرت بعد الْحج ،أَنْ يخرج معها إلَى التنعيمِ $فَأَمر عبد الرحمنِ بن  أَبِي بكْرٍ 

  :ها واژه

  .احرام بست :أهلَّ

   .ودش ميي خدا تقديم حيوانات يا چيز ديگري كه به عنوان هديه به خانه  :الهَدي

  .آمد :قَدم

  .مي رويم :ننطلق

  د.باش مينام يكي از مشاعر مقدسه ي حج در مكه ي مكرمه  :منی

  .آلت مرد :الذَّکَر

  .از آن آب مي ريزد :يقطر

منظور خارج شدن از احرام در ايام حج  .از آلت ما آب مي ريزد :ذکر أحدنا يقطر
  كند.همسر خود همخوابي  است كه در اين حالت مرد مي تواند با
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تيدا أَهم تربدتا اسرِي مأَم نم لْتقْبتاس اگر مي توانستم از اين كاري كه  :لَو
  .ردمآو ميانجام داده ام برگردم با خود قرباني ن

  .عادت ماهيانه شد :حاضت

كسداد.را انجام  )حج(مناسك  :ن  

ايت حرم مكه به حساب مي آيـد و اكنـون در   نام مكاني در مكه است كه نه :التنعيم
  .شهرت دارد &آنجا مسجد بزرگي وجود دارد كه به مسجد تنعيم يا مسجد عايشه 

احـرام   #و اصحابش  %پيامبر  :رمايدف مي $جابر بن عبد االله  مفهوم حديث:

 .و طلحه بن عبيد االله با خود قرباني نداشـت  %به حج بستند و هيچ كس غير از پيامبر 
نم كـه رسـول االله   ك مينيت به چيزي  :نيز براي انجام حج از يمن آمد و فرمود ^ي عل

مگر كساني كه بـا خـود    -به اصحابش %سپس رسول االله  است،به آن نيت كرده  %
و با رسـيدن بـه    د،فرمود تا حج خود را فسخ كرده و تبديل به عمره كنن -قرباني داشتند

اصـحابش   .وتاه كرده و از احرام خارج شوندسپس موي سر خود را ك ،مكه طواف كرده
آيا در حالي كه در ايام حج با همسران خود همخوابي كرده ايم به سـوي   :با خود گفتند

اگـر مـي توانسـتم از     :و فرمودند د،رسي %اين گفته اي ايشان به پيامبر  )1( ؟مني برويم
با خود قرباني نداشـتم از   و اگر ،ردمآو ميكاري كه انجام داده ام برگردم با خود قرباني ن

  .احرام بيرون مي آمدم
او تمام مناسك حـج را غيـر از طـواف     د،در ايام حج عادت ماهيانه ش &و عايشه 

همه ي  %يا رسول االله  :وقتي از عادتش پاك شد و طواف را انجام داد گفت د،انجام دا

                                                 

عرب در جاهليت بسيار نادرست مي دانستند كه شخصي در ايام حج از احرام خود خارج شود،  )1(
وبراي مشاعر مقدس به خصوص مني احترام عجيبي داشتند به همين منظور برايشان سنگين بود تا 

شدن و همخوابي با همسرانشان دوباره احرام بسته و به مني  از احرام خارج شوند و بعد از حلال
  بروند.
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به عبد  %االله ! آنگاه رسول ؟ديد و من فقط با يك حجگر ميشما با يك حج و عمره بر
و از آنجـا  (به تنعيم بـرود   &فرمود تا با عايشه  ^ )برادر عايشه(الرحمن بن ابي بكر 
   .و او اينگونه بعد از حجش عمره را به جاي آورد ،)احرام به عمره ببندد

 :ونحن نقُولُ %قَدمنا مع رسولِ اللَّه  :قَالَ $عن جابِرٍ بن عبد االله  - ٢٣٩
لَبجبِالْح كي،  ولُ اللَّهسا رنرةً %فَأَمرما عاهلْنعفَج.  

فتيم گ ميدر حالي كه لبيك به حج  :رمايدف مي $جابر بن عبد االله  مفهوم حديث:

به ما فرمودند تا حجمـان را   %سپس رسول االله  ،به مكه آمديم %همراه با رسول االله 
   .تبديل به عمره كنيم

٢٤٠ - بع ناسٍ عبنِ عب اللَّه قَالَ $د:  ولُ اللَّهسر مةَ  %قَدبِيحص هابحأَصو
 ،يا رسولَ اللَّه :فَقَالُوا ،رابِعة من ذي الحجة مهِلِّين بِالحَج، فَأَمرهم أَنْ يجعلُوها عمرةً

  .الْحلُّ كُلُّه :قَالَ ؟أَي الْحلِّ
و اصحابش صـبح   %رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عباس  ديث:مفهوم ح

آنگـاه پيـامبر    د،فتند وارد مكه شدنگ ميروز چهارم ذي الحجه در حالي كه لبيك به حج 
يا رسول االله  :اصحابش گفتند د،به اصحابش فرمود تا حجشان را تبديل به عمره كنن %

  .تحلل كامل :ايشان فرمودند ؟كدام تحلل

كَيف كَانَ  -وأَنا جالس -سئلَ أُسامةُ بن زيد :عن عروةَ بنِ الزبيرِ قَالَ - ٢٤١
 ولُ اللَّهسر% فَعد ينح سِيرقَالَ ؟ي: قنالْع سِيركَانَ ي، صةً نوفَج دجفَإِذَا و.  

قنيرِ :العانبساطُ الس، فوق ذلك صو الن.  
  :ها واژه

  ند.ك ميحركت  :يسير

  ).از عرفات(خارج شدن  :دفع

  .رفتن آرام و آهسته :العنق
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  .جاي خالي :فجوة

  .رفتن با سرعت :النص
و من آنجا  -سوال شد ^از اسامه بن زيد  :ويدگ ميعروه بن زبير  مفهوم حديث:

 ؟ردك ـ مـي د چگونه حركت ش مياز عرفات خارج  %وقتي كه رسول االله  -نشسته بودم
    رد.ك ميرد تند حركت ك ميو اگر جاي خالي پيدا  د،رك ميآرام حركت  :گفتاو 

وقَف في حجة  %أَنَّ رسولَ اللَّه  $عن عبد اللَّه بنِ عمرو بن العاص  - ٢٤٢
هأَلُونسلُوا يعاعِ فَجدلٌ ،الْوجفَقَالَ ر: لَ أَنْ أَذْبقَب لَقْتفَح رعأَش لَملا  :قَالَ ،حو حاذْب

جرفَقَالَ ،ح راءَ الآخجو: يملَ أَنْ أَرقَب ترحفَن رعأَش فَقَالَ ،لَم: جرلا حمِ وا  .ارفَم
  .افْعلْ  ولا حرج :سئلَ يومئذ عن شيءٍ قُدم ولا أُخر إلاَّ قَالَ

  :ها واژه

  .ندانستم :لم أشعر

  .موي سرم را تراشيدم :حلقت 

  .مشكلي نيست :لا حرج

  .قرباني كردم :نحرت
در حجه  %رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عمرو بن العاص  مفهوم حديث:

ندانستم و قبل از  :يكي گفت د،الوداع ايستاد و مردم شروع به سوال كردن از ايشان كردن
ديگـري   ،ي بكن و هيچ مشكلي نيسـت قربان :فرمود ،قرباني كردن موي سرم را تراشيدم

رمـي بكـن و    :فرمـود  ،ندانستم و قبل از اينكه جمرات را رمي بكنم قرباني كـردم  :گفت
در آن روز هر چيزي كه در آن تقديم يا تاخير صورت گرفته بود و  .ستيهيچ مشكلي ن

   .انجام بده و هيچ مشكلي نيست :از ايشان حكمش را پرسيدند فرمود
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٢٤٣ - دبع عن  ودعسنِ ماب عم جح هأَن يعخالن زِيدنِ ينِ بمحى  ،^الرمر آهفَر
ينِهمي نى عنمو ارِهسي نع تيلَ الْبعفَج اتيصعِ حبى بِسرةَ الْكُبرمقَالَ ،الْج ذَا  :ثُمه

 هلَيع زِلَتي أُنالَّذ قَامةُ %مورس ةقَرالْب.  
  :ها واژه

  .جمع الحصي ،سنگ ريزه ها :الحصيات

  .مكان ،جايگاه :المقام
از عبد الرحمن بن يزيد النخعي روايت است كه او همـراه بـا عبـد     مفهوم حديث:

بزرگ را با هفـت سـنگ    ي جمرهرا ديد كه  ^او عبد االله  د،حج كر ^االله بن مسعود 
ست چپش و مني را در دسـت راسـتش قـرار داده    رد درحاليكه كعبه را در دك ميريزه ر

    .بقره نازل شد ي سوره %اين همانجايي است كه بر ايشان  :سپس گفت د،بو

٢٤٤ -  رمنِ عب اللَّه دبع نع$  ولَ اللَّهسقَالَ %أَنَّ ر: ينلِّقحالْم محار ماللَّه، 
والْمقَصرِين يا  :قَالُوا ،اللَّهم ارحم الْمحلِّقين :قَالَ ،هوالْمقَصرِين يا رسولَ اللَّ :قَالُوا

ولَ اللَّهسقَالَ ،ر: رِينقَصالْمو.  
     :ها واژه 

ينلِّقحكساني كه موي سر خود را تراشيده اند :الْم.  

رِينقَصكساني كه موي سر خود را كوتاه كرده اند :الْم.  
نـد كـه ايشـان    ك مـي روايت  %از رسول االله  $بد االله بن عمر ع مفهوم حديث:

 ،خدايا كساني را كه موي سرشان را تراشيده اند مـورد رحمـت خـود قـرار ده     :فرمودند
خدايا كسـاني را   :فرمود ،و كساني كه موي سرشان را كوتاه كرده اند يا رسول االله :گفتند

و كسـاني كـه مـوي     :گفتنـد  ،ر دهكه موي سرشان را تراشيده اند مورد رحمت خود قرا
و كساني كه موي سرشان را كوتـاه كـرده    :فرمود ،سرشان را كوتاه كرده اند يا رسول االله

  .اند
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فَحاضت  ،فَأَفَضنا يوم النحرِ %حججنا مع النبِي  :قَالَت &عن عائشةَ  - ٢٤٥
إنها  ،يا رسولَ اللَّه :فَقُلْت ،ا يرِيد الرجلُ من أَهلهمنها م %فَأَراد النبِي  ،صفيةُ

ضائقَالَ ،ح: يا هنتابِسقَالُوا ؟أَح: ولَ اللَّهسا ررِ ،يحالن موي تا أَفَاضهقَالَ ،إن: 
  .اخرجوا

ي لَفْظفو:  بِيلْقَى :%قَالَ النى حقْرع،  رِأَطَافَتحالن مويلَ ؟يق: معقَالَ ،ن: 
  .فَانفرِي

    :ها واژه

  .روز عيد قربان خروشان از مني به مكه آمديم :أفضنا يوم النحر

يا هنتابِسهد ما را نگه داردخوا ميآيا او  :أَح.   

  كرد.طواف افاضه  )براي مونث(او  :أفاضت

ا مبتلا به زخم در بدن و درد در حقيقت نفرين كردن به كسي است ت :عقری حلقی
ود و ش ـ مـي ولي اين دو كلمه مانند ديگر كلمات بر زبان عرب جـاري   د،در گلويش شو

  .بلكه منظور ابراز ناراحتي است ،معناي حقيقي آنها مد نظر نيست

  ).براي مونث(خارج شو  :انفري
ن روز عيـد قربـا   ،حـج كـرديم   %با پيامبر  :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:

و  د،عادت ماهيانـه ش ـ  &صفيه  ،خروشان از صحراي مني به سوي مكه سرازير شديم
صفيه عادت  ،يا رسول االله :به ايشان گفتم د،قصد داشت با ايشان همبستر شو %پيامبر 
مـا را   )با انجام ندادن طواف افاضه به دليل عادت ماهيانه(هد خوا ميآيا او  :فرمود است،

 اسـت، او روز عيد قربان طواف افاضه را انجام داده  :يشان گفتندبه ا ؟نگه دارد )در مكه(
  .از مكه خارج شويد :فرمود

 :فرمود ،بله :گفتند ؟آيا روز قربان طواف كرده است :فرمودند %پيامبر  :و در روايتي
  .بنابراين از مكه خارج شو
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يكُونَ آخر عهدهم بِالْبيت  أُمر الناس أَنْ :قَالَ $عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ  - ٢٤٦
  .إلاَّ أَنه خفِّف عن الْمرأَة الْحائضِ

    :ها واژه

  .طواف وداع ،آخرين كار از مناسك حج :آخر عهدهم

  .تخفيف داده شد :خفِّف
به مردم دستور داده شد تا آخرين  :رمايدف مي $عبد االله بن عباس  مفهوم حديث:
ولي در اين حكم به زني كه عادت ماهيانه  د،ند طواف باشده ميجام كاري كه در حج ان

   .است تخفيف داده شده است

٢٤٧ -  رمنِ عب اللَّه دبع نبِ  :قَالَ $عطَّلالْم دبع نب اسبأْذَنَ الْعتاس^ 
 ولَ اللَّهسقَ %رلِ سأَج نم نىم يالكَّةَ لَيبِم بِيتأَنْ يهتاي، نَ لَهفَأَذ.  

  :ها واژه

  .اجازه گرفت :استأذن

  .بدخوا ميشب را  :يبيت

نىم يالدوازده و سيزدهم ذي الحجه كه خوابيـدن ايـن    ،شب يازده ،شبهاي مني :لَي
  .شبها در مني از واجبات حج است

  .آب دادنش به حجاج :سقايته
 ـ  :رمايـد ف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث: از  ^ن عبـد المطلـب   عبـاس ب

اجازه گرفت تا شـبهاي منـي را بـه علـت آب دادن بـه حجـاج در مكـه         %رسول االله 
    داد.نيز به او اين اجازه را  %پيامبر  د،بخواب

٢٤٨ -  رمنِ عااللهِ اب دبع نقَالَ $و ع:  بِيالن عماءِ  %جشالْعرِبِ وغالْم نيب
  .ولَم يسبح بينهما ولا علَى إثْرِ واحدة منهما ،ة منهما بِإِقَامةٌكُلُّ واحد ،بِجمعٍ
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    :ها واژه

  .يكي از نامهاي صحراي مزدلفه است ،مزدلفه :جمع

  .بين آن دو نماز سنت نخواند :ولَم يسبح بينهما

سـنت  نمـاز   نيـز  نمـاز از آن دو  يـك هـيچ  و بعـد از   :ولا علَى إثْرِ واحدة منهما
  .منظور سنت بعد از نماز عشاء مي باشد .نخواند

نماز مغـرب و عشـاء را    %پيامبر  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:
و ايشان بين دو نماز و بعـد از   د،براي هر نماز اقامه گفته ش د،در مزدلفه با هم جمع كر

  .عشاء هيچ نماز سنتي  نخواند

الْب الحَلالِاب ديص نأْكُلُ مي رِممح  

  باب محرم از گوشت شكار حلال مي تواند بخورد

٢٤٩ -  ارِيصةَ الأَنادأَبِي قَت نع^  ولَ اللَّهسأَنَّ ر% هعوا مجراً فَخاجح جرخ، 
مهنفَةً مطَائ فرةَ  -فَصادو قَتأَب يهِمقَالَ -^فو: خيقلْتى نترِ ححلَ الْباحذُوا س، 

فَبينما  ،فَلَم يحرِم ^فَأَخذُوا ساحلَ الْبحرِ فَلَما انصرفُوا أَحرموا كُلُّهم إلاَّ أَبا قَتادةَ 
 ،قَر منها أَتاناًعلَى الْحمرِ فَع ^فَحملَأَبو قَتادةَ  ،هم يسِيرونَ إذْ رأَوا حمر وحشٍ

فَحملْنا ما بقي من  ؟أَنأْكُلُ لَحم صيد ونحن محرِمونَ :ثُم قُلْنا ،فَنزلْنا وأَكَلْنا من لَحمها
أَنْ يحملَ  منكُم أَحد أَمره :فَقَالَ ؟فَسأَلْناه عن ذَلك %فَأَدركْنا رسولَ اللَّه  ،لَحمها
  .فَكُلُوا ما بقي من لَحمها :%قَالَ رسولُ االلهِ  ،لا :قَالُوا ؟أَو أَشار إلَيها ،علَيها

ةايي رِوفءٌ :قَالَ :ويش هنم كُمعلْ مفَقُلْت ؟ه: معا أو  ،نهنفَأَكَلَ م دضالْع هلْتاوفَن
  .فأكلها
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  :ها واژه

و  اسـت، منظور از حج در اين حديث عمره ي حديبيـه   ،به حج رفت :ج حاجاخر
   .اطلاق حج بر عمره جايز است

  كرد.جدا  :صرف

  .گورخر :حمر وحش

  كرد.شكار  د،رك ميزخ :عقر

  .گورخر ماده :أتاناً

  .به او دادم :ناولته

  .بازو :العضد
براي انجام عمره ي  %رسول االله  :رمايدف مي ^ابو قتاده انصاري  مفهوم حديث:

وقتي به نزديكـي ذو  ( د،حديبيه از مدينه خارج شد و اصحابش نيز همراه او خارج شدن
الحليفه رسيد به او خبر رسيد كه گروهي از دشمنان از جهت ساحل درياي سرخ قصـد  

نيز از آنان  ^كه ابو قتاده  -ايشان نيز گروهي از اصحابش را ،)حمله به ايشان را دارند
و پس از راندن دشمن بـه  (راه ساحل را در پيش بگيريد  :ا كرد و به آنها فرمودجد -بود

 ـ  ،تا به هم برسيم )سوي ما باز گرديد وقتـي در   د،آن گروه راه ساحل را در پـيش گرفتن
در حال رفتن بودند كه  د،احرام به عمره بستن ^حال برگشت بودند همه جز ابو قتاده 

به آنها حمله كرد و مـاده اي از آنهـا را    ^ ابو قتاده د،ناگهان گله اي از گورخر را ديدن
سـپس بـا خـود     ،پياده شديم و از گوشت آن خورديم :ويدگ مي ^ابو قتاده  د،شكار كر

مقـدار   ؟آيا جايز است كه از گوشت صيد در حالي كـه محـرم هسـتيم بخـوريم     :گفتيم
 ي بـاره از ايشـان در  ،پيوسـتيم  %گوشت باقي مانده را با خود گرفتيم و به رسـول االله  

آيا كسي از شما محرمين به او فرمـان   :ايشان فرمودند ،اتفاقي كه افتاده بود سوال كرديم
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 ،خيـر  :گفتنـد  ؟يا كسي از شما اشاره بـه آن گورخرهـا كـرد    ؟حمله به گورخرها را داد
  .پس از باقي مانده ي گوشتش بخوريد :فرمودند %رسول االله 

تكه اي از بازويش را  ،بله :گفتم ؟ن گوشت با خود داريدآيا چيزي از آ :و در روايتي
   .يا آن را خورد د،به ايشان دادم و از آن خور

٢٥٠ -  يثةَ اللَّيثَّامنِ جبِ بعالص نع^  بِيى إلَى الندأَه هاً  %أَنيشحاراً ومح
إنا لَم نرده علَيك إلاَّ  :فَلَما رأَى ما في وجهِه قَالَ ،هفَرده علَي ،وهو بِالأَبواءِ أَو بِودانَ

مرا حأَن.  
  .عجز حمارٍ :وفي لَفْظ ،شق حمارٍ :وفي لَفْظ ،رِجلَ حمارٍ :وفي لَفْظ لمسلمٍ

  .جلهوالمحرم لا يأكل ما صيد لأ ،وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله
  :ها واژه

  كرد.هديه  :أهدی

  .يگورخر :حماراً وحشياً

  .بين مكه و مدينه است نام مكاني :الأبواء

  .بين مكه و مدينهاست نام مكاني  :ودان

  .جمع محرم :حرم

  .قسمت پايين گورخر :عجز حمار
 %روايت است كه او بـه رسـول االله    ^از صعب بن جثامه ليثي  مفهوم حديث:

با اين باور كه اين گورخر بـه خـاطر   ( %پيامبر  د،ودان گورخري را هديه دادر ابواء يا 
 د،هديه ي او را رد كـر  )ايشان شكار شده است و خوردن شكار براي محرم جايز نيست

به دليل اينكه محـرم   :آثار ناراحتي را در صورت صعب ديد به او گفت %وقتي پيامبر 
  .هستيم هديه ات را رد كرديم
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و  ،شقه اي از گورخر :و در روايت ديگري ،پاي گورخر :نزد امام مسلم و در روايتي
  .قسمت پايين گورخر :در روايت ديگري

گمان كرد آن گورخر براي ايشان شكار  %توجيه اين حديث چنين است كه پيامبر 
  .شده است و شخص محرم حيواني كه براي او شكار شده باشد نمي خورد

  



  

 

  كتاب البيوعِ

  فروش كتاب خريد و

٢٥١ -  رمنِ عب اللَّه دبع نع$  ولِ اللَّهسر نقَالَ %ع هأَن:  لانجالر عايبإذَا ت
قال: فَإِن  ،أَو يخير أَحدهما الآخر ،فَكُلُّ واحد منهما بِالْخيارِ ما لَم يتفَرقَا وكَانا جميعاً

وإِنْ تفَرقَا بعد أَنْ تبايعا ولَم  ،الآخر فَتبايعا علَى ذَلك فَقَد وجب الْبيعخير أحدهما 
عيالْب بجو فَقَد عيا الْبمهنم داحو كرتي.  

  :ها واژه

  .آن دو نفر با هم خريد و فروش كردند :تبايعا

  .كردن آنحق تمام كردن معامله يا فسخ  :الخيار

را الآخمهدأَح ريخيعني اينكه مثلا فروشنده بـه مشـتري بگويـد الآن معاملـه را      :ي
  .تمام كن و اگر هم در مجلس ماندي حق فسخ آن را نداري

نـد كـه ايشـان    ك مـي روايت  %از رسول االله  $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:
ند تا زماني كه از هم جدا نشده انـد و  هر گاه دو نفر با هم خريد و فروش كرد :فرمودند

 ـ و اگـر فروشـنده يـا مشـتري بـه       د،با هم هستند هر دوي آنها حق فسخ معامله را دارن
ديگري گفت كه معامله را تمام كن و بر همين اساس خريد و فروش كردند حـق فسـخ   

بـه   و حتي اگر هم از همديگر جدا نشده باشند معامله تمام شـده  د،معامله از بين مي رو
و اگر بعد از اينكه با هم خريد و فروش كردند از همديگر جدا شدند و  د،حساب مي آي

  .هيچكدام معامله را فسخ نكرد معامله تمام شده به حساب مي آيد

الْبيعان بِالْخيارِ  :%قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ :وهو ^عن حكيمِ بنِ حزامٍ  - ٢٥٢
فَرتي ا لَمقَالَ ،قَام قَا :أَوفَرتى يتا ،حهِمعيي با فملَه ورِكا بنيبقَا ودا  ،فَإِنْ صمإِنْ كَتو

  .وكَذَبا محقَت بركَةُ بيعهِما
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  :ها واژه

  .فروشنده و مشتري :البيعان

   )دو نفر( .بيان كردند :بينا

ورِكبركت افتاد :ب.  

  )دو نفر( .دكتمان كردن :کتما

  .از بين رفت :محقت
فروشنده و  :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي ^حكيم بن حزام   مفهوم حديث:

اگر آن دو در معامله  د،مشتري تا زماني كه از هم جدا نشده اند حق فسخ معامله را دارن
ت مي شان به همديگر راست گفتند و عيب و ايراد كالا را بيان كردند در معامله شان برك

  .و اگر پنهان كاري كردند و دروغ گفتند بركت معامله شان از بين مي رود د،افت

  باب ما ينهى عنه من البيوعِ

  باب چيزهايي كه خريد و فروش آن منع شده است

٢٥٣ -  رِيدالْخ يدعأَبِي س نع^  ولَ اللَّهسأَنَّ ر% ذَةابنالْم نى عهن-  يهو
طَرهإلَي ظُرني أَو هقَلِّبلَ أَنْ يلِ قَبجعِ إلَى الريبِالْب هبلِ ثَوجالر ح- ةسلامالْم نى عهنو، 

هإلَي ظُرنلا يوبالرجلِ الثَّو سةُ لَمسلامالْمو.  
  :ها واژه

هـد بفروشـد   خوا مي خريد و فروشي است كه در آن فروشنده لباسي را كه :الْمنابذَةُ
مي اندازد و قبل از اينكه مشتري آن را بررسي يا به آن نگاه كنـد معاملـه    جلوي مشتري

  .تمام شده به حساب مي آيد

  .انداختن :الطرح

  ند.ك ميآن را بررسي  :يقَلِّبه
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تمام شدن معامله با دست كشيدن به لباس بدون نگـاه كـردن و بررسـي     :الْملامسةُ
  .كردن آن
از خريد و فـروش   %رسول االله  :رمايدف مي ^ابو سعيد خدري  م حديث:مفهو

   .به صورت منابذه و ملامسه نهي فرمودند

ولا يبِع  ،لا تلَقَّوا الركْبانَ :قَالَ %أَنَّ رسولَ اللَّه  ^عن أَبِي هريرةَ  - ٢٥٤
ومن  ،ولا تصروا الْغنم د،بِع حاضر لباولا ي ،ولا تناجشوا ،بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ

وإِنْ سخطَها ردها  ،إِنْ رضيها أَمسكَها ،ابتاعها فَهو بِخيرِ النظَرينِ بعد أَنْ يحلبها
  .وصاعاً من تمرٍ

ي لَفْظفارِ ثَلاثَاً :ويبِالْخ وهو.  
  :ها واژه

انَلا تكْبا الربه پيشباز فروشندگاني كـه از خـارج از شـهر مـي آينـد قبـل از        :لَقَّو
از آنجايي كه اين كـار باعـث پـايين آوردن قيمـت فروشـنده       .رسيدنشان به بازار نرويد

ود وممكن است به علت عدم آگاهي از قيمت واقعي كـالا در بـازار دچـار فريـب     ش مي
  .بشود از آن نهي شده است

وقتي فروشنده در حـال فـروش كـالاي خـود بـه       :بعضکم علی بيع بعضلا يبع 
مشتري است فروشنده ي ديگري در معامله ي آنها دخالت نكند تـا كـالاي خـود را بـه     

  كند.قيمت ارزانتر بر آن مشتري عرضه 

و نجش يعني اينكـه شخصـي قيمـت     است، )نجش(فعل نهي از ماده  :لا تناجشوا
داشـته  آن را  قصد خريدن بدون اينكهند ك مييا اينكه از آن تعريف  دبر ميكالايي را بالا 

  .استمشتري  فريب دادنبلكه هدفش  ،باشد

ادبل راضح بِعلا ي: منسـوب بـه    :والبادي است،كسي كه در شهر ساكن  :الحاضر
باديه يعني صحرا و بيابان است و در اينجا منظور كسي است كـه بـراي فـروش كـالا و     

در اين حديث از اينكه شخص مقيم در شهر براي روستايي يـا   .به شهر مي آيدجنسش 
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بيابان نشين كالايش را بفروشد جلوگيري شده است تا اينكه تاجران آن شهر بتواننـد بـا   
   .خريدن مستقيم كالا از آنها سود ببرند

منوا الْغرصلا ترِيةُ :وصظـاهرا پـر شـير    بستن پستان گوسفند به گونه اي كـه   :الت
  .وبدين ترتيب مشتري فريب ظاهر آن را مي خورد د،دهنشان 

  .خريد :ابتاع

  .بهترين انتخاب از بين دو چيز :خير النظرين

  .وشدد ميرا  )گوسفند(شير  :يحلبها

  .نگاه داشت :أمسك

  .از او خوشش نيامد .باعث نارضايتي او شد :سخطها

انـدازه ي دو كـف دسـت يـك انسـان بـالغ       وهر مد نيز به  است،چهار مد  :الصاع
  .گرم است 175كيلو و  2ليتر و  ٧٥/٢تقريباً يك صاع برابر با  .متوسط است

به منظـور خريـد    :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث:
و وقتي فروشنده در حال  د،كالا به پيشباز فروشندگاني كه از خارج از شهر مي آيند نروي

ش كالاي خود به مشتري است فروشنده ي ديگري در معامله ي آنها دخالـت نكنـد   فرو
و كسي كه نيت خريد كالايي  د،تا كالاي خود را به قيمت ارزانتر به آن مشتري عرضه كن

و شخص ساكن در شهر كالاي كسي  د،را ندارد از بالا بردن دروغين قيمت خودداري كن
و اگـر كسـي    د،و پستان گوسفند را نبندي د،ش نفروشكه از بيرون از شهر مي آيد را براي

فريب ظاهر پستان پر شير گوسـفند را خـورد و آن را خريـد ولـي بعـد از دوشـيدن آن       
اگر بدان راضـي شـد    :متوجه حقيقت شد مي تواند يكي از اين دو گزينه را انتخاب كند

ا همـراه بـا يـك    و اگر از آن خوشش نيامد گوسفند ر د،ارد ميگوسفند را نزد خود نگه 
   .داندگر ميصاع خرما به فروشنده بر 

   .خريدار تا سه روز حق برگرداندن گوسفند را دارد :و در روايتي
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٢٥٥ -  رمنِ عب اللَّه دبع نع$  ولَ اللَّهسأَنَّ ر% لَةبلِ الْحبعِ حيب نى عهن، 
لاهلُ الْجأَه هعايبتعاً ييكَانَ بوةاقَةُ ،يالن جتنإلَى أَنْ ت ورزالْج اعتبلُ يجكَانَ الر،  جتنت ثُم

   .الَّتي في بطْنِها
بِنِتاجِ الْجنِينِ الَّذي في بطْنِ  -وهي الْكَبِيرةُ الْمسِنةُ -إنه كَانَ يبِيع الشارِف :قيلَ

هاقَتن.  
  :ها واژه

  د.باش ميجنين جنين حيوان كه در شكم مادرش  :الْحبلَةحبلُ 

  ند.ك ميخريد و فروش  :يتبايع

  .مي خرد :يبتاع

   .شتر :الْجزور
جتنبه دنيا بيايد :ت.  

  .ماده شتر پير :الشارف
از خريـد و فـروش    %رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

اين خريد و فروش معامله اي بود كه عرب جاهليـت آن   .جنين جنين حيوان نهي كردند
رد و بـه فروشـنده   ك ـ ميبه گونه اي كه شخصي شتر ماده اي را انتخاب  د،اد ميرا انجام 

ماده شتري به دنيا آورد سپس آن ماده شتر بزرگ شد و شتري به  ،اگر اين شتر :فتگ مي
  .دنيا آورد آن شتر را مي خرم

فروشنده ماده شتر پيرش را با بچه ي جنينـي كـه در    :ستو اينگونه نيز تفسير شده ا
  .روختف ميشكمش بود 

٢٥٦ -  رمنِ عب اللَّه دبع نع$  ولَ اللَّهسى  %أَنَّ رتح ةرعِ الثَّميب نى عهن
  .نهى الْبائع والْمبتاع ،يبدو صلاحها
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  :ها واژه

  .ودش ميظاهر  :يبدو

بالْماعمشتري ،خريدار :ت.  
فروشنده و مشـتري   %رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

  .را از خريد و فروش محصولي كه رسيده بودنش ظاهر نشده باشد باز داشته است

٢٥٧ -  كالنِ مسِ بأَن نع^  ولَ اللَّهسأَنَّ ر% ى تتارِ حعِ الثِّميب نى عهنيهز، 
أَرأَيت إذا منع اللَّه الثَّمرةَ بِم يستحلُّ أَحدكُم  :قَالَ ،حتى تحمر :قَالَ ؟وما تزهي :قيلَ

يهالَ أَخ؟م  
  :ها واژه

  .ميوه با تغيير رنگ دادن رسيده مي شود :تزهي

با چه چيزي :بِم.   

  .اندد ميحلال  :يستحل
از فــروختن  %رســول االله  :رمايــدف مــي ^س بــن مالــك انــ مفهــوم حــديث:

چـه چيـز    :سـوال شـد   است،محصولات كشاورزي تا زماني كه نرسيده باشد باز داشته 
 ^انـس   د،ه قرمز شـو ك ميهنگا :فرمود ؟نشان دهنده ي رسيده بودن محصولات است

 اگر خداوند جلوي رسيده شدن محصولات كشاورزي را بگيرد چگونـه  :همچنان فرمود
    ؟كسي مي تواند مال برادرش را براي خود حلال بداند

 ،أَنْ تتلَقَّى الركْبانُ %نهى رسولُ اللَّه  :قَالَ $ـ عن عبد اللَّه بنِ عباس ٢٥٨
 يكُونُ لا :قَالَ ؟ما قَولُه حاضر لباد :$فَقُلْت لابنِ عباسٍ  :قَالَ د،وأَنْ يبِيع حاضر لبا

  .لَه سمساراً
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    :ها واژه

شهر مي آينـد بـه منظـور     پيشباز فروشندگاني كه از خارج رفتن به :تتلَقَّى الركْبانُ
  .خريد كالاهايشان قبل از رسيدن به بازار شهر

ادبل راضح بِيعأَنْ ي: منسوب به  :والبادي است،كسي كه در شهر ساكن  :الحاضر
حرا و بيابان است و در اينجا منظور كسي است كـه بـراي فـروش كـالا و     باديه يعني ص

در اين حديث از اينكه شخص مقيم در شهر براي روستايي يـا   .جنسش به شهر مي آيد
بيابان نشين كالايش را بفروشد جلوگيري شده است تا اينكه تاجران آن شهر بتواننـد بـا   

   .خريدن مستقيم كالا از آنها سود ببرند

  .دلال :سارالسم
از اينكـه شخصـي    %رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عباس  مفهوم حديث:

به پيشباز صحرا نشين برود تا كالايش را از او بخرد يا از اينكه براي شخص بيابان نشين 
منظـورش از اينكـه    :گفتم $به ابن عباس  :ويدگ مي يراو .دلالي كند نهي فرمودهاست

براي او دلالي و سمساري  :فرمود ؟ابان نشين نفروشد چيستيشخص شهر نشين براي ب
  كند.ن

٢٥٩ -  رمنِ عب اللَّه دبع نقَالَ $ع:  ولُ اللَّهسى رهن% ةنابزالْم نع،  بِيعأَنْ ي
وإِنْ كَانَ  ،بِيبٍ كَيلاًوإِنْ كَانَ كَرماً أَنْ يبِيعه بِز ،ثَمر حائطه إنْ كَانَ نخلاً بِتمرٍ كَيلاً

  .نهى عن ذَلك كُلِّه ،زرعاً أَنْ يبِيعه بِكَيلِ طَعامٍ
  :ها واژه

ةنابزكه در آن كالايي كه پيمانـه يـا وزن و يـا تعـداد آن     است  خريد و فروشي :الْم
مثلاً شخصي محصول  .ودش ميمشخص نيست به مقدار مشخصي از جنس خود فروخته 

اي خود را همانگونه كه بر سر درخت نخل است به مقـدار معينـي از خرمـا كـه از     خرم
علت نهي از اينگونه معاملات عـدم آگـاهي در    .روشدف مينخل چيده و وزن شده است 



    

206      "��#
 $% "�� &' "�()#
 �*+,  
    

د و همچنـين در  باش ـ مـي كالاي فروخته شده و در نتيجه ضرر رسيدن به يكي از طرفين 
  .الا استاينگونه معاملات احتمال وقوع ربا بسيار ب

  .بستان ،باغ :الحائط

  .پيمانه :الکيل

  .انگور :الکَرم

  .كشمش :الزبيب
از خريد و فروش به  %رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

بدينگونه كه اگر محصول بـاغش خرمـا باشـد آن را بـه      است،صورت مزابنه نهي كرده 
گور باشد به كشمش و اگر غلات باشد بـه  يا اگر ان د،پيمانه ي مشخصي از خرما بفروش

  .از تمام اين موارد نهي فرمودند .مواد غذايي بفروشد

٢٦٠ -  اللَّه دبنِ عابِرِ بج نقَالَ $ع:  بِيى النهن% اقَلَةحالْمو ةرابخالْم نع، 
ص ودبى يتح ةرعِ الثَّميب نعو ةنابزالْم نعاوهمِ ،لاحهرالدارِ وينإلاَّ بِالد اعبأَنْ لا تو، 

   .إلاَّ الْعرايا
  .بيع الحنطَة في سنبلها بِحنطَة :الْمحاقَلَةُ

  :ها واژه

معامله اي است كه در آن زمين دار زمين خود را در اختيار كشاورز قـرار   :الْمخابرةُ
عيني از محصول مانند يك سوم يـا يـك چهـارم را دريافـت     د و در مقابل مقدار مده مي
بـر خـلاف مزارعـه كـه      اسـت، در اين نوع معامله تهيه ي بذر با خود كشـاورز   د،نك مي

صورت آن مانند همين معامله است به خلاف اينكـه بـذر را صـاحب زمـين در اختيـار      
    .دده ميكشاورز قرار 

   .ه از خوشه جدا شده استك ميفروش گندم در خوشه به گند :الْمحاقَلَةُ
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خريد و فروشي كه در آن كالايي كه پيمانه يا وزن و يا تعداد آن مشـخص   :الْمزابنةُ
  .ودش مينيست به مقدار مشخصي از جنس خود فروخته 

 د،باش ـ مـي است كه نوعي مستثني از انواع خريد و فروش مزابنه العرِية  جمع :الْعرايا
ذشته مردم به سبب تهي دستي نمي توانستند كالاهاي مورد نياز خود بدين گونه كه در گ

و هر وقت ميوه هاي فصل مانند رطب به بازار مي آمد به مـردم اجـازه    د،را نقدي بخرن
ولي بـه فـرض اينكـه     د،شد تا خرماي خشك را بدهند و در مقابل رطب بگيرن مي داده

خشك را داشته باشـد تـا از    اگر آن رطب خشك شود از لحاظ وزن همان وزن خرماي
  .لحاظ وزني ربا صورت نگيرد

  .گندم :الحنطَةُ
از خريـد و فـروش بـه     %پيامبر  :رمايدف مي $جابر بن عبد االله  مفهوم حديث:

صورت مخابره و محاقله و مزابنه و از فروش محصول قبل از رسيده شدنش نهي كـرده  
درهـم و دينـار خريـد و فـروش     محصولات كشاورزي با  :و همچنين فرموده اند است،

   .و معامله ي عرايا را از اين دسته مستثني كردند د،شو

 ٢٦١-  ارِيصالأَن ودعسأَبِي م نع^  ولَ اللَّهسنِ الْكَلْبِ %أَنَّ رثَم نى عهن، 
يغرِ الْبهمنِ ،والْكَاه انلْوحو.  

  :ها واژه

  .گ به دست مي آيدپولي كه از فروش س :ثمن الکلب

يغر الْبهند.ك ميمبلغي كه زن فاحشه در مقابل زنا دريافت  :م  

و كـاهن كسـي    نـد. ك مـي چيزي كه كاهن در مقابل كهانتش كسب  :حلوان الکاهن
  ند.ك مياست كه ادعاي پيشگويي و غيب را 

از پـولي كـه    %رسـول االله   :رمايـد ف مـي  ^ابو مسعود انصـاري   مفهوم حديث:
روش سگ به دست مي آيد و از مبلغي كه زن زنا كـار در مقابـل زنـا دريافـت     توسط ف

   .رد نهي فرموده استآو ميند و چيزي كه كاهن در مقابل كهانتش به دست ك مي



    

208      "��#
 $% "�� &' "�()#
 �*+,  
    

 ،ثَمن الْكَلْبِ خبِيثٌ :قَالَ %أَنْ رسولَ اللَّه  ^عن رافعِ بنِ خديجٍ  - ٢٦٢
  .كَسب الْحجامِ خبِيثٌو ،ومهر الْبغي خبِيثٌ

  :ها واژه

حجامت يك  د،باش ميكسي كه شغلش كشيدن خون انسان از زير پوستش  :الْحجام
  .نوع درمان سنتي به شمار مي رود

پولي كـه از   :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي ^رافع بن خديج  مفهوم حديث:
كار در مقابل زنايش دريافـت   و مبلغي كه زن زنا است،فروش سگ به دست آيد ناپاك 

شـد نيـز   ك مـي و در آمد شخصي كه جهت درمان خـون ديگـران را    است،ند ناپاك ك مي
  .ناپاك است

رايا وغير ذلكالع باب  

  باب عرايا و ديگر مسايل

٢٦٣ -  نِ ثَابِتب ديز نع^  ولَ اللَّهسأَنَّ ر% هبِيعأَنْ ي ةرِيبِ الْعاحصل صخا ر
  .بِخرصها

  .بِخرصها تمراً تأْكُلُونها رطَباً :ولمسلمٍ
  :ها واژه

  داد.اجازه  :رخص

  .فروش خرماي موجود بر روي نخل به پيمانه اي مساوي با خرماي خشك :الْعرِية

صگمانه و تخمين :الخَر.  
هـد  خوا ميكه به كسي  %رسول االله  :رمايدف مي ^زيد بن ثابت  مفهوم حديث:

به شرط اينكـه آن مقـدار    است،چنين كاري را داده  ي اجازهبه صورت عريه خرما بخرد 
  .يردگ ميرطب اگر خشك شود در تخمين برابر با خرمايي باشد كه از مشتري 
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 ـبه اندازه ي آن خرمـا بگير  :و در صحيح امام مسلم آمده است د تـا بتوانيـد رطـب    ي
  .بخوريد

٢٦٤ - يرأَبِي ه نةَ عر^  ولَ اللَّهسأَنَّ ر%  ةسمي خا فايرعِ الْعيي بف صخر
  .أَوسقٍ أَو دونَ خمسة أَوسقٍ

  :ها واژه

صخداد.اجازه  :ر  

كيلـو   2و هر صاع برابر  است، %جمع وسق كه برابر با شصت صاع پيامبر  :أوسق
 652و پنج وسق برابر بـا   ،گرم 500يلو و ك 130بنابراين هر وسق  د.باش ميگرم   175و 

  د.باش مي گرم 500كيلو و 
خريد و فروش به  ي اجازه %رسول االله  :رمايدف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث:

  باشد.صورت عرايا را دادند به شرط اينكه به مقدار پنج وسق يا كمتر از آن 

برِطَ الْمتشعِ إلاَّ أَنْ يائلْبا لهرفَثَماعت.  
  .ومن ابتاع عبداً فَمالُه للَّذي باعه إلاَّ أَنْ يشترِطَ الْمبتاع :ولمسلمٍ

  :ها واژه

  .فروخت :باع

ردرخت نخل لقاح داده شد :أُب.   

  .مشتري ،خريدار :المبتاع
هـر كـس    :فرمودنـد  %رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

لي را خريد كه عمل لقاح آن صورت گرفته بود محصولش از آن فروشنده است مگر نخ
  باشد.اينكه خريدار شرط كند كه از آن او 

و هر كس برده اي را خريد دارايي آن برده از آن  :و در صحيح امام مسلم آمده است
  باشد.فروشنده است مگر اينكه خريدار شرط كند كه از آن او 
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٢٦٦ -  دبع نع رمنِ عب اللَّه$  ولَ اللَّهسقَالَ %أَنَّ ر:  هبِعا فَلا يامطَع اعتاب نم
هيفوتسى يتح.    
ي لَفْظفو: هقْبِضى يتاسٍ  .حبنِ عاب نعو$ ثْلُهم.  

  :ها واژه

  .خريد :ابتاع

هبِعآن را نفروشد :فَلا ي.  

  ند.ك يمآن را دريافت  :يستوفيه

  .ردآو ميآن را به دست  :يقبضه
نـد كـه ايشـان    ك مـي روايت  %از رسول االله  $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

  .هر كس غذايي را خريد تا زماني كه آن را تحويل نگرفته است نفروشد :فرمودند
  .نيز چنين روايت است $و از ابن عباس 

٢٦٧ -  اللَّه دبنِ عابِرِ بج نع$ أَن ولَ اللَّهسر عمس حِ %هالْفَت امقُولُ عإنَّ  :ي
أَرأَيت  ،يا رسولَ اللَّه :فَقيلَ .اللَّه ورسولَه حرم بيع الْخمرِ والْميتة والْخنزِيرِ والأَصنامِ

ةتيالْم ومح؟ش فُنا السطْلَى بِهي هبِ ،فَإِن نهديلُووا الْجد،ه اسا النبِه بِحصتسيفَقَالَ .و: 
إنَّ اللَّه لَما حرم  د،قَاتلَ اللَّه الْيهو :عند ذَلك %ثُم قَالَ رسولُ اللَّه  .هو حرام ،لا

  .جملُوه ثُم باعوه فَأَكَلُوا ثَمنه ،علَيهِم شحومها
  :ها واژه

  داد.منظور فتح مكه است كه در ماه رمضان سال هشتم هجري رخ  :الفتحعام 

  .جمع شحم به معني چربي و پيه :الشحوم

  .ودش ميماليده  د،وش ميكشيده  :يطلَی

  .جمع سفينه به معني كشتي :السفن
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  .ودش ميچرب  :يدهن

  ند.ك ميچراغ را روشن  :يستصبح

ودهالْي لَ اللَّهكند.لعنت  خداوند يهود را :قَات  

  .ذوب كردند :جملوه
در سال فتح  %رمايد كه او از رسول االله ف مي $جابر بن عبد االله  مفهوم حديث:

خدا و پيامبرش خريد و فروش خمر و مـردار و خـوك و    :مكه شنيد كه ايشان فرمودند
يا رسول االله در مورد چربـي مـردار چـه     :شخصي به ايشان گفت د،بت را حرام كرده ان

ود و ش ـ مـي زيرا از آن در چرب كردن بدنه ي كشتي و پوست بدن اسـتفاده   ؟اييدرمف مي
آنگـاه رسـول االله    اسـت، خير حرام  :فرمودند .نندك ميمردم چراغهايشان را با آن روشن 

وقتي خداوند پيه را بر آنها حـرام كـرد آن را ذوب    د،لعنت خدا بر يهود با :فرمودند %
   .ندكردند و فروختند و پولش را خورد

  باب السلَمِ

  باب پيش خريد

الْمدينةَ وهم يسلفُونَ  %قَالَ: قَدم رسولُ اللَّه  $عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ  - ٢٦٨
من أَسلَف في شيءٍ فَلْيسلف في كَيلٍ  :فَقَالَ .في الثِّمارِ السنةَ والسنتينِ والثَّلاثَ

  .إلَى أَجلٍ معلُومٍ ،ووزن معلُومٍ ،ومٍمعلُ
  :ها واژه

  .آمد :قدم

  .نندك ميپيش خريد  :يسلفون

  .جمع الثمر به معني محصولات كشاورزي :الثمار

  .پيمانه :الکيل
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در حالي به مدينـه   %رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عباس  مفهوم حديث:
دو و سه سال پـيش فـروش    ،ود را به مدت يكآمدند كه مردم محصولات كشاورزي خ

ند آن را بـا پيمانـه   ك ميهر كس محصول خود را پيش فروش  :ايشان فرمودند د،ردنك مي
    كند.اي معلوم و وزني معلوم و مدتي معلوم پيش فروش 

  باب الشروط في البيعِ

  باب در خريد و فروش

 ،كَاتبت أَهلي علَى تسعِ أَواقٍ :يرةُ فَقَالَتجاءَتنِي برِ :قَالَت &عن عائشةَ  - ٢٦٩
ويكُونُ ولاؤك لي  ،إنْ أَحب أَهلُك أَنْ أَعدها لَهم :فَقُلْت ،في كُلِّ عامٍ أُوقيةٌ فَأَعينِينِي

لْتفَع.   
فَجاءَت من عندهم ورسولُ اللَّه  ،يهافَأَبوا علَ ،فَقَالَت لَهم ،فَذَهبت برِيرةُ إلَى أَهلها

% سالج، فَقَالَت: هِملَيع كذَل تضرع ي قَدلاءُ ،إنالْو مكُونَ لَها إلاَّ أَنْ يوفَأَب. 
 بِيةُ النشائع تربلاءَ :فَقَالَ %فَأَخالْو مي لَهرِطتاشا ويهذا  ،خمفَإِنقتأَع نملاءُ لالْو، 

   .&فَفَعلَت عائشةُ 
 ولُ اللَّهسر قَام اسِ %ثُمي النف، هلَيى عأَثْنو اللَّه دمقَالَ ،فَح ثُم: عا بالُ  د،أَما بم

ابِ اللَّهتي كف تسوطاً لَيررِطُونَ شتشالٍ يلَ؟رِج طرش نا كَانَ مم ! ابِ اللَّهتي كف سي
طرائَةَ شإِنْ كَانَ ملٌ واطب وفَه، قأَح اءُ اللَّهقَض، ثَقأَو طُ اللَّهرشو،  نملاءُ لا الْومإِنو

قتأَع.  
  :ها واژه

با ارباب خود قرار داد بستم تا با پرداختن مقداري پـول بـه صـورت     :كَاتبت أَهلي
  .را آزاد كنمقسطي خود 
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گـرم   1071و نـه اوقيـه برابـر بـا      ،گـرم  119وزني اسـت معـادل    أُوقيةجمع  :أواق
  د.باش مي

   ).براي مونث است( .كمكم كن ،مرا ياري ده :أَعينِينِي

  .نمك ميآن را برايشان فراهم  :أعدها لهم

ندي ود و خويشـاو ش ـ مـي با ولاء از همديگر ارث برده  ،حق آزاد كردن برده :الولاء
   .ددگر ميحاصل  

  .معتبرتر :أوثق
با خانواده ي آقايم  :بريره نزد من آمد و گفت :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:

مـرا در   ،خـود را آزاد كـنم   -سالي يك اوقيه -عقد مكاتبه بسته ام تا با پرداخت نه اوقيه
وند كـه  اگر خانواده ي آقايت راضـي ش ـ  :فرمود &عايشه  ،پرداخت اين مبلغ ياري كن

   .نمك ميحق آزاد كردن تو براي من باشد من آن مبلغ را پرداخت 
ولـي   ،بريره به نزد خانواده ي آقاي خود رفت و موضوع را با آنها در ميـان گذاشـت  

 %بريره نيز از نزد آنها برگشـت و در حـالي كـه رسـول االله      د،آنان اين امر را نپذيرفتن
ولـي   ،وضـوع را بـا آنهـا در ميـان گذاشـتم     من اين م :گفت &نشسته بودند به عايشه 

را از  %رسـول االله   &عايشـه   د،نپذيرفتند و گفتند بايد حق آزادي من از آن آنها باش
بريـره را بگيـر و بـر خـانواده ي آقـايش       :به او فرمودند %پيامبر  ،ماجرا باخبر ساخت

ست كه او را زيرا حق آزادي برده از آن كسي ا د،شرط كن كه حق آزاديش از آن تو باش
   كرد.نيز چنين  &عايشه  د،نك ميآزاد 

 :در جمع مردم ايستاد و پس از حمد و ستايش خداوند فرمـود  %سپس رسول االله 
ذارنـد كـه در قـرآن وجـود     گ مـي چگونه است كه اشخاصي شروطي را در معامله يشان 

 د،باش! هر شرطي كه در قرآن وجود نداشته باشد باطل است حتي اگر صد شرط  ؟ندارد
و حق آزادي برده از آن كسـي اسـت    است،حكم خداوند عادلانه تر و شرطش معتبرتر 

   ند.ك ميكه او را آزاد 
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٢٧٠ -  اللَّه دبنِ عابِرِ بج نا $عيلٍ فَأَعملَى جع سِيركَانَ ي هأَن، هبيسأَنْ ي ادفَأَر. 
بِعنِيه  :فقَالَ .فَسار سيراً لَم يسِر مثْلَه قَطُّ ،ي وضربهفَدعا ل %فَلَحقَنِي النبِي  :قَالَ

ةيقبِأو، قَالَ ،لا :قُلْت ثُم: نِيهي ،بِعلإلَى أَه هلانمح تيثْنتاسو ةيبِأُوق هتفَبِع.  تلَغا بفَلَم
أَترانِي ماكَستك لآخذَ  :فَقَالَ ،فَأَرسلَ في أَثَرِي ،ثُم رجعت ،فَنقَدنِي ثَمنه ،أَتيته بِالْجملِ

لَكم؟ج لَك وفَه كماهردو لَكمذْ جخ.  
  :ها واژه

  .مي رود :يسير

  .خسته شد :أَعيا

هبيسند.ك ميآن را رها  :ي  

  .به من رسيد :لَحقَنِي

  .هرگز :قًطُّ

  .بفروش آن را به من :بعنيه

  .گرم 119وزني است معادل  :أُوقية

  .رساندن :حملان

هننِي ثَمقَدكرد.پولش را نقد به من پرداخت  :ن  

  .كسي را به دنبال من فرستاد :فَأَرسلَ في أَثَرِي

  .فكر كردي )چنين(من  ي بارهآيا در :أَترانِي 

كتاكَسبا تو چانه زدم :م.  
چنين روايت است كه او سوار بـر شـترش    $عبد االله  از جابر بن مفهوم حديث:

خواسـت كـه آن    ^جابر  د،در حال رفتن بود كه شتر خسته شد و از حركت باز ايستا
به من رسيد و برايم دعـا كـرد و    %آنوقت پيامبر  :ويدگ مي  ^جابر  د،شتر را رها كن
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چنـين حركـت   شتر با آن ضربه آنچنان حركت كرد كه هيچ وقـت   د،به شتر ضربه اي ز
 :گفتم ،شتر را به مبلغ يك اوقيه به من بفروش :فرمود ^به جابر  %پيامبر  د،نكرده بو

فـروختم   % سپس شتر را به يك اوقيه به پيـامبر  ،آن را به من بفروش :باز فرمود ،خير
وقتي به منزل رسيدم شتر را بـه   ،ولي شرط كردم كه تا رسيدن به منزلم بر آن سوار شوم

 ،سپس مـن برگشـتم   د،ايشان نيز پولش را نقد به من پرداخت نمو ،آوردم % نزد پيامبر
آيا فكر  :سپس به من فرمود د،ايشان نيز شخصي را به دنبال من فرستاد و من را برگردان

هر دوي آن  ،شترت و پولت را بردار ،ني من با تو چانه زدم تا شترت را از تو بگيرمك مي
   .مال تو است

ولا  د،أَنْ يبِيع حاضر لبا %نهى رسولُ اللَّه  :قَالَ ^هريرةَ عن أَبِي  - ٢٧١
يهعِ أَخيلَى بلُ عجالر عبِيلا يوا وشاجنة أخيه ،تطْبلَى خع طُبخلا يأَلُ  ،وسلا تو

  .الْمرأَةُ طَلاق أُختها لتكْفئَ ما في  إِنائها
  :ها واژه

منسوب بـه   :والبادي است،كسي كه در شهر ساكن  :الحاضر :يبِيع حاضر لباد أَنْ
باديه يعني صحرا و بيابان است و در اينجا منظور كسي است كـه بـراي فـروش كـالا و     

در اين حديث از اينكه شخص مقيم در شهر براي روستايي يـا   .جنسش به شهر مي آيد
وگيري شده است تا اينكه تاجران آن شهر بتواننـد بـا   بيابان نشين كالايش را بفروشد جل

  .خريدن مستقيم كالا از آنها سود ببرند

و نجش يعني اينكـه شخصـي قيمـت     است، )نجش(فعل نهي از ماده  :لا تناجشوا
ند در صورتي كه قصد خريدن آن را هم ك ميد يا اينكه از آن تعريف بر ميكالايي را بالا 

  .كه مشتري را فريب دهد بلكه هدفش اين است د،ندار
وقتي فروشنده در حال فروش كالاي خـود بـه مشـتري     :لا يبع الرجل علي بيع أخيه

استفروشنده ي ديگر در معامله ي آنها دخالت نكند تا كالاي خود را به قيمت ارزانتر به 
  كند.آن مشتري عرضه 
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تـري كـرده   در حاليكه شخصـي خواسـتگاري از دخ   :لا يخطُب علَى خطْبة أخيه
  كند.است كسي ديگر از آن دختر خواستگاري ن

تا چيـزي كـه در ظـرفش     :معناي لفظي اين جمله چنين است :لتكْفئَ ما في إِنائها
ولي منظور اين است كه با طـلاق گـرفتن از شـوهرش روزي بـر آن      .وجود دارد  بريزد

  .تنگ شده و آواره شود
از اينكه شـخص مقـيم در    %رسول االله  :رمايدف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث:

و همچنـين   اسـت، شهر براي بيابان نشين يا روستايي جنسش را بفروشد نهـي فرمـوده   
ه ك ـ ميو هنگـا  د،در صورتيكه قصد خريد كالايي را نداريد قيمتها را بالا نبري :فرموده اند

ت نكند تـا  فروشنده با مشتري در حال معامله است  فروشنده ي ديگر در كار آنها دخال
و در حاليكــه شخصــي از دختــري  د،كــالاي خــود را ارزانتــر بــر مشــتري عرضــه كنــ

 ـ   و هـيچ زنـي از    د،خواستگاري كرده است شخص ديگر از آن دختـر خواسـتگاري نكن
  .مردي درخواست طلاق زن ديگرش را نكند تا باعث تنگدستي و بيچارگي او گردد

فربا والصالر باب  

  )ارز و نقدينگي(فروش طلا و نقره باب ربا و خريد و 

الذَّهب بالذَّهبِ رِباً  :%قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ ^عن عمر بنِ الْخطَّابِ  - ٢٧٢
والشعير  ،والْبر بِالْبر رِباً إلاَّ هاءَ وهاءَ ،والفضةُ بِالفضة رِباً إلا هاءَ وهاءَ ،إلا هاءَ وهاءَ

  .لشعيرِ رِباً إلاَّ هاءَ وهاءَبِا
  :ها واژه

  .دست به دست :هاء و هاء

رگندم :الب.  

  .جو :الشعير
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فـروش   :فرمودنـد  %رسـول االله   :رمايدف مي ^عمر بن الخطاب  مفهوم حديث:
و فروش نقره با نقره ربا است مگر  د،طلا با طلا ربا است مگر اينكه دست به دست باش

و فروش گندم با گندم ربا است مگر اينكه دست به دسـت   د،باشاينكه دست به دست  
  باشد.و فروش جو با جو ربا است مگر اينكه دست به دست  د،باش

 ٢٧٣-  رِيدالْخ يدعأَبِي س نع^  ولَ اللَّهسقَالَ %أَنَّ ر:  بوا الذَّهبِيعلا ت
ولا تبِيعوا الْورِق بِالْورِقِ إلاَّ مثْلا  ،بعضها علَى بعضٍ ولا تشفُّوا ،بِالذَّهبِ إلاَّ مثْلاً بِمثْلٍ

  .ولا تبِيعوا منها غَائباً بِناجِزٍ ،ولا تشفُّوا بعضها علَى بعضٍ ،بِمثْلٍ
ي لَفْظفو: دداً بِيإلاَّ ي.  
ي لَفْظفو: نزناً بِوزثْلٍ ،إلاَّ وثْلاً بِماءٍ ،مواءً بِسوس.  

    :ها واژه

  .كم و زياد نكنيد :ولا تشفُّوا بعضها علَى بعضٍ

  .نقره :الورِق

  .آماده ،حاضر :الناجز
نـد كـه ايشـان    ك ميروايت  %از رسول االله  ^ابو سعيد خدري  مفهوم حديث:

و  د،زياد نكني ـطلا را با طلا نفروشيد مگر اينكه مثل هم باشند و در وزن كم و  :فرمودند
و طـلا يـا    د،نقره را با نقره نفروشيد مگر اينكه مثل هم باشند و در وزن كم و زياد نكني

نقره اي كه در مجلس خريد و فروش حاضر است را بـا طـلا و نقـره اي كـه بيـرون از      
  .مجلس است نفروشيد

  باشد.مگر اينكه دست به دست  :و در روايتي
  .و كاملا با هم برابر باشند د،وزن و شبيه هم باشن مگر اينكه هم :و در روايت ديگري

٢٧٤ -  رِيدالْخ يدعأَبِي س ناءَ بِلالٌ  :قَالَ ^عج^  بِيإلَى الن% نِيررٍ بمبِت، 
 بِيالن  ذَا :%فَقَالَ لَهه نأَي نيءٌ :قَالَ بِلالٌ ؟مدر رما تندنكَانَ ع، هنم تنِ  فَبِعياعص
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 بِيالن  مطْعناعٍ لبِص%.  بِيفَقَالَ الن% كذَل دنع: هأَو، ها ،أَوبالر نيا ،عبالر نيع، 
  .ثُم اشترِ بِه ،ولَكن إذَا أَردت أَنْ تشترِي فَبِع التمر بِبيعٍ آخر ،لا تفْعلْ
  :ها واژه

ب رمتنِينوعي از خرماي خوب مدينه است :ر.  

  .نامرغوب :الرديءٌ

  د.باش ميگرم  2175ليتر و وزن  75/2نوعي پيمانه است كه برابر با  :الصاع

هأَو، هكلمه اي است كه براي ابراز ناخوشنودي از چيزي به كار مي رود :أَو.  
يكه خرماي برنـي  در حال ^بلال  :رمايدف مي ^ابو سعيد خدري  مفهوم حديث:

اين خرمـا را از كجـا آورده    :به او فرمود %پيامبر  د،آم %با خود داشت به نزد پيامبر 
دو صاع آن را بـه يـك    ،مقداري خرماي نامرغوب داشتيم :در پاسخ گفت ^بلال  ؟اي

واي  :فرمـود  %آنگاه پيـامبر   ،تقديم كنيم %صاع از اين خرما فروختم تا براي پيامبر 
اگـر خواسـتي خرمـاي     ،اين چنـين نكـن   است،كار عين ربا است عين ربا واي كه اين 

هي خـوا  ميخوب بخري ابتدا خرمايت را با كالاي ديگري بفروش سپس خرمايي را كه 
  .بخر

عن  $سأَلْت الْبراءَ بن عازِبٍ وزيد بن أَرقَم  :عن أَبِي الْمنهالِ قَالَ - ٢٧٥
فرالص، قُولُفَكُلُّ وي دي :احنم ريذَا خقُولُ ،ها يملاهكو:  ولُ اللَّهسى رهن%  نع

  .بيعِ الذَّهبِ بِالْورِقِ ديناً
  :ها واژه

  ).ارز و نقدينگي(خريد و فروش طلا و نقره  :الصرف

  .نقره :الورِق

بگويد فردا اينقدر مثلا طلا را بگيرد و  د،چيزي كه دست به دست نباش ،قرضي :ديناً
  .مده مينقره به تو 
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 ي بـاره در $از براء بن عازب و زيد بن ارقم  :ويدگ ميابو المنهال  مفهوم حديث:
 اسـت، اين از من بهتر  :رمودف ميو هر يك از آن دو  ،خريد و فروش طلا و نقره پرسيدم

فرمـوده   از فروش طلا با نقره به صورت قرضي نهي %رسول االله  :و هر دويشان گفتند
   .است

عن الْفضة بِالْفضة والذَّهبِ  %نهى رسولُ اللَّه  :قَالَ ^عن أَبِي بكْرةَ  - ٢٧٦
ونشترِي  ،وأَمرنا أَنْ نشترِي الْفضةَ بِالذَّهبِ كَيف شئْنا ،بِالذَّهبِ إلاَّ سواءً بِسواءٍ

كَي ةضبِالْف باالذَّهئْنش ف.   
  .هكَذَا سمعت :فَقَالَ ؟يدا بِيد :فَسأَلَه رجلٌ فَقَالَ :قَالَ

  :ها واژه

  .يكسان و برابر :سواء بسواء
از خريد و فـروش نقـره بـا     %رسول االله  :رمايدف مي ^ابو بكره  مفهوم حديث:

و به مـا امـر    د،باشن نقره و طلا با طلا نهي فرموده است مگر اينكه با هم يكسان و برابر
و همچنين طلا را بـا   ،كردند كه نقره را با طلا به هر صورت كه خواستيم خريداري كنيم

   .نقره به هر صورت كه خواستيم خريداري كنيم
ايـن چنـين    :فرمـود  ؟دسـت بـه دسـت باشـد     :شخصي از او پرسيد :ويدگ ميراوي 

  .ام شنيده
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نِ وغيرِههالر باب  

  حكامباب رهن و ديگر ا

اشترى من يهودي طَعاماً ورهنه درعاً  %أَنَّ رسولَ اللَّه  &عن عائشةَ  - ٢٧٧
يددح نم.  
  :ها واژه

هر چيزي كه براي تضمين پرداخت بدهكاري نزد طلبكار به امانت گذاشـته   :الرهن
  .ودش مي

  .زره :الدرع

  .آهن :الحديد
از يك يهودي مقـداري مـواد    %رسول االله  :مايدرف مي &عايشه  مفهوم حديث:

   .را نزد او به رهن گذاشت يغذايي خريد و براي پرداخت پولش زره اي آهن

وإِذَا أُتبِع  ،مطْلُ الْغنِي ظُلْم :قَالَ %أَنَّ رسولَ اللَّه  ^عن أَبِي هريرةَ  - ٢٧٩
عبتيءٍ فَلْيللَى مع كُمدأَح.  

  .تاخير كردن :لُالمَطْ

بِعاگـر   اسـت، شخصي از ديگري طلبكـار   :صورت مساله چنين است .حواله شد :أُت
من از فلاني طلـب دارم و   :وقت پرداخت بدهكاري فرا رسيد و بدهكار به طلبكار گفت

  .ويندگ مياين كار را حواله  ،تو طلبت را از او بگير

  .دارا د،ثروتمن :المَليء

  كند.بول حواله را ق :فليتبع
تـاخير كـردن    :فرمودنـد  %رسـول االله   :رمايـد ف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث:

و اگـر شخصـي از شـما از طـرف      است،شخص ثروتمند در پرداخت بدهكاريش ظلم 
  كند.بدهكار به شخص ثروتمندي حواله داده شد تا طلبش را بگيرد قبول 
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سمعت رسولَ اللَّه  :أَو قَالَ ،%للَّه قَالَ رسولُ ا :قَالَ ^عن أَبِي هريرةَ  - ٢٧٩
قَد أَفْلَس فَهو أَحق بِه من  -أَو إنسان -من أَدرك مالَه بِعينِه عند رجلٍ :يقُولُ %
رِهغَي.  

  :ها واژه

كريافت :أَد.  

  .ورشكست شد د،بدهكار ش :أفلس
 ـ %رسـول االله   :رمايدف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث: يـا شـنيدم كـه     د،فرمودن

اگر كسي دقيقا مالش را نزد شخصـي كـه ورشكسـت شـده      :رمايندف مي  %رسول االله 
   .است يافت او در گرفتن آن مال به عنوان طلبش از ديگران مستحقتر است

٢٨٠ -  اللَّه دبنِ عابِرِ بج نلَ :قَالَ $ععج- ي لَفْظفى :وقَض- بِيالن % 
مقْسي الٍ لَمي كُلِّ مف ةفْعو ،بِالشدالْح تقَعةَ د،فَإِذَا وفْعفَلا ش قالطُّر فَترصو.  

  :ها واژه

  .حق اولويت شريك در خريد سهميه ي شريكش :الشفْعة

  .تقسيم نشد :لم يقسم

وددالْح تقَعمرز بندي شد :و.  

قالطُّر فَترمنظور اين است كه با مشخص شـدن حـد و مـرز     .ي شدجاده كش :ص
  .سهميه ي دو شريك از هم جدا و مشخص شد

به حق اولويـت شـريك    %پيامبر  :رمايدف مي $جابر بن عبد االله  مفهوم حديث:
ولي اگـر   د،در خريد  سهميه ي شريكش در تمام اموالي كه تقسيم نشده باشد حكم نمو

   .د ديگر حق اولويتي وجود نداردحد و مرزها مشخص شد و جاده كشي ش
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٢٨١ -  رمنِ عب اللَّه دبع نقَالَ $ع:  رمع ابأَص^ ربيضاً بِخأَر،  بِيى النفَأَت
إني أَصبت أَرضاً بِخيبر لَم أُصب مالاً قَطُّ  ،يا رسولَ اللَّه :فَقَالَ ،يستأْمره  فيها %

أَن وههني مدنع فَس، بِه رأْما تا :فَقَالَ ؟فَمبِه قْتدصتا ولَهأَص تسبح ئْتإنْ ش.   
 :قَالَ .ولا يوهب ،ولا يورثُ ،غَير أَنه لا يباع أَصلُها ^فَتصدق بِها عمر  :قَالَ

 رمع قدصاءِ ^فَتي الْفُقَري ا ،ففىوبقَابِ ،لْقُري الرفو، بِيلِ اللَّهي سفنِ  ،وابو
أَو يطْعم صديقاً  ،لا جناح علَى من وليها أَنْ يأْكُلَ منها بِالْمعروف ،والضيف ،السبِيلِ

يهلٍ فومتم رغَي.  
ي لَفْظفأَثِّلٍ :وتم رغَي.  

  :ها واژه

  .دست آوردبه  :أصاب

هرأْمتسند.ك ميبا او مشورت  :ي  

  .هرگز :قطُّ

فَسبهتر و نفيستر :أَن.  

  .اصل زمين را وقف كردي :حبست أَصلَها

  .محصولات آن زمين را صدقه دادي :تصدقت ا

  .ودش ميبه ارث برده ن :لا يورث

  .ودش ميبخشيده ن :لا يوهب

  .برده :الرقاب

كسي كه در سفر پولش تمام شود و نتواند به سفرش ادامه  ،ر راه ماندهد :ابن السبيل
   .دهد

  .مهمان :الضيف
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   .گناهي نيست :لا جناح

  كرد.را سرپرستي  )زمين(آن  :وليها

  .چيزي را بيش از اندازه ي نياز نگرفتن :غَير متمولٍ

  .صاحب نشدن چيزي ،چيزي را از آن خود ندانستن :غير متأثِّلٍ
در خيبر زميني را به دست  ^عمر  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

اي رسـول   :گفـت  د،اين زمين مشورت كن ي بارهآمد تا با ايشان در %نزد پيامبر  د،آور
 ،در خيبر زميني را به دست آورده ام كه تا كنون هرگز چنين مال نفيسـي نداشـته ام   ،االله

اگر دوسـت داري اصـل زمـين را وقـف كـن و       :فرمود ؟يده ميدر اين باره چه دستور 
   .محصولش را صدقه بده

و شـرط   د،محصولات آن زمين را صـدقه دا  ^عمر  :ويدگ مي $عبد االله بن عمر 
   .كرد كه اصل زمين فروخته نشود و به ارث نيز نرود و به كسي بخشيده نشود

 ،در بـين فقـرا   محصـولات ايـن زمـين را    ^عمـر   :رمايـد ف مي $عبد االله بن عمر 
بـاز مانـده در راه و مهمـان بـه صـدقه       ،جهاد در راه خـدا  ،آزادي بردگان ،خويشاوندان

و بر كسي كه سرپرستي زمين را بر عهده دارد هيچ گناهي نيست تا به درسـتي   ،گذاشت
به شرطي كه بيش از نيازش برندارد و زمـين را   د،يا به دوستش از آن بده د،از آن بخور
   كند.تصاحب ن

٢٨٢ -  رمع نقَالَ ^ع: بِيلِ اللَّهي سسٍ فلَى فَرع لْتمي كَانَ  ،حالَّذ هاعفَأَض
هدنع، هرِيتأَنْ أَش تدصٍ ،فَأَرخبِر هبِيعي هأَن تنفَظَن،  بِيالن أَلْتلا  :فَقَالَ ؟%فَس

رِهتشإِنْ ،تو كقَتدي صف دعلا تمٍ وهربِد طَاكَهأَع، هئي قَيف دائكَالْع هتبي هف دائفَإِنَّ الْع.  
  :ها واژه

  .براي شخصي اسبي را فراهم كردم :حملْت علَى فَرسٍ

  كرد.آن را ضايع و ناتوان  :أضاعه
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   .ارزان :بِرخص

كقَتدي صف دعلا تصدقه ات را پس نگير :و.  

فَإِنَّ الْعهئي قَيف دائكَالْع هتبي هف ديـرد ماننـد   گ مـي كسي كه هديه اش را پـس   :ائ
  .ند و بعد آن استفراغ را مي خوردك ميكسي است كه استفراغ 

براي شخصي اسبي را فـراهم كـردم تـا در راه     :رمايدف مي ^عمر  مفهوم حديث:
خواسـتم اسـب را از او    ،ولي او آن اسب را درمانـده و نـاتوان سـاخت    د،خدا جهاد كن

 ،سوال كـردم  %از پيامبر  د،هد آن را به قيمت ارزاني بفروشخوا ميو دانستم كه  ،بخرم
حتـي اگـر بـه يـك      ،و چيزي را كه صدقه داده اي پس نگير ،آن را نخر :ايشان فرمودند

د سپس آن را ده ميزيرا كسي كه چيزي را كه هديه  ،درهم به تو بفروشد نيز آن را نخر
  .داندگر ميند سپس آن استفراغ را بر ك ميز مي ستاند مانند شخصي است كه استفراغ با

العائد في هبته كالعائد في  :قال %أنَ رسولَ االله  $وعنِ ابن عباس  - ۲۸۳
قيئه.  

في لَفْظفي  :و ودعي يءُ ثُمقكَالْكَلْبِ ي هقَتدفي ص ودعي يفَإِنَّ الَّذهئقَي.  
 :ند كه ايشان فرمودنـد ك ميروايت  %از رسول االله  $ابن عباس  مفهوم حديث:

كسي كه چيزي را ببخشد سپس آن را باز ستاند مانند كسي است كه استفراغ كرده سپس 
  .داندگر ميآن را باز 

زيرا كسي كه صدقه اش را باز مي ستاند مانند سـگي اسـت    :و در روايتي آمده است
  .غ كرده سپس آن استفراغ را مي خوردكه استفرا

فَقَالَت أُمي  ،تصدق علَي أَبِي بِبعضِ ماله :قَالَ $عنِ النعمان بنِ بشيرٍ  - ٢٨٤
فَانطَلَق أَبِي إلَى رسولِ اللَّه  .%لا أَرضى حتى تشهِد رسولَ اللَّه  :عمرةُ بِنت  رواحةَ

% ييلقَتدلَى صع ههِدش،  ولُ اللَّهسر فَقَالَ لَه%: كُلِّهِم كلَدذَا بِوه لْتقَالَ ؟أَفَع: 
   .فَرد تلْك الصدقَةَ ،فَرجع أَبِي ،اتقُوا اللَّه واعدلُوا بين أَولادكُم :قَالَ ،لا

ي لَفْظفنِي إذاً :وهِدشي ،فَلا ترٍ فَإِنولَى جع دهلا أَش.  
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ي لَفْظفرِي :وذَا غَيلَى هع هِدفَأَش.  
  :ها واژه

   .بخشيد :تصدق

    .رفت :انطلق

  .ظلم :الجَور
پـدرم مقـداري از مـالش را بـه مـن       :رمايدف مي $نعمان بن بشير  مفهوم حديث:

نكـه رسـول االله   وم مگـر اي ش ميمن راضي ن :مادرم عمره بنت رواحه به او گفت د،بخشي
رفـت تـا او را بـر ايـن      %آنگاه پدرم نزد رسول االله  ،را بر اين كارت گواه بگيري %

آيا اين كار را با تمام فرزنـدانت انجـام    :به او فرمود %رسول االله  د،بخشش گواه بگير
 ـ    :فرمود ،خير :گفت ؟داده اي  د،از خدا بترسيد و بين فرزنـدانتان عـدالت را رعايـت كني

  .برگشت و آن بخشش را برگرداند سپس پدرم
  .مده ميزيرا من بر ظلم گواهي ن ،بنابراين مرا گواه نگير :و در روايتي

  .شخص ديگري غير از من را بر اين كار گواه بگير :و در روايت ديگري

٢٨٥ -  رمنِ عب اللَّه دبع نع$  بِيأَنَّ الن% ا يطْرِ مبِش ربيلَ خلَ أَهامع جرخ
  .منها من ثَمرٍ أَو زرعٍ

  :ها واژه

  كرد.معامله  :عامل

  .نصف :الشطر
با اهل خيبر چنين معامله  %پيامبر  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

  باشد.كرد كه بر روي زمينها كار كنند و نصف محصولات كشاورزي براي آنان 
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وكُنا نكْرِي الأرض  ،كُنا أَكْثَر الأنصارِ حقْلاً :الَقَ ^عن رافعِ بنِ خديجٍ  - ٢٨٦
هذه ملَهو هذا هلَى أَنَّ لَنع، هذه رِجخت لَمو هذه تجرا أَخمبفَر، كذَل نا عانها  .فَنفَأَم

  .الْورِق فَلَم ينهنا
  :ها واژه

  .مزرعه :الحقل

  .ميده ميرايه ك :نكْرِي

  .نقره :الورِق
ما در بين انصار بيشـترين مزرعـه را    :رمايدف مي ^رافع بن خديج  مفهوم حديث:

اديم به گونه اي كه محصـولات يـك   د ميو زمين كشاورزي را به ديگران كرايه  ،داشتيم
گـاهي اوقـات    د،طرف از مزرعه براي ما و محصولات طرف ديگر براي كشاورزان باش ـ

سـپس   د،اد مياد و طرف كشاورز ثمري ند ميافتاد كه طرف صاحب زمين ثمر اتفاق مي 
 )پـول (زمين با نقـره   ي آيهولي اگر كر كرد.ما را از اين گونه كرايه دادن نهي  %پيامبر 

  رد.ك ميبود ما را از آن نهي ن

عن كراءِ  ^جٍ سأَلْت رافع بن خدي :ولمسلمٍ عن حنظَلَةَ بنِ قَيسٍ قَالَ - ٢٨٧
إنما كَانَ الناس يؤاجِرونَ علَى عهد رسولِ  ،لا بأْس بِه :فَقَالَ ؟الأَرضِ بِالذَّهبِ والْورِقِ

 عِ %اللَّهرالز ناءَ ميأَشاوِلِ ودالِ الْجأَقْبو اتانياذلَى الْما عبِم،  لَمسيذَا وه كلهفَي
ذَا ،ذَاهاءٌ إلاَّ هراسِ كلنل كُني لَمو، هنع رجز كذَلونٌ فَلا  ،فَلمضم لُومعءٌ ميا شفَأَم

بِه أْسب.  
اتانيالماذ: اربالْك ارهلُ ،الأَنودالْجو: ريغالص رهالن.  

  :ها واژه

  .كرايه دادن يا كرايه كردن :الکراء

  .ندده ميبه يكديگر اجاره  :ونؤاجري
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  .جمع ماذيان به معني رودخانه ي بزرگ :الماذيانات

  .اوايل رودخانه ي كوچك :أقبال الجداول

  كرد.از آن نهي  :زجر عنه
از  :ويـد گ مـي در صحيح امام مسلم آمده است كه حنظله بن قـيس   مفهوم حديث:

هـيچ   :او فرمـود  ،ه پرسـيدم كرايه دادن زمين با طـلا و نقـر   ي بارهدر ^رافع بن خديج 
ادنـد بـه شـرطي كـه     د مـي زمينهايشان را كرايـه   %مردم در زمان پيامبر  د،اشكالي ندار

محصولاتي كه در كنار رودخانه هامي رويد براي صـاحب زمـين باشـد يـا مقـداري از      
ت و رف ـ مـي گاهي اتفاق مي افتاد كه قسـمت كشـاورز از بـين     د،محصول براي آنها باش

و مردم به جز اين گونـه كرايـه دادن روش    ،اد يا بالعكسد ميين ثمر قسمت صاحب زم
ولي اگر  اجاره ي زمـين بـا    د،از آن نهي فرمو %به همين دليل پيامبر  د،ديگري نداشتن

  .چيزي معلوم و تضميني باشد اشكالي ندارد

٢٨٨ -  اللَّه دبنِ عابِرِ بج نقَالَ $ع:  بيى النقَض% رمبِالْعلَه تبهو نمى ل.  
ي لَفْظفا :وهيطي أُعلَّذا لهفَإِن بِهقعلو ى لَهرمع رمأُع ني  ،مإلَى الَّذ جِعرلا ت

   .لأَنه عطَاءٌ وقَعت فيه الْموارِيثُ ،أَعطَاها
 ابِرو :^قَالَ جسا رهازي أَجى الَّترما الْعمإن قُولَ %لُ اللَّهأَنْ ي:  لَك يه

بِكقعلا إذَاقَالَ ،وفَأَم: تشا علَك م يا ،هبِهاحإلَى ص جِعرا تهفَإِن.  
فَإِنه من أَعمر عمرى  ،أَمسِكُوا علَيكُم أَموالَكُم ولا تفْسِدوها :وفي لَفْظ لمسلمٍ

  .أُعمرها حياً وميتاً ولعقبِه فَهِي للَّذي
  :ها واژه

نوعي بخشش است كـه در   است،به معني زندگي » عمر « برگرفته شده از  :العمری
 :فته استگ ميبه اين گونه كه شخصي به ديگري  است،فته گر ميزمان جاهليت صورت 

نـيم  بي مـي وع بخشش چنانكه اين ن .م تا زماني كه زنده باشيده ميمن اين چيز را به تو 
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يعني پس از مرگش آن چيـز بـه صـاحب اصـليش بـر       است،مبني بر شرط زنده ماندن 
ولي اسلام مساله ي بخشش را تاييد كرد و شـرط آن را باطـل اعـلام نمـود و      د،دگر مي

به ميراث برانش انتقال  كسي مالي را به كسي مي بخشيد بعد از مرگش چنين شد كه اگر
     .مي يافت

   .نگهداريد :مسکواأ

  .فرزندان :العقب
به عمريَ براي كسي كه  %پيامبر  :رمايدف مي $جابر بن عبد االله  مفهوم حديث:

   .به او بخشيده شده بود حكم نمود
د و باش ميكسي كه چيزي مادام العمر به او بخشيده شد آن چيز براي او و فرزندانش 

زيـرا بخشـش    اسـت، ست كه به او داده شده زيرا از آن كسي ا د،دگر ميبه بخشنده بر ن
  .ودش ميمادام العمر بخششي است كه وارد ارث 

آن را جايز دانسته اند به  %بخشش مادام العمري كه رسول االله  :رمايدف مي ^جابر 
ولـي اگـر بخشـنده     .اين براي تو و فرزندانت است :ويدگ ميگونه اي است كه بخشنده 

ه هستي براي تو باشد بعـد از مـرگش بـه صـاحبش بـر      اين چيز تا زماني كه زند :گفت
  ).يردگ ميزيرا حكم عاريه را به خود ( .ددگر مي

زيـرا   د،اموالتان را نگهداريد و آن را تباه نكني :و در روايتي نزد امام مسلم آمده است
كسي كه مالي را به صورت مادام العمر به كسي مـي بخشـد آن مـال بـراي او در حـال      

  د.باش ميو بعد از او براي فرزندانش  ،حياتش و مرگش

لا يمنعن جار جاره أَنْ يغرِز  :قَالَ %أَنَّ رسولَ اللَّه  ^عن أَبِي هريرةَ  - ٢٨٩
ارِهي  جِدةً فبشةَ  .خريرو هقُولُ أَبي ثُم^: ينرِضعا مهنع اكُمي أَرا ل؟م يملأَر اَللَّهو ن

كُمافأَكْت نيبِها ب.  
  :ها واژه

  ند.ك ميفرو  :يغرز
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  .ك قطعه چوبي :الخَشبةُ

  .ديوار :الجدار

  .جمع معرض به معني روي گردان و سرپيچ  :معرضين
كُمافأَكْت نيبِها ب نيممنظـور از ايـن    ،أكتاف جمع كتف به معني شـانه ي انسـان   :لأَر

زيرا اگر چيزي بر روي شـانه ي   ،ارمد ميه انجام دادن آن وا شما را ب :جمله چنين است
   .انسان باشد نمي تواند از او جدا شود

 :ند كه ايشان فرمودنـد ك ميروايت  %از رسول االله  ^ابو هريره  مفهوم حديث:
   .خود را از اينكه چوب در ديوارش فرو كند نگيرد ي Ĥيهجلوي همس ،هيچهمسايه اي

 ؟نيـد ك مينم كه شما از انجام اين كار سرپيچي بي ميچرا  :ودفرم ^سپس ابو هريره 
   .نمك ميبه خدا قسم شما را وادار به اين كار 

من ظَلَم قيد شبرٍ من الأَرضِ  :قَالَ %أَنَّ رسولَ اللَّه  &عن عائشةَ  - ٢٩٠
ينضعِ أَربس نم قَهطُو.  

  :ها واژه

  .يك وجب ،ه ي يك كف دستبه انداز :قيد شبرٍ

قَهآن چيز در گردنش آويخته شد :طُو.  

  .هفت طبقه ي زمين :سبع أرضين
هـر   :ند كه ايشان فرمودندك ميروايت  %از رسول االله  &عايشه  مفهوم حديث:

كس بهاندازه ي يك وجب زميني را به ظلم غصب كند آن قطعه زمين تا هفت طبقـه ي  
  .ودش ميزير آن به گردنش آويخته 
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اللُّقَطَة باب  

  باب مال پيدا شده

٢٩١ -  نِيهالْج دالنِ خب ديز نقَالَ ^ع:  ولُ اللَّهسلَ رئبِ  %سالذَّه لُقَطَة نع
ها ثُم عرفْها سنةً فَإِنْ لَم تعرف فَاستنفقْ ،اعرِف وِكَاءَها وعفَاصها :فَقَالَ ؟أَو الْورِقِ

كدنةً عيعدو كُنلْتو، ها إلَيهرِ فَأَدهالد نماً موا يهباءَ طَالفَإِنْ ج.  الَّةض نع أَلَهسو
 ،ترِد الْماءَ وتأْكُلُ الشجر ،دعها فَإِنَّ معها حذَاءَها وسقَاءَها ؟ما لَك ولَها :فَقَالَ ؟الإِبِلِ

تاحهبا رهجِدى ي. اةالش نع أَلَهسفَقَالَ ؟و: لَك يا هما فَإِنذْهيك ،خلأَخ أَو،  أَو
  .للذِّئْبِ

  :ها واژه

  .بندي كه با آن دهان مشك و امثال آن را مي بندند :الوکاء

كيسه اي ساخته شده از چرم يا پارچه كه در گذشته سكه هاي خود را در  :العفاص
  .مثل كيف پول امروزي د،اشتند مي نگه آن

   كرد.خرج  :استنفق

  .امانت :الوديعة

  .روزگار :الدهر

  .آن را به او بده :أدها إليه

  .رهايش كن :دعها

  .سم شتر :الحذاء

  .مشك آب :السقاء

  .صاحبش :ربها

  .گوسفند :الشاة
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طلا  ي بارهدر %از رسول االله  :رمايدف مي ^زيد بن خالد الجهني  مفهوم حديث:
سپس بـه   ،كيسه و بندش را شناسايي كن :ايشان فرمودند د،و نقره ي پيدا شده سوال ش

اگر كسي ندانست اين مال از آن چه كسي است آن را  ،مدت يك سال آن را معرفي كن
اگر روزگاري صاحبش پيدا شد آن  د،نما ميو مقدارش در نزد تو امانت باقي  ،خرج كن

چه كار بـه   :فرمودند د،شتر گم شده سوال كر ي بارهو از ايشان در .نرا به او پرداخت ك
زيـرا وسـيله ي راه رفـتن و آبـش      ،او را بـه حـال خـود رهـا كـن      ؟شتر گم شده داري

 د،ود و از درخت نيز مـي خـور  ش ميبراي خوردن آب بر آبخشور وارد  است،همراهش 
 د،وسـفند گـم شـده سـوال كـر     گ ي بـاره و از ايشان در كند.تا اينكه صاحبش آن را پيدا 

زيرا يا براي تو است يـا بـراي بـرادرت و يـا از آن گـرگ       ،آن را با خود بگير :فرمودند
  .ودش مي
  



  

 

  كتاب الوصايا

  كتاب وصيت

٢٩٢ -  رمنِ عب اللَّه دبع نع$  ولَ اللَّهسقَالَ %أَنَّ ر:  مٍ لَهلسرِئٍ مام قا حم
 يهي فوصءٌ ييشهدنةٌ عوبكْتم هتيصونِ إلاَّ ويلَتلَي بِيتي.  

ملسم ادز:  رمع نقَالَ اب$:  ولَ اللَّهسر تعمذُ سنلَةٌ ملَي لَيع ترا مفواالله م% 
  .يقُولُ ذَلك إلاَّ ووصيتي عندي

  :ها واژه

  .شخص :امرِئٍ

  .دبخوا ميشب را  :يبيت
نـد كـه ايشـان    ك مـي روايت  %از رسول االله  $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

آن  ي بـاره هيچ شخص مسلماني در حاليكـه داراي چيـزي اسـت كـه بايـد در      :فرمودند
وصيت كند حق خوابيدن دو شب پياپي را ندارد مگر اينكه وصيتش نوشته شده نـزد او  

  باشد.
از روزي كه ايـن حـديث    :فرمود $بن عمر ا :امام مسلم بر اين روايت افزوده است

  .شنيده ام يك شب هم بدون وصيت بر من نگذشته است %را از  رسول االله 

يعودنِي عام حجة  %جاءَني رسولُ اللَّه  :قَالَ ^عن سعد بنِ أَبِي وقَّاصٍ  - ٢٩٣
وأَنا  ،قَد بلَغَ بِي من الْوجعِ ما ترى ،اللَّه يا رسولَ :فَقُلْت ،الْوداعِ من وجعٍ اشتد بِي

فَالشطْر يا رسولَ  :قُلْت ،لا :قَالَ ؟ولا يرِثُنِي إلاَّ ابنةٌ أَفَأَتصدق بِثُلُثَي مالي ،ذُو مالٍ
الثُّلُثُ :قَالَ ؟فَالثُّلُثُ :قُلْت ،لا :قَالَ ؟اللَّه، يرالثُّلُثُ كَثأَغنياءَ  ،و كثَتور ذَرأَنْ ت كإِن

اسكَفَّفونَ النتعالَةً ي همذَرأَنْ ت من إلاَّ  ،خير اللَّه هجا وي بِهغتبفَقَةً تن قفنت لَن كوإن
   .حتى ما تجعلُ في في امرأَتك ،أُجِرت بِها
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إنك لَن تخلَّف فَتعملَ عملاً  :قَالَ ؟أُخلَّف بعد أَصحابِي يا رسولَ اللَّه :قُلْت :قَالَ
 ،ولَعلَّك أَنْ تخلَّف حتى ينتفع بِك أَقْوام ،تبتغي بِه وجه اللَّه إلاَّ ازددت بِه درجةً ورِفْعةً

لَكنِ  ،ولا تردهم علَى أَعقَابِهِم ،صحابِي هجرتهماللَّهم أَمضِ لأَ .ويضر بِك آخرونَ
   .الْبائس سعد بن خولَةَ

 ولُ اللَّهسر ي لَهثركَّةَ %يبِم اتأَنْ م.  
  :ها واژه

  .به عيادتم مي آيد :يعودنِي

  .بيماري :الوجع

دتشدت يافت :اش.  

  .نصف :الشطر

  .ذاريگ ميباقي  ،نيك ميرها  :تذر

  .جمع عائل به معني فقير و نيازمند :العالَة

  .نندك ميگدايي  :يتكَفَّفونَ

  يدهان :الف.  

لَّفنمما ميباقي  :أُخ.  

  .كامل كن :أَمضِ

قَابِهِممنظور مرتد شدن است ،پشتشان :أَع.  

سائبيچاره :الْب.  

  ند.ك ميبا رقت و ترحم از او ياد  :يرثيه
حجـة  در سال  %رسول االله  :رمايدف مي ^سعد بن ابي وقاص  فهوم حديث:م

يـا رسـول االله ضـعف و     :گفتم د،به سبب بيماري شديدي كه داشتم به عيادتم آم الوداع
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و من مردي ثروتمند هسـتم   د،نيبي ميناتواني من در اثر بيماري به جايي رسيده است كه 
 ،خيـر  :فرمودنـد  ؟دو سوم مالم را صدقه بدهمآيا  ،و جز يك دختر وارث ديگري ندارم

 د،باش ـ :فرمودنـد  ؟يك سوم چطور :گفتم ،خير :گفتند ؟نصف چطور يا رسول االله :گفتم
اگر تو وارثينت را ثروتمند در دنيا رها كني بهتر از  است،و يك سوم نيز زياد  ،يك سوم

و هر نفقه اي  د،دم بپردازنآن است كه آنها را فقير و نيازمند رها كرده تا به گدايي نزد مر
حتي آن لقمـه اي را كـه در دهـان زنـت      ،كه در راه خدا بدهي اجر آن را خواهي يافت

   .ذاريگ مي
م خـواهم مانـد و   ييا رسول االله آيا در مكه به سـبب بيمـار   :گفتم :ويدگ مي ^سعد 

اري كـه  تو هر جا كه باشي و هـر ك ـ  :فرمودند ؟نمي توانم با همراهانم به مدينه بازگردم
و اميـد آن   د،وش ميفقط براي رضاي خدا باشد انجام بدهي بر درجه و منزلت تو افزوده 

نـد و گروهـي ديگـر    بر مـي است كه زنده بماني تا جايي كه گروهي از مردم از تو سود 
خدايا هجرت اصحابم را كامل گردان و آنـان را از ايمانشـان بـاز     .نندبي ميضرر و زيان 

   .درمانده سعد بن خوله است و بيچاره و ،نگردان
رد زيرا در مكه فوت كرده بـود  ك مياز او با ترحم ياد  %رسول االله  :ويدگ ميراوي 

   .نه در سرزمين هجرت

 ؟لَو أَنَّ الناس غَضوا من الثُّلُث إلَى الربعِ :قَالَ $عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ  - ٢٩٤
 ولَ اللَّهسالثُّلُثُ :قَالَ %فَإِنَّ  ر، يرالثُّلُثُ كَثو.  

  :ها واژه
  .كاستند د،كم كردن :غَضوا

اي كـاش مـردم وصيتشـان را از     :رمايـد ف مي $عبد االله بن عباس  مفهوم حديث:

و يـك   ،يـك سـوم   :فرمودنـد  %زيرا رسول االله  د،ردنك مييك سوم به يك چهارم كم 
  .سوم نيز زياد است
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  باب الفَرائضِ

  يراث و سهميه هاي آنباب م

 ،أَلْحقُوا الْفَرائض بِأَهلها :قَالَ %عن النبِي  $عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ  - ٢٩٥
  .فَما بقي فَهو لأَولَى رجلٍ ذَكَرٍ

ةايي رِوفو: ابِ اللَّهتلَى كضِ عائلِ الْفَرأَه نيالَ بوا الْماقْسِم، فَم ضائالفَر كَترا ت
  .فَلأَولَى رجلٍ ذَكَرٍ

  :ها واژه

  .بدهيد د،برساني :ألحقوا

  .سهميه هاي مشخص شده در ميراث :الفرائض
سـهميه هـاي مشـخص شـده در      :رمايدف مي $عبد االله بن عباس  مفهوم حديث:

 ـ     د،ميراث را به صاحبانش بدهي ت سپس هر چه باقي ماند بـراي نزديكتـرين مـرد بـه مي
  .است

مال را بين صاحبان سهميه هاي مشخص شده آنچنانكه در قـرآن آمـده    :و در روايتي
و هر چه بعد از اين سهميه ها باقي ماند براي نزديكترين مرد به ميت  د،است تقسيم كني

  .است

٢٩٦ -  دينِ زةَ بامأُس نقَالَ $ع: ولَ اللَّهسا ري قُلْت، ي دزِلُ غَداً فنأَت ارِك
لا يرِثُ الْمسلم الْكَافر ولا  :وهلْ ترك لَنا عقيلٌ من رِباعٍ أَو دورٍ؟ ثُم قَالَ :قَالَ ؟بِمكَّةَ

ملسالْم رالْكَاف.  
  :ها واژه

  .منزل ،خانه :الدار

  .هاي اقامتمكان :الرباع

  .جمع الدار به معني خانه :الدور
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آيـا فـردا در    :گفـتم  %به رسول االله  :رمايدف مي $بن زيد اسامه  مفهوم حديث:
مگر عقيل براي ما جايي بـه منظـور اقامـت     :فرمودند ؟ويش ميمكه در خانه ات ساكن 

د و كافر نيز از مسـلمان  بر ميمسلمان از كافر ارث ن :سپس فرمودند ؟باقي گذاشته است
    .دبر ميارث ن

٢٩٧ - رمنِ عب اللَّه دبع نع $  بِيأَنَّ الن% هتبه نعلاءِ وعِ الْويب نى عهن.  
  :ها واژه

  .حق آزاد ساختن برده :الولاء

   .بخشش :الهبة
از فروش و بخشش حق  %پيامبر  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

  .آزاد كردن برده جلوگيري كردند

خيرت علَى زوجِها  ،ي برِيرةَ ثَلاثُ سننٍكَانت ف :قَالَت &عن عائشةَ  - ٢٩٨
قَتتع ينح،  ولُ اللَّهسر لَيلَ عخفَد ما لَحلَه يدأُهارِ %ولَى النةُ عمرالْبا  ،وعفَد

تيمِ الْبأُد نمٍ مأُدزٍ وببِخ يامٍ فَأُتفَقَالَ ،بِطَع: مرالْب أَر أَلَمما لَحيهارِ فلَى النقَالُوا ؟ةَ ع: 
هو  :فَقَالَ ،ذَلك لَحم تصدق بِه علَى برِيرةَ فَكَرِهنا أَنْ نطْعمك منه ،يا رسولَ اللَّه ،بلَى

  .الْولاءُ لمن أَعتقإنما  :فيها  %وقَالَ النبِي  .وهو لَنا منها هديةٌ ،علَيها صدقَةٌ
  :ها واژه

   .به معني راه و روش استسنة جمع  :السنن

تريبه او حق اختيار داده شد :خ.  

قَتتآزاد شد :ع.  

  .به او هديه داده شد :أُهدي لَها

  .ديگي ساخته شده از سنگ :الْبرمةُ

  .تخورش :الأُدم
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 د،ه سبب به وجود آمدن سـه سـنت بـو   برير :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:
ه آزاد شد براي باقي ماندن با همسرش كه هنوز برده بود به او حق اختيـار داده  ك ميهنگا

در  ،و قطعه اي گوشت به او هديه داده شده بود كه مـا در حـال پخـتن آن بـوديم     د،ش
ايشـان   د،به خانه ي من آمد و ديـگ نيـز بـر روي آتـش بـو      %همان حال رسول االله 
 ـ  تبرايشان مقداري نان و خورش د،درخواست غذا كردن مگـر   :فرمودنـد  د،خانـه آوردن

ايـن گوشـتي    ،بله يا رسـول االله  :گفتند ؟نم كه ديگ با گوشت بر روي آتش استبي مين
 ،و شايسته ندانسـتيم تـا بـه شـما از آن بـدهيم      است،است كه به بريره صدقه داده شده 

   .است و براي ما از طرف بريره هديه است اين گوشت براي بريره صدقه :فرمودند
حق آزادي برده از آن كسـي اسـت    :در قضيه ي بريره فرمودند %و همچنين پيامبر 

  ند.ك ميكه برده را آزاد 
  



  

 

  كتاب النكاحِ

  كتاب ازدواج

۲۹۹ -  ودعسنِ مب اللَّه دبع نقَالَ ^ع:  ولُ اللَّهسقَالَ ر%: الش رشعا مابِيب، 
جوزتاءَة فَلْيالْب كُمنم طَاعتاس نرِ ،مصلْبل أَغَض هجِ ،فَإِنلْفَرل نصأَحو،  عطتسي لَم نمو

  .فَعلَيه بِالصومِ فَإِنه لَه وِجاءٌ
  :ها واژه

  .گروه :المعشر

  .جوانان :الشباب

  كند.مي تواند براي ازدواجش منزلي فراهم يعني كسي كه  .خانه ،منزل :الْباءَة

  .ودش ميباعث چشم پوشي بيشتر  :أَغَض للْبصرِ

  .ودش ميباعث پاكدامني بيشتر  :أَحصن للْفَرجِ

در اصل به معني كشيدن رگهاي بيضه است كه با آن شهوت مرد از بين مي  :الوِجاءُ
  د.باش ميروزه گرفتن ولي منظور در اين حديث ضعيف كردن شهوت با  د،رو

اي  :فرمودنـد  %رسـول االله   :رمايـد ف مـي  ^عبد االله بن مسـعود   مفهوم حديث:
زيـرا بـا    د،جوانان هر كس از شما توانايي فراهم كردن خانه و مسكن را دارد ازدواج كن

و اگـر كسـي توانـايي نـدارد روزه      د،ازدواج بهتر مي توان چشم پوشي و پاكدامني نمـو 
    ند.ك ميشهوت را ضعيف  بگيرد زيرا روزه

٣٠٠ -  كالنِ مسِ بأَن نع^  بِيابِ النحأَص نفَراً مأَنَّ ن%  بِيالن اجوأَلُوا أَزس
% ري السف هلمع ن؟ع مهضعاءَ :فَقَالَ بسالن جوزلا أَت، مهضعقَالَ بلا آكُلُ  :و

ماللَّح، عقَالَ بومهاشٍ :ضرلَى فع املا أَن.  بِيلَغَ النفَب% كذَل،  هلَيى عأَثْنو اللَّه دمفَح
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 ،وأَتزوج النساءَ ،وأَصوم وأُفْطر ،لَكني أُصلِّيوأَنام ؟ما بالُ أَقْوامٍ قَالُوا كَذَا وكَذَا :وقَالَ
  .فَلَيس منيفَمن رغب عن سنتي 

  :ها واژه

  .گروهي شامل سه تا ده نفر :النفر

  ؟چه شده است ؟چگونه است :ما بال

  .از فلان چيز رويگردان شد :رغب عن
از  %گروهـي از اصـحاب پيـامبر     :رمايـد ف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

گي بعـد از شـنيدن چگـون    د،كارهايش در خانه سوال كردن ي بارهدر %همسران پيامبر 
هرگز  :و ديگري گفت ،نمك ميبا هيچ زني ازدواج ن :يكي از آنها گفت %عبادت پيامبر 

   .بمخوا ميبر روي لحاف ن :و ديگري گفت ،گوشت نمي خورم
با گفتن حمد و ستايش خداوند در ميان مردم ايسـتاد و   د،رسي %اين خبر به پيامبر 

نم و خـوا  مـي لـي مـن نمـاز    و ؟چه شده است كه برخي چنين و چنين گفته انـد  :فرمود
هر كس از سنت و  ،نمك ميو با زنان ازدواج  ،نمك مييرم و افطار گ ميو روزه   ،بمخوا مي

   .راه و روش من رويگرداني كند از من نيست

علَى عثْمانَ بنِ  %رد رسولُ اللَّه  :قَالَ ^عن سعد بنِ أَبِي وقَّاصٍ  - ٣٠١
 ونظْعم^ تبا ،لَالتنيصتلاخ نَ لَهأَذ لَوو.  

  .الْبتولُ :ومنه قيلَ لمريم علَيها السلام ،ترك النكَاحِ :التبتلُ
  :ها واژه

  .ج براي مشغول شدن به عبادتترك كردن ازدوا :التبتل

  .خود را اخته كرديم :اختصينا
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تـرك كـردن    %رسـول االله   :رمايـد ف مـي  ^ سعد بن ابي وقاص مفهوم حديث:

اين كار  ي اجازهو اگر به او  ،به منظور عبادت را نپذيرفت ^ازدواج عثمان بن مظعون 
  .رديمك مياد ما خود را اختهد ميرا 

انكح أُختي  ،يا رسولَ اللَّه :أَنها قَالَت $عن أُم حبِيبةَ بِنت أَبِي سفْيانَ  - ٣٠٢
انَابفْيةَ أَبِي سقَالَ ،ن: كذَل ينبحت؟أَو فَقُلْت: معن، ةيلخبِم لَك تلَس،  نم بأَحو

فَإِنا نحدثُ أَنك  :قَالَت .إنَّ ذَلك لا يحلُّ لي :%فَقَالَ النبي  ،شاركَنِي في خيرٍ أُختي
 تبِن حكنأَنْ ت رِيدةَتلَمةَ :قَالَ ،أَبِي سلَمس أُم ت؟بِنقُلْت !: معفَقَالَ ،ن:  كُنت لَم ا لَوهإن

أَرضعتنِي وأَبا سلَمةَ  ،إنها لابنةُ أَخي من الرضاعة ،ربِيبتي في حجرِي ما حلَّت لي
   .ولا أَخواتكُن فَلا تعرِضن علي بناتكُن ،ثُويبةُ

 ،%فَأَرضعت النبِي  ،كَانَ أَبو لَهبٍ أَعتقَها ،وثُويبةُ مولاةٌ لأَبِي لَهبٍ :قَالَ عروةُ
ةيبح ربِش هلأَه ضعب هبٍ أُرِيو لَهأَب  اتا مفَلَم، فَقَالَ لَه: يتاذَا لَقبٍ ؟مو لَهقَالَ أَب:  لَم

  .غَير أَني سقيت في هذه بِعتاقَتي ثُويبةَ ،أَلْق بعدكُم خيراً
  .الْحالُ :بِكَسرِ الْحاءِ الْمهملَة :الحيبةُ
  :ها واژه

ةيلخبِم لَك تيگانه زن تو نيستم ،من به تنهايي زن تو نيستم :لَس.   

  .ودش ميبه ما گفته  :نحدث

  .نادختري ،دختر زن :الربيبة

  .دامان ،آغوش :الحَجر

  .شير خوارگي :الرضاعة

  داد.آن زن مرا شير  :أَرضعتنِي

   .كنيز آزاد شده :الـمولاة

   كرد.او را آزاد  :أَعتقَها
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هاو را ديد :أُرِي.   

ةيبح ربدترين حالت ،بدترين وضعيت :بِش.  

أَلْق دمندي ،نيافتم :لَم.  

يتقبه من آب داده شد :س.  

هذي هدر روايات ديگر آمده است كه به مقدار سوراخ بين انگشت شست دست  :ف
   .و انگشت اشاره بوده است

  .به كنيز آزاد شده ام :بِعتاقَتي
خـواهرم   :گفـت  %دختر ابو سـفيان بـه رسـول االله     &ام حبيبه  مفهوم حديث:

آيـا واقعـاً    :بـه او فرمـود   %پيـامبر   ،ودت انتخاب كندختر ابو سفيان را به همسري خ
و  ،زيرا مـن بـه تنهـايي زن تـو نيسـتم      ،بله :گفتم  ؟دوست داري اين كار را انجام بدهم

 :فرمودند %پيامبر  د،خواهرم بهترين كسي است كه مي تواند شريك خوبيهاي من بشو
   .ازدواج من با او حلال نيست

 .هيد بـا دختـر ابـو سـلمه ازدواج كنـي     خوا ميشما نويم كه ش مي :گفت &ام حبيبه 
حتي اگر نادختري من هم نبـود   :فرمودند .بله :! گفتم؟دختر ام سلمه :فرمودند %پيامبر 

ثويبه به من و ابو سـلمه   است،زيرا او دختر برادر شيري من  د،ازدواج من با او جايز نبو
   .نيددختران و خواهران خود را بر من عرضه نك است،شير داده 
 د،ابو لهب او را آزاد كرده بـو  است،ثويبه كنيز آزاد شده ي ابو لهب  :و يدگ ميعروه 

وقتي ابو لهب مرد يكي از بسـتگانش او را   .شير داده بود %او كسي است كه به پيامبر 
بعد  :ابو لهب پاسخ داد ؟چه ديدي :به ابو لهب گفت د،در بدترين وضعيت در خواب دي

مگر اينكه به دليل آزاد كردن ثويبه بـه انـدازه ي سـوراخ     ،ي  نديدماز شما هيچ خوبي ا
    .بين انگشت شست و اشاره ام به من آب داده شد

لا يجمع بين الْمرأَة  :%قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ ^عن أَبِي هريرةَ  - ٣٠٣
  .ولا بين الْمرأَة وخالَتها ،وعمتها
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و  ،زن و عمه اش :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي ^ابو هريره  حديث: مفهوم
  .زن و خاله اش به ازدواج يك مرد در نمي آيند

إنَّ أَحق الشروط أَنْ  :%قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ ^عن عقْبةَ بنِ عامرٍ  -٣٠٤ 
وجالْفُر بِه ملَلْتحتا اسم وفُوا بِهت.  

  :ها اژهو

وفُوا بِهنيدك ميبه آن وفا  :ت.   

ملَلْتحتچيز حرام را حلال كرديد :اس.   

   .جمع فرَْج به معني شرمگاه :الفُروج
واجبتـرين   :فرمودنـد  %رسـول االله   :رمايدف مي ^عقبه بن عامر  مفهوم حديث:

حـلال   شرطي كه بايد به آن وفا كنيد شرطي است كه با آن شـرمگاه زن را بـراي خـود   
  .كرده ايد

٣٠٥ -  رمنِ عب اللَّه دبع نع$  ولَ اللَّهسارِ %أَنَّ رغنِكَاحِ الش نى عهن.   
ارغالشو: هتناب رالآخ هجوزلَى أَنْ يع هتنلُ ابجالر جوزأَنْ ي، اقدا صمهنيب سلَي.  

  :ها واژه

مـي  جي است كه در آن يك مرد دختر خود را به ازدواج شخصـي در  ازدوا :الشغار
آورد به شرط اينكه آن مرد نيز دخترش را به ازدواج او در آورد و هيچ مهريه اي بين آن 

  باشد.دو ن

  .مهريه :الصداق
از ازدواج شغار نهي  %رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

  .كرده اند

٣٠٦ -  نبٍ عنِ أَبِي طَالب يلع^  بِيأَنَّ الن%  ربيخ موي ةعتنِكَاحِ الْم نى عهن
ةيلرِ الأَهمومِ الْحلُح نعو.  
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  :ها واژه

ةعتصيغه ،ازدواج موقت :نِكَاحِ الْم.  

  .جمع لحم به معني گوشت :اللُحوم

  .خرهاي اهلي :الْحمر الأَهليةُ
روز فـتح خيبـر از    %پيـامبر   :رمايـد ف مـي  ^علي بن ابي طالب  وم حديث:مفه

  .ازدواج موقت و خوردن گوشت خر اهلي نهي فرمودند

 ،لا تنكَح الأَيم حتى تستأْمر :قَالَ %أَنَّ رسولَ اللَّه  ^عن أَبِي هريرةَ  - ٣٠٧
  .أَنْ تسكُت :قَالَ ؟وكَيف إذْنها ،يا رسولَ اللَّه :قَالُوا .ولا تنكَح الْبِكْر حتى تستأْذَنَ

  :ها واژه

   .كسي كه يكبار ازدواج كرده است ،بيوه :الأَيم

رأْمتسودش مياز او درخواست دستور دادن به كاري  :ت.  

دختر :الْبِكْر.   

  .ودش مياز او اجازه گرفته  :تستأْذَنُ
 :ند كه ايشان فرمودنـد ك ميروايت  %از رسول االله  ^هريره  ابو مفهوم حديث:

و دختر باكره نيز تـا   د،وش ميزن بيوه تا زماني كه خود دستور نداده باشد به شوهر داده ن
 ،يـا رسـول االله   :گفتنـد  .ودش ـ مـي زماني كه از او اجازه گرفته نشده باشد به شوهر داده ن

  كند.اينكه سكوت اختيار  :فرمودند ؟دختر باكره چگونه است ي اجازه

فَقَالَت:  %جاءَت امرأَةُ رِفَاعةَ الْقُرظي إلَى النبِي  :قَالَت &عن عائشةَ  - ٣٠٨
فَتزوجت بعده عبد الرحمنِ بن الزبيرِ  ،كُنت عند رِفَاعةَ الْقُرظي فَطَلَّقَنِي فَبت طَلاقي

إِنبِوالثَّو ةبدثْلُ هم هعا مم.  ولُ اللَّهسر مسبقَالَ %فَتي إلَى  :وجِعرأَنْ ت ينرِيدأَت
عنده وخالد  ^وأَبو بكْرٍ  :قَالَت .حتى تذُوقي عسيلَته ويذُوق عسيلَتك ،لا ؟رِفَاعةَ



    

244      "��#
 $% "�� &' "�()#
 �*+,  
    

 يدعس نب^ تنابِ يبِالْبذَنَ لَهؤأَنْ ي رى ،ظادكْرٍ :فَنا با أَبا  ،يم هذإلَى ه عمسأَلا ت
 ولِ اللَّهسر دنع بِه رهجت%.  

  :ها واژه

  .سه طلاقه شدم د،طلاقم قطعي ش :فَبت طَلاقي

ت كه منظور اين اس است،گوشه ي لباس كه هميشه رو به پايين افتاده  :هدبةُ الثَّوبِ
  .ودش ميآلت او جان ندارد و بلند ن

كلَتيسع ذُوقيو هلَتيسي عذُوقى تتتا اينكه تو از او كام بگيري و او نيز از تو  :ح
  .يعني با هم آميزش جنسي كنيد د،كام بگير

رهجويدگ ميبه صراحت  :ت.  
آمد و  %امبر نزد پي ^همسر رفاعه قرظي  :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:

بعـد از او بـا عبـد     ،زن رفاعه قرظي بودم تا اينكه مرا طلاق داد و سه طلاقه شدم :گفت
ولي آلتش مانند گوشه ي لباس هميشه پايين افتاده است  ،الرحمن بن الزبير ازدواج كردم

هي بـه نـزد رفاعـه    خـوا  مـي آيـا   :تبسـمي زد و فرمـود   %رسـول االله   .ودش ميو بلند ن
تا اينكه تو از او كام بگيري و او نيز از تو كام بگيرد و با هم آميزش جنسي  ،نه ؟برگردي

  .كنيد
نشسته بود و خالد بـن   %نزد پيامبر  ^در اين قضيه ابوبكر  :رمايدف مي &عايشه 

به ابوبكر  ^آنگاه خالد  د،ورود بدهن ي اجازهنيز پشت در منتظر بود تا به او  ^سعيد 
 %زن چگونه با صراحت تمام اين موضوع را با پيامبر  نوي كه اينش ميآيان :گفت ^

   ؟ندك ميبيان 

٣٠٩ -  كالنِ مسِ بأَن نقَالَ ^ع:  بِ أَقَاملَى الثَّيع الْبِكْر جوزإذَا ت ةنالس نم
مقَس  عاً ثُمبا سهدنا ثَلاثاً  ،عهدنع أَقَام بالثَّي جوزإِذَا تومقَس ثُم.  

  .%إنَّ أَنساً رفَعه إلَى النبِي  :ولَو شئْت لَقُلْت :قَالَ أَبو قلابةَ
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اين اسـت كـه   % از سنتهاي پيامبر  :رمايدف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:
اگر شخصي با دختر باكره اي در حالي ازدواج كرد كه زن بيوه اي نيز دارد هفـت شـب   

و اگـر در حاليكـه    د،نك ميند سپس بين آن دو شبهايش را تقسيم ما ميه پيش دختر باكر
ازدواج اولش با دختر باكره بوده است و براي بار دوم بـا زن بيـوه اي ازدواج كـرد سـه     

   ند.ك ميند سپس شبهايش را بين آن دو تقسيم ما ميشب پيش او 
ايـن   ^كه انـس  ويم گ مياگر بخواهم  :ويدگ مي ^ابو قلابه راوي حديث از انس 

   .روايت كرده است %حديث را از پيامبر 

لَو أَنَّ أَحدهم إذَا أَراد أَنْ  :%قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ $عن ابنِ عباسٍ  - ٣١٠
فَإِنه إنْ  ،قْتناوجنب الشيطَانَ ما رز ،اللَّهم جنبنا الشيطَانَ ،بِسمِ اللَّه :يأْتي أَهلَه قَالَ

  .يقَدر بينهما ولَد في ذَلك  لَم يضره الشيطَانُ أَبداً
  :ها واژه

لَهأَه يأْتند.ك ميبا همسرش همخوابي  :ي  

  .از ما دور كن :جنبنا

   .تقدير مي شود ،به وجود مي آيد :يقَدر
اگـر شخصـي    :فرمودنـد  %رسـول االله   :رمايدف مي $ابن عباس  مفهوم حديث:

خداونـدا شـيطان را    ،به نام خدا :هد با همسرش همخوابي كند بگويدخوا ميه  ك ميهنگا
اگـر در همخـوابي آن دو فرزنـدي بـه      ،داني دور گـردان گر مياز ما و از آنچه روزيمان 

    .اندرس ميوجود بيايد هيچوقت شيطان به او ضرر ن

٣١١ - نِ عةَ بقْبع نرٍ عام^  ولَ اللَّهسلَى  :قَالَ %أَنَّ رولَ عخالدو اكُمإي
  .الْحمو الْموت :قَالَ ؟أَفَرأَيت الْحمو ،يا رسولَ اللَّه :فَقَالَ رجلٌ من الأَنصارِ .النساءِ

الحَمو أَخو  :ثَ يقولُسمعت اللَّي :عن أَبي الطَّاهرِ عنِ ابنِ وهبٍ قالَ :ولمسلمٍ
  .ابن العم ونحوه ،الزوجِ وماأَشبهه من أَقاربِ الزوجِ
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  :ها واژه

   .مانند برادر شوهر يا پسر عموي شوهر ،خويشاوندان نامحرم از جهت شوهر :الحمو

توالْم ومعني خلوت كردن زن با خويشاوندان نامحرم شوهر باعـث فتنـه و   ي :الْح
  .به همين علت از آن به مرگ تعبير شده است د،وش مينابودي  

از وارد شدن  :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي ^عقبه بن عامر  مفهوم حديث:
 ي بـاره يـا رسـول االله نظرتـان در    :يكـي از انصـار گفـت    د،بر زنان شديداً خودداري كني

محرم شـوهر بـه منزلـه ي    بستگان نا :فرمودند ؟بستگان شوهر مانند برادر شوهر چيست
  .مرگ است

ند كه او از ليـث  ك ميو در صحيح مسلم آمده است كه ابو طاهر از ابن وهب روايت 
مثـل پسـر    د،باش ـ ميالحمو برادر شوهر و كساني مانند او از بستگان شوهر  :چنين شنيد

  عمو و مانند آن

  باب الصداقِ

  باب مهريه

٣١٢ -  كالنِ مسِ بأَن نأَ ^ع ولَ اللَّهسةَ %نَّ ريفص قتا  ،أَعقَهتلَ ععجو
  .صداقَها
  :ها واژه

  كرد.آزاد  :أعتق
صفيه را آزاد نمـود و   %رسول االله  :رمايدف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

  داد.آزاديش را مهريه اش قرار 

٣١٣ -  يداعالس دعنِ سلِ بهس نولَ ا ^عسأَنَّ ر للَّه% أَةٌ فَقَالَترام هاءَتج: 
فْسِي لَكن تبهي وطَوِيلاً ،إن تلٌ ،فَقَامجفَقَالَ ر: ولَ اللَّهسا ري،  كُني ا إنْ لَمنِيهجوز
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 ،هذَا ما عندي إلا إزارِي :فَقَالَ ؟هلْ عندك من شيءٍ تصدقُها :فَقَالَ ،لَك بِها حاجةٌ
 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر%: لَك ارلا إزو تلَسج كارا إزهتطَيذَا ،إنْ أَعه رغَي سمفَالْت، 

فَقَالَ رسولُ  ،فَالْتمس فَلَم يجِد شيئاً د،فالْتمس ولَو خاتماً من حدي :قَالَ د،ما أَجِ :قَالَ
 اللَّه%: ش كعلْ مهآنالْقُر نءٌ مقَالَ ؟ي: معن،  ولُ اللَّهسا  :%فَقَالَ را بِمكَهتجوز

آنالْقُر نك معم.  
  :ها واژه

تبهبخشيدم :و.  

  .مدتي طولاني ايستاد :فَقَامت طَوِيلاً

  .او را به ازدواج من در آور :زوجنِيها

  .نياز :الحَاجة

  .يده ميهريه به او به عنوان م :تصدقُها

   .پارچه اي كه با آن به عنوان لنگ قسمت پايين بدن را مي پوشاندند :الإزار

سمجستجو كن د،بگر :الْت.  

  .انگشتر :الخَاتم

  .آهن :الحَديد
آمد  %زني نزد رسول االله  :رمايدف مي ^سهل بن سعد الساعدي  مفهوم حديث:

يـا   :آنگاه يكـي گفـت   د،مدتي طولاني ايستا آن زن ،من خودم را به تو بخشيدم :و گفت
آيا چيزي داري كـه   :فرمود ،رسول االله اگر نيازي به او نداري او را به ازدواج من در آور

اگر  :فرمود ،به جز اين ازار چيز ديگري ندارم :آن مرد گفت ؟به عنوان مهريه به او بدهي
چيـز   :گفـت  ،را جستجو كـن چيز ديگري  د،ازارت را به او بدهي بدون ازار خواهي مان

آن مرد به جستجو  د،جستجو كن حتي اگر يك انگشتر از آهن باش :فرمود ،ديگري ندارم
آيا چيزي از قرآن آموخته  :به او فرمود %سپس رسول االله  ،پرداخت ولي چيزي نيافت
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او را با آن مقداري از قرآن كه همراه تـو هسـت    :فرمودند %رسول االله  ،بله :گفت ؟اي
  .رمآو ميزدواجت در به ا

٣١٤ -  كالنِ مسِ بأَن نع^  ولَ اللَّهسأَنَّ ر%  فوع ننِ بمحالر دبأَى عر
انفَرعزعدر هلَيعو.  بِيفَقَالَ الن%: ميهأَةً :فَقَالَ ؟مرام تجوزت ولَ اللَّهسا رفَقَالَ ،ي: 

أَولم ولَو  ،بارك اللَّه لَك :%قَالَ رسولُ االلهِ  ،وزنَ نواة من ذَهبٍ :الَقَ ؟ما أَصدقْتها
اةبِش.  

  :ها واژه

انفَرعز عدردندك ميگذشته به عنوان زينت از زعفران استفاده  ،اثر زعفران :ر.  

ميه؟تو را چه شده است :م  

گـرم طـلا    975/2و هـر درهـم برابـر بـا      ،هـم در 5واحد وزن است برابر بـا   :النواة
  د.باش ميگرم طلا  875/14بنابراين يك نواه برابر با  د،باش مي

ملود وليمـه  ش ميدر زبان عربي به غذايي كه به مناسبت عروسي داده  .وليمه بده :أَو
  .ويندگ مي

  .گوسفند :الشاة 
الرحمن بن عوف عبد  %رسول االله  :رمايدف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

 ؟چـه خبـر اسـت    :به او فرمود %پيامبر  د،ش ميرا ديد كه بر او آثار زعفران ديده  ^
اندازه  :گفت ؟به او چه مهريه داده اي :فرمود ،يا رسول االله با زني ازدواج كرده ام :گفت

وليمه بده حتي اگـر   د،خداوند به تو بركت بده :فرمود %رسول االله   ،ي يك نواه طلا
  باشد.سفند يك گو

  



  

 

  كتاب الطَّلاقِ

  كتاب طلاق

٣١٥ -  رمنِ عب اللَّه دبع نع$ ضائح يهو هأَترام طَلَّق هأَن،  رمع كذَل فَذَكَر
^   ولِ اللَّهسرل%،  ولُ اللَّهسر هيظَ فيغقَالَ ،%فَت ا :ثُمهاجِعريل، ا حسِكْهمي ى ثُمت

رطْهت، رطْهفَت يضحت ا ،ثُمهسملَ أَنْ يراً قَبا طَاهطَلِّقْها فَلْيطَلِّقَهأَنْ ي ا لَهدفَإِنْ ب،  لْكفَت
  .الْعدةُ كَما أَمر اللَّه عز وجلَّ

ي لَفْظفا الَّ :وهتضيى حولَةً سقْبتسةً مضيح يضحى تتاحيها في طَلَّقَهت.  
ي لَفْظفا :وهطَلاق نم تسِبفَح،  اللَّه دبا عهعاجرو^  ولُ اللَّهسر هرا أَمكَم%.  

  :ها واژه

  .عصباني شد :تغيظَ

  .او را برگرداند :ليراجِعها

  .او را نگه دارد :يمسِكْها

ا لَهدبرايش آشكار شد :ب.  

سمايند.ك ميبا او همخوابي  :ه  
چنـين روايـت اسـت كـه او زنـش را در       $از عبد االله بـن عمـر    مفهوم حديث:

بيـان   %اين موضوع را براي رسـول االله   ^عمر  د،حاليكه عادت ماهيانه بود طلاق دا
او را برگردانـد سـپس او را    :از اين كار خشمگين شد سپس فرمـود  %رسول االله  د،كر

سپس دوباره عادت شود و دوباره از عادتش پـاك   د،كه از عادت پاك شونگه دارد تا اين
آنگاه اگر خواست طلاقش بدهـد او را پـس از پـاك شـدن از عـادتش و قبـل از        د،شو



    

250      "��#
 $% "�� &' "�()#
 �*+,  
    

اين همان عده اي است كه خداوند بـه انجـام آن دسـتور     د،همخوابي با او طلاقش بده
  .داده است

ود غير از آن عادتي كه او را در آن طـلاق  تا اينكه يكبار ديگر عادت ش :و در روايتي
  .داده است

 د،و اين طلاق به عنوان يكي از سه طلاق براي زنش محسوب ش :و در روايتي ديگر
  .فرموده بود برگرداند %و عبد االله نيز آن را آنچنانكه رسول االله 

 -قَها الْبتةَ وهو غَائبأَنَّ أَبا عمرِو بن حفْصٍ طَلَّ &عن فَاطمةَ بِنت قَيسٍ  - ٣١٦
ةايي رِوفا ثَلاثاً :ويرٍ -طَلَّقَهعبِش يلُهكا وهلَ إلَيسفَأَر، هطَتخفَقَالَ ،فَس:  ا لَكم اَللَّهو

 - ه نفَقَةٌلَيس لَك علَي :فَقَالَ ،فَذَكَرت ذَلك لَه %فَجاءَت رسولَ اللَّه  .علَينا من شيءٍ
ي لَفْظفى :وكْنلا سو- رِيكش أُم تيي بف دتعا أَنْ تهرقَالَ ،فَأَم ا  :ثُماهشغأَةٌ يرام لْكت
فَإِذَا  ،تضعين ثيابك عنده ،فَإِنه رجلٌ أَعمى ،اعتدي عند ابنِ أُم مكْتومٍ ،أَصحابِي

   .لْت فَآذنِينِيحلَ
انِي :قَالَتطَبمٍ خها جأَبانَ وفْيأَبِي س نةَ باوِيعأَنَّ م لَه تذَكَر لَلْتا حفَلَم، 

 ولُ اللَّهسفَقَالَر%: هقاتع نع اهصع عضمٍ فَلا يهو جا أَبلا  ،أَم لُوكعةُ فَصاوِيعا مأَمو
الَ لَهم، يز نةَ بامي أُسحكقَالَ د،ان ثُم هتفَكَرِه: يز نةَ بامي أُسحكد،ان هتكَحفَن، 

  .واغْتبطت بِه،فَجعلَ اللَّه فيه خيراً
  :ها واژه

 ـ ،سه طلاقه :الْبتةَ مگـر   د،طلاقي كه شوهر نمي تواند بعد از آن همسرش را برگردان
در ايـن صـورت    د،ري ازدواج كرده و دوباره از او سه طـلاق بگيـر  اينكه با شخص ديگ

  كند.شوهر اول با عقد و مهريه ي جديد مي تواند با او ازدواج 

هطَتخباعث ناراحتي او شد :س.  

دتعيندنش ميعده  :ت.  
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ا و او زني بسيار با تقـو  .اصحابم زياد به ديدن او مي روند :امرأَةٌ يغشاها أَصحابِي
  .تندرف ميبه همين سبب صحابه براي زيارتش به نزد او  د،صالحي بو

هدنع كابيث ينعضزيرا او نابينا است و  ،مي تواني نزد او حجابت را كنار بگذاري :ت
  .نمي تواند تو را ببيند

لَلْتعده ات به پايان رسيد :ح.   

  .مرا آگاه كن ،به من خبر بده :آذنِينِي

  .آن دو نفر از من خواستگاري كردند :نِيخطَبا

هقاتع نع اهصع عضيعني بسـيار بـه    د،رآو ميعصايش را از شانه اش پايين ن :لا ي
  .زن كتك مي زند

لُوكعبي چيز ،فقير :ص.    

بِه طتببه او غبطه خوردم :اغْت.  
بن حفص چنين روايت است كه ابو عمرو  &از فاطمه بنت قيس  مفهوم حديث:

وكيل شوهرش مقداري جو بـراي فاطمـه    د،در حالي كه از او دور بود او را سه طلاق دا
به خدا قسم تـو حقـي    :وكيل شوهرش به او گفت د،فرستاد كه باعث نارضايتي او گردي

آمد و موضوع را براي ايشان تعريف  %فاطمه نيز به نزد رسول االله  ،بر گردن ما نداري
و  :و در روايتـي  -براي تو هيچ نفقه اي بر او واجب نيست :مودندنيز فر %پيامبر  د،كر

به او فرمود تـا در منـزل ام شـريك بـه      %آنگاه پيامبر  -مسكن نيز بر او واجب نيست
بنابراين نزد  د،او زني است كه اصحابم زياد به ديدنش مي رون :سپس فرمود د،عده بنشين

بينا است و اگـر حجابـت را بـرداري تـو را     زيرا او مردي نا ،ابن ام مكتوم به عده بنشين
   .و هر گاه عده ات به پايان رسيد به من خبر بده د،نبي مين

وقتي عده ام به پايان رسيد به ايشان گفتم كه معاويه بن ابي سفيان و  :ويدگ ميفاطمه 
اما ابو جهم مردي اسـت   :فرمودند %رسول االله  د،ابو جهم از من خواستگاري كرده ان

 ـآو ميش هرگز از روي شانه اش پايين نكه عصاي و امـا   د،رد و بسيار به زن كتك مي زن
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 د،فاطمه از اسامه خوشش نيام ،با اسامه بن زيد ازدواج كن است،معاويه فقير و بي پول 
او نيز با اسـامه   ،با اسامه بن زيد ازدواج كن :براي بار ديگر به او فرمود %سپس پيامبر 

فاطمـه   د،در ازدواجشـان خيـر و بركـت بسـياري قـرار دا      و خداونـد نيـز   د،ازدواج كر
    .غبطه ي اسامه را خوردم )در پرهيزگاري(من  :ويدگ مي

ةدالع باب  

  باب عده

٣١٧ -  ةيلَمةَ الأَسعيبس نلَةَ  &عونِ خب دعس تحت تا كَانهأَن^-  نم وهو
 ،فَتوفِّي عنها في حجة الْوداعِ وهي حاملٌ - ممن شهِد بدراً بنِي عامرِ بنِ لُؤي وكَانَ

هفَاتو دعا بلَهمح تعضأَنْ و بشنت طَّابِ ،فَلَملْخل لَتمجا تهنِفَاس نم لَّتعا تفَلَم، 
كَكعب نابِلِ بنو السا أَبهلَيلَ عخارِ -فَدالد دبنِي عب نلٌ مجا -رفَقَالَ لَه:  اكي أَرا لم

واَللَّه ما أَنت بِناكحٍ حتى يمر علَيك أَربعةُ أَشهرٍ  ،لَعلَّك ترجِين النكَاح ؟متجملَةً
رشعةُ  .وعيبس قَالَت&: تعمج كي ذَلا قَالَ لفَلَم تيسأَم ينابِي حيث لَيع،  تيفَأَت

وأَمرنِي  ،فَأَفْتانِي بِأَني قَد حلَلْت حين وضعت حملي ،فَسأَلْته عن ذَلك %رسولَ 
  .بِالتزوجِ إنْ بدا لي
كَانت في دمها غَير أَنه  وإِنْ ،ولا أَرى بأْساً أَنْ تتزوج حين وضعت :قالَ ابن شهابٍ

رطْهى تها حتجوها زبقْرلاي.  
  :ها واژه

مدت زماني كه زن بعد از فوت همسرش يـا طلاقـش از ازدواج بـا ديگـري      :العدةُ
  ند.ك ميخودداري  

بشنت براي مونث( داد.طولي ن :فَلَم(  

  .ن پاك شداز خون بعد از زايما :تعلَّت من نِفَاسها
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  كرد. آراستهخود را براي خواستگاران  :تجملَت للْخطَّابِ

جِينربراي مونث(اميد داري  :ت.(   

  .لباسهايم را پوشيدم :جمعت علَي ثيابِي

تيسأَم ينه روز را به پايان رساندمك ميهنگا :ح.  

  داد.به من فتوا  :أَفْتانِي
 -روايت است كه او همسر سعد بن خوله بود &لمي از سبيعه اس مفهوم حديث:

در حـالي كـه    -از قبيله ي بني عامر بن لؤي و از كساني كه در جنگ بدر شركت داشت
چيـزي نگذشـت كـه بعـد از مـرگ       د،فـوت كـر   حجة الْوداعحامله بود شـوهرش در  

د را ه خون بعد از زايمـانش قطـع شـد خـو    ك ميهنگا د،شوهرش بچه اش را به دنيا آور
نزد  -يكي از مردان بني عبد الدار -ابو السنابل بن بعكك د،براي خواستگاري آراسته كر

بـه   ؟نكند كه قصـد ازدواج داري  ؟نمبي ميچه شده كه تو را آراسته  :به او گفت ،او رفت
خدا قسم تا وقتي كه چهار ماه و ده روز از مرگ شـوهرت نگـذرد نمـي تـواني ازدواج     

  .كني
وقتي كه او چنين به من گفت هنگام غروب لباسهايم را پوشيدم و به  :ويدگ ميسبيعه 

بـا   :ايشان نيز به من فرمودند ،آمدم و از ايشان اين موضوع را پرسيدم %نزد رسول االله 
اگـر دوسـت دارم مـي تـوانم      :و به من فرمـود  است،زايمانت  عده ات به پايان رسيده 

  .ازدواج كنم
من يك زن بعد از زايمانش هيچ اشكالي نـدارد ازدواج  به نظر  :رمايدف ميابن شهاب 

ولي به شرط اينكه شوهرش  د،حتي اگر هنوز خون بعد از زايمانش قطع نشده باش د،كن
  .تا زماني كه خونش قطع نشده است با او نزديكي نكند

فَدعت  ،&ةَ توفِّي حميم لأُم حبِيب :قَالَت &عن زينب بِنت أُم سلَمةَ  - ٣١٨
ةفْرا ،بِصهياعربِذ هتحسفَم، فَقَالَت:  ولَ اللَّهسر تعمي سذَا لأَنه عنا أَصمإن% 
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لا يحلُّ لامرأَة تؤمن بِاَللَّه والْيومِ الآخرِ أَنْ تحد علَى ميت فَوق ثَلاث إلاَّ علَى  :يقُولُ
   .أَربعةَ أَشهرٍ وعشراًزوجٍ 

  :ها واژه

يممدر روايات ديگر آماده است كه پدرش ابو سـفيان   .قوم ،خويش ،نزديك :ح^ 
  .فوت كرده بود

ةفْربِص تعدرخواست نوعي عطر نمود :فَد.  

  .دو آرنج دست :الذراعين

دحي از نزديكانش پرهيز آن زن از استعمال عطر و لباسهاي زيبا به علت فوت يك :ت
  ند.ك ميعزاداري  ند.ك مي

روايـت اسـت كـه يكـي از بسـتگان ام       &از زينب بنت ام سلمه  مفهوم حديث:

درخواست عطر نمود و آن را بـه دو آرنجـش كشـيد و     &ام حبيبه  د،فوتكر &حبيبه 
 براي زنـي كـه ايمـان    :شنيدم كه فرمودند %نم زيرا از رسول االله ك ميمن چنين  :فرمود

به خدا و روز قيامت دارد حلال نيست كه بيش از سه روز براي ميت عزاداري كند مگر 
    .يندنش مياينكه شوهرش باشد كه در اين صورت چهار ماه و ده روز عده 

لا تحد امرأَةٌ علَى الْميت فَوق  :قَالَ %أَنَّ رسولَ اللَّه  &عن أُم عطيةَ  - ٣١٩
ولا  ،ولا تلْبس ثَوباً مصبوغاً إلاَّ ثَوب عصبٍ ، علَى زوجٍ أَربعةَ أَشهرٍ وعشراًثَلاث إلا
  .ولا تمس طيباً إلاَّ إذَا طَهرت نبذَةً من قُسط أَو أَظْفَارٍ ،تكْتحلُ

بصالع: وسواد نِ فيها بياضمالي من ثياب.  
   .لشيءُ اليسيرا :والنبذَةُ

  .العود أَو نوع من الطيبِ تبخر بِه النفَساءُ :والقُسطُ
والأَظْفار: هلَفظ من لَه ديبِ لاواحالط من سأَسو :وقيلَ .جِن طْرع ةُ منه  د،هوطْعالق
الظُفُر بِهشت.  
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  :ها واژه

دحند.ك ميعزاداري ن :لا ت  

  باشد.باسي كه با رنگ شاد تزيين شده ل :الثوب المصبوغ

صبد كه در آن از رنگ سياه و سـفيد اسـتفاده   باش مينوعي لباس ساخت يمن  :الع
  .ودش مي

  .شدك ميسرمه به چشم ن :لا تكْتحلُ

  .به خود عطر نمي زندآن زن  :لا تمس طيباً

  .مقدار كمي :نبذَةً

اك شدن از عـادت ماهيانـه بـراي از بـين     عود يا نوعي عطر كه زن بعد از پ :القُسط
  ند.ك ميبردن بوي خون از آن استفاده 

  .نوعي عطر :الأَظْفَار
هيچ زنـي بـيش از    :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي &ام عطيه  مفهوم حديث:

مگر اينكه شوهرش باشد كـه در ايـن صـورت     د،نك ميسه روز براي مرده اي عزاداري ن
و هيچگونه لباسي كه با رنگ شاد تزيين شده باشد  د،يننش ميدهچهار ماه و ده روز به ع

و  اسـت، نمي پوشد مگر اينكه لباس عصب باشد كـه فقـط داراي رنـگ سـياه و سـفيد      
ند مگـر اينكـه از   ك ميو از استعمال عطر نيز خودداري  د،شك ميچشمان خود را سرمه ن

قسط يـا اظفـار اسـتفاده    عادت ماهيانه پاك شده باشد كه در اين صورت از مقدار كمي 
   ند.ك مي

يا  :فَقَالَت %جاءَت امرأَةٌ إلَى رسولِ اللَّه  :قَالَت &عن أُم سلَمةَ  - ٣٢٠
ولَ اللَّهسا ،رهجوا زهنع فِّيوي تتنا ،إنَّ ابلُهكْحا أَفَنهنيع كَتتاش قَدولُ  ؟وسفَقَالَ ر

 قُولُ - لا :%اللَّهي كثَلاثَاً كُلَّ ذَل نِ أَويترقَالَ -لا :م رٍ  :ثُمهةُ أَشعبأَر يا همإن
رشعلِ ،ووأْسِ الْحلَى رع ةرعي بِالْبمرت ةيلاهي الْجف اكُندإح تكَان قَدو.  
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 بنيز فِّ :&فَقَالَتوأَةُ إذَا ترالْم تفْشاًكَانح لَتخا دهجوا زهنع ي،  رش تلَبِسو
حمارٍ أَو طَيرٍ أَو  -ثُم تؤتى بِدابة ،ولَم تمس طيباً ولا شيئاً حتى تمر علَيها سنةٌ ،ثيابِها
اةش- بِه ضفْتفَت، اتءٍ إلاَّ ميبِش ضفْتا تةًثُ ،فَقَلَّمرعطَى بعفَت جرخت م،  ا ثُمي بِهمرفَت

رِهغَي يبٍ أَوط نم اءَتا شم دعب اجِعرت.  
فْشالح: الصغير البيت.  
ضفْتتها :ودسج بِه كلدت.  

  :ها واژه

  .چشم درد گرفت :اشتكَت عينها

  ؟شيمآيا به چشمانش سرمه بك :أَفَنكْحلُها

  .پشكل :الْبعرة

  .اول سال ،يك سال تمام :رأْسِ الْحولِ

آن زن عـده را بـه    -1 :اين جمله دو تفسـير دارد  :ترمي بِالْبعرة علَى رأْسِ الْحولِ
 .دوشمي پشكل از آن جدا  يكارج شد آن چنانكه با پرت كردن پايان رسانيد و از آن خ

پوشـيدن بـدترين   (اده اسـت  د مـي ر جاهليـت انجـام   كارهايي كه زن عـده نشـين د   -2
بسيار كوچك و تنگ و خـارج نشـدن از آن بـه مـدت      يلباسهايش و نشستن در خانه ا

همه ي اين سختيها در حق شوهرش مانند پرت كردن يك پشكل ناچيز و  )يكسال تمام
  .بي ارزش است

بنيز ه استمنظور از زينب در اينجا زينب بنت ابي سلم :فَقَالَت.  

  .خانه ي كوچك و تنگ :الحفْش

  .گوسفند :الشاة

بِه ضفْتدر جاهليت زنـي كـه    .لدما ميخود را به آن  د،شك ميبدن خود را به آن  :فَت
 داشـت، ذراند حق حمام كردن و نظافت را به مدت يك سال تمام نگ ميدوره ي عده را 
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انيد حيـواني را  رس ميرا به پايان ه عده ك ميهنگا د،ش ميبه اين سبب بدن او پر از چرك 
رستادند تا خود را به آن بكشد و بدن خود را از آن چركها پـاكيزه و تميـز   ف ميبه نزد او 

   كند.
يـا   :آمـد و گفـت   %زني نزد رسـول االله   :رمايدف مي &ام سلمه  مفهوم حديث:

آيـا بـه    اسـت، و او دچـار چشـم درد شـده     اسـت، رسول االله شوهر دخترم فوت كرده 
دو يا سه بار اين كلمـه را تكـرار    ،خير :فرمودند %رسول االله   ؟چشمش سرمه بكشيم

در صـورتي كـه يـك زن در     است،عده فقط چهار ماه و ده روز  :سپس فرمودند د،كردن
ذراند و سپس با پرت كردن پشكل اين مدت گ ميجاهليت يك سال تمام دوران عده را 

  .انستد ميرا بسيار ناچيز 
رد آن زن وارد خانـه اي  ك ـ مـي در جاهليت وقتي شوهر زنـي فـوت    :دويگ ميزينت 

و از اسـتعمال عطـر    د،د و بدترين لباسهاي خود را مي پوشيش ميبسيار تنگ و كوچك 
رد تـا اينكـه   ك ميو هيچ ماده ي خوشبو كننده ي ديگري نيز استفاده ن د،رك ميخودداري 

الاغ يـا پرنـده يـا     -حيـواني  پس از گذشـت يـك سـال    د،انيرس مييك سال را به پايان 
ردنـد و آن زن بـراي پـاكيزه كـردن خـود بـدنش را بـه آن حيـوان         آو ميرا  -گوسفندي

 ـما مـي در اثر چركهاي موجود بر بدن آن زن كمترين حيواني بود كه زنـده   د،شيك مي  د،ن
د و او نيز آن پشكل ش ميد و به او پشكلي داده ش ميسپس از آن خانه ي كوچك خارج 

رد تا بگويد اين سختيهايي را كه به مدت يك سال تحمـل كـرده اسـت در    ك ميرا پرت 
سپس از هر عطـري   است،برابر حق شوهرش به اندازه ي اين پشكل ناچيز و بي ارزش 

  رد.ك ميست استفاده خوا ميكه 
  



  

 

اللِّعان كتاب  

  كتاب لعان

٣٢١-  رمنِ عب اللَّه دبع نع$ فُلان نقَالَ أَنَّ فُلانَ ب: ولَ اللَّهسا رأَنْ  ،ي تأَيأَر
ـدجو لَـو  

ةشلَى فَاحع هأَترا امندأَح، عنصي فـيمٍ  ؟كَيظرٍ عبِأَم كَلَّمت كَلَّمإنْ ت،   ـكَتإِنْ سو
كثْلِ  ذَللَى مع كَتقَالَ .س:  بِيالن كَتفَس% هجِبي ا  .فَلَمفَلَم  ـاهأَت كذَل دعكَانَ ب

فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ هؤلاءِ الآيات في سورة  .إنَّ الَّذي سأَلْتك عنه قَد ابتليت بِه :فَقَالَ
ا وأَخبره أَنَّ عـذَاب الـدني   ،فَتلاهن علَيه ووعظَه وذَكَّرهz  {��~�����}�النورِ 

ةرذَابِ الآخع ننُ موا ،لا :فَقَالَ .أَهبِين  قبِالْح ثَكعي باَلَّذـا  ،وهلَيع تا كَذَبم.   ثُـم
 ،لا :فَقَالَـت  .وأَخبرها أَنَّ عذَاب الدنيا أَهونُ من عـذَابِ الآخـرة   ،فَوعظَها ،دعاها

   .إنه لَكَاذب ،حقواَلَّذي بعثَك بِالْ
ينقادالص نلَم هإن بِاَللَّه اتادهش عبأَر هِدلِ فَشجأَ بِالردفَب،   ةَ اللَّـهنةَ أَنَّ لَعسامالْخو

بِينالْكَاذ نإنْ كَانَ م هلَيع. أَةرى بِالْمثَن بِاَ ،ثُم اتادهش عبأَر تهِدفَش   ـنلَم ـهإن للَّه
بِينالْكَاذ، ينقادالص نا إنْ كَانَ مهلَيع اللَّه بةُ أَنَّ غَضسامالْخا ،ومهنيب قفَر ثُم،    ثُـم

  .ثَلاثاً -؟فَهلْ منكُما تائب ،اللَّه يعلَم أَنَّ أَحدكُما كَاذب :قَالَ
ي لَفْظفبِيلَ :وا لا سهلَيع فَقَالَ ،لَك: ولَ اللَّهسا ري ،يالفَقَالَ ؟م:  الَ لَـكإنْ  ،لا م

وإِنْ كُنت كَذَبت علَيها فَهو أَبعـد   ،كُنت صدقْت علَيها فَهو بِما استحلَلْت من فَرجِها
  .لَك منها
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  :ها واژه

و تعريف آن در شريعت چهار بار گـواهي دادن   است،برگرفته شده از لعنت  :اللِّعان
زنـا بـه زن از   همراه با قسم در حضور قاضي از طرف زن و شوهر هنگـام تهمـت زدن   

اگـر مـن دروغگـو     :ويدگ ميكه در اين گواهي و شهادت شوهر بار پنجم  ،شوهرطرف 
اوند بـر  ويد غضب خدگ مياگر او راست  :ويدگ ميو زن نيز  د،باشم لعنت خدا بر من با

   .وندش ميسپس براي هميشه از هم جدا  د،من با

بِه يتلتبه آن مبتلا شده ام :اب.  

نلاهرا تلاوت نمود )آيات(آن  :ت.  

� :آيات كامل مربوط به لعان چنين است {��¤� � £� � ¢� � ¡� ��� �~� �}

«��ª��© �̈�§¦¥¬����º��¹�¸��¶��µ��´��³��²±°��¯®
Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾½��¼��»Å��Æ����ÌË��Ê��É��È��Ç

Ó��Ò��Ñ�Ð��Ï��Î��Íz   

ظَهعداد.او را پند و اندرز  :و  

هكرد.به او ياد آوري  :ذَكَّر  

  .آسانتر ،كمتر :أَهونُ

  داد.آن كار را پس از كار اول انجام  داد.سپس آن كار را انجام  :ثَنى

لَلْتحتحلال كردي ،حلال دانستي :اس.  
يـا رسـول    :فلاني پسر فلاني گفت :رمايدف مي $ن عمر عبد االله ب مفهوم حديث:

اگـر حرفـي بزنـد كـه حـرف       ؟ند چه كار كنـد ياگر شخصي زنش را در حال زنا بب ،االله
 .و اگر هم سكوت اختياركند نيز بر امر سنگيني سكوت كـرده اسـت   است،سنگيني زده 

   .ساكت نشستند و جوابش را ندادند %پيامبر  :رمايدف مي $عبد االله 
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آن از شـما سـوال كـردم     ي بارهچيزي كه در :بعد از مدتي دوباره آن مرد آمد و گفت
ي نور را نـازل   سوره آنگاه خداوند اين آيات ،براي من اتفاق افتاده و به آن مبتلا شده ام

اين آيات را بر آن مرد خواند و به او پنـد   %پيامبر  ،z{��~�����}� :فرمودند
عـذاب دنيـا خيلـي آسـانتر از عـذاب       :و به او فرمـود  د،ي كرو اندرز داد و او را يادآور

به آن خدايي كه تو را به حق به پيـامبري برگزيـد دروغ    ،نه :آن مرد گفت است،آخرت 
  .ويمگ مين

به او نيز پنـد و انـدرز    د،از زن آن مرد درخواست كرد تا حاضر شو %سپس پيامبر 
 ،نـه  :آن زن گفـت  است،عذاب آخرت  داد و به او فرمود كه عذاب دنيا خيلي آسانتر از

   .ويدگ ميقسم به خداوندي كه تو را با حق برگزيده است او دروغ 
آن مرد چهار بار گواهي داد  د،از شوهر شروع به گرفتن شهادت نمو %آنگاه پيامبر 

  .ويد لعنت خداوند بر او بادگ مياگر او دروغ  :و بار پنجم گفت د،ويگ ميكه او راست 
آن زن نيـز چهـار بـار گـواهي داد كـه شـوهرش دروغ        ،هادت گرفتسپس از زن ش

ويد خشم و غضب خداونـد بـر او   گ مياگر شوهرش راست  :و بار پنجم گفت د،ويگ مي
  .آن دو را از هم جدا نمود %سپس پيامبر  .باد

آيـا شـخص    د،وييگ مياند كه يكي از شما دو نفر دروغ د ميخداوند  :سپس فرمودند
  .و سه بار اين جمله را تكرار كردند ؟توبه كند هدخوا ميدروغگو ن

يـا رسـول االله    :مـرد گفـت   ،هيچ سلطه اي بر او نداري :و در روايتي به شوهر فرمود
هـيچ مـالي بـراي تـو      :فرمودند %پيامبر  ؟ودش ميدارايي و اموالم كه به او داده ام چه 

لال كردن شـرمگاهش  اگر در ادعايت راست گفته اي كه آن مال به ازاي ح د،وجود ندار
   .و اگر دروغ گفته اي كه اصلا استحقاق آن مال را نداري است،بوده 

٣٢٢ -  رمنِ عب اللَّه دبع نع$  انمي زا فهلَدو نفَى متانو هأَترى امملاً رجأَنَّ ر
 ولِ اللَّهسر%،  ولُ اللَّهسا رمهرفَأَم% ا كَمنلاعالَىفَتعا قَالَ اللَّه ت،  لَدى بِالْوقَض ثُم

أَةرلْمنِ ،لينلاعتالْم نيب قفَرو.  
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  :ها واژه

هأَترى اممبه زنش تهمت زنا زد :ر.  

  .رد كردكه آن زن به دنيا آورده است را بچه اي  فرزندي :انتفَى من ولَدها

  .همديگر را لعان كردند :تلاعنا
بـه   %شخصي در زمان رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

 د،زنش تهمت زنا زد و انكار كرد كه بچه اي كه آن زن به دنيا آورده است فرزند او باش
به آن دو فرمود تا آنچنانكه خداوند بلند مرتبه فرموده اسـت همـديگر را    %رسول االله 

  كرد.و آن دو را از هم جدا  د،چه براي زن باشسپس حكم نمود كه ب د،لعان كنن

إنَّ  :فَقَالَ %جاءَ رجلٌ من بنِي فَزارةَ إلَى النبِي  :قَالَ ^عن أَبِي هريرةَ  - ٣٢٣
دوغُلاماً أَس تلَدي وأَترام.  بِيإبِلٍ %فَقَالَ الن نم لْ لَكقَالَ ؟ه: معا  :قَالَ ،نفَم

فَأَنى أَتاها  :قَالَ ،إنَّ فيها لَورقاً :قَالَ ؟هلْ فيها من أَورق :قَالَ ،حمر :قَالَ ؟لْوانهاأَ
كقَالَ ؟ذَل: قرع هعزكُونَ نى أَنْ يسقَالَ ،ع: قرع هعزكُونَ نى أَنْ يسذَا عهو.  

  :ها واژه

رمجمع أحمر به معني قرمز :ح.  

قرخاكستري :أَو.  

  .جمع أورق :ورق

قرع هعزژنتيك باعث چنين كاري شد :ن.  
شخصي از قبيله ي بني فزاره نـزد پيـامبر    :رمايدف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث:

آيا شتر  :فرمود %پيامبر  است،زنم پسر بچه ي سياهي به دنيا آورده  :آمد و  گفت %
آيـا در بـين آنهـا     :فرمـود  ،قرمـز  :گفـت  ؟نگـي هسـتند  چـه ر  :فرمود ،بله :گفت ؟داري

در بين آنها مقدار زيادي شـتر خاكسـتري رنـگ     :گفت ؟خاكستري رنگ هم وجود دارد
 ؟چگونه شده است كه از شتر قرمز شتر خاكستري متولد شده اسـت  :فرمود د،وجود دار
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ياه بودن و شايد ژنتيك باعث س :فرمود است،شايد ژنتيك باعث چنين رنگي شده  :گفت
  .اين پسر بچه شده است

في  $اختصم سعد بن أَبِي وقَّاصٍ وعبد بن زمعةَ  :قَالَت &عن عائشةَ  - ٣٢٤
عهِد إلَي أَنه  ،يا رسولَ اللَّه هذَا ابن أَخي عتبةَ بنِ أَبِي وقَّاصٍ :^فَقَالَ سعد  .غُلامٍ
هنظُ ،ابانهِهبإلَى ش ةَ  .رعمز نب دبقَالَ عو^: ولَ اللَّهسا ري يذَا أَخاشِ  ،هرلَى فع دلو

هتيدلو نأَبِي م،  ولُ اللَّهسر ظَرفَن% هِهبةَ فَقَالَ ،إلَى شبتا بِعنيا بهبأَى شا  :فَرلَك ي وه
فَلَم ير سودةَ  ،واحتجِبِي منه يا سودةُ ،لَد للْفراشِ وللْعاهرِ الْحجرالْو ،عبد بن زمعةَ

  .قَطُّ &
  :ها واژه

مصتدعوا كردند د،درگير شدن :اخ.  

  .پسر بچه :الغلام

إلَي هِداز من عهد و پيمان گرفت :ع.  

هتيدلكنيزش :و.  

زنا كار جز رسوايي چيـز ديگـري    :يعني وللْعاهرِ الْحجر و جمله ي ،زنا كار :الْعاهرِ
  .ندارد

بـر   $سعد بن ابي وقاص و عبد بن زمعـه   :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:

يا رسول االله اين پسر برادرم عتبه  :گفت ^سعد  د،سر پسر بچه اي با هم اختلاف كردن
و به شباهتي كه بين  است،ش خودش به من گفت كه اين بچه پسر است،بن ابي وقاص 

 اسـت، يا رسول االله اين برادر مـن   :و عبد بن زمعه نيز گفت ،آن دو وجود دارد نگاه كن
به شباهت آن پسر بچه نگاه  %رسول االله  است،بر فراش پدرم از كنيزش به دنيا آمده  

تـو   اين بچه براي :ولي فرمود د،كرد و ديد كه شباهت واضحي بين او و عتبه وجود دار
ود و زنا كار جز رسوايي چيز ش ميبچه به صاحب فراش منسوب  ،است يا عبد بن زمعه
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و آن پسـر هـيچ    .و اي سوده در حضور او حجابت را بپـوش  د،وش ميديگري عايدش ن
   .را نديد &وقت سوده 

و به جهت شباهت  د،باش ميخواهر عبد بن زمعه  %سوده بنت زمعه همسر پيامبر (
به سوده فرمود تا از روي احتياط جلوي اين  %به عتبه داشت پيامبر زيادي كه آن پسر 

  ).د حجاب بپوشدش ميپسر كه با اين نسب برادرش 

دخلَ علَي مسروراً تبرق  %إنَّ رسولَ اللَّه  :أَنها قَالَت &عن عائشةَ  - ٣٢٥
هِهجو ارِيرفَقَالَ .أَس: أَنَّ م يرت أَلَمينِ زةَ بامأُسارِثَةَ ونِ حب ديآنِفاً إلَى ز ظَرزاً نزد،ج 

  .فَقَالَ: إنَّ بعض هذه الأَقْدامِ لَمن بعضٍ
ي لَفْظففاً :وقَائ ززجكَانَ مو.  

  :ها واژه

قرببرق مي اندازد د،رخشد مي :ت.  

هِهجو ارِيرخطهاي پيشاني :أَس.  

  .اندكي پيش از اين :آنِفاً

  .قيافه شناس :القَائف
در حـالي كـه از شـدت     %رسـول االله   :رمايـد ف مـي  &عايشـه   مفهوم حديث:

انـي كـه مجـزز    د مـي آيا  :رخشيد نزد من آمد و فرمودد ميخوشحالي خطهاي پيشانيش 
اين دو از يك اصل  يپاها :كمي پيش به زيد بن حارثه و اسامه بن زيد نگاه كرد و گفت

  .ندهست
و بـه   د،زيد بن حارثه سفيد پوست بود و پسرش اسامه بن زيد سياه پوست بو :نكته

علت اختلاف رنگ پوست مردم به نسبشان شك داشتند به همين علت وقتي مجـزز بـه   
   .بسيار خوشحال شد %درست بودن نسبشان حكم كرد پيامبر 
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٣٢٦ -  رِيدالْخ يدعأَبِي س نقَالَ ^ع: الْع رذُك ولِ اللَّهسرلُ لفَقَالَ %ز:  ملو
كُمدأَح كلُ ذَلفْعقُلْ -؟يي لَمو: كُمدأَح كلْ ذَلفْعلُوقَةٌ إلاَّ  -فَلا يخم فْسن تسلَي هفَإِن

  .اللَّه خالقُها
  :ها واژه

ه انـزال خـارج   خارج كردن آلت مرد از شرمگاه زن هنگام خروج مني تا اينك :الْعزلُ
  .از رحم صورت گيرد
 %عـزل از رسـول االله    ي بـاره در :رمايدف مي ^ابو سعيد خدري  مفهوم حديث:

كسي اين كـار   :و نفرمود -؟چرا شخصي چنين كاري را بكند :ايشان فرمودند د،سوال ش
   .زيرا اين خداوند است كه هر نفس مخلوقي را مي آفريند -را انجام ندهد

   .كُنا نعزِلُ والْقُرآنُ ينزِلُ :قَالَ $بنِ عبد اللَّه  عن جابِرِ - ٣٢٧
  .لَو كَانَ شيئاً ينهى عنه لَنهانا عنه الْقُرآنُ :قَالَ سفْيانُ

و  %مـا در زمـان حيـات پيـامبر      :رمايدف مي$ جابر بن عبد االله  مفهوم حديث:
  .رديمك ميوقت نزول قرآن عزل 

و اگر عزل كردن كار ممنـوعي بـود قـرآن مـا را از آن      :ويدگ مياوي حديث سفيان ر
  رد.ك مينهي 

٣٢٨ -  أَبِي ذَر نع^  ولَ اللَّهسر عمس هقُولُ %أَنرِ  :ييغى لعلٍ ادجر نم سلَي
أَبِيه- هلَمعي وهو- فَلَ ،إلاَّ كَفَر لَه سا لَيى معاد نمارِوالن نم هدقْعأْ موبتلْيا ونم سي، 

   .إلاَّ حار علَيه -ولَيس كَذَلك -يا عدو اللَّه :ومن دعا رجلاً بِالْكُفْرِ أَو قَالَ
  .وللْبخارِي نحوه ،كَذَا عند مسلمٍ

ارح و: عجى رنعبِم.  
  :ها واژه

تلْيارِوالن نم هدقْعأْ موكند.جايگاه خود را در جهنم آماده  :ب  
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هلَيع اربر او باز گشت :ح.  
هر  :رمودف ميشنيدم كه  %از رسول االله  :ندك ميروايت  ^ابو ذر  مفهوم حديث:

و هـر   د،وش ـ مـي اند خود را به غير از پدرش نسبت دهد كافر د ميشخصي در حالي كه 
ي را بكند كه مالكيتش را ندارد از ما نيست و جـاي خـود را در جهـنم    كس ادعاي چيز

در  -اي دشمن خـدا  :و هر كس شخصي را به كفر نسبت دهد يا به او بگويد د،آماده كن
  .ددگر مياين حكم به خود شخص باز  -حالي كه چنين نيست



  

 

  كتاب الرضاعِ

  كتاب احكام شير خوردن

لاتحلُّ  :^في بِنت حمزةَ  %قَالَ رسولُ اللَّه  :الَقَ $عن ابنِ عباسٍ  - ٣٢٩
  .وهي ابنةُ أَخي من الرضاعة ،يحرم من الرضاعِ ما يحرم من النسبِ ،لي

 ^در مورد دختر حمـزه   %رسول االله  :رمايدف مي $ابن عباس  مفهوم حديث:
ود ش ـ ميهر چيزي كه نسب باعث حرام بودنش  ،نيست ازدواج من با او حلال :فرمودند

  .و او دختر برادر شيري من است د،وش مياز راه شير خوردن نيز حرام 

إنَّ الرضاعةَ تحرم ما يحرم  :%قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَت &عن عائشةَ  - ٣٣٠
ةالْوِلاد نم.  

هر چيز كه با ولادت  :فرمودند %ول االله رس :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:
   ند.ك ميود شير خوردن نيز آن را حرام ش ميحرام 

استأْذَنَ علَي بعد ما أُنزِلَ  -أَخا أَبِي الْقُعيسِ -إنَّ أَفْلَح :قَالَت &وعنها  - ٣٣١
ابجنَ  :فَقُلْت ،الْحأْذتى أَستح لا آذَنُ لَه اَللَّهو بِيالن%،  سسِ لَييا أَبِي الْقُعفَإِنَّ أَخ

يا  :فَقُلْت %فَدخلَ علَي رسولُ اللَّه  ،ولَكن أَرضعتنِي امرأَةُ أَبِي الْقُعيسِ ،هو أَرضعنِي
فَإِنه  ،ائْذَنِي لَه :فَقَالَ .تهولَكن أَرضعتنِي امرأَ ،رسولَ اللَّه إنَّ الرجلَ لَيس هو أَرضعنِي

كمع، كينمي ترِبت.  
حرموا من الرضاعة ما يحرم من  :تقُولُ& فَبِذَلك كَانت عائشةُ  :قَالَ عروةُ

  .النسبِ
ي لَفْظفو: آذَنْ لَه فَلَم أَفْلَح لَيأْذَنَ عتأَ :فَقَالَ ،اسكما عأَني ونم جِبِينتح؟ت فَقُلْت: 
كذَل في :قَالَ ؟كَينِ أَخي بِلَبأَةُ أَخرام كتعضأَر، قَالَت:  ولَ اللَّهسأَلْت رفَس% 

   .ترِبت يمينك ،ائْذَنِي لَه ،صدق أَفْلَح :فَقَالَ
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ترِبت: تقَرافْت أَي، ت برالْعلِوجلَى الرو ععد، رِ بِهالأَم قُوعو رِيدلا تو.  
  :ها واژه

لَيأْذَنَ عتورود خواست ي اجازهاز من  :اس.  
كينمي ترِبفقير و بيچاره شوي :ت.   

  )براي مونث( ؟آيا خود را از من مي پوشاني :أَتحتجِبِين مني
 ي آيـه بعد از نزول  -برادر ابو القعيس -افلح :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:

م ده ميورود ن ي اجازهبه خدا به او  :گفتم د،ورود كر ي اجازهحجاب از من درخواست 
زيرا برادر ابو القعيس كه به من شير نـداده   ،اجازه بگيرم %مگر اينكه اول از رسول االله 

  .است و اين زن ابو القعيس است كه به من شير داده است
كه بـه مـن شـير     )ابو القعيس(يا رسول االله آن مرد  :گفتم د،نزد من آم % رسول االله

ورود بـده   ي اجـازه بـه او   :ايشان فرمودند است،بلكه زنش به من شير داده  است،نداده 
   .زيرا او عموي شيري تو است

هـر چيـز را كـه بـا نسـب حـرام        :فتگ مي &به همين دليل عايشه  :ويدگ ميعروه 
  .ردن نيز حرام كنيدود با شير خوش مي

 :او گفـت  ،ورود خواست و من به او اجـازه نـدادم   ي اجازهافلح از من  :و در روايتي
 :گفت ؟چگونه :گفتم ؟آيا تو خود را از من مي پوشاني در حالي كه من عموي تو هستم

موضوع را از رسول  :رمايدف مي &عايشه  .زن برادرم با شير برادرم به تو شير داده است
  .ورود بده ي اجازهبه او  د،ويگ ميافلح راست  :پرسيدم و ايشان فرمودند %االله 

نـد ولـي در حقيقـت    ك مـي و عـرب بـر عليـه شخصـي دعـا       د،يعني فقير ش ـ :تربت
  .هد مضمون آن دعا بر او واقع شودخوا مين

يا  :فَقَالَ ،وعندي رجلٌ %دخلَ علَي رسولُ اللَّه  :قَالَت &وعنها  - ٣٣٢
 ،اُنظُرنَ من إخوانكُن :يا عائشةُ :فَقَالَ .أَخي من الرضاعة :قُلْت ؟من هذَا ،عائشةُ

ةاعجالْم نةُ ماعضا الرمفَإِن.  
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  :ها واژه

  .گرسنگي :الْمجاعةُ
 در حاليكه مردي نزد من بـود  %رسول االله  :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:

 اسـت، بـرادر شـيري مـن     :گفـتم  ؟اي عايشه اين مرد كيست :فرمودند د،بر من وارد  ش
معتبـر   يزيرا شير خوردن د،اي عايشه ببينيد چه كسي برادران شيري شما هستن :فرمودند

  باشد.است كه از روي گرسنگي صورت گرفته 

٣٣٣ -  ارِثنِ الْحةَ بقْبع نع^ يحي أُم جوزت هابٍأَنأَبِي إه تةٌ  ،ى بِنأَم اءَتفَج
اءُ فَقَالَتدوا :سكُمتعضأَر قَد،  بِيلنل كذَل تي :قَالَ ،%فَذَكَرنع ضرقَالَ ،فَأَع: 

لَه كت ذَلفَذَكَر تيحنا :فَقَالَ،فَتكُمتعضأَر أَنْ قَد تمعز قَدو فكَي، ع اههافَنهن.  
  :ها واژه

  .كنيزي سياه پوست :أَمةٌ سوداءُ

تيحنخود را كنار كشيدم :ت.  
روايت است كه او با ام يحيـي بنـت ابـي      ^از عقبه بن الحارث  مفهوم حديث:

من هر دوي شما را شـير داده   :سپس كنيزي سياه پوست آمد و گفت د،اهاب ازدواجكر
سپس به كناري  د،ايشان از من روي بر گردان ،و كردمبازگ %موضوع را براي پيامبر  ،ام

هي با زنت بماني در خوا ميچگونه  :فرمودند ،رفتم و دوباره براي ايشان موضوع را گفتم
و او را از ادامه ي زندگي  .ند شما دو نفر را شير داده استك ميصورتي كه اين كنيز ادعا 

  .زناشويي با زنش نهي نمود

 -يعنِي من مكَّةَ -%خرج رسولُ اللَّه  :قَالَ ^بنِ عازِبٍ  عن الْبراءِ - ٣٣٤
 :&وقَالَ لفَاطمةَ  ،فَأَخذَ بِيدها ^فَتناولَها علي  ،يا عم :فَتبِعتهم ابنةُ حمزةَ تنادي

كمةَ عناب كونا ،دهلَتمتفَاح، ا عيهف مصتفَاخديزو فَرعجو يل #،  يلا  :^فَقَالَ عأَن
 :^وقَالَ زيد  ،ابنةُ عمي وخالَتها تحتي :^وقَالَ جعفَر  ،وهي ابنةُ عمي ،أَحق بِها
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 :^وقَالَ لعلي  .لأُمالْخالَةُ بِمنزِلَة ا :وقَالَ ،لخالَتها %فَقَضى بِها النبي  ،ابنةُ أَخي
كنا مأَني ونم تفَرٍ  .أَنعجقَالَ لي :^ولُقخي ولْقخ تهبأَش،  ديزقَالَ لو^:  تأَن

  .أَخونا ومولانا
  :ها واژه

مهتبِعآن زن به دنبال آنان رفت :ت.  

  .او را گرفت :تناولَها

كمةَ عناب كوندختر عمويت را بگير :د.  

  .او را گرفت د،او را حمل كر :احتملَتها

مصتكرد.دعوا  د،مخالفت كر :اخ  

َـولىَ   .آزاد شده :المْ
بعد از عمره ي قضا ( %رسول االله  :رمايدف مي ^البراء بن عازب  مفهوم حديث:

ر حـالي  د ^دختر حمزه بن عبد المطلـب   د،از مكه خارج شدن )در سال هفتم هجري
دستش را گرفت و بـه فاطمـه    ^علي  د،فت از پشت سرشان مي آمگ ميكه عمو عمو 

سـپس بـراي    ،نيز آن را با خود گرفـت  &فاطمه  ،دختر عمويت را نگه دار :فرمود &
بـا هـم    #سرپرستي او علي بن ابي طالب و جعفر بن ابـي طالـب و زيـد بـن حارثـه      

ي او اولاترم زيـرا او دختـر عمـوي مـن     من به سرپرست :فرمود ^علي  د،اختلاف كردن
و  است،او دختر عموي من است و خاله اش نيز همسر من  :نيز فرمود ^جعفر  است،

او را بـه خالـه    %سپس پيامبر  .من است 1او دختر برادر  :نيز فرمود ^زيد بن حارثه 
و  تـو از مـن   :فرمـود  ^و به علي  است،خاله به منزله ي مادر  :اش سپردند و فرمودند

                                                 

  بين او و حمزه به عنوان دو برادر ديني بسته بود. %پيماني است كه رسول االله  ،منظورش از برادرـ  1
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و بـه   ،در خلقت و اخلاقم شبيه به من شـده اي  :فرمود ^و به جعفر  ،من از تو هستم
  .تو برادر وآزاد شده ي ما هستي :فرمود ^زيد 



  

 

  كتاب القصاصِ

  كتاب قصاص

٣٣٥ -  ودعسنِ مب اللَّه دبع نقَالَ ^ع:  ولُ اللَّهسرِئٍ  :%قَالَ رام ملُّ دحلا ي
مٍ يلسمى ثَلاثدولُ اللَّه إلاَّ بِإِحسي رأَنو إِلاَّ اللَّه أَنْ لا إلَه دهانِي :شالز بالثَّي، 

  .والتارِك لدينِه الْمفَارِق للْجماعة ،والنفْس بِالنفْسِ
  :ها واژه

  كند.زن شوهر داري كه زنا ب :الثَّيب الزانِي
ريخـتن   :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي ^االله بن مسعود عبد  مفهوم حديث:

د اله بر حقي جز خداونـد وجـود نـدارد و    ده ميخون هيچ شخص مسلماني كه گواهي 
زن شوهر داري  -1 :من فرستاده ي خدا هستم حلال نيست مگر به يكي از اين سه چيز

دينش را رها كـرده و  كسي كه  -3 باشد.كسي كه عمداً قتل نفس كرده  -2 كند.كه زنا ب
  .از جماعت مسلمين خارج گردد

٣٣٦ -  ودعسنِ مب اللَّه دبع نقَالَ ^ع:  ولُ اللَّهسقَالَ ر%:  نيى بقْضا يلُ مأَو
  .الناسِ يوم الْقيامة في الدماءِ

اولـين   :فرمودنـد  %رسـول االله   :رمايدف مي ^عبد االله بن مسعود  مفهوم حديث:
   .چيزي كه روز قيامت بين مردم به حكم آن رسيدگي خواهد شد قتل و خونريزي است

انطَلَق عبد اللَّه بن سهلٍ ومحيصةُ بن  :قَالَ ^عن سهلِ بنِ أَبِي حثْمةَ  - ٣٣٧
 ودعسم$ ربيإلَى خ- لْحص ذئموي يهقَا -وفَرى  ،فَتةُ فَأَتصيحنِ  ^مب اللَّه دبإلَى ع

فَانطَلَق عبد الرحمنِ  ،ثُم قَدم الْمدينةَ ،فَدفْنه - وهو يتشحطُ في دمه قَتيلاً - ^سهلٍ 
 ودعسا منةُ ابصيوحةُ وصيحملٍ وهس نب#  بِيإلَى الن% حالر دبع بنِ فَذَهم^ 

كَلَّمتي،  بِيفَقَالَ الن%: ركَب، رمِ -كَبثُ الْقَودأَح وهو- كَتا ،فَسكَلَّمفَقَالَ ،فَت: 
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لَكُمقُّونَ قَاتحتستفُونَ ولحأَت، كُمباحص قَالُوا ؟أَو: رن لَمو دهشن لَمو فلحن فكَي؟و 
فَعقَلَه  النبِي  ؟كَيف نأْخذُ بِأَيمان قَومٍ كُفَّارٍ :قَالُوا ،كُم يهود بِخمسِين يميناًفَتبرِئُ :قَالَ
% هدنع نم.  

دينِ زب ادمح يثدي حفو:  ولُ اللَّهسلٍ  :%فَقَالَ رجلَى رع كُمنونَ مسمخ قْسِمي
مهنبِ ،م فَعدفَيهتمقَالُوا ،ر: فلحن فكَي هدهشن لَم رقَالُوا ؟أَم:  انمبِأَي ودهي رِئُكُمبفَت

مهنم سِينمقَالُوا ،خ:ولَ اللَّهسا ري، كُفَّار مولُ االلهِ  ،قَوسر اهدفَو% هلبق نم.  
ديبنِ عب يدعس يثدي حفو: فَكَرِه  ولُ اللَّهسر% هملَ دطبأَنْ ي،  نم ائَةبِم اهدفَو

قَةدإبِلِ الص.  
  :ها واژه

طَلَقرفت :ان.  

  .در خون مي غلتد :يتشحطُ

ربزرگتر را بر خود مقدم بدان :كَب.  

  .كوچكترين فرد جماعت :أَحدثُ الْقَومِ

  .قسم مي خوريد :تحلفُونَ

 رِئُكُمبتودهوندش مييهود از تهمت شما تبرئه  :ي.  

قَلَهكرد.ديه اش را پرداخت  :ع  

هتمدست و پا بسته :بر.   

اهدكرد.ديه اش را پرداخت  :و  

هلبق ناز نزد خودش :م.  

قَةدشترهايي كه از مال زكات هستند :إبِلِ الص.  
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 بن سهل و محيصـه بـن   عبد االله :رمايدف مي ^سهل بن ابي حثمه  مفهوم حديث:
و در آن زمان بين يهوديان خيبر و مسلمين پيمان صلح بسته شده  د،مسعود به خيبر رفتن

سپس محيصه به نـزد عبـد االله بـن سـهل آمـد و او را       د،آن دو نفر از هم جدا شدن د،بو
عبد الرحمن بن سهل  د،او را دفن نمود سپس به مدينه آم ،آغشته در خونش كشته يافت

عبد الـرحمن خواسـت    د،آمدن %يصه و حويصه دو پسر مسعود با هم نزد پيامبر و مح
 ـ :به او فرمود %پيامبر  د،صحبت كن و او كـوچكترين   د،بگذار بزرگتر از تو صحبت كن

 ـ   د،فرد آن جماعت بو  %پيـامبر   د،او سكوت كرد و محيصه و حويصـه صـحبت كردن
چگونه قسم بخـوريم در   :گفتند ؟ريدآيا قسم مي خوريد تا قاتل را تحويل بگي :فرمودند

بنابراين يهود با پنجـاه   :فرمود ؟حالي كه نه شاهد ماجرا بوده ايم و نه چيزي را ديده ايم
سپس   ؟افر را قبول كنيمك ميچگونه قسم قو :گفتند د،ونش ميسوگند از تهمت شما تبرئه 

  .از نزد خود خونبهايش را پرداخت نمود %پيامبر 
پنجاه نفر از شما بر عليه يكي از يهوديان قسم  :بن زيد آمده استو در روايت حماد 

چيزي كه شاهدش نبوديم  :گفتند د،بخورند تا او دست و پا بسته به شما تحويل داده شو
 د،ونش ـ مـي بنابراين يهود با پنجاه قسم از تهمت شما تبرئه  :فرمود ؟چگونه قسم بخوريم

خونبهـايش را از نـزد    %سپس رسـول االله   د،تنافر هسك مييا رسول االله اينها قو :گفتند
  .خود پرداخت نمود

ست تا خـون او  خوا مين %رسول االله  :و در روايت سعيد بن عبيد چنين آمده است
  .و با دادن صد شتر از شترهاي زكات خونبهايش را پرداخت نمود د،هدر رو

٣٣٨ -  كالنِ مسِ بأَن نع^ هأْسر جِدةً وارِينِأَنَّ جيرجح نيوضاً بضريلَ  ،ا مفَق
ذَا بِكلَ هفَع نا ؟فُلانٌ ؟فُلانٌ ؟ميودهوا يى ذَكَرتا ،حهأْسبِر أَتمفَأَو،  يودهذَ الْيفَأُخ

فرتولُ االلهِ  ،فَاعسر رنِ %فَأَميرجح نيب هأْسر ضرأَنْ ي.  
النمٍ ولسملسٍ وأَن نع يائاحٍ ^سضلَى أَوةً عارِيلَ جاً قَتيودها  ،أَنَّ يبِه هفَأَقَاد

 ولُ اللَّهسر%.  
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  :ها واژه

ولـي بـه    د،وش ـ مياين كلمه بر دختر بچه ي آزاد و كنيز اطلاق  ،دختر بچه :الجَارِية
آلات پوشيده بود احتمال دليل اينكه در روايت ديگر آمده است كه آن دختر بچه جواهر 

  .دارد كه آزاد بوده است

  .كوبيده شده :مرضوضاً
أَتمبراي مونث( كرد.اشاره  :أَو(  

  .نوعي زيور آلات ساخته شده از نقره :أَوضاحٍ

هكرد.او را قصاص  ،او را كشت :أَقَاد  
دختر بچه اي در حالي كه سرش بين  :رمايدف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

 ؟فلاني ؟چه كسي با تو چنين كرده است :به او گفتند د،دو سنگ كوبيده شده بود پيدا ش
دختر بچه با سرش اشاره كـرد كـه او بـا مـن      د،تا اينكه نام يك يهودي را آوردن ؟فلاني

سپس رسول االله  د،سپس آن يهودي را گرفتند و به جرمش اعتراف كر .چنين كرده است
  .دو سنگ كوبيده شوددستور دادند تا سرش بين  %

يك يهودي دختـر بچـه    :و در صحيح امام مسلم و سنن امام نسائي چنين آمده است
نيـز او را قصـاص كـرد و     %رسول االله  ،اي را براي گرفتن زيور آلات نقره اش كشت

  .كشت

ةَ قَتلَت مكَّ %لَما فَتح اللَّه تعالَى علَى رسوله  :قَالَ ^عن أَبِي هريرةَ  - ٣٣٩
ةيلاهي الْجف ميلٍ كَانَ لَهبِقَت ثنِي لَيب نلاً مجلٌ رذَيه،  بيالن فَقَالَ %فَقَام:  إنَّ اللَّه

حد وإِنها لَم تحلَّ لأَ ،وسلَّطَ علَيها رسولَه والْمؤمنِين ،عز وجلَّ قَد حبس عن مكَّةَالْفيلَ
وإِنها ساعتي هذه  ،وإِنما أُحلَّت لي ساعةً من نهارٍ ،ولا تحلُّ لأَحد بعدي ،كَانَ قَبلي

امرا ،حهرجش دضعا ،لا يلاهلَى ختخلا يا ،وكُهوش دضعلا يا  ،وهطَتاققَطُ سلْتلا تو
شنمد،إلاَّ ل منِويظَررِ النيبِخ ويلٌ فَهقَت لَ لَهقُت لَ ،نقْتا أَنْ يإم، يودا أَنْ يإِمو.   
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قَالُ لَهنِ يملِ الْيأَه نلٌ مجر فَقَام: اهو شفَقَالَ ،أَب: ولَ اللَّهسا ري ،يوا لبفَقَالَ  ،اكْت
 ولُ اللَّهسر%: اهوا لأَبِي شباكْت.   

 اسبالْع قَام فَقَالَ ^ثُم: ولَ اللَّهسا ري، را ،إلاَّ الاَّذْخورِنقُبا ونوتيي بف لُهعجا نفَإِن، 
 ولُ اللَّهسفَقَالَر%: رإلاَّ الإِذْخ.  

  :ها واژه

  .ودش ميدرختش قطع ن :لا يعضد شجرها

  .ودش ميزش بريده نعلفهاي سب :ولا يختلَى خلاها

  .ودش ميگياه خشكش قطع ن :ولا يعضد شوكُها

دشنما إلاَّ لهطَتاققَطُ سلْتلا تود مگر كسي كـه  ش ميمال پيدا شده اش برداشته ن :و
  .بخواهد دنبال صاحبش بگردد

  .بهترين گزينه :خيرِ النظَرينِ

  .يردگ ميخونبها  :يودي

رودش ميوعي گياه خوشبو كه به عنوان كاه از آن استفاده ن :الاَّذْخ.  
وقتي كه خداوند بلنـد مرتبـه مكـه را بـر      :رمايدف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث:

فتح نمود قبيله ي هذيل شخصي را از قبيله ي بني ليث در مقابل كشته اي  %رسولش 
خداونـد   :د و فرمودنـد در بين مردم ايستان %پيامبر  د،كه در جاهليت داده بودند كشتن

و اكنون رسـولش و مـومنين را بـر مكـه مسـلط       د،نگذاشت لشكر فيل به مكه وارد شو
 است،و جنگ و خونريزي در مكه براي هيچ كس قبل از من جايز نبوده  است،گردانده 

و براي من نيز پـاره اي از روز جـايز    د،و براي هيچ كس بعد از من نيز جايز نخواهد بو
علفهـاي سـبزش بريـده     د،وش ـ مـي درختش قطـع ن  است،مكه حرام گشته و اكنون  د،ش
ود ش ـ مـي و مال پيدا شده در مكه برداشته ن د،وش ميگياهان خشكش نيز قطع ن د،وش مين

و هـر كـس كشـته داده اسـت دو راه دارد      د،مگر كسي كه بخواهد دنبال صاحبش بگرد
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ا خونبهاي مقتـولش را دريافـت   يا در مقابل قاتل را بكشد و ي د،بهترين آن را انتخاب كن
   كند.

يـا رسـول االله    :فتند بلند شد و گفتگ ميآنگاه شخصي از اهل يمن كه به او ابو شاه 
  .براي ابو شاه بنويسيد :فرمودند %رسول االله  د،اينهايي كه فرمودي برايم بنويسي

يـرا  ز د،ا رسول االله اذخر را از گياهان مستثنا كنيي :بلند شد و گفت ^سپس عباس 
مگـر   :نيز فرمودند %رسول االله  ،نيمك مياز آن در سقف خانه هايمان و در قبر استفاده 

    .اذخر

فَقَالَ  ،أَنه استشار الناس في إملاصِ الْمرأَة ^عن عمر بنِ الْخطَّابِ  - ٣٤٠
لَتأْتين  :فَقَالَ -عبد أَو أَمة -رةقَضى فيه بِغ %شهِدت النبِي  :^الْمغيرةُ بن شعبةَ 
كعم دهشي نةَ  ،بِملَمسم ناب دمحم هعم هِدفَش^.   
أَةرالْم لاصتاً :إميها مجنين يلْقأَنْ ت.  

  :ها واژه

اسالن ارشتكرد.با مردم مشورت  :اس  
أَةرلاصِ الْمكند.ضربه بچه اش را سقط  زني كه در اثر :إم  

  .غلام يا كنيز ،برده :الغرة
زني كـه در اثـر ضـربه بچـه اش را      ي بارهدر ^عمر بن الخطاب  مفهوم حديث:

حاضر  %در مجلس پيامبر  :فرمود ^مغيره بن شعبه  د،سقط كند با مردم مشورت نمو
بايد يك  :و گفتبه ا ^عمر  .بودم كه خونبهاي جنين سقط شده را يك برده قرار دادند

  داد.نيز گواهي  ^آنگاه محمد بن مسلمه  ،شاهد براي اين ماجرا بياوري

فَرمت إحداهما  ،اقْتتلَت امرأَتان من هذَيلٍ :قَالَ ^عن أَبِي هريرةَ  - ٣٤١
فَقَضى رسولُ اللَّه  ،%بِي فَاختصموا إلَى الن ،فَقَتلَتها وما في بطْنِها ،الأُخرى بِحجرٍ
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وورثَها  ،وقَضى بِدية الْمرأَة علَى عاقلَتها -عبد  أَو وليدةٌ -أَنَّ ديةَ جنِينِها غُرةٌ %
مهعم نما وهلَدو.   

كَيف أَغْرم من لاشرِب ولا  ،يا رسولَ اللَّه :فَقَام حملُ بن النابِغة الْهذَلي فَقَالَ
إنما هو من إخوان  :%فَقَالَ رسولُ اللَّه  .فَمثْلُ ذَلك يطَلُّ ؟ولا نطَق ولا استهلَّ ،أَكَلَ

انالْكُه. عجي سالَّذ هعجلِ سأَج نم.  
  :ها واژه

تمبراي مونث( كرد.پرت  :ر(  
  .برده :غُرةٌ

  كنيز.  :وليدةٌ
  .نندك ميبستگاني كه خونبهاي قتل غير عمد قاتل را پرداخت  :العاقلَة
ممده ميديه  ،نمك ميغرامت پرداخت  :أَغْر.  

  كرد.گريه  :استهلَّ
  .هدر مي رود :يطَلُّ

  .دده ميكسي كه از امور غيب خبر  ،جمع كاهن :الْكُهان
  .باشده داراي وزن ك ميكلا :السجع

دو نفر از زنان قبيله ي هذيل با هم درگير  :رمايدف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث:
 ،يكي از آن دو ديگري را با سنگي زد و او و بچـه ي داخـل شـكمش را كشـت     د،شدن

حكـم كـرد كـه خونبهـاي      %رسـول االله   د،بردن %دعواي خود را به نزد  رسول االله 
خونبهاي زن را نيز بر گـردن بسـتگان قاتـل     و د،باش مي-غلام يا كنيز -جنينش يك برده

   داد.و آن را به فرزندان و ديگر ميراث بران مقتول  د،نها
يـا رسـول االله چگونـه ديـه ي كسـي را       :آنگاه حمل بن نابغه هذلي بلند شد و گفت

و نـه سـخني گفتـه     اسـت، پرداخت كنم كه نه چيزي آشاميده است و نه چيزي خورده 
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كسي كه حالش چنين باشد خونش هـدر اسـت و خونبهـا     ؟تاست و نه گريه كرده اس
به علت كلام مـوزوني كـه در    .اين از برادران كهان است :فرمودند %رسول االله  .ندارد

    .رد حكم شرعي گفته بود
 ،فَنزع يده من فيه ،أَنَّ رجلاً عض يد رجلٍ ^عن عمرانَ بنِ حصينٍ  - ٣٤٢

تقَعفَو اهتثَنِي،  بِيا إلَى النمصتلُ :فَقَالَ %فَاخالْفَح ضعا يكَم اهأَخ كُمدأَح ضعلا  ،ي
  .ديةَ لَك
  :ها واژه

ضگاز گرفت :ع.  
عزبيرون كشيد :ن.  
يهدهانش :ف.  

قَعافتاد د،كنده ش :و.  
اهتدو دندان پيشش :ثَنِي.  

  .در اينجا منظر شتر نر است ،حيوان نر :الْفَحلُ
شخصـي دسـت ديگـري را گـاز      :رمايدف مي ^عمران بن حصين  مفهوم حديث:

او دستش را از دهانش بيرون كشيد و با اين كار دو دندان پيش گاز گيرنده كنده  ،گرفت
آيا مثـل شـتر نـر بـرادر      :فرمودند %پيامبر  د،بردن% شكايت خود را نزد پيامبر  د،ش

   .ديه اي  نداري ؟ييرگ ميخود را گاز 

 ٣٤٣- رِيصنِ الْبسنِ أَبِي الْحنِ بسالْح نا  :قَالَ -رحمه االله تعالى -عثَندح
وما نخشى أَنْ يكُونَ جندب كَذَب  ،وما نسِينا منه حديثاً د،جندب في هذَا الْمسجِ

 ولِ اللَّهسلَى رقَالَ :قَالَ ،%ع  ولُ اللَّهسر%:  حرج لٌ بِهجر لَكُمكَانَ قَب نيمكَانَ ف
زِعفَج، هدا يبِه زكِّيناً فَحذَ سفَأَخ، اتى متح مقَأَ الدا رلَّ ،فَمجو زع ي  :قَالَ اللَّهدبع

فْسِهنِي بِنرادةَ ،بنالْج هلَيع تمرح.  
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  :ها واژه

   .بريدگي ،زخم :الجُرح
زِعتاب نياورد :ج.  

  .چاقو :السِكِّين
زبريد د،قطع كر :ح.  

  .باز نايستاد د،بند نيام :ما رقَأَ
فْسِهنِي بِنرادداد.خود را به كشتن  د،خود كشي كر :ب  

بـراي   ^جندب  :رمايدف ميحسن بن ابي حسن بصري رحمه االله  مفهوم حديث:
و حتي يك حديث هـم از آن احاديـث فرامـوش     د،يث روايت كرما در اين مسجد حد

دروغ گفتـه   %بـر رسـول االله    ^و هرگز ترس اين را نداريم كـه جنـدب    ،نكرده ايم
در گذشته هـا شخصـي در دسـتش زخمـي وجـود       :فرمودند%رسول االله  :گفت د،باش

زي او بند خونري د،او تاب و تحمل آن زخم را نياورد و با چاقويي دستش را بري داشت،
بهشت را  د،بنده ام خودكشي كر :خداوند عز و جل فرمودند كرد.نيامد و در نتيجه فوت 

  .بر او حرام كردم



  

 

الحُدود كتاب  

  كتاب مجازات

٣٤٤ -  كالنِ مسِ بأَن نةَ :قَالَ ^عيندا الْمووتةَ فَاجنيرع كْلٍ أَوع نم اسن مقَد، 
ملَه رفَأَم بِيقَاحٍ %النا ،بِلانِهأَلْبا وهالوأَب نوا مبرشأَنْ ي مهرأَمطَلَقُوا ،وا  ،فَانفَلَم

 بِيالن  ياعلُوا روا قَتحص% معاقُوا النتاسارِ ،وهلِ الني أَوف رباءَ الْخي  ،فَجثَ فعفَب
مفَ ،آثَارِهتا ارفَلَمجِيءَ بِهِم ارهالن ع، بِهِم رفَأَم، لافخ نم ملُهجأَرو يهِمدأَي تفَقُطِّع، 

مهنيأَع ترمسنَ ،وقَوسقُونَ فَلا يستسي ةري الْحرِكُوا فتو.   
   .وحاربوا اللَّه ورسولَه ،انِهِمفَهؤلاءِ سرقُوا وقَتلُوا وكَفَروا بعد إيم :قَالَ أَبو قلابةَ

   .أَخرجه الْجماعةُ
البِلاد تيوتقَةً :اجوافم ها وإِنْ كانتتإِذا كره.   

  .إِذا لم توافقْك :واستوبأْتها
  :ها واژه

مآمد :قَد.  

  .نام يكي از قبيله هاي عدناني است :عكْلٍ

  .بيله هاي قحطاني استنام يكي از ق :عرينةَ

  .از مدينه بدشان آمد )به سبب بيماريي كه به آن مبتلا شدند( :اجتووا المدينة

  .ماده شتر پر شير :لقَاحٍ

  .ادرار ،جمع بول :الأَبوال

  .شير ،جمع لبن :الأَلْبان

  .رفتند :انطَلَقُوا
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  .حالشان خوب شد :صحوا

  .چوپان :الراعي

  .بردند د،گرفتن :استاقُوا

معدر اينجا منظور شتر است د،وش ميبه حيوانات چهار پا گفته  :الن.  

مهنيأَع ترمبا آهن داغ چشمهايشان را از كاسه  د،چشمهايشان را ميل كشيدن :س
  .در آوردند

ةريكي از نواحي  د،زميني كه پر از سنگ سياه باشد به گونه اي كه آن را بپوشان :الْح
  .است مدينه

  .نندك ميدرخواست آب  :يستسقُونَ

  .ودش ميبه آنان آب داده ن :لا يسقَونَ
گروهي از قبيله ي عكل يا عرينه به  :رمايدف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

 %پيامبر  د،از مدينه بدشان آم )در اثر مبتلا شدن به يك نوع بيماري(  د،مدينه آمدن
و به آنها فرمود تا از شير و  د،اده شترهاي پرشيري فراهم كنندستور دادند تا براي آنها م

وقتي حالشان خوب شد چوپان  د،رفتن )به محل شترها(آنها نيز  د،ادرار آن شترها بخورن
 %خبر اين حادثه در اول روز به پيامبر  د،را كشتند و شترها را با خود بردن %پيامبر 

دستور  %پيامبر  د،نيمرو آنها را آوردن ،دسپس گروهي را به دنبال آنها فرستا د،رسي
 د،و در چشمهايشان ميل كشيده شو د،دادند تا دست و پايشان از چپ و راست قطع شو

  اد.د ميردند ولي كسي به آنها آبنك ميآنها درخواست آب  د،و آنها را در حره رها كردن
و بعد از  د،اينها كساني بودند كه دزدي كردند و آدم كشتن :ويدگ ميابو قلابه 

   .و با خدا و رسولش دشمني كردند د،ايمانشان كافر شدن
ترمذي و ابن ماجه قزويني در  ،نسائي د،ابو داو ،مسلم ،اين حديث را بخاري
  .كتابهايشان روايت كرده اند

  باشد.از آن سرزمين بدت آمد حتي اگر جاي خوبي  :اجتويت البلاد
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   .آن جا با تو سازگاري نداشت :واستوبأا

عن عبيد اللَّه بنِ عبد اللَّه بنِ عتبةَ بنِ مسعود عن أَبِي هريرةَ وزيد بنِ  - ٣٤٥
 نِيهالْج دالا قَالا $خمهولَ  :أَنسى رابِ أَترالأَع نلاً مجولَ  :فَقَالَ %إنَّ رسا ري

إلاَّ قَ ،اللَّه اللَّه كدشأَنابِ اللَّهتا بِكننيب تيض، رالآخ مصفَقَالَ الْخ - هنم أَفْقَه وهو: 
معن، ابِ اللَّهتا بِكننيي ،فَاقْضِ بأْذَنْ لو.  بِينِي كَانَ  :فَقَالَ ،قُلْ :%فَقَالَ النإنَّ اب

فَافْتديت منه بِمائَة  ،خبِرت أَنَّ علَى ابنِي الرجموإِني أُ ،فَزنى بِامرأَته ،عسِيفاً علَى هذَا
ةيدلوو اةامٍ ،شع رِيبغتو ائَةم لْدنِي جلَى ابا عمونِي أَنربلْمِ فَأَخلَ الْعأَه أَلْتأَنَّ  ،فَسو

مجذَا الره أَةرلَى امع.  ولُ اللَّهسا  :%فَقَالَ ركُمنيب نيلأَقْض هدفْسِي بِيي ناَلَّذو
ابِ اللَّهتك ،بِكلَيع در منالْغةُ ويدلامٍ ،الْوع رِيبغتو ائَةم لْدج نِكلَى ابعلَى  ،وأَنَّ عو

مجذَاالره أَةرام، سيا أُني اغْدو- لَمأَس نلٍ مجرذَاإِلَى ا -له أَةرم،  فَترتفَإِنْ اع
  .فَرجِمت %فَأَمر بِها رسولُ اللَّه  ،فَاعترفَت ،فَغدا علَيها ،فَارجمها

سيفالع: الأَجير.  
  :ها واژه

اللَّه كدشهمخوا ميبه خدا از تو  :أَن.  

مصطرف دوم دعوا ،دشمن :الْخ.  

  .داناتر :أفقه

  .ارگرك :العسِيف

  .سنگسار :الرجم

تيدبا پرداخت فديه نجاتش دادم :افْت.  
  .گوسفند :الشاة

  .كنيز :الوليدة
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تازيانه ،شلاق :الجَلْد.  
رِيبغتبعيد :الت.  

برو :اغْد.  
عبيد االله بن عبد االله بن عتبه بن مسعود از ابو هريره و خالد بن زيد  مفهوم حديث:

 :آمد و گفت %يكي از باديه نشينها نزد رسول االله  :گفتندند كه ك ميروايت  $جهني 
كه از  - طرف دوم ،هم تا با قرآن بين ما قضاوت كنيخوا مييا رسول االله به خدا از تو 

بين ما با قرآن كتاب خدا قضاوت كن و اجازه بده تا من  ،بله :گفت -اولي داناتر بود
پسرم نزد اين شخص  :رد گفتآن م .بگو :به او فرمود %رسول االله  ،سخن بگويم

صد تا  د،به من گفتند كه پسرم بايد سنگسار  شو است،كارگر بوده و با زنش زنا كرده 
سپس از علما در  ،گوسفند و يك كنيز به اين مرد دادم تا پسرم را از مرگ نجات دهم

 پسرم فقط صد ضربه شلاق مي خورد و يك سال نيز :آنها به من گفتند ،اين باره پرسيدم
 :فرمودند%آنگاه رسول االله  .ودش ميو زن اين شخص است كه سنگسار  د،وش ميتبعيد 

قسم به كسي كه جانم در دست اوست بر اساس كتاب خدا بين شما دو نفر قضاوت  
و پسرت صد ضربه شلاق مي خورد و  د،دگر ميكنيز و گوسفندانت به تو بر  ،نمك مي

شخصي از  - و اي انيس د،وش ميد نيز سنگسار و زن اين مر د،دگر مييك سال نيز تبعيد 
انيس نزد او رفت و آن  ،اگر اعتراف كرد او را سنگسار كن ،نزد زن اين مرد برو - اسلم

   .دستور دادند و آن زن سنگسار شد %سپس رسول االله  د،زن نيز اعتراف كر
٣٤٦ - عسنِ مةَ ببتنِ عااللهِ ب دبنِ عب اللَّه ديبع نع دالنِ خب ديزةَ وريرأَبِي ه نع ود
 نِيهقَالا  $الْج:  بِيلَ النئس% نصحت لَمو تنإذَا ز ةنِ الأَمقَالَ ،ع:  تنإنْ ز
  .ضفيرٍثُم بِيعوها ولَو بِ ،ثُم إنْ زنت فَاجلدوها ،ثُم إنْ زنت فَاجلدوها ،فَاجلدوها

   .ولاأَدري أَبعد الثَّالثَة أَوِ الرابِعة :قالَ ابن شهابٍ
فيرلُ :والضالحَب.  

  :ها واژه
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  .كنيز :الأَمة

نصحت ازدواج نكرده است :لَم.  

  .او را تازيانه بزنيد :اجلدوها

  .طناب د،بن :الضفير
مسعود از ابو هريره و زيد بن خالد عبيد االله بن عبد االله بن عتبه بن  مفهوم حديث:

كنيزي كه هنوز  ي بارهدر %از پيامبر  :ند كه آن دو فرمودندك ميروايت  $جهني 
اگر باز هم  د،اگر زنا كرد او را تازيانه بزني :فرمود د،ازدواج نكرده و زنا كند سوال كردن

سپس او را  د،تازيانه بزني اگر باز هم زنا كرد باز هم به او د،زنا كرد باز او را تازيانه بزني
  باشد.بفروشيد حتي اگر به قيمت يك طناب 

انم آيا بعد از بار سوم يا بعد از بار چهارم د مين :ويدگ مي )راوي حديث(ابن شهاب 
   .ودش ميفروخته 

و وه %أَتى رجلٌ من الْمسلمين رسولَ اللَّه  :أَنه قَالَ ^عن أَبِي هريرةَ  - ٣٤٧
اهادفَن جِدسي الْمفَقَالَ ،ف: ولَ اللَّهسا ري، تيني زإن، هنع ضرفَأَع.  هِهجلْقَاءَ وى تحنفَت

فَلَما  .حتى ثَنى ذَلك علَيه أَربع مرات ،فَأَعرض عنه ،إني  زنيت ،يا رسولَ اللَّه :فَقَالَ
هِدش  ولُ اللَّهسر اهعد اتادهش عبأَر فْسِهلَى نونٌ :فَقَالَ %عنج قَالَ ،لا :قَالَ ؟أَبِك: 

تنصلْ أَحقَالَ ؟فَه: معولُ اللَّه  ،نسفَقَالَ  ر%: وهمجفَار وا بِهباذْه.  
 $الرحمنِ أَنه سمع جابِر بن عبد اللَّه  فَأَخبرنِي أَبو سلَمةَ بن عبد :قَالَ ابن شهابٍ

فَأَدركْناه  ،فَلَما أَذْلَقَته الْحجارةُ هرب ،فَرجمناه بِالْمصلَّى ،كُنت فيمن رجمه :يقُولُ
ةربِالْح، اهنمجفَر.  

كمال بن لُ هو ماعزجج ،الر هتصى قوباسٍ وأَبو ورع االلهِ بن دبااللهِ وع عبد بن ابر
 يلَمبِ الأَسيالحُص ةُ بنديروب رِيالخُد سعيد#.  
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  :ها واژه

هِهجلْقَاءَ وى تحنروبروي او قرار گرفت :ت.  

  كرد.تكرار  :ثَنى

تنصلْ أَح؟آيا ازدواج كرده اي :ه  

  كرد.نگ به او برخورد س :أَذْلَقَته الْحجارةُ

بركرد.فرار  :ه  

يكي از مناطق مدينه ي منوره  د،زميني كه با سنگ سياه پوشيده شده باش :الْحرة
  .است

 د،آم %يكي از مسلمانها نزد رسول االله  :رمايدف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث:

 من زنا كرده يا رسول االله :را صدا زد و گفت %آن مرد پيامبر  د،ايشان در مسجد بودن
يا  :نشست و گفت %آن مرد روبروي پيامبر  د،صورتش را از او برگردان %پيامبر  ،ام

تا اينكه اين كار  د،صورتش را از او برگردان %باز رسول االله  ،رسول االله من زناكرده ام
 %ه چهار بار بر عليه خود شهادت داد رسول االله ك ميهنگا د،را چهار بار با او انجام دا

 ؟آيا ازدواج كرده اي :فرمود ،نه :گفت ؟آيا ديوانه هستي :او را فرا خواند و به او فرمود
  .او را ببريد و سنگسار كنيد :فرمود %رسول االله  ،بله :گفت

 $از جابر بن عبد االله  :ابو سلمه بن عبد الرحمن به من گفت :ويدگ ميابن شهاب 
او را در مصلي  ،او را سنگسار كرديممن از جمله كساني بودم كه  :فتگ ميشنيدم كه 

دنبالش كرديم و در  د،وقتي سنگها با بدن او برخورد كرد پا به فرار نها ،سنگسار كرديم
    .حره او را گرفتيم و سنگسارش كرديم

و ماجرايش را جابر بن سمره و عبد االله  د،مردي كه سنگسار شد ماعز بن مالك بو
  .روايت كرده اند #بن الحصيب اسلمي  بن عباس و  ابو سعيد خدري و بريده
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٣٤٨ -  رمنِ عب اللَّه دبع نقَالَ $ع هأَن:  ولِ اللَّهساءُوا إلَى رج ودهإنَّ الْي% 
ما تجِدونَ في  :%فَقَالَ لَهم رسولُ اللَّه  ،فَذَكَروا لَه أَنَّ امرأَةً منهم ورجلاً زنيا

رومِالتجالر أْني شف ونَ :فَقَالُوا ؟اةلَدجيو مهحفْضلامٍ ،نس نب اللَّه دبقَالَ ع: متكَذَب، 
فَوضع أَحدهم يده علَى آية الرجمِ فَقَرأَ ما  ،فَأَتوا بِالتوراة فَنشروها ،إِنَّ فيها آيةَ الرجمِ

ما ولَهاقَبهدعلامٍ ،ا بس نب اللَّه دبع فَقَالَ لَه: كدي فَعمِ ،ارجةُ الرا آييهفَإِذَا ف هدي فَعفَر، 
   .فَرجِما %فَأَمر بِهِما النبِي  د،صدق يا محم :فَقَالَ

  .حجارةَفَرأَيت الرجلَ يجنأُ علَى الْمرأَة يقيها الْ :قَالَ
  .ينحنِي :يجنأُ

  .الرجلُ الذي وضع يده على آية الرجمِ هو عبد االلهِ بن صوريا
  :ها واژه

  .سنگسار :الرجمِ

مهحفْضنيمك ميآنان را رسوا  :ن.  

  .تازيانه مي خورند د،شلاق مي خورن :يجلَدونَ

  .آن را باز كردند :نشروها

  .ودش ميخم  :يجنأُ

  ند.ك مياز برخورد سنگ با آن زن جلوگيري  :يقيها الْحجارةَ
آمدند و به  %يهود نزد رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

 :به آنها گفتند %رسول االله  د،ايشان گفتند كه يك زن و مرد از آنها با هم زنا كرده ان
نيم و تازيانه ك ميآنها را رسوا  :گفتند ؟يابيدحكم سنگسار در تورات چه مي  ي بارهدر

سنگسار  ي آيهدر تورات در اين باره  د،وييگ ميدروغ  :عبد االله بن سلام گفت .مي زنيم
يكي از يهوديان دستش را بر  د،سپس تورات را آوردند و آن را باز كردن .وجود دارد

 : بن سلام به او گفتعبد االله د،سنگسار گذاشت و قبل و بعد آن را خوان ي آيهروي 
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سنگسار وجود  ي آيهاو نيز دستش را بلند كرد و ديدند كه در تورات  ،دستت را بلند كن
دستور داد تا  %سپس پيامبر  د،ويگ ميعبد االله بن سلام راست  :آن يهودي گفت د،دار

  .آن دو سنگسار شوند
دم كه خود را بر آن مرد يهودي را هنگام سنگسار دي :رمايدف مي $عبد االله بن عمر 

  كند.رد تا سنگ به او برخورد نك ميروي زن يهودي خم 
سنگسار گذاشت اسمش عبد االله بن صوريا نام  ي آيهكسي كه دستش را بر روي 

  .دارد
به مدينه اسلام  %عبد االله بن سلام از علماي يهود بود كه با آمدن رسول االله  :نكته

  .آورد

 -امرأً :أَو قَالَ -لَو أَنَّ رجلاً :قَالَ %رسولَ اللَّه  أَنَّ ^عن أَبِي هريرةَ  - ٣٤٩
  .اطَّلَع علَيك بِغيرِ إذْن فَحذَفْته بِحصاة فَفَقَأْت عينه ما كَانَ علَيك من جناحٍ

  :ها واژه

كلَيع سرك كشيد :اطَّلَع.  
اةصبح هذَفْتاو را با سنگ زدي :ح.  

  .چشمش را كور كردي :قَأْت عينهفَ

  .گناه :الجُناح
اگر كسي بدون  :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي ^ابو هريره  مفهوم حديث:

سرك كشيد و به تو نگاه كرد و تو او را با  )از پشت پرده يا هر پوشش ديگري(اجازه 
   .سنگ زدي و چشمش را كوري كردي هيچ گناهي نداري
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  لسرِقةباب حد ا

  باب مجازات دزدي

٣٥٠ -  نع رمنِ عب اللَّه دبع$  بِيأَنَّ الن% هتيمق نجي مف قَطَع- ي لَفْظفو: 
هنثَم- ماهرثَلاثَةُ د.  

  :ها واژه

كرد.قطع  )دستش را( :قَطَع  

نجسپر جنگي :الم.  

  .گرم طلا است 975/2با  و هر درهم برابر است،جمع درهم  :الدراهم
دست دزدي كه سپري  %پيامبر  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

  .جنگي به قيمت سه درهم را دزديده بود قطع نمود

تقْطَع الْيد في ربعِ  :يقُولُ %أَنها سمعت رسولَ اللَّه  &عن عائشةَ  - ٣٥١
  .دينارٍ فَصاعداً

  :ها واژه

بنابراين ربع دينار تقريباً برابر  د.باش ميگرم  25/4يك مثقال طلا كه برابر با  :الدينار
  .گرم است 6/1با 

دست دزد  :رمودف ميشنيدند كه ايشان  %از رسول االله  &عايشه  مفهوم حديث:
  .ودش ميدر چيزي كه از ربع دينار به بالا قيمت داشته باشد قطع 

 :فَقَالُوا ،أَنَّ قُريشاً أَهمهم شأْنُ الْمخزومية الَّتي سرقَت &عن عائشةَ  - ٣٥٢
 ولَ اللَّهسا ريهف كَلِّمي نمفَقَالُوا ؟%و:  بح ديز نةُ بامإلاَّ أُس هلَيع رِئتجي نمو

 ولِ اللَّهسةُ ،%رامأُس هفَ :فَقَالَ ،فَكَلَّمشأَتاللَّه وددح نم دي حف ؟ع !  
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طَبتفَاخ قَام فَقَالَ ،ثُم:  رِيفالش يهِمف قروا إذَا سكَان مهأَن لَكُمقَب ينالَّذ لَكا أَهمإن
كُوهرت، الْح هلَيوا عأَقَام يفعالض يهِمف قرإِذَا سأَنَّ د،و لَو اللَّه مأَيو  دمحم تةَ بِنمفَاط

  .سرقَت لَقَطَعت يدها
ي لَفْظفو: هدحجتو اعتالْم يرعتسأَةٌ ترام تكَان،  بِيالن را %فَأَمهدبِقَطْعِ ي.  

  :ها واژه

مهمآن موضوع برايشان داراي اهميت شد :أَه.  

  .موضوع :الشأْنُ

ةيومزخو مخزوم يكي از  است،او فاطمه بنت الأسود بن عبد الأسد مخزومي  :الْم
  د.باش ميقبيله هاي داراي نسب عالي در قريش 

بدوستدار :الح.  

فَعش؟نيك ميآيا ميانجيگري  :أَت  

طَبتكرد.صحبت  :اخ  

اللَّه مأَيبه خدا قسم :و.  

يرعتسبراي مونث( .يردگ ميبه عاريت  :ت(  

تالْموسايل ،كالا :اع.  

دحجبراي مونث( ند.ك ميانكار  :ت(  
ه دزدي ك ميقريش قضيه ي آن زن مخزو :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:

ست دستش را قطع خوا مي %زيرا رسول االله ( د،كرده بود برايشان بسيار مهم گردي
ه كسي جز و چ :پاسخ دادند ؟ندك ميصحبت  %چه كسي با رسول االله  :گفتند )نمايد

اسامه نيز با  ؟جرات چنين كاري را دارد %اسامه بن زيد دوستدار و محبوب رسول االله 
به او  %پيامبر  ،)تا از قطع كردن دست او خودداري كند(صحبت كرد  %پيامبر 
  !  ؟نيك ميآيا در مجازاتي كه خداوند قرار داده است ميانجيگري  :فرمود
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چيزي كه  :به صحبت نمودند و فرمودندبلند شده و شروع  %سپس رسول االله 
باعث نابودي امتهاي پيش از شما شده است اين بود كه وقتي انساني اصل و نسب دار 

رد مجازاتش ك ميو اگر شخصي با نسبي پايين دزدي  ،ردندك ميرد او را رها  ك ميدزدي 
   .نمك ميبه خدا قسم اگر فاطمه دختر محمد دزدي كند دستش را قطع  د،ردنك مي

فت سپس گر ميآن زن مخزومي وسايل را از ديگران عاريت  :و در روايتي آمده است
  .نيز دستور به قطع دستش دادند % پيامبر د،رك ميانكار  

  باب حد الْخمرِ

  باب مجازات نوشيدن خمر

فَجلَده  ،مرأُتي بِرجلٍ قَد شرِب الْخ %أَنَّ النبِي  ^بنِ مالك عن أَنسِ  - ٣٥٣
ينعبأَر حون ةرِيدبِج.  

فقَالَ عبد الرحمنِ بن  ،استشار الناس ^فَلَما كَانَ عمر ،^وفَعلَه أبو بكْر :قالَ
 فوونَ :^عثَماَن وددالُح فأخ،  رمع بِه رفَأم^.  

  :ها واژه

هلَداو را شلاق زد :ج.  

  .شاخه ي درخت نخل كه برگش را جدا كرده باشند :يدةالجَرِ

حوبه اندازه ي :ن.  
شخصي را كه شراب خورده بود نزد  :رمايدف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

  .او را چهل ضربه شلاق زدند %پيامبر  د،آوردن %پيامبر 
ولي  د،ز و ابو بكر نيز در زمان خلافتش به همين اندازه تازيانه :رمايدف مي ^انس 
با مردم مشورت  )به سبب روي آوردن زياد به نوشيدن مشروب(خليفه شد  ^وقتيعمر 

هشتاد  )مجازات تهمت به زنا(كمترين مجازاتها  :گفت ^عبد الرحمن بن عوف  د،كر
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نيز مجازات كسي كه مشروب خورده باشد را هشتاد ضربه ي  ^عمر  است،ضربه 
  داد.شلاق قرار 

٣٥٤ - رأَبِي ب نع ارِيصالأَن لَوِيارٍ الْبنِ نِيانِئ بةَ هد^  ولَ اللَّهسر عمس هأَن% 
  .لا يجلَد فَوق عشرة أَسواط إلاَّ في حد من حدود اللَّه :يقُولُ

  :ها واژه

لَدجودش ميشلاق زده  :ي.  
اطووشلاق جمع سوط به معني تازيانه :أَس.  
شنيد كه  %از رسول االله  ^ابو برده هاني بن نيار بلوي انصاري  م حديث:مفهو

ود مگر در مجازاتي كه ش ميبه هيچ كس بيش از ده ضربه تازيانه زده ن :رمايدف مي
  باشد.كرده خداوند تعيين 



  

 

  كتاب الأَيمان والنذُورِ

  كتاب سوگند و نذر

٣٥٥ -  نعرمنِ سنِ بمحالر دبقَالَ ^ةَ ع:  ولُ اللَّهسنِ  :%قَالَ رمحالر دبا عي
وإِنْ أُعطيتها عن  ،فَإِنك إنْ أُعطيتها عن مسأَلَة وكلْت إلَيها ،لا تسأَلِ الإِمارةَ،بن سمرةَ

فَكَفِّر عن  ،فَرأَيت غَيرها خيراً منهاوإِذَا حلَفْت علَى يمينٍ  ،غَيرِ مسأَلَة أُعنت علَيها
ينِكمي، ريخ وي هالَّذ أْتو.  

  :ها واژه

  .درخواست نكن :لا تسأَلْ
  .به آن مشغول شدي و از عهده ي آن بر نيامدي :وكلْت إلَيها
   .در انجام آن ياري شدي :أُعنت علَيها

  .سم خورديق :حلَفْت علَى يمينٍ
 :به من گفت %رسول االله  :رمايدف مي ^عبد الرحمن بن سمره  مفهوم حديث:

زيرا اگر از روي درخواست به تو  ،اي  عبد الرحمن بن سمره درخواست امارت نكن
و اگر بدون  ،وي و نمي تواني آن را انجام دهيش ميامارت داده شود به آن مشغول 

و اگر در انجام كاري  د،دنش ياري خواهي شدرخواست به تو داده شد در انجام دا
سوگند ياد كردي سپس ديدي كه خلاف آن بهتر است كفاره ي قسمت را پرداخت كن 

    .و آن كاري را كه بهتر است انجام بده
لا أَحلف  - إنْ شاءَ اللَّه -إني واَللَّه :%قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ ^عن أَبِي موسى  - ٣٥٦

  .ى يمينٍ فَأَرى غَيرها خيراً منها إلاَّ أَتيت الَّذي هو خير وتحلَّلْتهاعلَ
  :ها واژه

  .سوگند نمي خورم :لا أَحلف علَى يمينٍ
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  .با پرداخت كفاره سوگندم را شكستم :تحلَّلْتها
 -خدا قسم به :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي ^ابو موسي  مفهوم حديث:

اگر قسم خوردم تا كاري را انجام بدهم سپس ديدم مخالف آن بهتر  - اگر خدا  بخواهد
   .كنمش ميم كه بهتر است و قسمم را با پرداخت كفاره ده مياست همان كاري را انجام 

أَنْ  إنَّ اللَّه ينهاكُم :%قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ ^عن عمر بنِ الْخطَّابِ  - ٣٥٧
كُمائفُوا بِآبلحت.  

  .فَمن كَانَ حالفاً فَلْيحلف بِاَللَّه أَو ليصمت :ولمسلمٍ
ةايي رِوفو:  رمقَالَ ع^:  ولَ اللَّهسر تعمذُ سنا مبِه لَفْتا حم اَللَّهى  %فَوهني

  .ذَاكراً  ولا آثراً ،عنها
  .كياً عن غيرِي أَنه حلَف بِهاحا :يعني
  :ها واژه

  .ساكت شود :ليصمت

  .از روي عمد ،دانسته :ذَاكراً

  .نه از ديگري شنيدم كه چنين قسمي بخورد :لا آثراً
خداوند  :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي ^عمر بن خطاب  مفهوم حديث:

  .هي كرده استشما را از اينكه به پدرانتان قسم بخوريد ن
هد قسم بخورد يا قسم به خدا خوا مياگر كسي  :و در صحيح امام مسلم آمده است

  .بخورد يا ساكت شود
از قسم  %به خدا قسم از روزي كه شنيدم رسول االله  :فرمود ^عمر  :و در روايتي

نه از روي عمد و نه به ياد  ،ند چنين سوگندي نخورده امك ميخوردن به پدران نهي 
  .رم شخص ديگري چنين قسم بخوردآو مي
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قَالَ سلَيمانُ بن داود عليهما  :قَالَ %عن النبِي  ^عن أَبِي هريرةَ  - ٣٥٨
تلد كُلُّ امرأَة منهن غُلاما يقَاتلُ في سبِيلِ  ،لأَطُوفَن اللَّيلَةَ علَى سبعين امرأَةً :السلام

ي ،اللَّهفَققُلْ :لَ لَه: اءَ اللَّهقُلْ ،إنْ شي فَلَم، بِهِن ةٌ  ،فَطَافداحأَةٌ ورإلاَّ ام نهنم دلت فَلَم
انسإن فنِص.   

وكَانَ ذَلك دركاً  ،لَو قَالَ إنْ شاءَ اللَّه لَم يحنثْ :%فَقَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ
هتاجحل.   
يل :قولُهفَق َقُلْ :لَه: اءَ اللَّهإنْ ش، يعني قالَ له المَلَك.  
  :ها واژه

نمك ميبه خدا قسم همخوابي  :لأَطُوفَن.  

  .دوش ميقسمش شكسته ن :لَم يحنثْ

  .رسيدن ،برآورده شدن :الدرك
 :ند كه ايشان فرمودندك ميروايت  %از پيامبر  ^ابو هريره  مفهوم حديث:

نم كه ك ميبه خدا قسم امشب با نود زن همخوابي  :د عليهما السلام فرمودسليمان بن داو
    كند.هر يك از آنان پسري را به دنيا بياورد تا در راه خدا جهاد 

سپس با  .ولي سليمان عليه السلام نگفت ،بگو ان شاء االله :فرشته اي به او گفت
  .به دنيا آوردزنانش همخوابي كرد و تنها يك زن از آنها نصف بچه اي را 

اگر ان شاء االله گفته بود قسمش  :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي ^ابو هريره 
  .دش ميد و خواسته اش برآورده ش ميشكسته  ن

٣٥٩ -  ودعسنِ مب اللَّه دبع نقَالَ ^ع:  ولُ اللَّهسلَى  :%قَالَ رع لَفح نم
   .لَ امرِئٍ مسلمٍ هو فيها فَاجِر لَقي اللَّه وهو علَيه غَضبانُيمينِ صبرٍ يقْتطع بِها ما

لَتزنو: {�� �Æ� �Å� �Ä��Ã� �Â� �Á��À¿z ةرِ الآيآل ( .إلَى آخ
  )٧٧عمران / 
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  :ها واژه

لَفسوگند خورد :ح.  
نوع  اين .سوگندي كه به اجبار در محضر حاكم از شخصي گرفته شود :يمين صبرٍ

ند و شاهدي ك مييرد كه شخصي بر عليه ديگري شكايت گ ميقسمها هنگامي صورت 
  .شخص دوم براي اينكه خود را از اين تهمت تبرئه كند بايد قسم بخورد د،نيز ندار

عطقْتند.ك ميغصب  د،يرگ ميبه زور براي خود  :ي  

ا فَاجِريهف ودانسته قسم دروغ مي خورد :ه.  

  .صبانيع :غَضبانُ
كسي كه  :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي ^عبد االله بن مسعود  مفهوم حديث:

ويد تا بتواند مال مسلماني گ ميسوگند اجباري مي خورد و در قسمش نيز دانسته دروغ 
  .ود كه از او عصباني استش ميرا غصب كند در حالي با خداوند روبرو 

 ،كَانَ بينِي وبين رجلٍ خصومةٌ في بِئْرٍ :لَقَا ^عن الأَشعث بنِ قَيسٍ  - ٣٦٠
 ولِ اللَّهسا إلَى رنمصتفَاخ%،  ولُ اللَّهسفَقَالَ ر%: هينمي أَو اكداهإذاً  :قُلْت ،ش

ها مالَ امرِئٍ من حلَف علَى يمينِ صبرٍ يقْتطع بِ :%فَقَالَرسولُ اللَّه  ،يحلف ولا يبالي
  .مسلمٍ هو فيها فَاجِر لَقي اللَّه عز وجلَّ وهو علَيه غَضبانُ

  :ها واژه

  .اختلاف ،درگيري :الخُصومة
  .چاه :البِئْر

  .دعواي خود را به نزد فلاني برديم :اختصمنا إلَى

اكداهدو شاهدت :ش.  

   .دده مياهميت ن :لا يبالي
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من با شخص ديگري بر سر چاهي  :رمايدف مي ^اشعث بن قيس  مفهوم حديث:

يا دو  :فرمودند %رسول االله  ،برديم %دعواي خود را نزد رسول االله  ،اختلاف  داشتم
بنابراين او قسم مي خورد و هيچ اهميتي هم  :گفتم د،تا شاهد بياور يا اين قسم مي خور

كسي كه قسم اجباري مي خورد و دانسته در  :ندفرمود %آنگاه رسول االله  .دده مين
ويد تا مال شخص مسلماني را غصب كند در حالي با خداوند روبرو گ ميقسمش دروغ 

  .ود كه از او عصباني استش مي

٣٦١ -  اكحنِ الضب ثَابِت نع^  ولَ اللَّهسر عايب هأَن% ةرجالش تحأَنَّ  ،تو
ولَ اللَّهسا  :قَالَ % ركَم وداً فَهمعتباً ملامِ كَاذرِ الإِسغَي لَّةينٍ بِمملَى يع لَفح نم

   .ولَيس علَى رجلٍ نذْر فيما لا يملك ،ومن قَتلَ نفْسه بِشيءٍ عذِّب بِه يوم الْقيامة ،قَالَ
ةايي رِوفو: مؤالْم نلَعوهلنِ كَقَت.   
ةايي رِوفلَّةً :ولَّ إلاَّ قجو زع اللَّه هزِدي ا لَمبِه كَثَّرتيةً لبى كَاذوعى دعنِ ادم.  

  :ها واژه

عايكرد.بيعت  :ب  

منظور درختي است كه در صلح حديبيه زير آن درخت صلح صورت  :الشجرة
  .گرفت

كَثَّرتينكه خود را بالا بگيردتا اي :ل.   
روايت است كه او در صلح حديبيه زير آن  ^از ثابت بن ضحاك  مفهوم حديث:

هر كس دانسته قسم  :فرمودند %و رسول االله  د،بيعت كر %درخت با رسول االله 
و هر كس  د،وش ميدروغ بخورد كه او تابع ملتي غير ملت اسلام است تابع همان ملت 

و شخصي كه  د،وش ميكشد روز قيامت با همان وسيله عذاب داده خود را با وسيله اي ب
  .نذر چيزي را بكند كه در اختيار ندارد نذرش باطل است

  .و لعنت كردن مومن مانند كشتنش است :و در روايتي
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و هر كس ادعاي دروغ بكند تا خود را بالا بگيرد خداوند جز  :و در روايتي ديگر
  ند.ك مينفرومايگي چيزي نصيبش 

  باب النذْرِ

  باب نذر

إني كُنت نذَرت في  ،يا رسولَ اللَّه :قُلْت :قَالَ ^الْخطَّابِ عن عمر بنِ  - ٣٦٢
فَأَوف  :قَالَ ؟في الْمسجِد الْحرامِ -يوماً :وفي رِواية - الْجاهلية أَنْ أَعتكف لَيلَةً

ذْرِكبِن.  
من در  :گفتم %به رسول االله  :رمايدف مي ^عمر بن الخطاب  ث:مفهوم حدي

در مسجد الحرام اعتكاف  -يك روز :و در روايتي - جاهليت نذر كرده بودم كه يك شب
  .به نذرت وفا كن :فرمودند %پيامبر  ،كنم

٣٦٣ -  رمنِ عب اللَّه دبع نع$  بِيالن نذْرِ %عالن نى عهن هقَالَ ،أَنإنَّ  :و
  .وإِنما يستخرج بِه من الْبخيلِ ،النذْر لا يأْتي بِخيرٍ

از نذر كردن نهي  %پيامبر  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:
   .ودش ميو فقط از بخيل گرفته  د،هيچ خيري در نذر كردن وجود ندار :فرمودند و گفتند

د و كارهاي نيك انجام ده ميل نباشد بدون نذر كردن صدقه انسان اگر بخي :نكته
اگر خداوند اين حاجتم را برآورده كرد من نيز چنين  :ويدگ ميولي در نذر  د،ده مي
  د.باش ميو اين خود عين بخيلي  ،نمك مي

الْحرامِ  نذَرت أُختي أَنْ تمشي إلَى بيت اللَّه :قَالَ ^عن عقْبةَ بنِ عامرٍ  - ٣٦٤
  .لتمشِ ولْتركَب :فَاستفْتيته فَقَالَ ،%فَأَمرتنِي أَنْ أَستفْتي لَها رسولَ اللَّه  ،حافيةً

  :ها واژه

  .زني كه پايش برهنه است :حافيةً

  .نمك ميدرخواست فتوا  ،نمك ميسوال  :أَستفْتي
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خواهرم نذر كرد تا با پاي برهنه به  :درمايف مي ^عقبه بن عامر  مفهوم حديث:

 %اين كار برايش از رسول االله  ي بارهبه من سفارش كرد تا در د،خانه ي خدا برو
  .بگو سواره برود :من نيز از ايشان پرسيدم و فرمودند ،سوال كنم

 %ةَ رسولَ اللَّه استفْتى سعد بن عباد :أَنه قَالَ $عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ  - ٣٦٥
هلَى أُمذْرٍ كَانَ عي نف، هيقْضلَ أَنْ تقَب تفِّيوت،  ولُ اللَّهسا :%قَالَ رهنع هفَاقْض.  
 %سعد بن عباده از رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عباس  مفهوم حديث:

انجام دهد فوت كرده بود  نذري كه مادرش كرده بود و قبل از اينكه آن را ي بارهدر
  .تو به جاي او نذرش را ادا كن :فرمودند %رسول االله  د،سوال كر

٣٦٦ -  كالنِ مبِ بكَع نقَالَ ^ع: قُلْت: ولَ اللَّهسا ري،  علخي أَنْ أَنتبوت نإنَّ م
هولسإِلَى رو قَةً إلَى اللَّهدي صالم نولُ ،مسفَقَالَ ر  اللَّه%:  كالم ضعب كلَيع سِكأَم

لَك ريخ وفَه.  
  :ها واژه

  .نمك ميرها  ،نمك ميترك  :أَنخلع
سِكنگه دار :أَم.  

يا رسول االله به دليل قبول  :گفتم :رمايدف مي ^كعب بن مالك  مفهوم حديث:
رسول  ،سولش رها كنمهم تمام مالم را به عنوان صدقه براي خدا و رخوا ميشدن توبه ام

  .مقداري از مالت را نگه دار كه برايت بهتر است :فرمود %االله 
كعب بن مالك از جمله سه نفري بود كه در غزوه ي تبوك بدون عذر تخلف  :نكته

از غزوه برگشتند با او صحبت  #و اصحابش  %وقتي پيامبر  د،كرد و حاضر نش

��C��B��A}�در اين آيه نازل فرمود نكردند تا اينكه خداوند  قبول توبه اش را 

��E��D�U��T��S�R��Q��P��O��N��M��L��K��JI��H��G��F
Z��Y��X��W��V[����a��`�_��^��]��\z  
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  باب الْقَضاءِ

  باب قضاوت

من أَحدثَ في أَمرِنا هذَا ما  :%قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَت &عن عائشةَ  - ٣٦٧
  .هوردلَيس منه فَ

ي لَفْظفو: در وا فَهنرأَم هلَيع سلاً لَيملَ عمع نم.  
  :ها واژه

  .به وجود آورد :أَحدثَ

  .دينمان :أَمرِنا
هر كس در دين ما  :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:

  .كاري انجام دهد كه از آن نيست كارش مردود است

٣٦٨ - ةَ عشائع ن& ةَ  :قَالَتبتع تبِن دنه لَتخانَ  - &دفْيأَةُ أَبِي سرام^- 
 ولِ اللَّهسلَىرع% فَقَالَت: ولَ اللَّهسا ري، يححلٌ شجانَ رفْيا سإنَّ أَب،  نينِي مطعلا ي

فَهلْ علَي في ذَلك من  ،خذْت من ماله بِغيرِ علْمهالنفَقَة ما يكْفينِي ويكْفي بنِي إلاَّ ما أَ
  .خذي من ماله بِالْمعروف ما يكْفيك ويكْفي بنِيك :%فَقَالَ رسولُ اللَّه  ؟جناحٍ

  :ها واژه

يححبخيل ،خسيس :ش.  

  .گناه :الجُناح
  )براي مونث( .بردار ،بگير :خذي
 - ^همسر ابو سفيان  -&هند بنت عتبه  :رمايدف مي &عايشه  م حديث:مفهو

خرجي من  است،ابو سفيان مردي بخيل  ،يا رسول االله :آمد و گفت %نزد  رسول االله 
مگر اينكه من از مالش بدون اينكه بفهمد  د،ده ميو بچه هايم را به اندازه ي كافي ن
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از مالش به درستي به اندازه اي  :فرمودند %پيامبر  ؟آيا دراين كار گناهي دارم ،بردارم
  .كه براي تو و بچه هايت كافي باشد  بردار

 ،سمع جلَبةَ خصمٍ بِبابِ حجرته %أَنَّ رسولَ اللَّه  &عن أُم سلَمةَ  - ٣٦٩
هِمإلَي جرفَقَالَ،فَخ: ثْلُكُمم رشا با أَنمأَلا إن، أْتا يمإِنومصأَنْ  ،ينِي الْخ كُمضعلَّ بفَلَع

فَمن قَضيت لَه بِحق مسلمٍ فَإِنما  ،فَأَقْضي لَه ،فَأَحسِب أَنه صادق ،يكُونَ أَبلَغَ من بعضٍ
  .فَلْيحملْها أَو يذَرها ،هي قطْعةٌ من النارِ

  :ها واژه

  .و صداي شكايت كنندهسر  :جلَبةُ خصمٍ

  .قويتر :أَبلَغَ

  كند.آن را رها  :يذَرها
سر و صداي شكايت كننده  %رسول االله  :رمايدف مي &ام سلمه  مفهوم حديث:

من بشري مثل  :ايشان از اتاقش خارج شدند و گفتند د،اي را از پشت در اتاقش شني
ي از شما در بيان و شكايت كننده نزد من مي آيد و ممكن است برخ ،شما هستم

و به نفع او  ،شكايتش قويتر از ديگري باشد و بر همين اساس من او را راستگو بپندارم
پس هر كس كه به نفع او در به دست آوردن حق مسلماني قضاوت كردم  ،قضاوت كنم

حال اگر خواست آن را بردارد و اگر  است،بداند كه اين قطعه اي از آتش جهنم 
  د.كنخواست آن را رها 

إلَى  -و كَتبت لَه -كَتب أَبِي :قَالَ $عن عبد الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرةَ  -٣٧٠ 
 ،ابنِه عبد اللَّه بنِ أَبِي بكْرةَ وهو قَاضٍ بِسِجِستانَ أَنْ لا تحكُم بين اثْنينِ وأَنت غَضبانُ

ولَ اللَّهسر تعمي سقُولُ % فَإِنانُ :يبغَض وهنِ وياثْن نيب دأَح كُمحلاي.  
ةايي رِوفانُ :وبغَض وهنِ وياثْن نيب كَمح نيقْضلا ي.  
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پدرم براي پسرش عبد االله  :رمايدف مي $عبد الرحمن بن ابي بكره  مفهوم حديث:
 ):و آن متن را من نوشتم(شت قاضي بود نو )سيستان(بن ابي بكره كه در سجستان 

 %زيرا من از رسول االله  ،هرگز بين دو نفر در حالي كه عصباني هستي قضاوت نكن
  كند.هيچ كس بين دو نفر در حالي كه عصباني است قضاوت ن :رمودف ميشنيدم كه 

  كند.هيچ قاضي اي بين دو نفر در حالي كه عصباني است قضاوت ن :و در روايتي

 -؟أَلا أُنبئُكُم بِأَكْبرِ الْكَبائرِ :%قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ ^بكْرةَ  عن أَبِي - ٣٧١
وكَانَ متكئاً  ،الإِشراك بِاَللَّه وعقُوق الْوالدينِ :قَالَ ،بلَى يا رسولَ اللَّه :قُلْنا -ثَلاثَاً

لَسقَالَ ،فَجورِ :ولُ  الزقَوأَلا و، ورِوةُ الزادها ،شى قُلْنتا حهركَرالَ يا زفَم:  هتلَي
كَتس.  

  :ها واژه

ئُكُمبآيا شما را آگاه سازم :أَلا أُن.  

  .بزرگترين گناهها :أَكْبرِ الْكَبائرِ

  .سرپيچي از پدر و مادر :عقُوق الْوالدينِ
  .حرف دروغ و باطل :قَولُ  الزورِ

هشورِوةُ الزشهادت و گواهي دروغ :اد.  
  رد.ك ميهمچنان آن را تكرار  :فَما زالَ يكَررها

كَتس هتدش مياي كاش ساكت  :لَي.  
آيا شما را از  :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي ^ابو بكره  مفهوم حديث:

 :فرمودند ،رسول االلهبله يا  :گفتيم ،سه بار تكرار كردند -،بزرگترين گناهها آگاه سازم
و ايشان به حالت تكيه نشسته بود  ،و سرپيچي كردن از پدر و مادر ،شرك آوردن به خدا

همچنان ايشان اين جمله را  ،و حرف دروغ و شهادت دروغ :كه راست نشست و فرمود
  .دندش مياي كاش ساكت  :تكرار كردند كه از روي شفقت گفتيم
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لَو يعطَى الناس بِدعواهم لادعى  :قَالَ %النبِي  أَنَّ $عن ابنِ عباسٍ  - ٣٧٢
مالَهوأَمالٍ واءَ رِجمد اسن، هلَيى ععدلَى الْمع ينمالْي نلَكو.  

بدون (اگر مردم  :فرمودند %پيامبر  :رمايدف مي $ابن عباس  مفهوم حديث:
يز را بدهند گروهي ادعاي خونبها و اموال ديگران هر ادعايي كردند به آنها آن چ )شاهد

  .متهم بايد قسم بخورد ،)براي تبرئه شدن(ولي   د،ننك ميرا 



  

 

ةمالأَطْع ابتك  

وفي  ،وأَشار -يقُولُ %سمعت رسولَ اللَّه  :قَالَ $عن النعمان بنِ بشيرٍ  - ٣٧٣
ةايرِو:   

وبينهما  ،وإِنَّ الْحرام بين ،إنَّ الْحلالَ بين :بِإِصبعيه إلَى أُذُنيه ^ وأَهوى النعمانُ
 ،فَمن اتقَى الشبهات استبرأَ لدينِه وعرضه ،أُمور مشتبِهات لا يعلَمهن كَثير من الناسِ

 اتهبي الشف قَعو نمامِوري الْحف قَعو،  عترأَنْ ي كوشى يملَ الْحوى حعري ياعكَالر
يهى ،فمح كلكُلِّ مإِنَّ لأَلا و، هارِمحم ى اللَّهمإِنَّ حةً  ،أَلا وغضم دسي الْجإِنَّ فأَلا و

  .أَلا وهي الْقَلْب ،سد الْجسد كُلُّهإذَا صلَحت صلَح الْجسد كُلُّه وإِذَا فَسدت فَ
  :ها واژه

  كرد.اشاره  :أَهوى

هيعبدو انگشتش :إِص.  
نيآشكار ،واضح :ب.  

اتبِهتشغير واضح :م.  
  كرد.حفظ  :استبرأَ
هضرآبرويش :ع.  
  .چوپان :الراعي
  .مي چراند :يرعى

  .قرق :الْحمى
كوشاستنزديك  :ي.  

عترمي چرد :ي.  
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هارِمحاموري كه خداوند آن را حرام كرده است :م.  
  .ي گوشتپاره  :المُضغة

و با دو  -شنيدم %از رسول االله  :رمايدف مي $نعمان بن بشير  مفهوم حديث:
حلال واضح و آشكار است و حرام  :رمودف ميكه  -ردك ميانگشتش به دو گوشش اشاره 

و بين اين دو امور غير واضحي هستند كه بسياري از مردم  است،  نيز واضح و آشكار
هر كس از اين امور مشتبه خودداري  د،نمي توانند حلال و حرام بودنش را مشخص كنن

و هر كس تن به شبهات بدهد در حقيقت  است،كند دين و آبروي خود را حفظ كرده 
نزديك  د،نك ميشده چوپاني  مثل چوپاني كه اطراف منطقه ي قرق است،در حرام افتاده 

بدانيد كه هر پادشاهي براي خود مناطق قرق  د،است كه گوسفندانش را در آنجا بچران
و بدانيد كه منطقه ي قرق شده ي خداوند اموري است كه آن را حرام  د،شده اي دار

و بدانيد كه در بدن پاره گوشتي است كه اگر درست شود تمام بدن  است،كرده 
بدانيد كه آن پاره گوشت  د،وش ميو اگر فاسد شود نيز تمام بدن فاسد  د،وش ميدرست

    .قلب است
٣٧٤ -  كالنِ مسِ بأَن نقَالَ ^ع: انرالظَّه رباً بِمنا أَرنفَجأَن،  مى الْقَوعفَس

ذَبحها وبعثَ إلَى رسولِ اللَّه فَ ،^وأَدركْتها فَأَخذْتها فَأَتيت بِها أَبا طَلْحةَ  ،فَلَغبوا
% ا فَقَبِلَههذفَخ ا أَوهرِكبِو.   

  .تعبوا وأَعيوا :لَغبوا
  :ها واژه

  .يافتيم :أَنفَجنا
  .خرگوش :الأَرنب

انرالظَّه رامروزه  د،منطقه اي در شمال مكه است كه با آن دو كيلومتر فاصله دار :م
  .مه مشهور استبه وادي فاط

  .خسته شدند :لَغبوا
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  .قسمت بالاي ران :الورِك
  .ران :الفَخذ

خرگوشي را در منطقه ي مر ظهران  :رمايدف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:
من به آن رسيدم و آن را گرفتم و  د،مردم به دنبالش دويدند ولي خسته شدن ،پيدا كرديم

سرش را بريد و قسمت بالاي رانش يا رانش  ^ابو طلحه  ،آوردم ^به نزد ابو طلحه 
    .فرستاد و ايشان نيز آن را پذيرفتند %را براي رسول االله 

فَرسا  %نحرنا علَى عهد رسولِ اللَّه  :قَالَت $عن أَسماءَ بِنت أَبِي بكْرٍ  - ٣٧٥
اهفَأَكَلْن.   

ةايي رِوفو: ةيندبِالْم نحنو.  
  :ها ژهوا

  .سر بريديم :نحرنا
  .اسب :الفَرس

سر  %در زمان رسول االله  :رمايدف مي $اسماء بنت ابي بكر  مفهوم حديث:
   .اسبي را بريديم و آن را خورديم

  .و ما در مدينه بوديم :و در روايتي

٣٧٦ -  اللَّه دبنِ عابِرِ بج نع$  بِيومِ الْ %أَنَّ النلُح نى عهنةيلرِ الأَهمح، 
  .وأَذنَ في لُحومِ الْخيلِ

عن  %ونهى النبِي  ،أَكَلْنا زمن خيبر الْخيلَ وحمر الْوحشِ :ولمسلمٍ وحده قَالَ
يلارِ الأَهمالْح.  

  :ها واژه

  .جمع لحم به معني گوشت :اللُّحوم
  .الاغ ،خر اهلي :الْحمر الأَهليةُ



    

306      "��#
 $% "�� &' "�()#
 �*+,  
    

  .اسب :الْخيل

  .گورخر :حمر الْوحشِ
از خوردن گوشت الاغ  %پيامبر  :رمايدف مي $جابر بن عبد االله  مفهوم حديث:

  .خوردن گوشت اسب را دادند ي اجازهنهي فرمودند و 
در جنگ خيبر اسب و گورخر  :فرمود ^ند كه جابر ك ميو امام مسلم روايت 

   .از خوردن گوشت الاغ نهي كردند %و پيامبر  ،خورديم

فَلَما كَانَ  ،أَصابتنا مجاعةٌ لَيالي خيبر :قَالَ ^عن عبد اللَّه بنِ أَبِي أَوفَى  - ٣٧٧
ةيلرِ الأَهمي الْحا فنقَعو ربيخ موى  ،يادن ورا الْقُدبِه ا غَلَتا فَلَماهنرحتي فَانادنم

 ولِ اللَّهسر% ورئُوا الْقُدا قَالَ ،أَنْ أَكْفمبرو:  ةلَيرِ الأَهمومِ الْحلُح نأْكُلُوا ملا تو
  .شيئاً

  :ها واژه

  .دچار گرسنگي شديم :أَصابتنا مجاعةٌ
  .آنها را سر بريديم :انتحرناها

يعني به جوش آمد ،مونث غلي :غَلَت.  
وردر :الْقُديعني ديگ ،جمع الق.   
  .برگردانيد د،وارونه كني :أَكْفئُوا

شبهاي غزوه ي خيبر دچار  :رمايدف مي ^عبد االله بن ابي اوفي  مفهوم حديث:
وقتي روز جنگ خيبر فرا رسيد با گله اي از الاغ برخورد كرديم و آنها  ،گرسنگي شديم
تيم و ديگها شروع به جوش خوردن كردند وقتي آنها را در ديگ ريخ ،را سر بريديم

چيزي از  :صدا زد كه ديگها را وارونه كنيد و فكر كنم گفت %منادي رسول االله 
   .گوشت الاغ را نخوريد

٣٧٨ -  نِيةَ الخُشلَبأَبِي ثَع نقَالَ ^ع:  ولُ اللَّهسر مرح% ةيلرِ الأَهمالْح وملُح.  



    

Y+L�#
 ����  307  
  

خوردن گوشت الاغ  %رسول االله  :رمايدف مي ^به خشني ابو ثعل مفهوم حديث:
  .را حرام  كردند

مع رسولِ اللَّه  ^دخلْت أَنا وخالد بن الْوليد  :قَالَ $عن ابنِ عباسٍ  - ٣٧٩
فَقَالَ  ،هبِيد %فَأَهوى إلَيه رسولُ اللَّه  ،فَأُتي بِضب محنوذ ،&بيت ميمونةَ  %

فَرفَع  ،أَخبِروا رسولَ اللَّه بِما يرِيد أَنْ يأْكُلَ :&بعض النسوة اللاَّتي في بيت ميمونةَ 
 ولُ اللَّهسر% هدي، فَقُلْت: ولَ اللَّهسا ري  وه امرضِ  ،لا :قَالَ ؟أَحبِأَر كُني لَم هنلَكو

ميقَو، افُهنِي أَعفَأَجِد،  دالقَالَ خ^: هتررتفَاج،  بِيالنو هفَأَكَلْت% ظُرني.  
  .وهي الحجارةُ المُحماة ،المَشوي بالرضف :المَحنوذُ

  :ها واژه

بسوسمار :الض.  
  .كباب :المَحنوذ

هدبِي هى إلَيودستش را به سوي آن برد :فَأَه.  
  .جمع نساء به معني زنان :لنسوةا

فَعبالا آورد :ر.  
  .نمك مياحساس  ،خود را چنين مي يابم :أَجِدنِي
افُهاز خوردنش بدم مي آيد :أَع.  

هتررتآن را كشيدم :اج.  
فضبالر ويباشد.چيزي كه بر روي سنگ داغ كباب شده  :المَش  
   .تفتيده سنگ ،سنگ داغ :الحجارةُ المُحماة
همراه رسول  ^من و خالد بن الوليد  :رمايدف مي $ابن عباس  مفهوم حديث:

رسول االله  د،سوسمار كباب شده اي را آوردن ،شديم &وارد خانه ي ميمونه  %االله 
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 :بود گفت &يكي از زناني كه در خانه ي ميمونه  د،دستش را به سوي آن بر %
 %آنگاه رسول االله  د،د بخورد آگاه كنيهخوا ميرا از آن چيزي كه  %رسول االله 

 ؟آيا سوسمار حرام است ،يا رسول االله :گفتم  :رمايدف مي $ابن عباس  د،دستش را كشي
سوسمار نبود به همين سبب از خوردنش  )مكه(ولي در سرزمين قومم  ،خير :فرمودند

   .بدم مي آيد
به خوردنش كردم آن سوسمار را به سوي خود كشيدم و شروع  :رمايدف مي ^خالد 

  رد.ك مينيز نگاه  %ورسول االله 
سبع  %غَزونا مع رسولِ اللَّه  :قَالَ ^عن عبد اللَّه بنِ أَبِي أَوفَى  - ٣٨٠
اتوغَز، ادرأْكُلُ  الْجن.  
  :ها واژه

  .جنگيديم :غَزونا
  .جمع غزوه به معني جنگ :غَزوات
  .ملخ :الْجراد

هفت بار  %همراه رسول االله  :رمايدف مي ^عبد االله بن ابي اوفي  يث:مفهوم حد
  .جنگ كرديم و در تمام اين جنگها ملخ مي خورديم

 ^كُنا عند أَبِي موسى الأَشعرِي  :عن زهدمِ بنِ مضربٍ الْجرمي قَالَ - ٣٨١
دخلَ رجلٌ من بنِي تيمِ اللَّه أَحمر شبِيه بِالْموالي فَ ،فَدعا بِمائدة وعلَيها لَحم دجاجٍ

فَقَالَ لَه: لُملَكَّأَ ،هفَقَالَ ،فَت: لُمه،  ولَ اللَّهسر تأَيي رفَإِن% هنأْكُلُ مي.  
  :ها واژه

  .سفره :المَائدة
  .گوشت مرغ :لَحم دجاجٍ

لُمجلو بيا :ه.  
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  .متردد شد :أَتلَكَّ
ما نزد ابو موسي اشعري  :ندك ميزهدم بن مضرب جرمي روايت  مفهوم حديث:

بر روي آن سفره گوشت مرغ گذاشته  د،او درخواست كرد تا سفره پهن كنن ،بوديم ^
يكي از مردان بني تيم االله كه با داشتن پوستي سرخ رنگ شبيه برده ها بود داخل  د،بودن

آن مرد در خوردن گوشت مرغ متردد  ،بيا جلو بخور :فتبه او گ ^ابو موسي  د،ش
    .از آن مي خورد %بيا جلو زيرا من ديدم كه رسول االله  :به او گفت ^ابو موسي  د،ش

إذَا أَكَلَ أَحدكُم طَعاما فَلا يمسح  :قَالَ %أَنَّ النبِي  $عن ابنِ عباسٍ  - ٣٨٢
  .و يلْعقَهاأَ ،يده حتى يلْعقَها

  :ها واژه

حسمكند.ن پاك :لا ي  

  .آن را مي ليسد :يلْعقَها / يلْعقَها
اگر  :ند كه ايشان فرمودندك ميروايت  %از پيامبر  $ابن عباس  مفهوم حديث:

  كند.شخصي غذايي خورد دستش را قبل از اينكه بليسد تميز ن

ديالص ابب  

  باب صيد

يا رسولَ  :فَقُلْت %أَتيت رسولَ اللَّه  :قَالَ ^علَبةَ الْخشنِي عن أَبِي ثَ - ٣٨٣
ابٍ ،اللَّهتلِ كمٍ أَهضِ قَوا بِأَرإن، هِمتي آنِيأْكُلُ ف؟أَفَن يضِ صي أَرفي  د،وسبِقَو يدأَص

يعنِي  -أَما ما ذَكَرت :قَالَ ؟فَما يصلُح لي ،مِوبِكَلْبِي الْمعلَّ ،وبِكَلْبِي الَّذي لَيس بِمعلَّمٍ
وإِنْ لَم تجِدوا فَاغْسِلُوها  ،فَإِنْ وجدتم غَيرها فَلا تأْكُلُوا فيها -من آنِية أَهلِ الْكتابِ

وما صدت بِكَلْبِك  ،فَكُلْوما صدت بِقَوسك فَذَكَرت اسم اللَّه علَيه  .وكُلُوا فيها



    

310      "��#
 $% "�� &' "�()#
 �*+,  
    

وما صدت بِكَلْبِك غَيرِ الْمعلَّمِ فَأَدركْت ذَكَاته  ،الْمعلَّمِ فَذَكَرت اسم اللَّه علَيه فَكُلْ
  .فَكُلْ

  :ها واژه

  .ظرف :الآنِية
  .تربيتي نيست :لَيس بِمعلَّمٍ

   .تربيتي :الْمعلَّم
كْترديرسي :أَد.  
  .بريدن سر :الذَكَاة

يا  :آمدم و گفتم %نزد رسول االله  :رمايدف مي ^ابو ثعلبه خشني  مفهوم حديث:
آيا در ظرفهاي  ،نيمك ميزندگي  )يهود و نصاري(رسول االله ما در سرزمين اهل كتاب 

با كمانم و سگم كه  ،نيمك ميو در سرزمين صيد و شكار زندگي  ؟آنها غذا بخوريم
 ؟كدامش براي من جايز است ،نمك ميو سگ تربيت شده شكار  است،ه تربيت نيافت

 -يعني خوردن غذا در ظروف اهل كتاب -اما موردي كه اول گفتي :فرمودند %پيامبر 
و اگر نيافتيد آنها را  د،ظروف ديگري را يافتيد در آنهانخوري ،اگر غير از اين ظروف

مانت شكار كردي و هنگام شكار بسم و هر گاه با ك د،بشوييد سپس در آنها غذا بخوري
و اگر با سگ تربيتي شكار كردي و هنگام رها كردن سگ بسم االله  ،االله گفتي آن را بخور

و اگر با سگي كه تربيت نيافته است شكار كردي و قبل از اينكه  ،گفتي آن را بخور
   .شكارت بميرد به آن رسيدي و توانستي سرش را ببري آن را بخور

٣٨٤ -  نمٍ عاتنِ حب يدع نع ارِثنِ الْحامِ بمقَالَ ^ه: قُلْت: ولَ اللَّهسا ري، 
إذَا أَرسلْت  :فَقَالَ ،وأَذْكُر اسم اللَّه ،فَيمسِكْن علَي ،إني أُرسلُ الْكلاب الْمعلَّمةَ

اللَّه ماس تذَكَرو لَّمعالْم كفَكُلْ ،كَلْب كلَيع كسا أَمم. قُلْت: لْنإِنْ قَتإِنْ  :قَالَ ؟وو
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لْنا ،قَتهنم سلَي ا كَلْبكْهرشي ا لَمم. قُلْت: يبفَأُص دياضِ الصرعي بِالْممي أَر؟فَإِن 
  .رضه فَلا تأْكُلْهوإِنْ أَصابه بِع ،إذَا رميت بِالْمعراضِ فَخرق فَكُلْه :فَقَالَ

 يدع نع بِيعيثُ الشدحو^ هوحن، يهفو: أْكُلَ الْكَلْبفَإِنْ أَكَلَ فَلا  ،إلاَّ أَنْ ي
وإِنْ خالَطَها كلاب من غَيرِها فَلا  ،فَإِني أَخاف أَنْ يكُونَ إنما أَمسك علَى نفْسِه ،تأْكُلْ
  .ولَم تسم علَى غَيرِه ،فَإِنما سميت علَى كَلْبِك ،لْتأْكُ

يهفو: هلَيع اللَّه مفَاذْكُرِ اس كَلَّبالْم ككَلْب لْتسإذَا أَر،  هكْترفَأَد كلَيع كسفَإِنْ أَم
هحاً فَاذْبيأْ ،حي لَملَ وقَت قَد هكْترإِنْ أَدوفَكُلْه هنكُلْ م، هذَ الْكَلْبِ ذَكَاتفَإِنَّ أَخ.  

   .إذَا رميت بِسهمك فَاذْكُر اسم اللَّه علَيه :وفيه أَيضا
يهفنِ :ويموي ماً أَووي كنع فَإِنْ غَاب- ةايي رِوفالثَّلاثَةَ :ونِ ويموالْي-  يهف جِدت فَلَم

فَإِنك لا تدرِي  ،فَإِنْ وجدته غَرِيقاً في الْماءِ فَلا تأْكُلْ ،لاَّ أَثَر سهمك فَكُلْ إنْ شئْتإ
كمهس أَو لَهاءُ قَتالْم.  

  :ها واژه

  .سگهاي تربيت يافته :الْكلاب الْمعلَّمةَ

لَيع سِكْنمارندد ميبرايم نگه  :فَي.   

  .نمك ميرت پ :أَرمي

  .نيزه :الْمعراض

يبنمك ميشكار  ،به هدف مي زنم :أُص.  
قرفرو رفت :خ.  
  .مخلوط شد :خالَطَ

كَلَّبتربيت يافته :الْم.  
  .بريدن سر :الذَكَاة
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 :ند كه فرمودك ميروايت  ^همام بن الحارث از عدي بن حاتم  مفهوم حديث:
رستم و بسم االله ف ميرا به دنبال شكار من سگهاي تربيت شده  ،يا رسول االله :گفتم

هر گاه سگ تربيت  :فرمودند %پيامبر  .يرندگ ميآن سگها شكارم را برايم  ،ويمگ مي
ند ك ميشده ات را فرستادي و بسم االله هم گفتي هر آنچه را كه سگت برايت شكار 

رط حتي اگر شكارت را بكشند به ش :فرمود ؟حتي اگر شكارم را بكشند :گفتم ،بخور
   كند.اينكه سگي كه تربيت شده نيست با آنها در شكار همكاري ن

اگر  :فرمود ،نمك مينم و آن را شكار ك ميبه سوي صيدم نيزه پرتاب  :به ايشان گفتم
و اگر نيزه با عرض به  ،نيزه را پرت كردي و نيزه در بدن شكارت فرو رفت آن را بخور

  .را نخورآن  )و به بدنش فرو نرفت(شكار برخورد كرد 
ند كه در آن آمده ك ميروايت  ^و الشعبي نيز اين حديث را از عدي بن حاتم 

زيرا ترس اين را  ،اگر از آن خورد تو آن را نخور د،مگر اينكه سگ از شكار بخور :است
و همچنين اگر سگهاي ديگري  د،دارم كه سگ آن شكار را براي خودش شكار كرده باش

زيرا تو بسم االله را هنگام فرستادن سگت  ،كار را  نخورنيز با سگت مخلوط شدند آن ش
  .گفته اي نه سگهاي ديگر

اگر سگ تربيت يافته ات را به دنبال شكار  :و در اين روايت همچنين آمده است
اگر سگ شكارت را برايت نگه داشت و آن را هنوز زنده يافتي  ،بسم االله بگو  يفرستاد

ارت را كشته است ولي از آن نخورده است آن و اگر ديدي كه سگت شك ،سرش را ببر
  .زيرا شكار كردن سگ به منزله ي سربريدن آن است ،را بخور

  .هر گاه نيزه ات را انداختي بسم االله بگو :و همچنين آمده است
يك روز يا دو روز از تو  )شكاري را كه با نيزه زده اي(اگر  :و همچنين آمده است

و در آن غير از اثر نيزه ات چيز ديگري   - ا سه روزدو ي :و در روايتي - مخفي ماند
زيرا  ،و اگر آن را غرق شده در آب يافتي آن را نخور ،نيافتي اگر خواستي آن را بخور

  .اني آيا آب آن را كشته است يا نيزه اتد مين
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٣٨٥ -  أَبِيه نع رمنِ عب اللَّه دبنِ عمِ بالس نو :قَالَ $عسر تعمس لَ اللَّه% 
فَإِنه ينقُص من أَجرِه كُلَّ يومٍ  -إلاَّ كَلْب صيد أَو ماشية -منِ اقْتنى كَلْباً :يقُولُ

اطَانيرق.   
مالةَ  :قَالَ سريرو هكَانَ أَبقُولُ ^وي: ثرح كَلْب أَو، ثرح باحكَانَ صو.  

  :ها واژه

  .نگه داشت د،هيه كرت :اقْتنى
  .گله :المَاشية

اطَانيرد.باش ميگرم  2125/0مثناي قيراط يكي از واحدهاي وزن است كه معادل  :ق 
پيامبر  ،و در حديث ثواب نماز جنازه است،البته اين وزن قيراط در مسايل غير عبادي 

   .حداقل مقدار هر قيراط را به اندازه ي كوه احد تعيين كرده اند %
  .سگ مزرعه :لْب حرثكَ

از  :ند كه فرمودك مياز پدرش روايت $ سالم بن عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

سگ  ،هر كس غير از سگ شكاري يا سگ گله :شنيدم كه فرمودند %رسول االله 
  .ودش ميديگري را براي خود فراهم كند هر روز از اجر و ثوابش دو قيراط كم 

 ^و ابو هريره  .و همچنين سگ مزرعه :فرمود ^ و ابو هريره :ويدگ ميسالم 
   .صاحب زراعت بود

بِذي الْحلَيفَة من  %كُنا مع رسولِ اللَّه  :قَالَ ^عن رافعِ بنِ خديجٍ  - ٣٨٦
 ،ت الْقَومِفي أُخريا %وكَانَ النبِي  ،فَأَصابوا إبِلاً وغَنماً ،فَأَصاب الناس جوع ،تهامةَ

وروا  الْقُدبصنوا وحذَبجِلُوا وفَع،  بِيالن رفَأَم% ئَتورِ فَأُكْفلَ  ،بِالْقُددفَع مقَس ثُم
وكَانَ في الْقَومِ خيلٌ يسِيرةٌ  ،فَند منها بعير فَطَلَبوه فَأَعياهم ،عشرةً من الْغنمِ بِبعيرٍ

 ،إنَّ لهذه الْبهائمِ أَوابِد كَأَوابِد الْوحشِ :فَقَالَ ،فَحبسه اللَّه ،فَأَهوى رجلٌ منهم بِسهمٍ
 ،إنا لاقُو الْعدو  غَداً ،يا رسولُ اللَّه :قُلْت ،فَما ند علَيكُم منها فَاصنعوا بِه هكَذَا
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نعم سلَيودىبِ ،ا مبِالْقَص حذْبقَالَ ؟أَفَن: مالد رها أَنم، هلَيع اللَّه ماس رذُكو، فَكُلُوه، 
الظُّفُرو نالس سلَي، كذَل نع ثُكُمدأُحسو، نا السأَم: ظْمفَع، ا الظُّفُرأَمى  :ودفَم

ةشبالْح.  
  :ها واژه

و منظور از آن ميقات اهل مدينه  ،مكاني بين مكه و طائف :يفَة من تهامةَذُو الْحلَ
  .نيست

وعج اسالن ابمردم گرسنه شدند :فَأَص.  
  .گله هايي از شتر و گوسفند را غنيمت گرفتند :فَأَصابوا إبِلاً وغَنماً

  .صفهاي آخر :أُخريات الْقَومِ
  .شتافتند :عجِلُوا

بصنورديگها را برپا كردند :وا  الْقُد.  

ئَتوارونه شد د،ريخته ش :فَأُكْف.  

  .شتر :البعير
دكرد.رم  د،فرار كر :ن  

ماهيكرد.آنها را خسته  :أَع  

  .تعدا كمي اسب :خيلٌ يسِيرةٌ

  .با نيزه او را زد :أَهوى بِسهمٍ

  .جمع البهيمه يعني حيوانات اهلي :الْبهائمِ
ابِدحس وحشيگري :أَو.  

دىچاقو :م.  

  .استخوان :الْقَصب
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مالد رهخون را ريخت :أَن.  
ندندان :الس.  

  .ناخن :الظُّفُر

ثُكُمدويمگ ميبه شما  :أُح.  

ظْماستخوان :ع.  

ةشبى الْحدچاقوي اهل حبشه :م.  
در ذو الحليفه  %همراه رسول االله  :رمايدف مي ^رافع بن خديج  مفهوم حديث:

سپس گله اي از شتر و گوسفند را غنيمت  د،مردم دچار گرسنگي شدن ،تهامه  بوديم ي
مردم عجله كردند و حيوانات را سر بريدند  د،در آخر لشكر مي آم %و پيامبر  د،گرفتن

سپس آن  د،دستور دادند تا ديگها را وارونه كنن %پيامبر  د،و ديگها را برپا كردن
پس از  د،و هر ده گوسفند را برابر يك شتر قرار دا د،بين لشكر تقسيم نموحيوانات را 

به دنبال آن دويدند ولي خسته شدند و نتوانستند آن را  د،آن يكي از شترها رم كر
شخصي  د،در بين مردم مقدار كمي اسب بود تا بتوانند با اسب آن شتر را رام كنن د،بگيرن

 %پيامبر  داشت،اوند آن شتر را از حركت باز اينگونه خد د،آن شتر را با نيزه ز
اگر حيواني رم كرد  د،در اين حيوانات اهلي سرشت وحشي بودن وجود دار :فرمودند

   .همين كار را با او انجام بدهيد
ما فردا با دشمن روبرو خواهيم  ،يا رسول االله :گفتم :رمايدف مي ^رافع بن خديج 

هر  :ايشان فرمودند ؟وانات را با استخوان سر ببريمآيا حي ،و چاقويي با خود نداريم د،ش
 د،وسيله اي كه خون را بريزد و هنگام قرباني بسم االله نيز گفته شود آن قرباني را بخوري

اما دندان  :و به شما علتش را خواهم گفت د،مگر اينكه با دندان يا ناخن سر بريده  شو
و از (كه چاقوي مردم حبشه است و اما ناخن به علت اين است،براي اينكه استخوان 

  ).تشابه به كفار نهي شده است
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ياحالأَض ابب  

  وندش ميباب حيواناتي كه در روز عيد قربان سر بريده 

٣٨٧ -  كالنِ مسِ بأَن نقَالَ ^ع:  بِيى النحنِ  %ضيننِ أَقَريلَحنِ أَميشبِكَب
هدا بِيمهحذَب، ى ومساوهِمفَاحلَى صع لَهرِج عضوو ركَب.  

  .الأَغبر وهو الذي فيه سواد وبياض :الأَملَح
  :ها واژه

ياحالأُجمع  :الأَضضحبه معني گوسفند يا شتر يا گاوي كه در روز عيد قربان  ةي
   .ودش ميسر بريده 

  .سر بريد د،قرباني كر :ضحى بِـ
   .قوچ :الكَبش

  باشد.مخلوطي از رنگ سياه و سفيد كه سفيدي آن بيشتر  ،خاكي رنگ :حأَملَ
   .داراي شاخ :أَقَرنَ

  .گردن :الصفَاح

رخاكي :الأَغب.  
دو قوچ خاكي رنگ شاخ  %پيامبر  :رمايدف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

و االله اكبر  با دستش آن دو را سر بريدند و هنگام قرباني بسم االله د،دار را قرباني كردن
  .و پايشان را بر روي گردنش نهادند د،گفتن



  

 

ةرِبالأَش ابتك  

  كتاب آشاميدنيها

٣٨٨ -  رمنِ عب اللَّه دبع نع$  رمأَنَّ ع^  ولِ اللَّهسرِ ربنلَى ما  :%قَالَ عأَم
عد،ب اساالنهرِ ،أَيمالْخ رِيمحلَ تزن قَد هإن ةسمخ نم يهبِ :ونالْع نرِ ،ممالتو، 

 %ثَلاثٌ وددت أَنَّ رسولَ اللَّه  ،والْخمر ما خامر الْعقْلَ .والشعيرِ،والْحنطَة ،والْعسلِ
ههِي  إلَيتنداً نها عيها فنإلَي هِدكَانَ ع: الْكَلالَةُ د،الْجو، وأَباوبابِ الروأَب نم اب.  

  :ها واژه

  .انگور :الْعنب
  .خرما :التمر

  .گندم :الْحنطَة
  .جو :الشعير
رامكرد.مختل  :خ  

تدددوست داشتم :و.  
دهمراه با  )جد پدري(منظور مساله ي چگونگي ميراث بردن پدر بزرگ  :الْج

برخي جد  د،آن بين فقهاء اختلاف وجود دار كه در د،باش ميبرادران تني يا ناتني پدري 
و برخي ديگر  د،ننك ميرا مانند پدر قرار داده و برادران را با وجود او از ارث محروم 

  .نندك ميبرادران را با جد شريك 
  .كسي كه هنگام فوتش نه پدر دارد و نه فرزند :الْكَلالَةُ

حالي كه بر منبر رسول  در ^عمر  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

و در حال  است،حرام بودن مشروب در قرآن نازل شده  ،اي مردم :بود فرمود %االله 
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ولي هر  ،گندم و جو ،عسل ،خرما ،از انگور :ودش ميحاضر مشروب از پنج چيز گرفته 
  .چيزي كه عقل را مختل كند مشروب است

فت تا به آن گر ميمان در سه مورد از ما عهد و پي %و دوست داشتم رسول االله 
و  ،مساله ميراث جد و برادران تني يا ناتني پدري :عمل كنيم و اختلافي نداشته باشيم

و برخي از مسايل مربوط به  د،حكم ميراث كسي كه هنگام فوتش نه پدر دارد و نه فرزن
  .ربا

كُلُّ شرابٍ  :الَفَقَ ،سئلَ عن الْبِتعِ %أَنَّ رسولَ اللَّه  &عن عائشةَ  -  ٣٨٩
امرح وفَه كَرأَس.   

علِ :الْبِتسبيذُ العن.  
  :ها واژه

عنبيذ عسل :الْبِت.  
كَركرد.مست  :أَس  

حكم نوشيدن بتع  ي بارهدر %از رسول االله  :رمايدف مي &عايشه  مفهوم حديث:
  .است مست كند حرام )انسان را(هر نوشيدني اي كه  :ايشان فرمودند د،سوال ش

 :فَقَالَ ،أَنَّ فُلاناً باع خمراً ^بلَغَ عمر  :قَالَ $عن عبد اللَّه بنِ عباسٍ  - ٣٩٠
حرمت علَيهِم  د،قَاتلَ اللَّه الْيهو :قَالَ %أَلَم يعلَم أَنَّ رسولَ اللَّه  ،قَاتلَ اللَّه فُلاناً

ومحا فَ ،الشلُوهمافَجوهاع؟ب  
  :ها واژه

  .رسيد :بلَغَ

اعفروخت :ب.  

  كند.خداوند فلاني را لعنت  :قَاتلَ اللَّه فُلاناً

ومحچربي ،يعني پيه ،جمع الشحم :الش.  
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  .آن را آب كردند :جملُوها
خبر رسيد كه فلاني  ^به عمر  :رمايدف مي $عبد االله بن عباس  مفهوم حديث:

 %اند كه رسول االله د ميمگر ن د،خدا فلاني را لعنت كن :ودفرم است،مشروب فروخته 
ه خوردن پيه بر آنها حرام شد آن را آب ك ميهنگا د،خداوند يهود را لعنت كن :فرموده اند

  ).و پولش را خوردند( د،كردند و فروختن



  

 

  كتاب اللِّباسِ

  كتاب لباس

 ،لا تلْبسوا الْحرِير :%سولُ اللَّه قَالَ ر :قَالَ ^عن عمر بنِ الْخطَّابِ  - ٣٩١
ةري الآخف هسلْبي ا لَميني الدف هلَبِس نم هفَإِن.  

لباس  :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي ^عمر بن الخطاب  مفهوم حديث:
  .زيرا هر كس در دنيا حرير بپوشد در آخرت نخواهد پوشيد د،حرير نپوشي

٣٩٢ - ح نع انمنِ الْيفَةَ بقَالَ $ذَي:  ولَ اللَّهسر تعمقُولُ %سوا  :يسلْبلا ت
اجيبلا الدو  رِيرا ،الْحهِمافحي صأْكُلُوا فلا تو ةضالْفبِ والذَّه ةي آنِيوا فبرشلا تو، 

ةري الآخف لَكُما ويني الدف ما لَههفَإِن.  
  :ها واژه

اجيبلباس دوخته شده از ابريشم ،ديبا :الد.  
  .ظرف :الآنِية

  .سيني :الصحاف
شنيدم كه  %از رسول االله  :رمايدف مي $حذيفه بن اليمان  مفهوم حديث:

و در ظرف طلا و نقره چيزي  د،لباس دوخته شده از حرير و ديبا را نپوشي :رمودف مي
زيرا اينها در دنيا براي  د،ز طلا و نقره نيز چيزي نخوريو در سيني ساخته شده ا د،ننوشي

  .مشركين و در آخرت براي شما است
ما رأَيت من ذي لمة في حلَّة حمراءَ  :قَالَ ^عن الْبراءِ بنِ عازِبٍ  - ٣٩٣

 ولِ اللَّهسر  نم نسأَح%، هيبكنإِلَى م رِبضي رعش نِ ،لَهيبكنالْم نيا بم يدعب،  سلَي
  .بِالْقَصيرِ ولا بِالطَّوِيلِ
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  :ها واژه

   .موي سر كه از لاله ي گوش پايين تر بيايد :اللمة
ود كه از دو قطعه ش ميدر اصل حله به لباسي گفته  .سرخ رنگ يلباس :حلَّة حمراءَ

  باشد.تشكيل شده 
  .درس مي :يضرِب إِلَى

مهيبكدو شانه اش :ن.  
  .شانه ي عريضي داشت د،شانه هايش از هم دور بو :بعيد ما بين الْمنكبينِ

 %هيچ كس را زيباتر از رسول االله  :رمايدف مي ^البراء بن عازب  مفهوم حديث:
با مويي كه تا پايين لاله ي گوشش آمده بود و لباسي سرخ رنگ بر تن داشت نديده 

نه كوتاه قد  داشت،شانه اي عريض و پهن  د،يرس ميمويي كه تا روي شانه هايش  ،بودم
   .بود و نه بلند قد

ونهانا عن  ،بِسبعٍ %أَمرنا رسولُ اللَّه  :قَالَ ^عن الْبراءِ بنِ عازِبٍ  - ٣٩٤
أَو (وإِبرارِ الْقَسمِ  ،وتشميت الْعاطسِ ،واتباعِ الْجِنازة ،أَمرنا بِعيادة الْمرِيضِ ،سبعٍ

   .وإِفْشاءِ السلامِ ،وإِجابة الداعي ،ونصرِ الْمظْلُومِ ،)الْمقْسِمِ
 ،وعن الْمياثرِ ،وعن الشربِ بِالْفضة ،بِالذَّهبِ -أَو عن تختمٍ  -ونهانا عن خواتمَ 

نعو يرِيرِ ،الْقَسسِ الْحلُب نعقِ ،وربتالإِساجِ ،ويبالدو.  
  :ها واژه

ةازاعِ الْجِنبتشييع جنازه :ات.  
  .جواب دادن به عطسه كننده با جمله ي يرحمك االله :تشميت الْعاطسِ

  .عمل كردن به سوگند :إِبرار الْقَسمِ
  .دن سلامرواج دا :إِفْشاءُ السلامِ

  .جمع الخاتمَ به معني انگشتر :الخَواتمَ
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  .انگشتر به دست كردن :التختم
راثيكجاوه يا زين اسب و شتر و يا هر چيز ديگري كه از حرير و ديبا ساخته  :الْم

  باشد.شده 
يدر مصر  :الْقَس نوعي لباس بافته شده از كتان و حرير كه از روستايي به نام قَس

  د.باش ميو همچنين گفته شده كه نوعي لباس بافته شده از ابريشم  .ردندآو مي

قربتنوعي حرير يا ابريشم كلفت :الإِس.  
اجيبلباس دوخته شده از ابريشم ،ديبا :الد.  

ما را به هفت چيز  %رسول االله  :رمايدف مي ^البراء بن عازب  مفهوم حديث:
دعاي  ،تشييع جنازه ،ا را به عيادت مريضم .سفارش كرد و از هفت چيز باز داشت

ياري دادن به  ،يا  قسم خورنده -عمل كردن به سوگند  ،رحمت براي عطسه كننده
و رواج دادن سلام بين همديگر سفارش كرده  ،پذيرفتن دعوت دعوت كننده ،مظلوم
  .است

 سوار شدن ،نوشيدن در ظرف نقره ،طلا -يا به دست كردن انگشتر  -و از انگشتر 
  .استبرق و ديبا باز داشته است ،حرير ،پوشيدن قسي ،بر كجاوه ي ساخته شده از حرير

٣٩٥ -  رمنِ عاب نع$  ولَ اللَّهسبٍ %أَنَّ رذَه نماً ماتخ عطَنفَكَانَ  ،اص
هإذَا لَبِس نِ كَفِّهاطي بف هلُ فَصعجي، كثْلَ ذَلم اسالن عنفَص، رِ  ثُمبنلَى الْمع لَسج هإن

 :ثُم قَالَ ،فَرمى بِه ،وأَجعلُ فَصه من داخلٍ ،إني كُنت أَلْبس هذَاالْخاتم :فَنزعه فَقَالَ
  .فَنبذَ الناس خواتيمهم ،واَللَّه لا أَلْبسه أَبداً

ي لَفْظفو:  هدي يف لَهعىجنمالْي.  
  :ها واژه

عطَنساخت :اص.  
نگين :الفَص.  
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كَفِّه ناطكف دستش :ب.  
هعزآن را بيرون آورد :ن.  

ى بِهمآن را دور انداخت :ر.  
  كرد.پرت  ،دور انداخت :نبذَ

انگشتري از طلا  %رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:
 د،ادند مين را مي پوشيدند نگينش را در كف دستش قرار و هر گاه آ د،درست كردن

سپس ايشان بر روي منبر نشستند و انگشتر را بيرون آورده و  د،مردم نيز چنين كردن
 ،ادمد ميردم و نگينش را كف دستم قرار ك ميمن اين انگشتر را به دست   :فرمودند

ن را به دست نخواهم به خدا قسم هرگز آ :و فرمودند ،سپس انگشتر را دور انداخت
   .مردم نيز انگشترهايشان را دور انداختند د،كر

نهى عن لُبسِ الْحرِيرِ إلاَّ  %أَنَّ رسولَ اللَّه  ^عن عمر بنِ الْخطَّابِ  - ٣٩٦
  .إِصبعيه السبابةَ والْوسطَى %ورفَع لَنا رسولُ اللَّه  ،هكَذَا

أَو  ،أَو ثَلاث ،عن لُبسِ الْحرِيرِ إلاَّ موضع إِصبعينِ %نهى رسولُ اللَّه  :ولمسلمٍ
  .أَربعٍ

  :ها واژه

هيعبدو انگشتش :إِص.  
از پوشيدن حرير  %رسول االله  :رمايدف مي ^عمر بن الخطاب  مفهوم حديث:

شت سبابه و وسطي اش را بالا دو انگ %و رسول االله  .نهي فرمودند مگر به اين اندازه
  .بردند

از پوشيدن حرير منع كردند مگر  %رسول االله  :و در صحيح امام مسلم آمده است
  باشد.اينكه بهاندازه ي دو يا سه و يا چهار انگشت 



  

 

هادالج كتاب  

  كتاب جهاد

عضِ أَيامه الَّتي لَقي في ب %أَنَّ رسولَ اللَّه  ^عن عبد اللَّه بنِ أَبِي أَوفَى  - ٣٩٧
يهِمف قَام سمالش الَتى إذَا متح ظَرتان ودا الْعيهفَقَالَ ،ف: اسا النهقَاءَ  ،أَيا لونمتلا ت

ودةَ ،الْعيافالْع أَلُوا اللَّهاسوا ،وبِرفَاص موهميتوا أَنَّ ،فَإِذَا لَقلَماعلالِ  وظ تحةَ تنالْج
وفيالس،  بِيقَالَ الن ابِ :%ثُمتزِلَ الْكنم مابِ ،اللَّهحالس رِيجمو،  ازِمهو
  .وانصرنا علَيهِم ،اهزِمهم ،الأَحزابِ
  :ها واژه

يروبرو شد د،دي :لَق.  
  .سايه ها :الظلال

وفيشمشيرها :الس.  
  .به حركت در آورنده ي ابرها :ي السحابِمجرِ

  .و لشكرها شكست دهنده ي احزاب :هازِم الأَحزابِ
مهزِمآنان را شكست بده :اه.  

در يكي از  %رسول االله  :رمايدف مي ^عبد االله بن ابي اوفي  مفهوم حديث:
 د،ل گردروزهايي كه با دشمن روبرو شد منتظر ماند تا خورشيد به سوي مغرب ماي

و از  د،هرگز آرزوي روبرو شدن با دشمن را نكني ،اي مردم :سپس بلند شده و فرمود
و بدانيد كه  د،و اگر با دشمن روبرو شديد صبر داشته باشي د،خداوند سلامتي را بخواهي

ي  اي نازل كننده ،خدايا :فرمودند %سپس  پيامبر  است،ي شمشيرها  بهشت زير سايه
آنان  ،ي احزاب و اي شكست دهنده ،ي ابرها به حركت در آورندهو اي  ،كتاب آسماني

  .را شكست بده و ما را بر آنان پيروز بگردان
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٣٩٨ -  دعنِ سلِ بهس نع^  ولَ اللَّهسقَالَ %أَنَّ ر:  بِيلِ اللَّهي سمٍ فواطُ يرِب
 ،أَحدكُم من الْجنة خير من الدنيا وما علَيهاوموضع سوط  ،خير من الدنيا  وما علَيها

  .والروحةُ يروحها الْعبد في  سبِيلِ اللَّه والْغدوةُ خير من الدنيا وما فيها
  :ها واژه

  .نگهباني :الرباطُ
طوالس عضوند.ك ميمقدار مكاني كه يك تازيانه اشغال  :م  

  .حركت كردن از زوال خورشيد تا شب :الروحةُ
وحرمي رود :ي.  
  .حركت كردن از اول روز تا زوال خورشيد :الْغدوةُ

 :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي ^سهل بن سعد الساعدي  مفهوم حديث:
ار مكاني و مقد د،باش مينگهباني يك روز در راه خدا بهتر از دنيا و هر چه بر آن است 

ند بهتر از دنيا و هر چه بر آن است ك ميي يكي از شما در بهشت اشغال  كه تازيانه
و مسافتي كه بنده ي خدا از ابتداي زوال خورشيد تا دخول شب و از اول روز  د،باش مي

   د.باش ميتا زوال خورشيد مي پيمايد بهتر از دنيا و هر چه بر آن است 
تضمن  :ولمسلمٍ -انتدب اللَّه  :قَالَ %عن النبِي  ^ عن أَبِي هريرةَ - ٣٩٩

 ي  -اللَّهولسبِر يقدصتانٌ بِي وإِيمي وبِيلي سف ادإلاَّ جِه هرِجخلا ي هبِيلي سف جرخ نمل
نائلاً ما نالَ  ،إلَى مسكَنِه الَّذي خرج منهأَو أُرجِعه  ،فَهو علي ضامن أَنْ أُدخلَه الْجنةَ

ةغَنِيم رٍ أَوأَج نم.  
كَمثَلِ  -واَللَّه أَعلَم بِمن يجاهد في سبِيله  -مثَلُ الْمجاهد في سبِيلِ اللَّه  :ولمسلمٍ

أَو يرجِعه  ،هد في سبِيله إنْ توفَّاه أَنْ يدخلَه الْجنةَوتوكَّلَ اللَّه للْمجا ،الصائمِ الْقَائمِ
ةغَنِيم رٍ أَوأَج عماً مالس.  
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  :ها واژه

اللَّه بدتداد.خداوند پاداشش را سريع  :ان  
اللَّه نمضكرد.خداوند ضمانت  :ت  

  .به دست آورد :نالَ
كَّلَ اللَّهوداد.تضمين  د،نت كرخداوند ضما :ت  

 :ند كه ايشان فرمودندك ميروايت  %از پيامبر  ^ابو هريره  مفهوم حديث:
خداوند  د،ده ميخداوند اجر و پاداش كسي كه در راه خدا به جهاد مي رود سريع 

و تاييد پيامبرم چيز ديگري  ،و ايمان به من ،كسي كه جز جهاد در راه من :رمايدف مي
 ،او را وارد بهشت كنم )اگر كشته شد(م كه ده ميت ضمانت باعث خروج او نشده اس

حال هر چه قدر اجر  ،يا اينكه او را سالم به خانه اي كه از آن خارج شده است برگردانم
  باشد.و غنيمت به دست آورده 

ما من مكْلُومٍ يكْلَم في  :%قَالَ رسولُ اللَّه  :قَالَ ^عن أَبِي هريرةَ  - ٤٠٠
ىسمدي هكَلْمو ةاميالْق مواءَ يإلاَّ ج مِ ،بِيلِ اللَّهنُ الدنُ لَواللَّو، كسالْم رِيح يحالرو.  

  :ها واژه

  .مجروح ،زخمي :مكْلُومٍ
كْلَمودش ميزخمي  :ي.  
زخم :الكَلْم.  
  .خون مي آيد :يدمى
يحبو :الر.  

  .مشك :الْمسك
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هيچ زخمي اي  :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي ^و هريره اب مفهوم حديث:
ود مگر اينكه روز قيامت در حالي مي آيد كه از زخمش خون ش ميدر راه خدا زخمي ن

  .رنگش رنگ خون ولي بويش بوي مشك است د،مي ريز

٤٠١ -  ارِيصالأَن وبأَبِي أَي نقَالَ ^ع:  ولُ اللَّهسةٌ  :%قَالَ روبِيلِ غَدي سف
اللَّه، تبغَرو سمالش هلَيع تا طَلَعمم ريةٌ خحور أَو. ملسم هجرأَخ.  

  :ها واژه

  .حركت كردن از اول روز تا زوال خورشيد :الغدوة
  .حركت كردن از زوال خورشيد تا شب :الروحة

يك  :فرمودند %االله رسول  :رمايدف مي ^ابو ايوب انصاري  مفهوم حديث:
صبح تا ظهر يا يك ظهر تا شب جهاد در راه خدا بهتر از هر چيزي است كه خورشيد بر 

   .آن طلوع و غروب كرده است
  .اين حديث را امام مسلم در صحيحش روايت كرده است

٤٠٢ -  كالنِ مسِ بأَن نقَالَ ^ع:  ولُ اللَّهسبِيلِ ال :%قَالَ ري سةٌ فوغَدلَّه، 
  .أَخرجه الْبخارِي .أَو روحةٌ خير من الدنيا وما فيها

يك صبح تا  :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:
   د.باش ميظهر يا يك ظهر تا شب جهاد در راه خدا بهتر از دنيا و هر چه در آن است 

  .حيحش روايت كرده استاين حديث را امام بخاري در ص
٤٠٣ -  ارِيصةَ الأَنادأَبِي قَت نول اللَّه  :قَالَ ^عسر عا منجرنٍ  %خينإلَى ح

قَالَها  ،فَلَه سلَبه ،لَه علَيه بينةٌ ،من قَتلَ قَتيلاً :%فَقَالَ رسولُ اللَّه  -وذَكَر قصةً  -
  .ثَلاثاً
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  :ها واژه

مكاني بين مكه و طائف است كه در شوال سال هشتم هجري در آن جنگي  :حنين
  .امروزه به آن الشرائح گفته می شود .به همين نام بين مسلمين و هوازن در گرفت

لَبمانند لباس و سلاح و حيواني كه در  د،هر چيزي كه همراه مقتول باش :الس
  .لوسايل جنگي مقتو است،جنگ بر آن سوار بوده 

براي جنگ  %همراه رسول االله  :رمايدف مي ^ابو قتاده انصاري  مفهوم حديث:
رسول االله  :پس از تعريف كردن ماجرايي كه اتفاق افتاده بود گفت ،حنين خارج شديم

كسي را بكشد و بر اينكه او آن را كشته است دليل  )در جنگ(هر كس  :فرمود %
  .اين جمله را سه بار تكرار فرمودند .ودش ميداشته باشد وسايل مقتول از آن او 

وهو  -عين من الْمشرِكين  %أَتى النبِي  :قَالَ ^عن سلَمةَ بنِ الأَكْوعِ  - ٤٠٤
 فَرِهي سثُ -فدحتي ابِهحأَص دنع لَسلَ ،فَجفَتان ثُم،  بِيفَقَالَ الن%: لُوهاقْتو وهاطْلُب، 

هلْتفَقَت، هلَبفَّلَنِي سفَن.  
ةايي رِوفلَ :فَقَالَ :وجلَ الرقَت نعِ :فَقَالُوا ؟مالأَكْو نفَقَالَ ،اب: عمأَج هلَبس لَه.  

  :ها واژه

  .جاسوس :العين
  ند.ك ميصحبت  :يتحدثُ

  كرد.فرار  :انفَتلَ
  .به من بخشيد د،به من دا :نفَّلَنِي

عمتمام ،كامل :أَج.  
در سفر بود  %در حالي كه پيامبر  :رمايدف مي ^سلمه بن الاكوع  مفهوم حديث:

نشست و شروع به  %سپس نزد اصحاب پيامبر  د،جاسوسي از مشركين نزد ايشان آم
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 د،به دنبالش برويد و او را بكشي :فرمودند %پيامبر  د،سپس فرار كر د،صحبت كردن كر
  داد.وسايل او را به من  %پيامبر  من او را كشتم و

ابن  :گفتند ؟چه كسي او را كشت :فرمودند %پيامبر  :و در روايتي آمده است
   .تمام وسايلش براي او است :فرمودند  ،الاكوع

٤٠٥ -  رمنِ عب اللَّه دبع نقَالَ $ع:  ولُ اللَّهسثَ رعب%  دجةً إلَى نرِيس
يهف تجرماً ،افَخغَنا إبِلاً ونبيراً ،فَأَصعب رشع يا اثْننانمهس تلَغفَب،  ولُ اللَّهسا رفَّلَننو

  .بعيراً بعيراً %
  :ها واژه

  .فرستاد :بعثَ
  .از لشكر اي دسته :السرِية

  .منطقه اي مشهور بين مدينه و رياض پايتخت عربستان :نجد
  .شتر :البعير
  .به ما بخشيد :نفَّلَنا

گروهي از لشكر را  %رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:
در اين جنگ مقداري شتر و گوسفند  ،من نيز جز آن دسته بودم د،به سوي نجد فرستا

و بعد از تقسيم نيز رسول االله  د،سهم هر كدام از ما دوازده شتر ش ،به غنيمت گرفتيم
   داد.كدام از ما يك شتر اضافي به هر  %

٤٠٦ -  رمنِ عب اللَّه دبع نع$  بِيالن نلَّ  :قَالَ %عجو زع اللَّه عمإذَا ج
  .هذه غَدرةُ فُلان بنِ فُلان :فَيقَالُ ،الأَولين والآخرِين  يرفَع لكُلِّ غَادرٍ لواءٌ

  :ها واژه

فَعرودش ميبرپا  د،وش ميبرافراشته  :ي.  
  .خيانتكار :الغادر
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  .پرچم :اللواء
  .خيانت :الغدرةُ

 :ند كه ايشان فرمودندك ميروايت  %از پيامبر  $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:
ند براي هر خيانتكاري يك ك ميهمه ي بندگان را جمع  )در روز قيامت(وقتي خداوند 

  .اين خيانت فلاني پسر فلاني است :ويندگ ميو  ودش ميپرچم بر افراشته 
٤٠٧ -  رمنِ عب اللَّه دبع نع$  بِيازِي النغضِ معي بف تجِدأَةً ورأَنَّ ام% 

  .قَتلَ النساءِ والصبيان %فَأَنكَر  النبِي  ،مقْتولَةً
  :ها واژه

  .جنگها ،جمع غزوه :المَغازِي
الصانيكودكان :ب.  

زني  %در يكي از جنگهاي پيامبر  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

  .كشتن زنها و كودكان را ناپسند دانست %پيامبر  د،در بينكشته ها يافت ش

٤٠٨ -  كالنِ مسِ بأَن نامِ ^عوالْع نب ريبالزو فوع ننِ بمحالر دبأَنَّ ع $ 
 ولِ اللَّهسلَ إلَى را الْقَمكَيا %شملَه اةي غَزرِيرِ ،فيصِ الْحي قَما فملَه صخفَر، 

  .فَرأَيته علَيهِما
  :ها واژه

  .آن دو نفر شكايت كردند :شكَيا
  .شپش :الْقَمل
  .جنگ ،غزوه :الغزاة

ن بن عوف و الزبير بن عبد الرحم :رمايدف مي ^انس بن مالك  مفهوم حديث:

رفتند و ابراز  %در يكي از جنگها از وجود شپش در بدنشان نزد پيامبر  $العوام 
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و من آن  د،نيز به آنها اجازه داد تا پيراهني از حرير بپوشن %پيامبر  د،ناراحتي كردن
  .پيراهن را در حالي كه پوشيده بودند بر تنشان ديدم

كَانت أَموالُ بنِي النضيرِ مما أَفَاءَ اللَّه  :قَالَ ^ابِ عن عمر بنِ الْخطَّ -  ٤٠٩
 هولسلَى رلا رِكَابٍ %علٍ ويبِخ هلَيونَ عملسالْم وجِفي ا لَممم،  ولِ اللَّهسرل تكَانو

ثُم يجعلُ ما بقي في الْكُراعِ  ،يعزِلُ نفَقَةَ أَهله سنةً %فَكَانَ  رسولُ اللَّه  ،خالصاً %
  .والسلاحِ عدةً في سبِيلِ اللَّه  عز وجلَّ

  :ها واژه

  .يكي از اقوام يهود كه در نزديكي مدينه ساكن شدند :بنو النضيرِ
  داد.آن مال را بدون جنگ غنيمت آنان قرار  :أَفَاءَ

  .ندنتاخته ا د،نرانده ان :لَم يوجِف
  .اسب :الخَيل

  .شتر :الرِكَاب
  ند.ك ميسوا  د،نك ميجدا  :يعزِلُ

  .اسب :الْكُراع
  .وسايل ،ابزار آلات :العدة

اموال بنو النضير از اموالي بود كه  :رمايدف مي ^عمر بن الخطاب  مفهوم حديث:

انان اموالي بود كه مسلم د،قرار دا %خداوند بدون جنگ و درگيري غنيمت رسول االله 
 د،بو %و همه اش براي رسول االله  د،براي گرفتن آن اسب و شتري را نرانده بودن

رد و بقيه را ك مينيز از اين اموال هزينه ي يك سال خانواده اش را جدا  %رسول االله 
رد تا براي جهاد در راه خدا ابزار آلات جنگي ك ميدر جمع آوري اسب و سلاح خرج 

  .داشته باشند
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٤١٠ - ع نع رمنِ عب اللَّه دقَالَ $ب:  بِيى النرأَج%  نلِ ميالْخ نم رما ضم
   .وأَجرى ما لَم يضمر من الثَّنِية إلَى مسجِد بنِي زريقٍ ،الْحفْياءِ إلَى ثَنِية الْوداعِ

 رمع نى :$قَالَ ابرأَج نيمف تكُنو.   
ومن ثَنِية الْوداعِ إلَى  ،من الْحفْياءِ إلَى ثَنِية الْوداعِ خمسةُ أَميالٍ أَو ستةٌ :الَ سفْيانُقَ

  .مسجِد بنِي زريقٍ ميلٌ
  :ها واژه

  .دواند :أَجرى
رمند ف داده شد تا چاق شود سپس آن را با دويدن زياد لاغر كردبه آن اسب عل :ض

  .تا ورزيده گردد
  .نام مكاني خارج مدينه :الْحفْياءِ

  .يعني گردنه ثَنِية خود  ،مكاني در مدينه :ثَنِية الْوداعِ
رمضي اسبي كه ورزيده نشده است :لَم.  

  .اي انصار هستند كه در مدينه ساكن بودندهزريق يكي از قبيله  :مسجِد بنِي زريقٍ
  .يان الثوري يكي از راويان حديث استسف :سفْيانُ
  د.باش ميمتر  1848هر ميل برابر با  ،جمع ميل :أَميالٍ

اسبهاي ورزيده را از  %پيامبر  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:
و اسبهاي غير ورزيده را از ثنيه الوداع تا مسجد بني زريق  د،الحيفاء تا ثنيه الوداع دواني

   .دوانيد
  .و من نيز از جمله كساني بودم كه اسب دواني كردم :رمايدف مي $ن عمر اب

و از ثنيه  د،باش مياز الحيفاء تا ثينه الوداع پنج ميل يا شش ميل  :ويدگ ميسفيان ثوري 
  د.باش ميالوداع تا مسجد بني زريق يك ميل 
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٤١١ -  رمنِ عب اللَّه دبع نو :قَالَ $عسلَى رع ترِضع لِ اللَّه%  دأُح موي
عبأَر نا ابأَنو لَةنِي في المُقَاتجِزي ةَ فَلَمرشع،  سمخ نا ابأَنقِ ودنالْخ موي هلَيع ترِضعو

  .عشرةَ فَأَجازنِي
عرضه  %روز جنگ احد بر پيامبر  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:

شركت در جنگ را  ي اجازهبه من  %آن روز چهارده سال داشتم و پيامبر شدم و من 
عرضه شدم و ايشان به من  %و روز جنگ خندق پانزده ساله بودم و بر پيامبر د،ندادن

   .شركت در جنگ را دادند ي اجازه
٤١٢ -  هنعو^  ولَ اللَّهسنِ %أَنَّ ريمهسِ سلْفَرفَلِ لي النف ملِ  ،قَسجلرلو

  .سهماً
  :ها واژه
  .غنيمت :النفَل

در تقسيم غنيمت جنگي  %رسول االله  :رمايدف مي $ابن عمر  مفهوم حديث:
   .براي اسب دو سهم و براي شخص يك سهم قرار دادند

يعني براي هر سوار كار سه سهم و براي هر پياده نظام يك سهم قرار  توضيح:
  .دادند

٤١٣ -  هنعأَنَّ ^و  ولَ اللَّهسا  %رايرالس نثُ معبي نم ضعفِّلُ بنكَانَ ي
  .لأَنفُسِهِم خاصةً سوى قَسمِ عامة الْجيشِ

  :ها واژه

  اد.د ميغنيمت  :ينفِّلُ
  .از لشكر اي دسته ،جمع سريه :السرايا

ي لشكر ها گروهي از به بعض %رسول االله  :رمايدف مي $ابن عمر  مفهوم حديث:
  اد.د ميرستاد به جز سهم كل لشكر مقداري اضافه نيز ف ميكه براي ماموريت 
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من حملَ علَينا  :قَالَ %عن النبِي  ^عن أَبِي موسى عبد اللَّه بنِ قَيسٍ  - ٤١٤
  .السلاح فَلَيس  منا

هر  :فرمودند %پيامبر  :رمايدف يم ^ابو موسي عبد االله بن قيس  مفهوم حديث:
  .كس بر روي ما سلاح بكشد از ما نيست

 ،عن الرجلِ يقَاتلُ شجاعةً %سئلَ رسولُ اللَّه  :قَالَ ^عن أَبِي موسى  - ٤١٥
من قَاتلَ  :%لَّه فَقَالَ رسولُ ال ؟أَي ذَلك في سبِيلِ اللَّه ،ويقَاتلُ رِياءً ،ويقَاتلُ حميةً

بِيلِ اللَّهي سف وا فَهلْيالْع يه ةُ اللَّهمكُونَ كَلتل.  
  :ها واژه

  .از روي تعصب :حميةً
ةُ اللَّهمدين خدا :كَل.  

  .بالاتر ،برتر :الْعلْيا
شخصي كه از  ي بارهدر %از رسول االله  :رمايدف مي ^ابو موسي  مفهوم حديث:

كداميك از  د،ند سوال كردنك ميت و از روي تعصب و از روي ريا جنگ روي شجاع
هر كس بجنگد تا اينكه دين  :فرمودند %رسول االله  ؟آنها در راه خدا جنگ كرده است

  .خدا برتر و والاتر باشد همان در راه خدا جنگيده است



  

 

  كتاب الْعتقِ

  كتاب آزاد كردن برده 

٤١٦ -  اللَّه دبع نع  رمنِ عب$  ولَ اللَّهسي  :قَالَ %أَنَّ رف كاً لَهرش قتأَع نم
بلٍ د،عدةَ عيمق هلَيع مقُو دبالْع نلُغُ ثَمبالٌ يم فَكَانَ لَه، مهصصح كَاءَهرطَى شفَأَع، 

بالْع هلَيع قتعد،و م هنم قتع إِلاَّ فَقَدوقتا ع.  
  :ها واژه

قتكرد.آزاد  :أَع  
  .قسمت ،نصيب :الشرك
  .قيمت :الثَمن
مقيمت گذاري شد :قُو.  

  .قيمت عادلانه :قيمةَ عدلٍ
  .به معني سهميه الحصةجمع  :الحصص

هر كس  :فرمودند %رسول االله  :رمايدف مي $عبد االله بن عمر  مفهوم حديث:
آزاد كند و به اندازه اي پول داشت كه قيمت آن برده باشد  قسمت خود را از برده اي

ذراند و كسي كه قسمتي از برده را آزاد گ ميديگر شريكان بر آن برده قيمتي عادلانه 
و  د،وش ميو برده روي دست آن آزاد  د،ده ميكرده است سهميه ي ديگر شريكانش را 

او  ي بقيهو (ست آزاد است اگر چنين پولي نداشت فقط همان قسمتي كه آزاد كرده ا
  ).ندما ميهنوز برده باقي 
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من أَعتق شقْصاً من مملُوك فَعلَيه  :قَالَ %عن النبِي  ^عن أَبِي هريرةَ  - ٤١٧
هالي مف كُلُّه هلاصلٍ ،خدةَ عيمق لُوكمالْم مالٌ قُوم لَه كُني فَإِنْ لَم، ثُم بالْع يعستد،اس 

هلَيقُوقٍ عشم رغَي.  
  :ها واژه

قتكرد.آزاد  :أَع  
  .بهره ،نصيب :الشقْص
  .برده :المَملُوك
هلاصآزاديش :خ.  

مقيمت گذاري شد :قُو.  
  .قيمت عادلانه :قيمةَ عدلٍ
يعستوادار به كار شد :اس.  

هلَيقُوقٍ عشم ريري به اوبدون سختگ :غَي.  
هر  :ند كه ايشان فرمودندك ميروايت  %از پيامبر  ^ابو هريره  مفهوم حديث:

كس سهميه ي خود از برده اي را آزاد كرد بايد بقيه اش را نيز با پولش بخرد تا تمام آن 
ود سپس ش مياگر مالي نداشت آن برده با قيمتي عادلانه قيمت گذاري  د،برده را آزاد كن

   كند.خود را آزاد  ي بقيهود تا بتواند ش ميوادار به كار  ،به اوبدون سختگيري 
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  باب بيعِ المُدبرِ

  كه آزاديش معلق به مرگ آقايش مي باشد  يباب فروش برده ا

٤١٨ -  اللَّه دبنِ عابِرِ بج نقَالَ $ع: ارِ غُلاماً لَهصالأَن نلٌ مجر ربد.   
ي لَفْظفلَغَ ا :وب بِيلن%  لَه كُني رٍ لَمبد عن غُلاماً لَه قتأَع ابِهحأَص نلاً مجأَنَّ ر

هرالٌ غَيم، هاعفَب  ولُ اللَّهسمٍ %رهرد ائَةانِمبِثَم، .هإلَي هنلَ ثَمسأَر ثُم  
  :ها واژه

ربكرد. آقا آزادي برده اش را به بعد از مرگش موكول :د  
قتكرد.آزاد  :أَع  
  .بعد از مرگ :دبر

  د.باش ميگرم طلا  975/2واحد پولي است كه برابر با  :الدرهم
هنپولش :ثَم.  

شخصي از انصار آزادي برده اش  :رمايدف مي $جابر بن عبد االله  مفهوم حديث:
  كرد.را به بعد از مرگش موكول 

يكي از اصحابش آزادي غلامش را به بعد  خبر رسيد كه %به پيامبر  :و در روايتي
غلامش  %پيامبر  داشت،و غير از غلام مال ديگري نيز ن است،از مرگش موكول كرده 

  .را به هشتصد درهم فروخت و پولش را براي آن شخص فرستاد
برده اش را فروخت اين است كه او در آزاد كردن  %علت اينكه پيامبر  توضيح:

 %پيامبر  د،ست تمام مالش را آزاد كنخوا ميبه گونه اي كه  برده اش افراط كرده بود
   د.بو ميخانواده و فرزندانش نيز  به فكر بايست ميبا او مخالفت كرد زيرا او  


